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  ...قلم اينجا رسيد 
  
  
  
  

قرآن "، "دين پژوهي"اي از مقالات در حوزه  مجموعه(

  ،"عرفان"، "معرفي اديان جهان"، "پژوهي

  ...)و " حافظ و قرآن"، "نقد و گفت و گو"

  
  

  
  مؤلف

    سجاد واعظي 
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 1360واعظي، سجاد: سرشناسه
از مقالات درحوزه  اي مجموعه(سيد و سر بشكست قلم اينجا ر: و نام پديد آور  عنوان

نقد و "، "عرفان"، "، معرفي اديان جهان"امام پژوهي"، "، قرآن پژوهي"دين پژوهي"
  نويسنده سجاد واعظي...)       ،"حافظ و قرآن "گفت وگو

  1388آذينه گل مهر، : تهران: مشخصات نشر
  .ص 333: مشخصات ظاهري

  0-40-8609-964-978ابك  ش -فيپا : وضعيت فهرست نويسي
  كتابنامه : يادداشت
  14قرن  - مقاله هاي فارسي : موضوع

  8291PIR/الف 7173ق 8  1378: رده بندي كنگره
  8فا62/4: رده بندي ديويي

 1524755:شماره كتابشناسي ملي

  
  
  
  

  انتشارات آذينه گل مهر
  ...قلم اينجا  رسيد  :نام كتاب
  سجاد واعظي: مؤلف

  جلد 2000: شمارگان
  1388اول : نوبت چاپ

         978- 964-8609- 40-0:شابك

  كهنمويي زاده: چاپ و صحافي
  روبروي دانشگاه  تهران –خيابان انقلاب  –تهران : آدرس

  66414492: تلفن        1338پلاك 
 تومان 6400: قيمت
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  ... تقديم به 
  

يت دهد كه طرفي از عار) مرا(از برادران من كه چندان به سمع  هيچكس هست    
هاي من به شركت برادري وي كمتر  اندوه خويش با او بگويم، مگر بعضي ازين اندوه

و اين . شود، كه دوستي هيچكس صافي نگردد تا دوستي را از شوب كدورت نگاه ندارد
هاي اين روزگار چون بازرگاني شده است، كه  چنين دوستي خالص، كجا يابم كه دوستي

فرو گذارند چون  ييد و مراعات اين دوستآشوند كه حاجتي پديد  ن وقت بر دوستيآ
مگر برادري دوستاني كه پيوند ايشان از قرابت الهي بود و الفت  يد،آبي نيازي پيدا 

يكديگر را به چشم نگرند و زنگار شك و پندار از سر  يها ايشان از مجاورت علوي و دل
چون جمع شوند اين وصيت  نكند، خود بردارند و اين جماعت را جز منادي حق جمع

  }شيخ الرئيس ابوعلي سينا غاز رساله الطيرآ{. قبول كنند
  

  
  

  اين اثر ناچيز را به برادرم زنده ياد
  "مرتضي واعظي"

  كنم و روان زنده وي پيشكش مي
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  )سپاس نامه(سخن نخست 
 

. وان استچاپ و نشر كتاب در كشور ما بسيار پرهزينه و مستلزم سرمايه گذاري فرا
هاي بيروني  مد هستند و اگر ياري و مساعدتآنويسندگان كشور نيز نوعا از اقشار كم در

نها در حسرت چاپ آهايشان در گوشه اتاق خاك بخورد و  ها كتاب نباشد شايد سال
  .ثارشان بمانندآ

نگارنده با توجه به تجربياتي كه از چاپ . داستان اين كتاب، از اين امر مستثنا نيست
كه آنها را با ، داشتم) رزومنديآخرما درخت زندگي و حديث ( و كتاب پيشينمد

تصميم به نامه نگاري و رايزني با برخي هاي شخصي و ضرر زياد چاپ نموده بودم،  هزينه
هايم با پاسخ مثبت  به لطف خدا در بسياري از نامه ور گرفتم ادارات و نهادها و افراد خي

  .و نيك نهاد مواجه شدم ن انديشمنددوستان و سرورا
هاي مادي و معنوي دوستان و سروران  دانم كه از مساعدت در اينجا بر خود فرض مي

به مصداق (حقير هاي سرسام اور چاپ كتاب خودم كه با بر عهده گرفتن بخشي از هزينه
، موجبات دلگرمي اين بنده را فراهم نمودند )قطره قطره جمع گردد، وانگهي دريا شود

  .قدراني نمايم تشكر و
  :ورمآ در اينجا اسامي نيك ايشان را جهت استحضار خوانندگان ارجمند مي

شهردار محترم شهر زيباي برازجان جناب مهندس شهريار اخلاقي و اعضاي گرامي  -
  شوراي اسلامي شهر برازجان

رياست محترم سازمان تبليغات اسلامي استان بوشهر جناب حجه الاسلام  - 
  ي نعمت اللهيوالمسلمين عل

مديركل محترم اوقاف و امور خيريه استان بوشهر جناب حجه الاسلام و المسلمين  -
  عباس صداقت

استان بوشهر و يادگار هشت سال دفاع مقدس ) ع(فرمانده محترم سپاه امام صادق  -
  سردار فتح االله جميري 

سول قاي مهندس عبدالرآمديرعامل محترم شركت پالايش گاز فجر جم جناب  -
  رزاقي
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جناب آقاي مهندس محمد كاظم بهمني كازروني مدير عامل شركت خدمات  -
  صنعتي و پالايشگاهي گاز ايران

قاي آ جناب 1كنگان "جهان"چهار ستاره  مدير و صاحب امتياز محترم هتل زيباي -
  جهانگير مذكوري

 غلامحسين"قاي آمديركل محترم سازمان تامين اجتماعي استان بوشهر جناب  -
  "خو ستوده
مدير محترم سازمان ملي جوانان استان بوشهر جناب حجه الاسلام و المسلمين  -

  عباس ابراهيمي
شهرستان دشتستان جناب  مديرعامل محترم شركت تعاوني مسكن ايثارگران -

  قاي حاج عباس پاي بستآ
  قاي يونس جعفريآمديرمسوول محترم هفته نامه وزين بيرمي جناب  -
ب و فاضلاب روستايي استان آشركت  ديره و مديرعامل محترمرييس هيئت م -

  .پور وهمكاران ارجمند ايشان قاي مهندس داراب رفيعيآبوشهر جناب 
  مسعود دهدشتي قاي دكترآزاد اسلامي دشتستان جناب آرياست محترم دانشگاه  -

دانم كه از همه دوستان و استادان ارجمند كه با  همچنين بر خود لازم مي
هاي ارزنده خود حقير را در مسير دانش ورزي و كسب علم و معرفت ياري  اييراهنم

، باشد گوهاي بنده در همين كتاب موجود مي و  نمودند، كه اسامي ايشان در گفت
برادرم دكتر مصطفي واعظي استاد و عضو هيئت علمي دانشگاه و پژوهشگر همچون 

ام  مغان بسياري از مقالات پراكندهكه در منزل ايشان در شهر زيباي دامسائل اقتصادي 
  ...ها و نشريات و وبلاگم استخراج نمودم را از سايت

دين مزدايي قايي در رابطه با مقاله آمجتبي  وردن بخشي از نامه استاد سيدآ با
  :گردد شكار ميآاي از اين الطاف  ، نمونه)ترجمه( }زردشتي{

   

                                               
عليـا ولـي االله ، هتـل    بـاد ، خيابـان   آكنگان ،منصـور   :گان كن نشاني هتل زيباي جهان  ١

 "جهان"چهارستاره 
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  تعالي باسمه
  يجناب آقاي سجاد واعظ: برادر عزيزم

  سلام
  :اين قرارند ذكر از قابل موارد. ي ترجمه شده توسط جنابعالي را مطالعه كردم مقاله
اي را هم با اين مضمون  ضمن معرفي نويسنده، شمه ، شايسته است كه در مقدمه) 1

توان چگونگيِ انعكاس دين   ارزش دارد كه مي رو  خواندنِ اين اثر، از آن :درج كنيد كه
ي  رايهآ اي پژوهشگران عرب معاصر را ـ از حيث صحت و لغزش دره زرتشت در انديشه

اشتباهات و  بيفزاييد كه هر جا لازم بوده، به اين توضيح،. مطالب ـ به عينه ملاحظه كرد
 .ايد ها، اصلاح نموده هاي نويسنده را در پانوشت لغزش
اره، مطلبي ب  درين .ي دين، همواره درست نيست ي آيين به جاي واژه كاربرد واژه) 2

  ... در بخش مقالات سايتم وجود دارد كه حتماً آن را ببينيد
  

ها  بخاطرتلاش  قاي سعيد پورنعمتيآدرپايان ازناشر محترم كتاب حاضر دوست خوبم 
هاي فراواني كه براي چاپ كتاب انجام دادند و دوستاني كه در مراحل مختلف  و پيگيري

همچون جناب آقاي حسن  متحمل شدند، حروفچيني و ويرايش كتاب زحمات فراواني
از خانم سحركشاورزي و آقاي محمد يوسفي كه  و .كنم سپاس گزاري مي نيكبخت

همچنين از مدير . كنم اب را به عهده داشتد تشكر ميحروفچيني و صفحه آرايي اين كت
مسئول محترم هفته نامه وزين آواي توج جناب آقاي حاج محمد كاظم اتابك كه در 

هاي مسوولان محترم ايشان واسطه اين كار خير بودند، تشكرخود را  مساعدت برخي از
  .كنم اعلام مي

  
  
  

  سجاد واعظي -قم 
 خورشيدي 1387دي ماه  11
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  ...در آمد 
هاي ماه رمضان و هنگام سحر بود و در حال خوانـدن ديـوان حـافظ     در واپسين شب

دل من فرود آورد و مرا در اين انديشه گويا خود خواجه حافظ بود كه الهامي بر . شيرازي
اما بهتر ديدم كـه  . ي حافظ شيرازي با مصحت شريف بنگارم برد كه كتابي در باب رابطه

هاي پراكنده خود را كه بويژه در اين  پيش از پرداختن به اين موضوع، مقالات و يادداشت
يات محلي جنوب نشر تحليلي،  -هاي خبري  هاي سراسري، سايت دو سه سال در روزنامه

اي گــردآورم و ســپس بــدان كــار  ام، در مجموعــه و وب لاگ شخصــي خــويش نگاشــته2
نامه كارشناسـي ارشـد نيـز     از سوي ديگر مطالعه و كار بر روي پايان. ارزشمند روي آورم

عاملي ديگر شد تا پژوهش درباره تاثير گذاري مصحف شريف در حافظ و ديوان او را بـه  
علاوه بر اين كه اين الهـام ،  ... شود ا الهام لسان الغيب حافظ چه ميام. وقتي دگر بگذارم

اي و فصلي  اي در من براي نوشتن كارهاي جديد ايجاد نمود، براين مجموعه مقاله انگيزه
با عنوان حافظ و قرآن افزودم و برخي ملاحظات انتقادي خود را درباره رابطه روحـاني و  

موضوع در نزد نويسندگان به رشته تحرير در آوردم، ظريف حافظ با قرآن و پيشينه اين 
چرا در برخي آثار كمتر به شخصيت قرآني حافظ پرداخته شـده  : ي متفاوت از دو دريچه

 –رود  و دو ديگر چرا آن گونه كه از يك قرآن دان برجسته همچـون حـافظ انتظـار مـي    
ل در مثنـوي معنـوي   قرآن كريم در شعر و ديوان او نمودي ندارد، آن چنان كه في المث

هاي دين پژوهـي   نمود و ظهور والايي دارد؟ ديگر مقالات عمدتاً در حوزه) قرآن پارسي(
ام  ام و دوسـت داشـته   هميشه تـلاش كـرده  . گيرد قرار مي} ...عرفان و  –اديان  –قرآن {

. اي پديـدار شناسـانه بـه موضـوعات بنگـرم      آزاد و رها و بدون پـيش داوري و بـه گونـه   
هاي ساليان اين بنده، گويي كه از ذهن پراكنـده و دنيـاي پريشـان مـن خبـر       يادداشت

                                               
بيرمي، اتحاد جنوب، آواي توج، نسيم جنوب، درياي جنـوب، ليـان، صـداي     :نشريات محلي جنوب همچون  2

دم، هاي خبري تحليلي همچـون بنـا، بـاز    سايت ...، سي نيز و ب، پيغام، پيام جنوبوشهر، سلام جنوب، نصير بوشهر
  ... .بوشهر نيوز، جانا، تبيان بوشهر، 
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هاي من در نويسندگي بود، كـه   دهد، اما بهرحال خاطراتي از روزهاي گذشته وتجربه مي
از ايـن پـس پـرداختن بـه كارهـا      . آمـد  ثبت آن در يك دفتر به نظـرم بـي اشـكال مـي    
ام و همچنـين   ت دارم پايـان نامـه  دوس ـ. وتحقيقات تك موضوعي اولويت من خواهد بود

ام بـه خواننـدگان    كتابي مستقل در باب رابطه حافظ با قرآن را به عنوان كارهاي بعـدي 
  ... "وظيفه برسد"ارجمند ارائه كنم، البته اگر به قول حافظ 

  
  سجاد واعظي  

  "شهر برازجان"استان بوشهر، 
  خورشيدي 1387 -آبان ماه 

Sajad_Vaezi@yahoo.com  
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  يادداشتي از سهند صادقي بهمني
  به نام خداوند جان و خرد

  كزين برتر انديشه بر نگذرد
  "شناسم سجاد واعظي، آنگونه كه من مي"

تابستان هفتاد و هفت بود كه به سوداي يادگيري علوم اهل بيـت و سـير در ژرفـاي    
. يافتم به حوزه علميه قم شدم راه مي ني كه اگر در آن پذيرفته ميقرآن پا نهادم در آزمو

داشتم همـواره، چـه كـه     مركزي كه از دور هيبتي داشت در ذهن من و آن را بزرگ مي
مـأمن و ملجـا ايشـان اسـت كـه چنـين       . خيزند عالمان بزرگ ديده بودم كه از آن برمي

ينش پس از آن موفق بـودم، امـا   در آزمون و گز. بالند قصدي دارند و به قصد خويش مي
يك سالي به درازا انجاميد تا حال و هواي حوزه و بـه ويـژه مدرسـه معصـوميه در سـرم      

ترين شهرهاي ايران بود، يعني بنـدر عبـاس    از خانه كه در يكي از جنوبي. گير شود جاي
گشت،  دور افتاد بودم و خانه مادر بزرگم در تهران بود كه هر از چند گاهي پاتوق من مي

هاي خارج برنامه به واقع شوق اصلي مـن   داد، فعاليت اما دوري راه گرچه بسيار آزارم مي
اين خود سخني ديگري است كه به وقت بايـد از آن بـه   ! هاي نخستين بودند در آن سال

سه سال را . سجاد اما سال چهارم به معصوميه قدم نهاد و هم حجره من شد. تمام بگويم
ها كرده بود  جان، بوشهر و كاشان روزگار به سر آورده بود و كسب فيضهاي براز در حوزه

سـنگ   1368مدرسه معصوميه كه به سال : تر و اينك اما قدم نهاده بود در ميداني بزرگ
تـر   تر و طلائي گذارند و ما قدم نهاده بوديم در ميداني بزرگ بناي خويش ديده بودكه مي

يده بودند و تير تركش از كنارشان گذر نموده كه گروهي از دانش آموختگان آن جنگ د
ولايـت مـداري و حركـت در آن مـدار راه و     . شان اصابت كرده بود  بود و گاه البته به تن

امـا بـه طبـع هـر     . از اين رو متمايز بود از ساير مـدارس . رسم هميشگي ايشان شده بود
يج و تغيير ساليان مركز آموزشي كه چون سالياني بر آن بگذرد، خلق و خوي و رنگ تدر

به خود بگيرد، معصوميه نيز چنين گشت و البته رفتن ايشان و آمدن ديگـران مزيـد بـه    
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اما به هر حال بسيار بودند كساني كه بـه ارث بـرده بودنـد از پيشـينيان خـود      . علت بود
  .بايد آنچه مي

فـظ  اما داستان سجاد، بـيش از هـر چيـز او را انگيـزه ح    . من هم يكي از ايشان بودم
قرآن چنان شيفته خود نموده بود كه زندگي خود را از صبح تا به شب و گاه شب تا بـه  

شـنيدم   گاه به خواب بود و مي. صبح در كف اين انگيزت نيكو و آرزوي مبارك نهاده بود
از قضا حجره نخست . كند صوت راديو قرآن كه ترتيل خواني فلان جزء را دارد پخش مي

اي بـود در سـاختماني كنـار نمـاز خانـه و بـه        داشتم، حجـره  كه با سجاد در آن شراكت
دانم آيا آنجا مسجد بـود يـا مصـلي و چـون      اصطلاح مسجد مدرسه كه تا امروز نيز نمي
روي ديگر حجره اما سويي داشت به خيابان . بسياري مسائل كه ندانستم اين يكي را نيز

و رانندگي بود كه امروز ديگر اثـري  آن سوي بلوار اما اداره راهنمايي . و بلوار محمد امين
نام ساختمان را به ميمنت مقام . هايي باقي نيست از آن محل پر رفت و آمد جز آجر پاره
الدين جبل عاملي، آنگونه نام داده بودند و البتـه   شامخ شهيد اول شيخ محمد بن شمس

يـاد دارم  . ايشـان يافتيم بر خواندن كتـب   اي مضاعف مي نام نيكويي بود، از اين رو انگيزه
كه سيد حسيني قزويني كه مدير پرورشي و اخلاقي مدرسه بود و سمت امامت جماعت 
داشت در آن مدرسه مباركه از سجاد پرسش كرده بود كه اوقـات خـود چگونـه تقسـيم     

كني و جواب شنيده بود كه نيمي را به حفظ قرآن و نيم ديگر را به مرور محفوظـات   مي
گـذراني بـر    با تعجب سيد رو برگشته بود كه پس چه وقت مـي  آورم و خويش به سر مي

و اين امر البته از سـوي ديگـر نيزخـود مايـه تعجـب را فـراهم       ! بازخواني و بحث دروس
اي در مدارس علمي مـا بـه رسـم مـدارس      آورد كه برنامه حوزه چنان نيست تا طلبه مي

حاديثي برگيـرد از ميـراث   ديگر مذاهب كه حفظ حديث در برنامه دارند، قصد نمايد تا ا
گر اوسـت و نـه فضـا و     زيرا نه فرصت چنان ياري. عليهم السلام –گران سنگ اهل بيت 

و اين خود از طنز روزگار اسـت كـه امثـال مـا بـه قصـد فراگيـري قـرآن و حـديث          . جو
گذاريم قدم در اين مدارس، اما اين دو به واقع تنها دروسي اند كه حوزويان آن دو را  مي

البته به جد و جهد برخي مـديران چـون اسـتاد    . دارند در برنامه اصلي دوست نميچنان 
سيد هاشم حسيني بوشهري كه اخيراً جاي خويش به جناب مرتضي مقتدائي داد، قرآن 
لااقل در مدارس سطح يك جاي خويش بازتر ديد و به همـت نويسـندگاني چـون خـود     

التفاسير پديد آمد كه انگيزه قرآن  نخبهايشان تفسيرهائي ساده فهم در زبان عربي چون  
كرد و سال سوم حوزه بود كـه مرحـوم محمـد سـاداتي هـم       خواني رادر طلبه افزون مي

كـرد   ام مرا با يكي از مفسران نيك كردار كه دعوي اجتهاد مطلـق نيـز مـي    حجره روزانه
وم آيـه االله  از شاگردان و نزديكـان مرح ـ . آشنا نمود؛ آيه االله، دكتر محمد صادقي تهراني
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او تفسير را در محضر آيه االله العظمي شاه آبـادي، اسـتاد عرفـان واخـلاق امـام      . كاشاني
رسـاله  . خميني آغاز نموده بود و پس از آن محضر بسياري از علماء را درك نمـوده بـود  

دكتراي او با عنوان ستارگان از نگاه قرآن در سال چهل در دانشگاه تهران بـانمره ممتـاز   
يرش واقع شده بود و نيز مدرك اجتهاد خويش را آنگونه كه من ديدم به امضاي مورد پذ

او در . ترين فقهاء معاصر يعني امام و آيه االله العظمي خويي رسانيده بـود  دو تن از بزرگ
بـه تـاريخ، سـنت    . بسيار به لفظ و نكات لغوي پايبنـد اسـت  . تفسير مشرب خاصي دارد

  .كند اعتنايي نميشفاهي و شان نزول به هيچ عنوان 
آن روزگار كـه مـن بـا او آشـنا شـدم      . و هيچ تاثيري براي آنها در تفسير قائل نيست

گفت ودر كتبش نگاشته بود به دلايلي خبر واحـد   يعني اواخر دهه هشتاد، آنگونه كه مي
از ايـن مبنـا ي   . كه اساس فقه شيعه است و نيز شهرت و اجماع و سيره را باور نداشـت 

نمود كه براي بسياري علاوه بـر جـذابيت، آسـان     بسيار متفاوتي عرضه ميخاص اجتهاد 
سال چهـارم كـه   . توان در فقه او سراغ گرفت از اين دست بسيار مي. گير بود فهم و آسان

سجاد در مدرسه معصوميه به ما ملحق شد به دعوت من در برخي جلسات استاد صادقي 
ب مطرح شده در كلاس را به بحث و گـاه  ملحق گرديد و با هم پس از آن برخي از مطال

گذاشتيم كه در برخي مواقع جز مـا دو نفـر بسـياري ديگـر از دوسـتان نيـز        مناظره مي
سجاد خود با تسلط و استيلايي كـه بـه مطالـب قـرآن و مفـاهيم آن      . نمودند شركت مي

صـورت  او البته پيش از آن نيز به رشـته تفسـير بـه    . كرد داشت گاه نظراتي نيز ابراز مي
در برازجان چندي نزد استاد ابراهيم شمسي زاده رفت و آمـد كـرده   . منظم پرداخته بود

هر . بود و محضر استاد آيه االله سيد مصطفي حسيني دشتي رادر هنگامي درك كرده بود
اند و از جمله مفسران روشن نگر معاصر  دوي اين بزرگان آثار قرآني فراواني عرضه داشته

استاد  شمسي زاده دستي دارد در مثنوي معنوي ملاي روم كه خود . آيند به حساب مي
قرآني است به تنهائي اما به فارسي و آيه االله حسيني دشتي مفسري است روشن انديش 
و عقل گرا كه از ابراز عقايد عقل گرايانه خويش به هيچ روي هر چند مخالف با باورهاي 

خدايش حفظ . مفسران، گريزان نيست عمومي حوزه و يا مخالف با رسم معهود و مرسوم
  .كند

ــاز بســياري از مطالــب اســتاد صــادقي را نمــي   ــا از همــان آغ ــذيرفت و  ســجاد ام پ
از جمله اينكه نظريه خلود در جهنم را كه استاد صادقي بسيار آن را ترويج . پسنديد نمي
 ـ كرد چندان نمي مي هـر  . يپذيرفت و بسيار فتواهاي فقهي كه مبني بودند بر ظواهر قرآن

دانست چون فتواي ايشان در رد سهم سـادات   چند برخي فتواهاي ايشان را شجاعانه مي

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.irpdf.com
www.irpdf.com


  
  

شايد آنچه بايد امروز يا پس از گذشت تجربه يازده ساله حوزوي بدان معتـرف  . از خمس
و مقر باشم اين است كه در آن ساليان تحـت تـاثير اسـتاد صـادقي بسـيار بـي اهميـت        

شد كه مقام والاي فقهاء سلف رضوان االله علـيهم   سيار ميگرفتم دروس حوزوي را و ب مي
در اصـطلاح  . شـد  در نظرم تحت تاثيرات ايشان آنچنان كه بايـد در نظـر گرفتـه نمـي     –

سجاد امـا آنگونـه   . مبتدي بودم و توهم پا در كفش بزرگان نهادن در من پديد آمده بود
كـه روزي در صـدد اصـلاح آن    نبود، از ابتدا چنان راه افراط و تفريط در پـيش نگرفـت   

تر از آن اهل تسامح و پـر ظرفيـت بـود در برخـورد بـا عقايـد        معقول بود، اما مهم. برآيد
از . ها استادان فراوان ديديم و كسب فيض فراوان نمـوديم از ايشـان   در اين سال. ديگران
تنهـا اسـتاد درسـمان نبودنـد كـه درس زنـدگي       . شان چشاندند به ما آنچه بايـد  بزرگي

در ميان ايشان بايد از اسـتاد مشـفقي يـاد    . تر ازآن درس فكر نمودن آموختند و مهم مي
اقتصاد را تا درجه فوق ليسانس خوانده . كنم كه مردي بود سخت كوش و تحصيل كرده
هر چند انساني بود آزاده و مستغني از . بود در موسسه در راه حق و موسسه امام خميني

ساخت و گاه البته در مزاح  درس را با مزاح همراه مي. ته بودمدرك، چرا كه دنبال آن نرف
متـاجر را بـه تمـام نـزد او     . هايش طرفداران فراوان داشـت  اما كلاس. كرد زياده روي مي

. از ميان استادان، رابطه من و سجاد همچنان بـا او صـميمانه اسـت   . خواندم و سجاد نيز
نام را كه » الموجز«كتابي . خوانديم م و مياصول فقه را ابتدا با استاد جزائري شروع كردي

اما ما . نگاشته استاد برجسته حوزه آن روز و مرجع تقليد امروز، شيخ جعفر سبحاني بود
هـايي   كه در آن روزگار تحت تاثير اسـتاد صـادقي بـوديم، در كـلاس ايشـان كنفـرانس      

ي الدلالـه  داديم در باب عدم نسخ و تخصيص و تقييد كتاب به حـديث واثبـات قطع ـ   مي
امضاي من و سجاد هنوز بر آن كاغذهاي كنفرانس اسـت، هـر چنـد    . بودن ظواهر كتاب

به غمزه مساله آمـوز صـد   . خوانديم نوشتيم و مي بهرروي مي. شايد همان باور با ما نباشد
  !اصولي شده بوديم، هر چند به مكتب نرفته بوديم

نمـود و   ساني بر ما القاء مياصول فقه مظفر را استاد برجسته سيد قاسم حسيني خرا
سال آخر اما به ارتقاء و خواندن دو سال در يك . اي بعد از او نديديم ديگر استاد برجسته

شش سال سطح يك را من و سجاد در پنج سال خوانـديم سـال بعـد امـا     . سال گذشت
و اي را دوام آوردم  من دو سه هفته. مواجه شده بوديم با تحت برنامه در آوردن سطح دو

ديگر نتوانستم و با ميثم فـلاح تفتـي كـه پـس از آن جـز يـك بـار و آنهـم در انجمـن          
مان بود، از تحت برنامه خارج گشـتيم و شـايد    گلدكويستي او را نديدم و همسايه حجره

  .ترين اشتباه را مرتكب شديم بزرگ
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امـا  سجاد اما سال ششم را كه مشغول خواندن پايه هفت بود تا اواخر سال ادامه داد، 
هـاي   اصـولا يكـي از برنامـه   . او هم بدون آنكه آن سال را به اتمام برساند به مـا پيوسـت  

هاي هفـت چـون    ناموفق آقاي حسيني بوشهري همين به تحت برنامه آوردن طلاب پايه
يك سالي را به مطالعه و نوشتن پرداختيم تا اينكه به سـرم زد كـه بـه    . من و سجاد بود

سربازي نياز داشت به انصراف از تحصـيل كـه مـن     ور داشتم، سربازي بروم، اما يك محذ
اي ديـدم دربـاب طـرح     دانم چگونه اطلاعيه چنين قصدي نداشتم اما همين ايام بود نمي

شد در آنها سربازي را گذراند، كـه نيـازي    هاي گوناگوني كه مي معافيت طلاب و سازمان
 ـ. هم به انصراف از تحصيل نداشت اش را  ود كـه مشـكل سـربازي   سجاد هم بسيار مايل ب

ها را بگـردد و   عيب اين طرح اما اين بود كه شخص خود مجبور بود تا سازمان. حل كند
البته در اين مسئله من خوش شانسي آوردم و بـه  . احساس نياز آنها به نيرو را رصد كند

سازمان تبليغات استان تهران كـه پـس   . اولين سازماني كه سرزدم توفيق قرين راهم شد
  .از آن خاطرات فراواني از آن با خود به همراه دارم

ابتدا با معاون سازمان حجه الاسلام نصير نيـك نـژاد كـه اكنـون بـه رياسـت همـان        
او پذيرفت كه من در شهرستان پاكدشت خدمت كنم . سازمان رسيده است گفتگو كردم

سجاد . ع گرديداما مشكلاتي در راه خدمت سجاد بود، كه از جمله با مساعدت بنده مرتف
فكـر  . اما در خود سازمان در خيابان اسـتقلال و در بخـش دارالقـرآن مشـغول كـار شـد      

من بايد هـر روز راه  . كنم تجربه او از اين ايام چندان اين هماني نداشت با تجربه من مي
خستگي فراوان و نمانـدن وقـت   . كردم طولاني را از خانه به پاكدشت و به عكس طي مي

گر چون درس خواندن، كه سه سال وقت به همين دلايل به ظاهر بـا دقـت   براي امور دي
كرد و در مسابقات  سجاد اما حفظ خويش تثبيت مي. اما نابخردانه، حاصل آن دوران بود

هاي دوم و  مقام. نفر اول مسابقات بسيج و سازمان تبليغات. نمود گوناگون مقام كسب مي
ن و من اما در اين اثنا دستي بردم به نوشـتن و  سوم اوقاف و نفر ممتاز مسابقات عربستا

ام را در يك نشريه ملي در خرد نامه همشهري نوشتم كه در ضمائم آن بود و  اولين مقاله
در ايـن  . نگارم در آن روزنامه ملي گذرد مگر آنكه مقاله و جستار و تاملي مي به سال نمي

ايم، از جمله مقالـه عـدم    سانيدهساليان كارهاي مشترك فراواني نيز با سجاد به سامان ر
اسرائيل در قرآن و تورات  جواز تخصيص و تقييد قرآن به خبر واحد، مطالعه تطبيقي بني

و كتاب حديث آرزومندي كه پيرامون شخصيت امام حسين عليه السـلام در نظـر اهـل    
هاي ديگري نيـز دسـت داريـم     اكنون اما پروژه. سنت و بررسي سند زيارت عاشورا است

ن ترجمه اوائل المقالات في المذاهب و المختارات شيخ جليل محمد بن محمـد بـن   چو
سـجاد  . نعمان معروف به شيخ مفيد و كتابي است در باب عقايد و تاريخچه فرق اسلامي
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اما در اين ساليان جز من دوستان فراواني كه خوبي جلوه بارزشان است دست و پا كرده 
اش پديد آمدن دوستان اسـت سـبب ديگـري     و لازمه و اين جز سفرهاي فراوان كه نمود

به واقـع بايـد او را از ايـن حيـث     . نيز داشته و آن كنجكاوي اوست به تبادل آراء و افكار
دامن سخن بر چينم كه چهـار ويژگـي بـه    ! يك مطلوب، اين همه طالبان. موفق دانست

شايد هـم دمـي   نخست تفكر روان و شناور وي، : شناسم خلاصت در سجاد پر لطافت مي
دوم آن كه . اش كرده باشد اينگونه "ذن"اش با تفكر و انديشه  دراز دامن با قرآن وآشنايي

ام و شايد به ياد نداشته باشم آن را و اين ناشـي   بي نزاكتي تمسخر آميز كمتر از او ديده
اين خصلتي است كه در رهروان بسيار . گردد از روحيه تساهل جويانه و پر ظرفيت او مي

سوم آنكه از برهان آوردن و دليـل خواسـتن   . گويم كم ياب است، همان شرح صدر را مي
توان به  گردد و اين شادي دروني را مي كه به واقع مقتضاي عقل است بسيار شادمان مي

وضوح در او به مشاهدت نشست و اين ناشي است از عدم علاقه و بـاور او بـه تخريـب و    
به دست نـدارد و همـراه بـردن ابـزار تحليـل فرامـوش       تيشه تخريب . ويرانگري ديگران

بحـث دراز  . و چهارم آنكه، بجا است سخن وي، گزيده گوست و سنجيده گزين. كند نمي
گويد و البته در حوزه تخصص خويش بـه   جا ميگويد ب ارم و آنچه ميدامن از او به ياد ند

تخصص نـدارد و بـه   در فلسفه . آيد كه ناشي از همان سنجيده گويي اوست سخن در مي
هاي زيادي هم در  گر چه كتاب. شود و ادعايي هم ندارد در آن دامان ديگران پناهنده مي

آيد كسـي را يـاراي    اما در حوزه قرآن كه به سخن مي. اين حوزه مطالعه و گذرانده است
در اين ميان امـا مـن گزيـده گـويي و گزيـده شـنوي را بسـيار از او        . برابري با او نيست

  .خدايش حفظ كند. دهم ندم و ترجيح ميپس مي
  سعديا بسيار گفتن عمر ضايع كردن است 

  وقت عذر آوردن است، استعفراالله العظيم
  
  

  سهند صادقي بهمني  
  خورشيدي 1387آبان 19 –قم 
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  :فصل اول
  قرآن پژوهي

  لطايف حكمي با نكات قرآني 
عظمت، مجد و كرامت قرآن آخرين نامه ديني فرو فرستاده بر مردمان كـه بـر قلـب    

د آمد و او آن را بر جهانيان عرضه كرد، آن چنان است كه خاتم پيامبران فرو) ص(محمد
تواند حقّ آن را ادا كند، تا بدانجا كه انديشمندان  هاي عادي نمي گفتار و نوشتار ما انسان

. اند بزرگ تاريخ هم به عجز و ناتواني خود در شناخت همه ابعاد كلام وحي اعتراف نموده
انـد كـه خـود پيوسـتگي و اتحـادي       محمـدي  در اين ميان تنها معصومان چهارده گانـه 

روحاني با نصوص قرآني داشته و از عبارت، اشارت و لطايف قرآن گذر كرده و حقائق آن 
نـاظر بـه ايـن    » انّما يعرف القرآن من خوطب بـه «حديث . اند را به تمام و كمال دريافته

ا مطلب است كه فهم صد در صد و رسيدن به آخـرين مرحلـه فهـم و درك سـخن خـد     
اما بر طبق مفاد حديثي كه در سفينه البحـار، امـام   . در انحصار معصومان است] حقائق[

عبـارت،  : اند، كتاب خدا بر چهـار چيـز اسـت    از پدر بزرگوارشان نقل فرموده) ع(حسين 
مرحله بـالاتر اشـارات   . عبارت و ظواهر قرآن براي همگان است. اشارت، لطايف و حقايق

يابنـد، كسـاني كـه انُـس خـود را بـا قـرآن تحكـيم          در مـي  قرآن است كه خواص آن را
مرحله بـالاتر فهـم   . كنند ها در عبارات و الفاظ آن تدبر و انديشه مي اند و ساعت بخشيده

اند  است كه از آن اولياء الهي است، آنان كه متخلّق به اخلاق خدايي شده» لطايف قرآن«
. انـد  تكمال قوه علم و عمل بسي راه پيمودهو در اس) بر مبناي حديث تخلقّوا باخلاق االله(

آخرين و بالاترين مرحله، فهم حقائق قرآن است، كه همانگونه كه گفته شـد در انحصـار   
و حضرت عيسي مسيح است، كه بر طبق نصـوص  ) ص(معصومان چهارده گانه محمدي 

  .قرآني زنده است
مگان را بـه خـوانش   قرآن كريم هيچ كس را از خوان گسُترده خود محروم نكرده و ه

تأكيـد خداونـد بـر    . ، حفظ، انديشه و تدبر در خود دعوت نمـوده اسـت  ]قرائت ـ تلاوت [
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و  32، 22، 17: قمر(» و قرآن را براي فهم و اندرز آسان كرديم«: سهولت فهم قرآن است
سهل و آسان كرديم تا به آن اهل تقوا  بي ترديد ما حقايق اين قرآن را به زبان تو«). 40
  ).97: مريم(» بشارت دهي و معاندان لجوج را بترساني را

هـاي ظـاهري و بـاطني اسـت، كـه       اما همين قرآن آسان، آن چنان سرشار از زيبايي
اديبان و شاعران عرب و خداوندگاران اقليم سخن هرگـز نتوانسـتند در رويـارويي بـا آن     

و رفعت كلام خود خداوند در جاياجاي قرآن از عظمت . حتيّ اندك پيروزي كسب كنند
: ، يـونس 13: ، هـود 33ـ   34: طـور . (سخن گفته و بارها مخالفان را به تحدي فرا خوانـد 

  .اما همگان به عجز و ناتواني در اين كار اقرار نمودند). 23ـ  24: و بقره 88: ، اسراء28
 گمـان  اين قرآن بـي : توان و بايد يافت زيباترين توصيفات از قرآن را در خود قرآن مي

قرآن در شب قـدر  ]. 13: طارق[است ) ي حق از باطل(گفتاري قاطع و جداكننده است 
  ].1ـ  3: قدر. [فرود آمده، شبي كه از هزار ماه بهتر است

از جانـب  . ازنـد ب جز پاك شدگان بدان دست نمـي . قرآن داراي بركاتي همگاني است
  ]. 77ـ  80: واقعه. [پروردگار جهانيان فرود آمده است

ها بـه سـوي نـور     ها را از تاريكي از اين رو انسان. لهي روشن، بين و مبين استآيات ا
  ]. 11: ، طلاق9: حديد. [آورد برون مي

قرآني شـگفت آور  : تني چند از جنيان كه به آواي قرآن گوش فرا داده بودند، گفتند
را كند، پس بـه آن ايمـان آورديـم و هرگـز احـدي       شنيديم، كه به راه راست هدايت مي
  ]. 1ـ  2: جنّ. [شريك پروردگارمان قرار نخواهيم داد

نجا كـه رسـول   آشود، تـا بـد   ترين گناهان محسوب مي مهجور گذاردن قرآن از بزرگ
گمان ايـن   قوم من بي! پروردگارم: گرامي از دست قوم خود لب به شكايت گشود و گفت

  ]. 30: فرقان. [قرآن را بس دور و مهجور گرفتند
ي از قرآن، مردمان به تفكّر، انديشه و نظر در آفاق و انفس فرا خوانـده  در آيات بسيار

قـرآن  ... هـا و زمـين،    انديشه در قرآن، تفكّر در طبيعت، نظر در ملكوت آسـمان . اند شده
كسـاني  ) بنـدگان خـداي رحمـان   («. كنـد  كريم هرگز به پيروي كوركورانه دعـوت نمـي  

داده شـوند، همچـون كـران و كـوران      كه چون به آيـات پروردگارشـان تـذكر   ] هستند[
  ]. 73: فرقان[» .آيند فريادكنان بر آنها فرود نمي
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 23                                                                                                  ...قلم اينجا رسيد

دهند، پس بهترينش را  پس بندگانم را بشارت ده، كساني كه به سخن گوش فرا مي«
اينـان انديشـمندان   ) هـم (اينانند كـه خدايشـان راه نمـوده و ايشـانند،     . كنند مي پيروي
  » ].17ـ 18: زمر. [خالص
ي كه آن را سوي تو نازل كرديم مبارك است، تا در آيـاتش بينديشـند و بـراي    كتاب«

  » ].29: ص. [پند گيرند  )دانبِ(اينكه خردمندان ويژه 
پـس مگـر   . در خودتـان ) همچنـان (هايي است؛ و  و در زمين براي اهل يقين نشانه«
  ]. 20ـ  21: ذاريات[» نگريد؟ نمي

ن ـ و هر چيزي كـه خـدا آفريـده اسـت ـ       ها و زمي آيا در ملكوت و حقيقت آسمان«
  ]. 185: اعراف[» ...اند ننگريسته

هاي زيادي را به خود اختصاص  اي در قرآن دارند و گزاره آيات احكام نيز جايگاه ويژه
از آنجا كه شريعت سمحه سهله اسلام، . اند، هر چند كه در تعداد آنان اختلاف است داده

ايع تا پايان زمان تكليف است، كتاب قرآن نيز واپسين ترين و پربارترين شر آخرين، كامل
نامه ديني و به عنوان نخستين مـدرك در اسـتنباط احكـام شـرعي و فقهـي محسـوب       

دي   همراهآيات احكام به . گردد مي ] قـول، فعـل و تقريـر ايشـان    [سنتّ معصومان محمـ
  .باشند مي همه مكلفّان و راه روشن براي عمل به حكم االله حجت بالغه الهي براي

تـوان بـه آيـات وجـوب      پردازند، مي هايي كه به بيان احكام شريعت مي از جمله گزاره
حرمت ربا، زنـا و  . نماز، نماز جمعه، زكات، روزه، امر به معروف و نهي از منكر اشاره نمود

احكـام ازدواج، طـلاق، عقـود و    .   ... فواحش، اكل مال به باطـل، اكـل مـال يتـيم، ريـا و     
نيـز بخشـي   ...  دين، ارث، ديه، احكام حج و عمره، اطعمه و اشربه، شـهادات، و معاملات، 

دانيم احكام شريعت به پنج بخش حلال، حـرام،   همانگونه كه مي. ديگر از آيات احكامند
  . شوند مستحب، مكروه و مباح تقسيم مي

  ]. 43: بقره[» ... و نماز را برپا داريد و زكات را بدهيد«ـ 
  ] 103: نساء[» منان، در اوقات معين مقرّر شده استنماز بر مؤ«ـ 
در داده شد، سـوي يـاد خـدا    ) ي اذان(هنگامي كه براي نماز از روز جمعه ندا ... «ـ 

  ] 9: جمعه» .بشتابيد و داد و ستد را واگذاريد
بگـو در آن دو  . پرسـند  از تـو مـي  ) همچون قمـار (ي گناه  از شراب و آسان كننده«ـ 

  ]. 219: بقره[» گناهي بزرگ است
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  ] 264: بقره[» ... كنيدنآزار، باطل هاي خود را با منتّ و  صدقه... «ـ 
  ] 183: بقره[» ...روزه بر شما واجب شد... «ـ 
بـر  ] انعـام [چارپايان نعمت وار . وفا كنيد) ي خود و ديگران(به تمام قراردادها ... «ـ 

  ] 1: مائده[» ...كمش بر شما خوانده شدحشما حلال گرديدند جز آنچه 
چـه آشـكارش و چـه پنهـانش ـ و گنـاه       ] فواحش[ها  بگو پروردگار من زشتكاري«ـ 

  ] 33: اعراف[» ...دنباله دار و تجاوز بناحق را حرام گردانيده است
  ] 196: بقره[» ...و براي خدا حج و عمره را به اتمام برسانيد«ـ 
داده ) وحيـاني (كساني كه كتـاب  امروز چيزهاي پاكيزه برايتان حلال شد و طعام «ـ 
برايتان حلال و طعـام شـما هـم بـراي     ) همچون زردشتيان، يهوديان و مسيحيان(شدند 

آنان حلال است و نيز ازدواج با زنان پاكدامن با ايمان و زنان پاكدامن از كساني كه پيش 
  ].5: مائده[» ...از شما كتاب آسماني به آنان داده شد حلال است

هـاي فقهـي قـرآن     عنوان نمونه آورده شد، تنها بخش كوتـاهي از گـزاره  آياتي كه به 
اختصـاص چنـين   . است، كه تعداد آن بالغ بر پانصد آيه است و تـا هـزار نيـز گفتـه انـد     

حجمي از قرآن به آيات فقهي، اين نظر را كه قرآن كريم در بيان آيات الاحكام با اجمال 
هاي قـرآن كـريم، وجـود     از ويژگي. دهد ميو كلي گويي گذشته، مورد ترديد جدي قرار 

قرآن نيز نامبردارنـد از اسـرار   » حروف رمزي«حروف مقطعه كه به . حروف مقطعه است
در تفسير آن نظرات و آراء . گردد هاي كلام وحي محسوب مي نُبي و در عين حال زيبايي

ه آن كـه  گوناگوني ابراز شده، كه ذكر همه آنها در اين مختصر، ممكـن نيسـت، از جمل ـ  
ا در عـين حـال عالميـان هرگـز       قرآن كريم از همين حروف ساده الفبا تشكيل شده، امـ

نظر ديگر آنكه اين حروف براي اسكات كافراني كه . نخواهند توانست مانند آن را بياورند
در . افكندند، قـرار داده شـد   در هنگام تلاوت رسول گرامي، در آن لغو و سخنان بيجا مي

هاي مـدني كـه پيـامبر در موضـع قـدرت بـود چـه         توان گفت در سوره نقد اين نظر مي
رمز و رازي ميان خدا و رسولش بوده، كـه   ،گوييد؟ نظر ديگر اين است كه اين حروف مي

برخي از . دانستند تنها پيامبر و پس از وي جانشينان معصومش، حقيقت اين رموز را مي
كام و مطـالبي كـه در ظـاهر و عبـارت     گفتند تمامي اح اساتيد ما در تفصيل اين نظر مي

و در رأس ايشان پيامبر ) ص(قرآن سخني از آن نيست و معصومان چهارده گانه محمدي
سـوره   27زيرا بر مبنـاي آيـه   . اند، مستفاد از حروف رمزي قرآن است اكرم آن را فرموده

مبنـاي  جز قرآن ندارد و همچنـين بـر     )و ملتحدي(پيامبر هرگز پايگاه و پناهگاه  ،كهف

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.irpdf.com
www.irpdf.com


  
 25                                                                                                  ...قلم اينجا رسيد

و كردار و (گفتارش . گويد او هرگز از سر هوا سخني نمي) 1ـ   4(آيات آغازين سوره نجم 
پس اگـر پيـامبر حكمـي از احكـام     . شود نيست اي كه به او وحي مي بجز وحي) رفتارش

كند و در ظاهر قرآن خبري از آن نيست، آن را از حروف رمزي قرآن  شريعت را بيان مي
مواردي كه هر كس پس از يك دوره مطالعه و قرائت قرآن آن را  از. برداشت نموده است

هاي لفظي و معنوي فراوان در نُبـي   يابد، وجود تمثيلات، مجازات و آرايه به خوبي در مي
هاي لفظي و معنوي الهـام بخـش ادبـاي مسـلمان در تـأليف كتـب        است، همين زيبايي

هـاي   كه از ايـن طريـق كمـك    ارزشمند در بيان اسرار بلاغت و فصاحت سخن خدا بود،
صاحت و بلاغـت  زيرا همان قواعد در سنجش و ارزيابي ف. فراواني به شعر و شعرا هم شد

توان به ابـن معتـز، جـاحظ،     از جمله بلاغيان بزرگ مي. كاربرد داشت ديگر آثار ادبي هم
  . وداشاره نم... و  عبدالقاهر جرجاني، ابوهلال عسكري، سكاكي، خطيب قزويني، تفتازاني

هاي قـرآن در بيـان نـور خـدا و نماينـده ويـژه        از زيباترين تمثيل] 35: نور[آيه نور 
دي      ) ص(نورانيت هدايت رباني است كه همان رسول گرامـي و سـپس معصـومان محمـ

  . باشند مي
نماينده نـورش چـون چراغـداني اسـت كـه در آن      . ها و زمين است خدا نور آسمان«

ي است؛ آن شيشه گويي اختري درخشـان اسـت كـه از    ا چراغي و آن چراغ درون شيشه
شود؛ نزديك است  درخت خُجسته زيتوني ـ كه نه شرقي است و نه غربي ـ برافروخته مي

كه روغنش ـ هر چند بدان آتشي نرسيده باشد ـ روشـني بخشـد؛ نـوري اسـت فـراروي        
  ] 35: نور[» ...نوري دگر

شود كه از آسمان فرود آمد و  انند مياز سوره كهف زندگاني دنيا به آبي م 45در آيه 
ها چنان خشك گرديد كه بادهـا   هاي زمين با آن آميخته شد، سپس آن رستني روييدني

نيز نظيـر همـين تمثيـل    ) 20آيه (در سوره حديد ...  كردند آن را به هر سو پراكنده مي
 ايـش، فخـر  زندگاني دنيا كه همه و تنها بازي، سرگرمي بازدارنده از حـق، آر  :آمده است

و فزون خواهي در اموال و فرزندان است، همچون باراني است ) تفاخر(فروشي به يكديگر 
آيد  سپس آن كشت به هيجان مي. اندازد كه رستني آن باران كشاورزان را به شگفتي مي

كـافران  ] اعمـال [كردار ) 18آيه (در سوره ابراهيم . و آن را زرد بيني، آنگاه خاشاك شود
از ايـن رو  . ماننده شده كه تندبادي سهمگين در روزي طوفاني بر آن بوزدبه خاكستري 

و  15آيات (به اين مطلب در سوره هود . برند اي نمي اند هيچ بهره آنان از آنچه انجام داده
خواسـتند جـزاي    كسـاني كـه زنـدگي دنيـا و زيـور آن را مـي      «: نيز پرداخته شـده ) 16

دهـيم؛ حـال آنكـه آنـان در آن      كاست به آنان مـي كارهايشان را در همين دنيا بي كم و 
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اينان همانانند كه در آخرت جز آتش برايشان نخواهد بود و آنچـه  . زيان بار نخواهند بود
  » .دادند باطل است اند به هدر رفته و آنچه انجام مي در دنيا ساخته

 از جمله آياتي كه سراسر مشحون از صنايع ادبي است و ارباب بلاغـت بـدان سـخت   
! اي زمين«: و گفته شد... و قيل يا ارض ابلعي ماءك: سوره هود است 44اند، آيه  پرداخته

و آب فرو كاست و فرمان خدا انجام شد » .آبت را بر كن! آب خود را فرو بر؛ و اي آسمان
قرآن كـريم از ايـن مسـأله اظهـار شـگفتي      ] 44: هود... [ و كشتي بر جودي قرار گرفت

حال آنكـه  ] 74: بقره[تر از آن است  ها همچون سنگ يا سخت دلكند كه چرا برخي  مي
شـكافند و از   گردد، برخي مي ها از فوران آب نهفته در آن، نهرها روان مي از برخي سنگ

  ... ريزند ها از بيم خدا فرو مي شود و برخي از سنگ آن آب خارج مي
ايـن چنـد نمونـه    تمثيلات، استعارات، كنايات و صورخيال در قرآن فـراوان اسـت و   

. هاي بديعي و بياني در معجزه خالده دين مبين اسلام است كوتاه، تنها مختصري از آرايه
داستان پيامبران، اولياء الهي، اقوام و ملل گوناگون كـه در همـه جـا عنايـت بـه عبـرت       

آنچه مشهود .آموزي از احوال و عاقبت ايشان است، در جاي جاي قرآن گرامي آمده است
تر از پيامبران و مردمان ديگر كشورها  ان پيامبران و اقوام سامي در قرآن بيشاست داست
هـاي ايـران، هنـد،     ها آمده است، آن چنان كه از پيامبران و فرزانگان سرزمين و سرزمين

نژاد  و اين شايد به خاطر پيوستگي و همخوني اعراب سامي. هرگز سخني نيست... چين و
حثي مهم را در باب بازتاب فرهنـگ زمانـه در قـرآن پـيش     با هم نژادان خود باشد، كه ب

  .آورد مي
هاي محقق و  ياد شده، پژوهش» ذي القرنين«از شخصيتي به نام  98تا  83در آيات 

و پيش از او سر سيد احمـد خـان هنـدي ثابـت     » مولانا ابوالكلام آزاد«انديشمند هندي 
. باشـد  نمـي ] هخامنشـي [پارس بنيانگذار امپراتوري » كورش كبير«كرد كه او كسي جز 

اي نيز  اين نظريه در ايران بازتاب بسيار مطلوب و شورانگيزي داشت و دكتر فريدون بدره
كورش كبير در قرآن مجيد و [ كتابي محققانه در تثبيت و تأييد اين نظريه نگاشت با نام

روايـات   اي ايراني داشته باشد و يكي از شايد داستان اصحاب رس نيز ريشه]. عهد عتيق
، ناظر به داستان اصحاب اخدود فارس است، كه پـس از آن  )سوره بروج(اصحاب اخدود 

كه پادشاه ايران با يكي از محارم خود ازدواج كرد، مؤمنان به اين كار ناپسند او اعتـراض  
  .كردند و پادشاه آنان را در گودالي از آتش بيفكند و به شهادت رساند

» احسن القصـص «مان پاكي و طهارت كه قرآن آن را سوره يوسف و داستان اين قهر
خوانـده، شـايد از معـدود    ] هـاي پيگيـر تـاريخي ـ نيكـوترين داسـتان       نيكوترين بـرش [
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هاي قرآن باشد كه با پيوستگي تام و تمام از اول تا به آخر يكجا آمـده اسـت، در    داستان
  .بينيم ياي را نم هاي قرآن معمولاً چنين رويه حالي كه در ديگر داستان

پيـامبر نـام بـرده شـده و بـه ايـن حقيقـت تصـريح شـده كـه            26در قرآن كريم از 
: ، غـافر 164: نساء[سرگذشت بسياري از پيامبران براي رسول گرامي حكايت نشده است 

  .و ماجراي آنان در قرآن مسكوت مانده است] 78
هاي مختلف  بيش از هر پيامبر ديگري در قرآن آمده و در سوره» موسي«نام حضرت 

به بيـان سرگذشـت او و قـوم بنـي     ...]  از جمله بقره، اعراف، يونس، طه، شعرا، قصص و[
نيز ) مسيحيان(نام حضرت عيسي مسيح و سرگذشت نصارا . اسرائيل پرداخته شده است

يكـي از اختلافـات   . هـاي زيـادي را بـه خـود اختصـاص داده اسـت       در قرآن كريم گزاره
ين است كه قرآن كريم همواره عطا كردن انجيل را به مسـيح  مسلمانان با مسيحيان در ا

دهد، اما مسيحيان هرگز بر اين باور نيستند كه او كتابي به نام انجيـل داشـته    نسبت مي
گـزارش و  ] حواريـان [گوينـد، كـه رسـولان     بلكه آنان از اناجيل متعدد سخن مـي . است

ا به الهام روح القدس نوشتند و ر] يسوع[هاي عيسي  كارنامه زندگاني و سخنان و فعاليت
ا آيـا مـي    تـوان تفسـيري از    سپس اجماع مسيحيان نخستين چهارتاي آن را پذيرفت امـ

ارائه داد كه با باورهاي مسيحيان هم ناسازگاري نداشته باشـد؟ بهرحـال   » انجيل«كلمه 
ن به لفظ مفرد سـخ » انجيل«مسحيان از اناجيل چهارگانه سخن مي گويند، اما قرآن از 

كند و آن را با توحيد خـالص و   را نقد مي» تثليث«همچنين قرآن بارها انديشه . گويد مي
از نگاه قرآن اين گفتـار نصـرانيان كـه مسـيح پسـر خداسـت و       . بيند واقعي در تضاد مي

كند و بـا   همچنين گفتار يهوديان كه عزيز پسر خداست، با گفتار كافران هيچ فرقي نمي
  ). 30: توبه. (داردآن همانندي و هماهنگي 

قهرمان مبارزه با شرك و بت پرسـتي در قـرآن جايگـاه سـترگي     ) ع(داستان ابراهيم
يـاد  ] سرمشق و الگـوي نيكـو  [ »اسوه حسنه«قرآن كريم از دو شخصيت به عنوان . دارد
دين اسلام را همـان آيـين و ملـّت    ]. 6: ممتحنه[و ابراهيم ] 21: احزاب[محمد : كند مي

ابراهيم نه يهودي بود و نه «. داند ند و مسلمانان را پيروان واقعي ابراهيم ميدا ابراهيم مي
گمــان  بــي... بــود] مســلم[و تســليم حــق ] حنيــف[نصــراني، ولــي از باطــل رويگــردان 

ترين مردمان به ابراهيم، كساني هستند كه او را پيـروي كردنـد، و بـه ويـژه ايـن       نزديك
  ] 67ـ  68: آل عمران[» ...آيين او ايمان آوردند و كساني كه به] محمد[پيامبر برجسته 

كنـد و ايـن موجـب اختلافـي ميـان       يـاد مـي  » آزر«قرآن كريم از پدر ابراهيم با نام 
مفسران و محققان گشته كه آيا آزر پدر واقعي ابراهيم بوده يا پدر تربيتي او بوده اسـت؟  
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پسـران  ) 133آيـه  (ره بقـره  در سـو . دانند مفسران شيعه عموماً آزر را عموي ابراهيم مي
معبود : يعقوب در پاسخ اين پرسش او كه پس از من، چه چيز را خواهيد پرستيد، گفتند

اينكـه از اسـماعيل كـه عمـوي     . تو را، و معبود پدرانت، ابراهيم و اسماعيل و اسـحاق را 
شـان  ب را در مورد عمو در قـرآن ن ياد شده، استعمال لفظ اَ) پدر(ب اَ  ايشان بوده با لفظ

قرينه ديگر اينكه گرچه ابراهيم در آغاز رسالت خويش به آزر گفت، درود بر تو، . دهد مي
، اين استغفار ابـراهيم بـراي   )47: مريم... (خواهم به زودي از پروردگارم برايت پوشش مي

هنگـامي كـه بـرايش روشـن شـد كـه آزر       . اي بود كه به وي داده بـود  آزر به حكم وعده
از سوي ديگـر در آيـات پايـاني سـوره     ). 114: توبه(بيزاري جست  دشمن خداست، از او

كند، او براي  هاي ابراهيم در پيري و سالخوردگي مي ابراهيم، كه اشاره به دعاها و نيايش
دهد كه آزر پدر  و اين نشان مي]. 39ـ   41: ابراهيم[كند  پدر و مادرش دعا و استغفار مي

  . اصلي ابراهيم نبوده است
جه ابراهيم با ستاره پرستان، ماه پرستان و خورشيدپرستان به زيبـايي در  جريان محا

او در آغاز خود را با آنان همراه و باورمنـد نشـان   . آمده است) به بعد 76آيه (سوره انعام 
اما پس از افول و پنهان شدن هر يك، از پيروان آنـان بيـزاري جسـت و اينگونـه     . داد مي

ن از روي اخـلاص، پاكدلانـه روي خـود را سـوي كسـي      م ـ«: نداي يكتاپرستي سـر داد 
ها و زمين را بـه فطـرت توحيـدي پديـد آورد و مـن از مشـركان        ام كه آسمان گردانيده
  ]. 79: انعام[» نيستم

بسياري از نويسندگان دوره اسلامي ابراهيم خليل و زردشت پيامبر ايـران باسـتان را   
تـوان بـراي آن    ريخي نادرست است، اما مياين سخن گرچه از نظرگاه تا. اند يكي دانسته

هـاي فراوانـي ميـان ايـن دو      تأويلات زيبا و متيني فراهم نمود، همچنـان كـه مشـابهت   
ها را نفي كردند  ها و ظلمت ضلالت» جاهليت«هر دو در دوره غلبه . شخصيت وجود دارد

: يچيدنـد و به ياري وحي و كلام الهي بساط تاريك انديشي و شرك جـاهلي را در هـم پ  
ديـن قـيم   «آموزه هر دو پيامبر همـان  . را سقف بشكافتند و طرحي نو در انداختند فلك

ت ابراهيمـي و   : ازلي و فطري بود، كه در دو شاخه خود را نمايان كرد] 30: روم[ حنيفيـ
لطـايف عرفـاني در   «استاد ارجمند ما دكتر بابك عاليخاني در كتـاب  . حنيفيت زردشتي

اي زيبا ميان اين دو پيامبر و شؤون معنوي هـر   مقايسه و مقارنه» ينصوص عتيق اوستاي
تواننـد بـه آن    مندان مـي  نموده، كه علاقه] مستفاد از آيات قرآني و اشارات گاهاني[يك 

بـت  ]. 146ـ   139لطايف عرفاني در نصـوص عتيـق اوسـتايي، ص    . [كتاب رجوع نمايند
تش بر او گلستان شد، از كارهاي زردشت و مهمان نوازي او و اينكه آ) ع(شكني ابراهيم 

پرستي و توصيه اكيد به مهمان نوازي و ستايش و تقـدس آتـش، دور    كه معارضه با ديو
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در ] و خشـور [گرچه نام اين پيامبر . توان گريزي به آيين زردشتي زد از اينجا مي. نيست
، )قرآن آمده است همان گونه كه نام ديگر پيامبران غير سامي نيز كمتر در(قرآن نيامده 

و قرار دادن آن در رديف اديـان و شـرايع توحيـدي    ] 17: حج[» مجوس«اما عنوان كليّ 
اينكه مسلمانان از زردشـتيان  . تواند دليلي بر توحيدي بودن اين شريعت آريايي باشد مي

روايات و . باشد گرفتند خود دليلي ديگر بر آسماني بودن اين كيش مي مي] گزيت[جزيه 
پس از ابراهيم، كـه بـا شـور و    . ث مأثوره نيز بر توحيدي بودن اين شريعت گواهنداحادي

شوق از خدا خواست كه پيشوايي را هم چنان كه به وي عطا كرد، در ذريه و دودمـان او  
، ذريه ابراهيم به دو بخش فرزندان اسحاق و فرزندان اسماعيل )124: بقره(نيز قرار دهد 
لح و صـفايي نداشـته      اين برادرزا. تقسيم شدند انـد،   دگان كه ظاهراً هيچ گـاه بـا هـم صـ

دراز در تاريخ نقش آفريدند و پيامبران و رسولان فراواني از ميان ايشان ظهـور   يروزگار
. در اين ميان بسيار بيشتر بـود ) يعقوب(كردند، كه البته سهم فرزندان اسحاق و اسرائيل 

از ديگـر  . دهد مله قصص قرآن را تشكيل ميداستان پيامبران بني اسرائيل در قرآن از ج
توان از نوح، هود، صـالح، لـوط و شـعيب يـاد كـرد، كـه داسـتان ايشـان و          پيامبران مي

هـاي قرآنـي    هايي كه براي دعوت قوم خود به راه و آيين خدا كردند، در گـزاره  مجاهدت
نهايـت  خلاصه كلام آنكه قرآن كريم از وجود مقـدس پيـامبران الهـي در    . مسطور است

كمال و جلال و شكوه سخن گفته و آنان را به پاكي و طهارت اخلاقي و صبر و استقامت 
هـاي بجـاي    و ايمان خالص ستوده است، توصيفاتي كه در كتب عهـدين و ديگـر كتـاب   

انـد ـ هـم كمتـر آمـده       مانده آسماني ـ كه بدبختانه آغشته به تحريف و دگرگوني شـده  
  . است

خـواهم بگـويم،    قـرآن، ايـن هميشـه تـازه جـاودان مـي      آخرين مطلبـي كـه دربـاره    
تأثيرپذيري عميق شاعران و اديبان پارسي از كلام وحي است، كه نشان از انُـس دائمـي   

بسياري . آنان با قرآن و حفظ و تكرار پيوسته واژگان و عبارات قرآني از سوي ايشان دارد
اشـتند و ايـن حفـظ داشـتن     را از برد» نُبـي «از سخن سرايان و اديبان مسلمان پارسي، 

قرآن، اثر شگرفي بر انديشه و شعر ايشان داشته، تا بدانجا كه خواسته و ناخواسته، حتي 
از . سبك و ساختار شعر و ديوان ايشان نيز رنگ و صبغه قرآنـي بـه خـود گرفتـه اسـت     

اشـاره نمـود، كـه مثنـوي     » حضـرت مولانـا  «جمله اين سخن سرايان بزرگ مي توان به 
  .اند ناميده» قرآن پهلوي«يا » قرآن پارسي«را به حق معنوي او 

  مثنوي معنوي مولوي ـ هست قرآن در زبان پهلوي
  »جامي«
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ها و مضامين قرآنـي را در   خوانندگان مثنوي، حضور مدام و تجليّ قدسي واژگان، آيه
براستي آيا نظم پريشان مثنوي و از اين سـو  . كنند شعر حضرت مولانا به خوبي درك مي

برد هـر جـا كـه خـاطرخواه اوسـت و       آن سو گريز زدن صاحب مثنوي، كه وي را ميبه 
اي عظـيم از هنـر و اعجـاز مثنـوي شـمرد، خـود يـك همخـواني و          توان آن را جلوه مي

روساخت گسسـته و  «هاي قرآني ندارد، كه همين  همساني شگفتي با قرآن كريم و گزاره
در آن آشكار است و سـاختار قـرآن را   » بريده بريده و ژرفساخت پيوسته و در هم تنيده

ا شـباهت        هـا و   چونان نمونه و سرمشقي بـراي خداونـدگار مثنـوي قـرار داده اسـت؟ امـ
 كـه  دانم ايـن نكتـه   نمي. شود هاي روحاني مولانا با قرآن به همين جا محدود نمي قرابت

دارد و اينكـه  خود جاي تأمل ن» بشنو«گردد و مثنوي با  آغاز مي) اقرأ(» بخوان«قرآن با 
نوشت و كاتباني داشت كه بـدين   هايش را نمي حضرت مولانا بسان حضرت احمد چكامه

كردند و صـدها نكتـه از ايـن دسـت، كـه بحـق جـاي نگاشـتن مقـالات و           كار همت مي
هـاي   اثرپذيري ساختاري و سـبكي از آيـه  . هاي ارزنده و نكته يابي محققان را دارد كتاب

. كه همه بيت الغزل معرفت است، نمودي ويـژه و آشـكار دارد   قرآني در اشعار حافظ هم
بـه  » ذهـن و زبـان حـافظ   «بدين نكته استاد بهاءالدين خرمشـاهي در كتـاب ارزشـمند    

در باب تأثيرپـذيري  . توانند مراجعه فرمايند مندان مي شايستگي پرداخته است، كه علاقه
  :گردد د ميسخنوران پارسي زبان از قرآن كريم، نيز دو منبع پيشنها

د راسـتگو و       ـ تجليّ قرآن و حديث در شعر فارسي به قلم جنـاب دكتـر سـيد محمـ
  . اثرپذيري حافظ از قرآن و احاديث نگاشته آقاي عباس اسلامي نژاد

هـاي شخصـي نويسـنده اسـت و نگارنـده در       اين مقاله حاصل تلاش ها و يادداشـت 
البته در جاي خود از منابع و . است هاي قرآني بهره جسته نگاشتن آن از نصوص و گزاره

  .مداركي نيز جهت مطالعه بيشتر خوانندگان گرامي ياد شده است
  گلگشتي در كوچه باغ مقامات و الحان قرآني 

  شان  حبذا حفاظ خوش الحان كه مرغ لهجه 
  در دل بلبل فشارد ناخن صوت حزين 

 » طالب آملي«

هـا و   همـين زيبـايي  . هاسـت  لپذيريها و د كوچه باغ مصحف شريف سرشار از لطافت
اعجاز قرآن كريم در ابعاد لفظي و معنوي بوده كه مخالفان با شنيدن و استماع چند آيه 

آوردند و از سويي تأكيد سيره نبـوي و پيشـوايان    از نُبي در برابر عظمت آن سر فرود مي
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ت آمده پيامبر در روايا. دين هماره بر زيبا خواندن و خوش خواندن قرآن كريم بوده است
هنگـام  . اكرم خوش صداترين مردم در امر تلاوت قرآن بوده، همچنـين امامـان معصـوم   

عابران و رهگـذران از نيكـويي صـداي آن حضـرت مـدهوش      ) ع(قرائت قرآن امام سجاد 
بسيار اتفاق افتاده كه گروه فراواني از . گشتند و مردم تاب تحمل قرائت او را نداشتند مي

انـد و بـه راه حـق مشـرفّ      شنيدن يك تلاوت زيبا به ديـن اسـلام گرويـده   مردم تنها با 
  .اند گشته
  

  دلم از پرده بشد، حافظ خوش لهجه كجاست
  تا به قول و غزلش ساز و نوايي بكنيم

  ـ مقام 
اگر با . ها يك طرح كليّ و الگويي است براي آفرينش نغمات و ملودي )Gamme(مقام 

مفاهيم مقام، نغمـه، لحـن، آواز، دسـتگاه، گـام و مـوارد       توانيم يك نگاه كلي بنگريم مي
مشابه آن را در يك تعريف كلي بگنجانيم، اگر چه در تعريف اصـطلاحات برخـي از ايـن    

تمايز و تشخص هر مقام نتيجه تغييـر حـالات و كيفيـات    . مفاهيم با ديگري تفاوت دارد
هـا و   لاف در تغييـر مسـافت  يك نغمه و ملودي و تفاوت هر مقام با مقام ديگر نتيجه اخت

در . فواصلي است كه بين درجات صـوتي هـر مقـام نسـبت بـه مقـام ديگـر وجـود دارد        
گـاه تقسـيم    را بـه هشـت  ) اكتـاو (فاصـله يـك ديـوان    ) و شـرق (موسيقي مقامي ايـران  

بعد از حمله اعراب به ايران در صدر اسـلام و همچنـين   ). گاه از يگاه تا هشت(نمودند  مي
ها بـه طـور كامـل بـه كشـورهاي عربـي و        نت عثماني، اين فواصل و پردهدر دوران سلط

هاي ايرانـي در فرهنـگ    ها با نام اسلامي منتقل گرديد و تاكنون نيز همان فواصل و پرده
البته اين مطلب سـبب انكـار اصـالت موسـيقي     . خورد موسيقي اين كشورها به چشم مي

موسيقي عربي ضمن تـأثير پـذيري از    ترديدي نيست كه وارثان امروز. عربي نخواهد شد
هاي فرهنگي ديگر در طول تـاريخ، بـر    ها و جريان فرهنگ و تمدن ايراني و برخي تمدن

هـاي   انـد؛ ميراثـي كـه بخشـي از آن را بايـد در تمـدن       ميراث كهُن خود نيز تكيه داشته
ر عصـر  باستاني عربستان جنوبي و بخش ديگري از آن را در تمدن كهن مصريان ـ كه د 

  .باشند جستجو نمود كنوني طلايه دار موسيقي مقامي عرب مي
ياد اين نكته هم خالي از لطف نيست كه هر چند موسيقي مقـامي عـرب در رشـد و    

هاي ديگر همچون ايرانيان بوده، امـا امـروز در ميـان     بالندگي خود مرهون موسيقي ملتّ
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و در حال حاضر حتي از تحرّك باشد  هاي جهان داراي هويتي كاملاً مستقل مي موسيقي
و پويايي بيشتري نسبت به موسيقي مقامي ايران برخوردار است و به مرور جاي خـود را  

  .هاي جهاني باز نموده و صبغه بين المللي پيدا كرده است در ميان موسيقي
  ـ انتساب مقامات به پيامبران 

از پيغمبـري   هـر مقـامي بـر خـلاف اهـل رياضـي      : در كتاب بهجت الروح آمده است
در مقـام راسـت ربنـا ظلمنـا     ) ص(حضـرت ابوالبشـر آدم   ... صلوات االله عليه پيدا شـده  

گفتي و حضرت موسي عليه السـلام در وادي ايمـن در مقـام عشـاق نالـه و       مي... انفسنا
  ... . در قعر چاه و زندان به مقام عراق گريستي و ) ع(مناجات كردي و حضرت يوسف

  ـ تعريف مقام 
بـا  ) جـواب (ي اصواتي كه بين يك نـت و تكـرار آن    طلاح موسيقي به مجموعهدر اص

  . شود ترتيب معين قرار دارد مقام گفته مي
  ـ تعريف نغمه 

در . نغمه در لغت، عبارت از صدايي موسيقايي است كه خالي از كـلام و حـرف باشـد   
، )Sing(ي هـر صـداي موسـيقاي   : اصطلاح موسيقي نغمه در اين معاني به كار رفته اسـت 

، مقـام اصـلي   ]موسيقي چند صدايي[ )Harmony(، در مقابل هارموني )Melody(ملودي 
)Gamme( مقام فرعي يا مشتقات يك مقام اصلي ،)همچون نغمه شوري از مقـام  ) گوشه

  . بيات، نغمه هزام از مقام سيكا و يا نغمه نكريز از مقام نهاوند
  ـ تعريف لحن 

است كه از استفاده صحيح و مطلوب مقامات و نغمات  لحن در تلاوت قرآن، كيفيتي
  . آيد عربي براي آرايه آيات قرآن كريم بر اساس اصول و مباني مربوط حاصل مي

  مقامات اصلي و تعداد آن 
  ـ مقام حجاز 5) سه گاه(ـ مقام سيكاه 4ـ مقام صبا 3ـ مقام بياتي 2ـ مقام راست 1
است پنجگاه در موسيقي ايراني و گام مـاژور  ماهور ـ ر (ـ مقام عجم 7ـ مقام نهاوند 6

  ) چهارگاه(ـ مقام جهاركاه 10ـ مقام نوا 9ـ مقام كُرد 8) در موسيقي غرب
  . بالغ بر سيصد است) ها گوشه(در موسيقي مقامي عرب تعداد مقامات اصلي و فرعي 

  ـ شناخت علمي مقامات عربي 
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  : قرار دارند) راست( DOهايي كه بر روي درجه  مقام
  ـ مقام نكريز 5ـ مقام نهاوند 4ـ مقام حجازكار 3ـ مقام سوزناك 2ـ مقام راست 1

  ـ مقام كرد 7ـ مقام بياتي 6: قرار دارند) دوكا( Reهايي كه بر روي درجه  مقام
  ـ مقام صبا 11ـ مقام عشّاق مصري 10ـ مقام شوري 9ـ مقام حسيني 8

   ـ مقام شاهناز14ـ مقام حجاز 13ـ مقام صبا زمزم 12
ـ مقـام هـزام   16ـ مقام سيكاه 15: قرار دارند) سيكاه( miهايي كه بر روي درجه  مقام

  : قرار دارند) جهاركاه( Faهايي كه بر روي درجه  مقام
  ـ مقام جهاركاه 17
  : اند استقرار يافته) قرار( Siهايي كه بر روي درجه  مقام
  ـ مقام عراق 20ـ مقام بستنكار 19ـ مقام عجم عشيران 18

گرچه به قول برخي : ـ وجود ارتباط و تطابق مضامين آيات قرآني با نغمات و مقامات
دهـد، آن مقـام را    از اساتيد ما اين امر كليت ندارد و حالتي كه قاري به مقام و نغمه مـي 

كند، اما رعايت تناسـب و ارتبـاط ميـان مقـام و      زا و يا محزون و غمگينانه مي شاد و فرح
با شناخت حالت هر مقام و موضوعات آيات و تناسب . ري هنري استموضوع آيه خود كا

آنها با يكديگر و رعايت اين تناسب، تلاوت قاري قرآن علاوه بر بيان لفظي، بيان تصويري 
تواند  كند، اين بيان يكي از مصاديق اعجاز لفظي قرآن است و تنها هنري كه مي پيدا مي

تلاوتـي كـه در آن، ايـن تناسـب رعايـت      . اسـت  آن را به عرصه ظهور بياورد، هنر قرائت
خذوه فغلوه ثم «مثلاً اگر آيه شريفه . نشود، تلاوتي بي روح است و گاهي اوقات بي معني

كه در مورد اهل عذاب است و انسان با قدري تأمل و انديشـه در آيـه، از   » الجحيم صلوّه
همچون مقـام  (زا و شوق افزا اي شاد و فرح ف فرط تأثّر و اندوه گريان خواهد شد، با نغمه

خوانده شود، چنان بي معني و ناسازگار است كه قاري و مستمع با فكر و صاحب ) نهاوند
  . آورد ذوق را به درد مي

  ـ مضامين متناسب با اجراي مقام راست 1
هـا و زمـين،    هاي عظمت پروردگار، هدايت تكويني و تشريعي، آفرينش آسمان نشانه

هاي تجليّ انوار الهي در جهان، بيان و ابلاغ اسـماء و صـفات    ، نشانهبيان حقايق و معارف
  ... هاي الهي و الهي، بيان ابلاغ نبوت و امامت، نشانه
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  ـ مضامين متناسب با اجراي مقام بيات 2
هاي بسيار زيبا، حزن انگيز و داراي لطافتي خـاص اسـت، در    مقام بيات يكي از مقام

چون نـزول عـذاب الهـي بـر ناسپاسـان و كـافران، آيـات        بيشتر مضامين كاربرد دارد هم
منسوب به جهنم، لطافت و زيبايي اخلاق الهي و حزن از عدم تزكيه نفس، عشق به لقاء 
االله، محبت و عشق به ايمان و حزن از نبودن در زمره مؤمنين، عنايت حق تعالي نسـبت  

زن از عـدم     به هدايت بندگانش، لطف و رحمت رسول اكرم، زيبايي و لطافت توحيـد، حـ
  معرفت 

  ـ مضامين متناسب با اجراي مقام صبا 3
توصيف جهنم، فرجام كار مجرمان در روز قيامـت، خـوف از حسـاب و كتـاب و آلام     

جهت معصيت، غم و اندوه و ترس از عذاب، انذار و بيدار بـاش،   محشر، حياء از لقاء االله به
  ....خوف از عذاب الهي و

  گاه  ا اجراي مقام سهـ مضامين متناسب ب4
  ... شادي اهل بهشت، شادي و سرور اهل ايمان، شادي از معرفت آيات رباني و

  ـ مضامين متناسب با اجراي مقام عجم 5
. در موسيقي مقامي ايران با نام ماهور و در موسيقي غرب به گام ماژور نامبردار است

. باشـد  آرا و شوق افزا مـي  داراي مقامات فرعي همچون عجم عشيران، چهارگاه، سوز دل
افتد كه مقام صبا و عجم را  بسيار اتفاق مي. اي شاد و شادي آور اما نه به طور مطلق نغمه

  . شود كنند كه خود حاوي معاني بديعي مي با هم تركيب مي
ـ مضامين متناسب با اجراي مقام نهاوند سرور از معرفت حق تعالي، لذت ايمان بـه  6

لذت و بهجت عبادت، لذت نعيم و پاداش اخروي، زيبايي و لطافت  نبوت و امامت خاصه،
ايمان، اميد و انتظار رحمت الهي، توصيف اهل بهشت، پيروزي، نصرت و سعادت مؤمنان 

  ... و
  ـ مضامين متناسب با اجراي مقام كرد 7

باشد كه در موسيقي مقامي عرب نيز از اين مقـام   اين مقام از الحان بسيار حزين مي
اي كـه برخـي آن را    شباهت زيادي با مقـام بيـات دارد، بـه گونـه    . شود استفاده مي زياد

  . دانند اي و مشتقي از مقام بيات مي گوشه

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.irpdf.com
www.irpdf.com


  
 35                                                                                                  ...قلم اينجا رسيد

  ـ مضامين متناسب با اجراي مقام حجاز 8
سرور و لذت رعايت اخلاق الهي، بشارت به اهل ايمان، عشـق بـه حـق تعـالي دراثـر      

همچون استاد حاج (ع از نظرگاه برخي استادان قرآنيم با اقتفا و اتبا: معرفت او، داوري ما
بلكـه  . دانـم  اي نمـي  ، هر مقام را ويژه مضامين خاص و موضوعات ويژه)احمد ابوالقاسمي

به مقـام حالـت و   ) رنگ صوت(اين قاري قرآن و خواننده نُبي است كه با صداي خويش 
پس مقام و نغمـه بـه   . دهد دهد و اينگونه آهنگ و معنا را به شنونده انتقال مي شكل مي

آور و يا محزون نيست، بلكه صداي قاري، رنگ صوتي، سرعت قرائت و  خودي خود شادي
دهد، گرچه باز  ست كه يك مقام را محزون و يا فرح فزا جلوه مي»ها فاصله نت«توجه به 

مطالبي را كه درباره مضامين متناسب با اجراي هر مقام گفتيم، در نسـبتي قابـل قبـول    
  .تهس

ر معـروف    :تعلّق مقامات به اوقات مختلف شبانه روز اين سخن در ميان قاريان متبحـ
دانان هر مقـام را بـه     بسياري از موسيقي. هاي قرآني است است كه مقام رست ويژه شب

:... در طوطي نامه عماد بن محمـد النعـري آمـده اسـت    . دادند اي اختصاص مي وقت ويژه
صبح ساختند، چنگ حسيني در طلوع آفتـاب نواختنـد،    چنان كه ارغنون رهاوي هنگام

زمزمه نهاوند به . رگ بوسليك با چاشت راست نهادند. در راه راست نيم چاشت ايستادند
  ... . وقت استوا چكانيدند و 
  خوش بخوان حافظ 
اي درباره تأثير قرآن بر ديوان حافظ و يا تأثير پـذيري حـافظ از    در نظر داشتم مقاله

بنويسم، با اين پندار كه شايد آنكه هم حافظ كلام وحي باشد و هم با شعر و  قرآن كريم
اما گويا وقت تنگ اسـت  . ادب سر و سريّ داشته باشد، بهتر بتواند حقّ مطلب را ادا كند

هيچ نگويم » حافظ خوش لهجه خوش آواز«اما حيفم آمد در اين مقاله از . و مجال اندك
حافظي كه هنر حفـظ مصـحف شـريف، هنـر     . چ ننويسمو در باب حافظ چندين هنر هي

شاعري و سخنوري، هنَر موسيقي داني و آواز خواني، هنر سـحر خيـزي و بـالاخره هنـر     
اين چنـد  . عشق و عاشقي همه را با هم داشته و گويا به مقام جمع الجمع نائل آمده بود

  : فقره هم هديتي از جانب حافظ به دوستداران سخن و كلام وي
  هاي تار  افظا در كُنج فقر و خلوت شبـ ح

  تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور 
  ـ صبح خيزي و سلامت طلبي چون حافظ 
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  هر چه كردم همه از دولت قرآن كردم 
  ـ نديدم خوشتر از شعر تو حافظ 

  به قرآني كه اندر سينه داري 
  ـ ز حافظان جهان كس چو بنده جمع نكرد 

  رآني لطايف حكمي با نكات ق
  ـ حافظا مي خور و رندي كن و خوش باش ولي 

  دام تزوير مكن چون دگران قرآن را 
  اي چنگ فرو برده به خون دل حافظ  -

  فكرت مگر از غيرت قرآن و خدا نيست 
  ـ حافظ به حق قرآن كز شيد و زرق باز آي 
  باشد كه گوي عيشي در اين جهان توان زد 

  : منابع و مĤخذ جهت مطالعه بيشتر
  ـ تئوري موسيقي، مصطفي كمال پور تراب 2ـ الاغاني، ابوالفرج اصفهاني 1
  ـ ناي هفت بند، دكتر محمدابراهيم باستاني پاريزي 3
  ، دكتر جواد مسگري، مهندس حسين دهقاني )دو مجلّد(ـ نغمه وحي 4
  ـ هنر تلاوت، غلامرضا شاه ميوه اصفهاني6ـ نظري به موسيقي، روح االله خالقي 5
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  شناسي در نهج البلاغه قرآن 
ماننـد   هـا و سـخنان بليـغ وبـي     هـا و نامـه   ازهنگام جمع آوري و تدوين خطبه: اشاره

] يا به نقلي برادرش شريف مرتضـي [اميرمومنان به كوشش و همت مرحوم شريف رضي 
هاي فراوان هنـري و ادبـي و    گون و جلوه تاكنون مقالات و آثار فراواني در بيان ابعاد گونه

  .حتوايي اين كتاب نگاشته شده استارزش م
در ذيل نام سيد رضي با آوردن يك نقل » وفيات الاعيان«گرچه ابن خلكان در كتاب 

در انتساب اين آثار به امير مومنان انـدكي  ] گفته شده: قيل[قول به صورت فعل مجهول 
غزي كه مرحوم ترديد نموده و سرانجام مساله را نيز با شك به پايان برده، اما با بيان پر ن

ابن ابي الحديد معتزلي شارح بنام نهج البلاغه در مقدمه كتاب خود آورده، و نيز توجه به 
اين نكته كه بسياري از اين آثار در كتب پيشينيان به نام حضرت علي ثبت شـده بـود و   
شريف رضي تنها آنها را تدوين و جمع آوري نمود، هر گونه ترديدي را در انتسـاب نهـج   

ضمن اينكه ابن خلكان نيز هيچ شاهدي بر اين ترديد . برد ه به حضرت، از ميان ميالبلاغ
آورد و تنها با آوردن اين جمله كه گفته شده آفريننده نهج البلاغه همان كسي  خود نمي

و واضح است . ، به اين مساله پرداخته است]يعني سيد رضي [است كه آن را جمع نمود 
  . باشد علمي ميكه چنين بياني فاقد موازين 

هاي قرآني در نهـج البلاغـه    ها و آموزه اما مقاله حاضر نگاهي گذرا و شتابزده به گزاره
اميـر  . هـاي قرآنـي هويداسـت    در جاياجاي اين كتاب عظيم تجلـي قـرآن و آمـوزه   . دارد

هاي قرآن، جامعيت و  ها و ويژگي ها از ارزش ها و حكمت ها، نامه مومنان در سراسر خطبه
از ضـرورت توجـه بـه    . رآن، جاودانگي قرآن و عظمت قـرآن سـخن گفتـه اسـت    كمال ق
هاي قرآن و عمل به دستورات و تعاليم آن و مسووليت انسـان نسـبت بـه يـادواره      ارزش

  ...آسماني
  هاي قرآن ويژگي -

گويي كند و  گاه زبانش از حق كتاب خدا، قرآن در ميان شما سخنگويي است كه هيچ
ريـزد؛   هاي آن هرگز فرو نمي اي است كه ستون اره گوياست؛ خانهگردد و همو خسته نمي

  ] 133خطبه : نهج البلاغه . [و صاحب عزتي است كه يارانش هرگز شكست ندارند
  هاي قرآن ويژگي -

بر شما باد عمل كردن به قرآن، كه ريسـمان محكـم الهـي، و نـور آشـكار و درمـاني       
نده كسي است كه به آن تمسـك جويـد و   نگهدار. سودمند است، كه تشنگي را فرونشاند
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نجات دهنده آن كس است كه به آن چنگ آويزد، كجي ندارد تا راست شود، و گـرايش  
اش  به باطـل نـدارد تـا از آن بازگردانـده شـود، و تكـرار و شـنيدن پيـاپي آيـات، كهنـه          

  .شود سازد، و گوش از شنيدن آن خسته نمي نمي
... و هركس بدان عمل كند پيشـتاز اسـت   كسي كه با قرآن سخن بگويد راست گفته

  ] 156خطبه : نهج البلاغه[
  ارزش قرآن  -

گويد، اما من شـما را از معـارف    از قرآن بخواهيد تا سخن گويد، كه هرگز سخن نمي
شـفا  . بدانيد كه در قرآن علم آينده، و حديث روزگـاران گذشـته اسـت   . دهم آن خبر مي

: نهـج البلاغـه  . [ور فردي و اجتماعي شـما اسـت  دهنده دردهاي شما، و سامان دهنده ام
  ]158خطبه 

  هاي قرآن ويژگي -
اي  فريبـد، و هـدايت كننـده    اي است كه نمـي  همانا اين قرآن پند دهنده! آگاه باشيد

كسـي بـا قـرآن    . گويـد  سازد، و سخنگويي است كه هرگز دروغ نمـي  است كه گمراه نمي
آگـاه  . اش كاسـت  ز كـور دلـي و گمراهـي   همنشين نشد مگر آن كه بر دانش او افزود و ا

پـس درمـان   . نياز نخواهد بـود  باشيد كسي با داشتن قرآن، نيازي ندارد و بدون قرآن بي
هـا از آن يـاري بطلبيـد، كـه در قـرآن درمـان        خود را از قـرآن بخواهيـد، و در سـختي   

 پـس بـه وسـيله قـرآن    . ها يعني كفر، نفاق، سركشي و گمراهي است ترين بيماري بزرگ
هاي خود را از خدا بخواهيد، و با دوستي قرآن به خدا روي آوريـد، و بـه وسـيله     خواسته

اي براي تقـرب بنـدگان بـه خـدا، بهتـر از       قرآن از خلق خدا چيزي نخواهيد، زيرا وسيله
آن . گردد آگاه باشيد، كه شفاعت قرآن پذيرفته، و سخنش تصديق مي. قرآن وجود ندارد

شـود، و آن كـس كـه قـرآن از او      فاعتش كند بخشـوده مـي  كس كه در قيامت، قرآن ش
آگـاه باشـيد   «: زنـد كـه   اي بانگ مـي  در روز قيامت ندا دهنده. شكايت كند محكوم است

امروز هر كس گرفتار بذري است كه كاشته و عملي كه انجام داده، جز اعمال منطبق بـا  
با قرآن خدا را . كنيد پس در شمار عمل كنندگان به قرآن باشيد، از قرآن پيروي» قرآن

و راي و نظر خـود را در برابـر قـرآن مـتهم     . و خويشتن را با قرآن اندرز دهيد. بشناسيد
  ]176خطبه : نهج البلاغه . [هاي خود را با قرآن نادرست بشماريد كنيد، و خواسته

  ويژگي هاي قرآن -
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سـمان  همانا خداوند سبحان كسي را به چيزي چون قرآن پنـد نـداده اسـت، كـه ري    
براي . هاي دانش است در قرآن بهار دل، و چشمه. استوار خدا و وسيله ايمني بخش است

اي كـه بيـدار دلان در گذشـته و     بخصوص در جامعـه . قلب جلايي جز قرآن نتوان يافت
  ] 176خطبه : نهج البلاغه... [غافلان و تغافل كنندگان حضور دارند

  هاي قرآن ويژگي -
خداونـد  . ه، و ساكتي گويا، و حجت خدا بـر مخلوقـات اسـت   قرآن فرماندهي بازدارند

پيمان عمل كردن به قرآن را از بندگان گرفته، و آنان را در گـرو دسـتوراتش قـرار داده    
  ]183خطبه : نهج البلاغه ... [است 
  هاي قرآن ارزش -

  .چراغي است كه درخشندگي آن زوال نپذيرد. قرآن نوري است كه خاموشي ندارد
. راهـي اسـت كـه رونـده آن گمـراه نكـردد      . ت كه ژرفاي آن درك نشـود دريايي اس

كـه  ) جـدا كننـده حـق و باطـل    (فرقـاني اسـت   . اي است كه نور آن تاريك نشـود  شعله
شـفا  . هـاي آن خـراب نشـود    بنايي اسـت كـه سـتون   . درخشش برهانش خاموش نگردد

ياورانش شكسـت  قدرتي است كه . هاي وحشت انگيز را بزدايد اي است كه بيماري دهنده
قرآن، معـدن ايمـان و اصـل آن    . د، و حقي است كه ياري كنندگانش مغلوب نشوندنندار
. سرچشمه عدالت، و نهر جاري عـدل اسـت  . ها دانش و درياهاي علوم است چشمه. است
هاي  نهرهاي جاري زلال حقيقت، و سرزمين. هاي محكم آن است هاي اسلام و ستون پايه

اي است كـه   تشنگان آن، آبش را تمام نتوانند كشيد، و چشمه دريايي است كه. آن است
. يابـد  محل برداشت آبي است كه هر چـه از آن برگيرنـد كـاهش نمـي    . آبش كمي ندارد

هايي است كه روندگان از  منزلي است كه مسافران راه آن را فراموش نخواهد كرد و نشانه
خطبـه  : نهـج البلاغـه  ... [گذرند كنند و كوهسار زيبايي است كه از آن نمي آن غفلت نمي

198[  
  ممنوعيت استفاده ابزاري از قرآن كريم  -

هاي پيروزي ما با حيله و نيرنـگ، و   آنگاه كه شاميان در گرما گرم جنگ، و در لحظه
: ها را بر سر نيزه بلند كردند، آيا همـين شـما نبوديـد كـه گفتيـد      مكر و فريبكاري قرآن

و راضي . خواهند از خطاي آنان بگذريم ما هستند، از ما ميشاميان برادران ما و هم آيين 
اين توطئه، ظاهرش ايمان و  :اما من به شما گفتم كه! ؟...به حاكميت كتاب خدا شده اند

پـس در  . آغاز آن رحمت و پايان آن نـدامت اسـت  . باطن آن دشمني و كينه توزي است
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هـاي شـاميان    ا ديدم كه به خواستهشماها ر! اما دريغ... همين حال به مبارزه ادامه دهيد
  .گردن نهاديد، و حكميت را پذيرفتيد

آمدهاي آن نبودم، و خدا گناه آنرا  زدم مسوول پي اگر از آن سرباز مي! سوگند به خدا
پـذيرفتم بـه ايـن كـار      اگر هم حكميت را مي! و سوگند به خدا. افزود در پرونده من نمي

از آن هنگام كه يـار قـرآن گشـتم از آن جـدا     . است سزاوار پيروي بودم، زيرا قرآن با من
  ]122خطبه : نهج البلاغه... [نشدم
  حكميت بر مبناي قرآن و نه اشخاص  -

  .انتخاب كرديم» داوري«ما افراد را داور قرار نداديم، تنها قرآن را به حكميت 
 زبان ندارد تا سـخن . اين قرآن، خطي است نوشته شده كه ميان دو جلد پنهان است
تواننـد از آن   هـا مـي   گويد، و نيازمند به كسي است كه آن را ترجمه كند، و همانا انسـان 

و هنگامي كه شاميان ما را دعوت كردنـد تـا قـرآن را ميـان خـويش داور      . سخن گويند
در حالي كـه خـداي   . گردانيم، ما گروهي نبوديم كه به كتاب خداي سبحان پشت كنيم

بـاز  » ت كرديد آن را به خـدا و رسـول بـاز گردانيـد    اگر در چيزي خصوم«: بزرگ فرمود
گرداندن آن به خدا اين اسـت كـه كتـاب او را بـه داوري بپـذيريم، و بـاز گردانـدن بـه         

اين است كه سنت او را انتخاب كنيم، پس اگر از روي راستي به كتاب خـدا  ) ص(پيامبر
تسليم ) ص(ر سنت پيامبرو اگر در براب. داوري شود، ما از ديگر مردمان به آن سزاوارتريم

  ]125خطبه : نهج البلاغه ... [باشند ما بدان اولي و برتريم
  »انا الله و انا اليه راجعون «تفسير آيه  -

اقراري است به بنـدگي، و اينكـه    »ما همه از آن خداييم«گوييم  اين سخن ما كه مي
: هـج البلاغـه  ن[اعترافي است به نابودي خـويش  » بازگشت مابه سوي او است«گوييم  مي

  ]99حكمت 
  جامعيت قرآن -

نهـج  . [تان وجود دارد در قرآن اخبار گذشتگان، و آيندگان، و احكام مورد نياز زندگي
  ]313حكمت : البلاغه
  )فراموشي قرآن(ها  مسخ ارزش -
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روزگاري بر مردم خواهد آمد كه از قرآن جز نشاني، و از اسلام جز نامي باقي نخواهد 
: نهـج البلاغـه  ... [ن در آن روزگار آبادان، اما از هـدايت ويـران اسـت   مسجدهاي آنا. ماند

  ]369حكمت 
  بيان فلسفي يك آيه

پروردگارت را پرستش كن تا آنكه پي در پي تو را : "واعبد ربك حتيّ ياتيك اليقين"
  ] 99سوره ي حجر، آيه ي [ .يقين در رسد

  .شود ه خدا را شامل ميها نسبت ب ها و معرفت يقين در اين آيه كل يقين -1
اند و معنـي   گروه بسياري از مفسران، يقين در اين آيه را به مرگ تفسير نموده -2

امـا بايـد توجـه    . "پروردگارت را تا گاه مرگ پرستش كـن ": شود آيه چنين مي
هاست و عبـادت خداونـد بـا     ها و معرفت داشت كه مرگ تنها يكي از اين يقين

  .پذيرد مرگ انسان پايان نمي
ين گزاره خطاب به رسول گرامي است كه در هر سه نشئه دنيا، برزخ و قيامت ا -3

تـر بـه وسـيله عبـاداتي مسـتمر       مأمور است كه خدا را هر چه بيشتر و شايسته
 .بشناسد

كه غايتي براي يقين است نهايتي هم ندارد، زيـرا خـداي نامتنـاهي و     "حتيّ" -4
يژه معصـومان محمـدي   نامحدود معرفتش نيز نامحدود است و كل مكلفان بـو 

سزاوار است كه طائري قدسي با دو بال عبادت و معرفت باشند كـه هـر انـدازه    
 .تر باشد و برعكس تر باشد بال عبوديت نيز فعال بال معرفت فعال

در جهـان تكليـف   ) پرستش و شناخت(درست است كه اين عبوديت و معرفت  -5
امت بـر همـان مبنـاي    ، تكليفي است ولي پس از آن در جهان برزخ و قي)دنيا(

در دنيا امكان تخلف از اين تكليف وجود دارد اما پس . گذشته بايد مستمر باشد
از مرگ هرگز اين امر امكان ندارد بويژه درباره معصومان محمدي كه به باور ما 

 . در دنيا هم با اختيارشان هرگز تخلفي نداشتند

  ... . قرآن زبر بخواني 
شـناخته شـده    ،ادت امت پيامبر و مايـه بـاروري ايمـان   تلاوت قران كريم برترين عب

  .است
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يـاد شـده   "اهل خـدا و ويژگـان درگـاه او    "ن با عنوانآدر روايات اسلامي از اهل القر
ن بخوانـد و راه جـلاي   آهر كس دوست دارد بـا خـدايش سـخن بگويـد بايـد، قـر      . است

در اين ميان حافظان و از . اند ن دانستهآنشيند را تلاوت قر زنگارهايي كه بر دل انسان مي
يات الهـي از همـان   آسنت حفظ . بر خوانان كلام وحي از جايگاهي ارزشمند برخوردارند

جهان اسلام شاهد  و در طول تاريخ؛. آغازين روزهاي بعثت پيامبر مورد تأكيد ايشان بود
حضــور حــاملان و حافظــان زيــادي بــوده اســت كــه بســياري از ايشــان از دانشــمندان، 

  اما چگونه قرآن را حفظ كنيم؟ . اند ان و اديبان روزگار بودهفرهيختگ
 بـه همـين خـاطر بردبـاري،    . باشـد  طريقي صعب و مشكل مي ن كريم،آحفظ قر -1

طلبد تا به دور از اضطراب، رنج، سـختي، خسـتگي،    اي جدي را مي استقامت، عزم واراده
گذارنـد بتـوان ايـن راه     مـي اندوه و همه عوامل منفي كه بر اراده انسان تـأثير نـامطلوب   

  .نسبتا طولاني را پيمود و در همه حال توكل بر خدا تا بتوان به مقصود نهايي رسيد
اسـتفاده از   دوري از تقليد و گزينش راهي مناسـب بـا قابليـت و اسـتعداد خـود،      -2

ها متفاوتند و هـر كـس    ها و قابليت تجربه و روش ديگران امري سودمند است اما توانايي
  .راهي مناسب با توانايي و استعداد خود بيابد بايد

نبايـد بـه آيـه بعـدي      اي را به خوبي وكامل به خاطر نسپرده است، شخص تا آيه -3
پـي خواهـد    سـختي و نـاتواني بسـيار در    ،در غير اين صورت تمام كردن حفـظ . بپردازد
  .داشت
  .حفظين حو دوري از كارهاي غير ضروري در  ريزي دقيق و منظم برنامه -4
اوقات  .فتاب استآفتاب و پيش از غروب آن پيش از طلوع آبهترين زمان حفظ قر -5

  .يات اختصاص دادآتوان به مرور و تكرار  ديگر را نيز مي
اگـر انسـان    ن،آموزش تخصصي حفظ قرآهاي  شركت در حلقات تحفيظ و كلاس -6

د ضريب موفقيـت او  هاي مربي خود برخوردار باش ها و حمايت در حين حفظ از راهنمايي
  .بسيار خواهد شد

  .نآيات قرآخواندن ترجمه و تفسير  -7
  .وقف و ابتدا و صوت ولحن يادگيري قواعد تجويد، -8
يات براي آاستفاده از نوارهاي ترتيل و نوشتن  نها،آيات براي تمرين آكردن  تكرار -9
  .گير شدن معلومات در ذهن جاي
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  .جهت تمركز حواس ساده و مشخص رام،آحفظ در مكان  -10
زيـرا موفقيـت    كم حفظ كردن و خوب حفـظ كـردن و كـار مسـتمر و مـنظم،      -11

  .بيشتري براي انسان در پي خواهد داشت
  .توجه به تغذيه مناسب، غذاهاي خوش طعم و سالم -12
شود  ن و رسم الخط در حين حفظ و به طور جدي توصيه ميآاستفاده از يك قر -13
به خـاطر اينكـه تـأثير نـامطلوبي بـر       به هيچ وجه استفاده نشود،هاي با خط ريز نآاز قر

  .گذارد اعصاب و چشم خواننده مي
  .نآفراگيري قواعد زبان و ادبيات عرب و همچنين بلاغت قر -14
  .برنامه پرسش و پاسخ و مباحثه با دوستان حافظ -15
وحي مفيد  كنم براي هر دوستدار حفظ كلام ها بخشي از نكاتي بود كه گمان مي اين
  .اميد كه قبول افتد و در نظر آيد. باشد

  )بحثي درباره حفظ مصحف شريف(در محضر قرآن كريم 
هاي قرآن و از برخواني آن كه در نگاه بسياري از دانش پژوهـان   به خاطر سپردن آيه

نامبردار گشت، در نزد پيـروان يـادواره و حيـاني داراي    » جمع نخستين«علوم قرآني به 
 .يي استارزش والا

. از بركردن متون مقدس آسماني در نزد پيروان اديان ديگر نيز تا حدي معمـول بـود  
. را از برداشتند) عهدين(هايي از كتاب مقدس  گروهي از احبار، رهبانان و كشيشان بخش

هاي  را از برداشتند و در آيين) گاهان(هايي از كتاب مقدس اوستا  موبدان زردشتي بخش
ماننـد  (هاي آسماني اديـان ديگـر    اما حجم زياد نامه خواندند، ا آن را ميخود با نوايي زيب

هـا پـس از    هم چون اوستا كه سـال (و يا پراكندگي مطالب آن ) }عهدين{كتاب مقدس
هـا نيـز    اين مجال را حتي به رهبران اين آيـين ) يورش اسكندر به ايران، جمع آوري شد

قرآن مجيد از همان آغاز بعثـت پيـامبر، بـه     اما حفظ. كنند داد كه تمام آن را از بر نمي
عنوان يك سنت و آيين تلقي گشت؛ پيامبر، خود نخستين حافظ كلام وحـي بـود، روح   

آورد و محمـد بـي كـم و كاسـت آنهـا را       الامين به تدريج آن را بر دل پيامبر فـرود مـي  
  .نمود دريافت مي

ما به زودي تـو  : ما شاء االله سنقرئك فلا تنسي الا :فرمايد مي) 7-6(ي اعلي  در سوره 
كني، جز آن چه را خدا  خواهيم كرد، پس آن را فراموش نمي )يات وحيانيآ( را خواننده
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بايد دقـت كـرد كـه    . رود هيچ گاه اين آيات از خاطر تو نمي ).كه برايت نخواند(خواسته 
چه كـه خـدا   يعني مگر آن  "فلا تنسي" و نه - اقراء –استثنائي است از  "الا ماشاء االله"

  .اراده فرموده كه بر تو نخواند
قرآن پيش از آن كـه  ) خواندن(كند كه در  و از همين روست كه به پيامبر توصيه مي

بـر دانشـم   ! پروردگـارم : شـتاب مكـن، و بگـو   ) و در رسد(وحي آن فرا سويت حكم شود 
  )114:هط(ن يقضي اليك وحيه و قل رب زدني علما آولا تعجل بالقرآن من قبل : بيفزاي

زبانـت را بخـاطر عجلـه بـراي     ) اي پيـامبر ( :دهد كـه  و باز در جاي ديگر او را ندا مي
! ي ماسـت  همانا گردآوريش و خواندنش تنها بـر عهـده  . حركت مده) قرآن(:  خواندن آن

گمـان   بي) نيز(  سپس بيان آن! پس هنگامي كه آن را خوانديم، از خواندنش پيروي كن
  )19-16:قيامه( .بر عهده ماست

فلسفه فرو فرستادن تدريجي قرآن نيز همين بود كه خداوند در برابر اين پرسش كه 
) ما آن را به تدريج فرو فرستاديم(فرمايد اين گونه  چرا قرآن يك جا بر او نازل نشده؟ مي

برخوانـديم،  ) اي دلربـا  بـه گونـه  (تا دل فروزانت را پا برجا نهيم و آن را بر تو بـه تـدريج   
و قرآني : فرمايد و نيز مي) 32:فرقان(كذلك لنثبت به فوادك ورتلنه ترتيلا : يباخواندني ز

بخش بخش نموديم، تا آن را بـه آرامـي بـر مردمـان بخـواني، و آن را بـه       ) با عظمت را(
و قرآنا فرقناه لتقراه علي الناس علي مكـث و  ): ويژه(تدريج فرو فرستاديم فرو فرستادني 

  )106:اسراء( ...نزلناه تنزيلا
برپايه همين آيات، پيامبر كه حافظ و امين وحي بود ياران خود را نيز به امر تلاوت و 

نمود و اين سنت ديرپاي تا امروز نيز در جوامع اسـلامي   حفظ قرآن ترغيب و تشويق مي
  .ادامه دارد

در جات بهشت به : هاي امت خود معرفي كرد و فرمود پيامبر حاملان قرآن را برترين
بخـوان و بـالا رو و   . شـود  در روز قيامت به حافظ قرآن خطاب مي. ات قرآن استعدد آي
و بـالاخره رسـول   . كنـد  خداوند دلي را كه قرآن در آن جاي گرفتـه عـذاب نمـي   : فرمود

گرامي در جايي ديگر به شيوايي هر چه تمام تر حافظان قـرآن را عارفـان اهـل بهشـت     
وره، حافظ قرآن با تكرار آيات و ارتباط عميقـي  علاوه بر آيات قرآن و احاديث ماث. خواند

كه با يادواره وحياني دارد، در همه اوقات زندگاني دل و ديده خود را به پنجـره ملكـوت   
نظيـر عـالم    هاي آغازين را براي شناخت و درك فرامين ايـن كتـاب بـي    سپارد و گام مي

  .دارد خلقت بر مي
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دهد و در  عالم هستي ربط و پيوند مي هماهنگي زيباي آيات قرآن او را به نظمĤهنگ
نظام آفرينشي كه جمله ذرات زمين و آسمان، روز و شب به حمد و تسبيح آگاهانه حق 

بينـد و اگـر ايـن پديـده را بـا       مشغولند، او نيز خود را با اين نظام هم صدا و همنـوا مـي  
ته تبديل به هايي گوارا از آب حيات دست ياف اخلاص، تفكر و عمل همراه سازد به چشمه
  .گردد انساني با خصوصيات ممتاز و برجسته مي

حفظ كل قرآن كه بواقع كاري سنگين و مشكل است و اراده قـوي و صـرف وقـت و    
تـرين   دهد و اين خود بـزرگ  طلبد به انسان درس صبر و استقامت مي انرژي بسيار را مي
  .هنر زندگي است

پايـداري  ) خدا(و اگر بر راه ): 16:جن(ا والو استقاموا علي الطريقه لاسقيناهم ماء غدق
  . كنند، همواره آنان را آبي بسيار گوارا بنوشانيم

توان بدان پرداخت اينست كه حفظ كل  اي كه در اين جا به مناسبت مي آخرين نكته
تـوان ادعـا كـرد     ن نعمتي سترگ و توفيقي عظيم از جانب خداي رحمان است و ميآقر

  .آن كه توفيق ويژه الهي شامل حال او شود شود مگر كسي حافظ قرآن نمي
تـرين حـافظ و    خـود را بـزرگ   ،بـا تاكيـدهاي فـراوان   9يه آي حجر  خداوند در سوره

  . نگاهبان قرآن دانسته است
( ايـن يـادواره   ) آري همـين مـا  (ما بي گمـان،  : انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون

  .ود حافظ و نگاهبان آنيمرا به تدريج نازل كرديم و بي چون ما خ) قرآن
ي خداوند نهاده، و چنان تاكيـدي   اين آيه با تاكيدي چندگانه حفظ قرآن را بر عهده

در هيچ يك از احكام عقيـدتي و عملـي در سراسـر قـرآن وجـود نـدارد، زيـرا قـرآن در         
ي اين احكام و دستورات است كـه حفـظ آن، ضـامن حفـظ تمـامي آن       ي همه برگيرنده

  .باشد م ميدستورات و احكا
  هاي نخستين در فراگيري علوم قرآني گام

  تاليف رضا نجفي} معرفي كتاب مبادي آشنايي با قرآن{

كتاب حاضر در سه بخش كلي آشنايي بـا فنـون قرائـت، شـناخت ظـاهري قـرآن و       
  . شناخت محتوايي، فراهم آمده است
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تجويد . آموختگيريم كه قرآن كريم را بايد از روخواني آن  در قسمت نخست فرا مي
  . و صوت و لحن را ياد گرفت و در صورت امكان آيات قرآن را به ذهن سپرد

فراگيري روخواني به عنـوان نخسـتين گـام در مسـير آمـوزش قـرآن كـريم مطـرح         
باشد، كه شامل آشنايي با حروف الفباء، حركات و صداها و شيوه نگارش قرآن كريم و  مي

تواند هر لغت را شناخته و  در اين مقطع قرآن آموز مي. باشد در نهايت تكرار و تمرين مي
خواني آغاز  پس از اين مرحله آموزش روان. به راحتي به صورت بخش خواني قرائت نمايد

شود، كه در حقيقت تكميل آموزش رو خواني است و در آن برخي از مخارج و احكام  مي
ايد بتواند جاهاي مختلف قرآن قرآن آموز در پايان اين دوره ب. شود حروف نيز آموخته مي

  .كريم را به صورت روان و بدون گرفتگي قرائت نمايد
: تجويد عبارت اسـت از . تجويد مقدماتي و سپس تجويد تخصصي مراحل بعدي است

  .اداء حرف از مخرجش همراه با اعطاء حق و مستحق آن
وف و مخـارج حـروف، صـفات حـر    : بنابراين سه مقوله در آموزش تجويد مدنظر است

  .احكام حروف
هاي علم قرائت قـرآن   ترين بخش آموزش صوت و لحن و علم وقف و ابتداء نيز از مهم

ر و متخصـص      هاي قرآن از ويژگي شناخت محل وقف. كريم است هاي يـك قـاري متبحـ
استقبال مردم از صـداي  . داند كسي كه وقف نداند، قرآن نمي: اند است، تا بدانجا كه گفته

اي كه بسياري تنها با شنفتن آهنگ زيبـاي   ز يك امر فطري است، به گونهنيكو و زيبا ني
  . اند قرآن به اسلام گرويده

شخصي وجود دارد از جملـه   گيري صوت زيباي هر عوامل متعدد و متنوعي در شكل
وراثت، محيط يا شـرايط جغرافيـايي پيرامـون شـخص، تمـرين و ممارسـت در پـرورش        

آنچه صوت قـاري  ... هاي عمومي و مناسب، ورزش و نرمشهاي صوتي، رژيم غذايي  اندام
دهد اسـتفاده از نغمـات و الحـان موسـيقايي      قرآن را جهت داده و نماي قرآني به آن مي

 – عجـم  – نهاونـد  – صبا«  :نغمات مورد استفاده در الحان قرآني به قرار زير است. است
  .»رست - حجاز – سگاه – بيات

قرآن بقدري والاست كه در حديث شريف نبـوي آمـده   جايگاه صوت نيكو در تلاوت 
به ذهن سپاري و از بركردن . »هرچه را زينتي است، و زينت قرآن آواي نيكوست«: است

آيات قرآن كريم سنتي نبوي است كه از نخستين روزهاي نزول وحي آغاز شـد و تـا بـه    
سراسر جهان اسـلام  اي كه شاهد حضور حافظان قرآن كريم در  امروز ادامه دارد، به گونه

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.irpdf.com
www.irpdf.com


  
 47                                                                                                  ...قلم اينجا رسيد

اساس و پايه به ذهن سـپردن هـر   . بود» حافظ نبي«پيامبر اكرم خود نخستين . هستيم
مندي از ترجمه و مفاهيم، پرهيز از  بهره. باشد تكرار و تمرين مي» نُبي«متني و از جمله 

  .باشد شتاب زدگي، برنامه پرسش و پاسخ از ديگر نكات مهم در اين راه مقدس مي
» اخـتلاف قـراءات  «كه در اين كتاب بدان پرداخته شده است، بحـث   مبحث ديگري

  . گشايد هاي لفظي و ظاهري قرآن را به روي ما مي اي ديگر از زيبايي است، كه خود روزنه
نام دارد، كه شامل شناخت قرآن و آيات » شناخت ظاهري قرآن«دومين فصل كتاب

، هسباب و شؤون نزول آيات و سورهايش و همچنين دانش مربوط به دلائل و ا آن و سوره
  .است...  جمع و تدوين و نگارش و قرآن و

خوانيم كه چون پيامبر در ميان يك قوم عـرب زبـان نـازل     مثلاً درباره زبان قرآن مي
و ما «، آمده كه 4زيرا در سوره ابراهيم آيه  .شد، پس لاجرم قرآن به زبان عربي فرود آمد

. »ان و گفتار قومش تا دين را بـراي ايشـان تبيـين كنـد    پيامبري را نفرستاديم جز به زب
  ... . قرآن، فرقان، كتاب، ذكر، تنزيل، و: قرآن داراي اسامي گوناگوني است، از جمله

تـر ايـن    ها از ديگر مباحث است، كه طبـق نظـر درسـت    ترتيب و ثبت و ضبط سوره
وف مقطعه در قرآن درباره حر. ترتيب توقيفي و به دستور خود پيامبر صورت گرفته است

از جمله بيان اين نكته كه قرآن از همين حروف سـاده  . نظرات گوناگوني ابراز شده است
تشكيل شده است، اين حروف از اسرار و رموز نهاني است، اسـكات كفـار و جلـب توجـه     

دربـاره تعـداد آيـات    ... .  دانند و آنها، تفسير اين حروف رمزي را تنها پيامبر و امامان مي
مجمـوع  : ن اختلاف است، اما مطابق حديثي از اميرالمؤمنين به نقل از رسول گرامـي قرآ

علت اختلاف اين است كه گروهي مثلاً دو آيـه قـرآن را بـه    . آيه است 6236آيات قرآن 
اولين آيه نازل شـده  . دانستند و گروهي ديگر دو آيه يكديگر پيوسته و آن را يك آيه مي

 281لق و آخرين آيه طبق نظـر بيشـتر دانشـمندان آيـه     پيامبر آيات نخست سوره ع بر
  .سوره بقره است

مباحث مربوط به عدم تحريف قرآن، تاريخ قرآن، نزول قرآن و چگونگي آن، مكـي و  
هاي قرآن، جمع آوري قرآن و نقش اهل بيت عصمت و طهارت  مدني بودن آيات و سوره

  .باشد ميدر صيانت و پاسداري از قرآن كريم مربوط به اين فصل 
قرآن كريم منشـور  . فصل سوم كتاب به شناخت محتوايي قرآن مجيد اختصاص دارد

بردن به معاني بلند آيات و عمل به  از اين رو تدبر و انديشه براي پي. چگونه زيستن است
گـام نخسـت در شـناخت    . دستورات جان بخش و روح افـزاي آن امـري ضـروري اسـت    
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دانسـتن ترجمـه   . باشـد  رجمه لغـات و كلمـات آن مـي   محتوايي قرآن كريم، آشنايي با ت
  . ترين مسير در شناخت محتوايي قرآن است عبارات و آيات قرآني، ابتدايي

  : هاي مهم در جهت آشنايي بيشتر با مفاهيم قرآني بدين شرح است برخي از سرفصل
 آيـاتي . حلال، حرام، مستحب، مكروه، مباح: احكام در قرآن كه بر پنج قسم است -1

از اين قبيل  ...درباره وجوب نماز، روزه، زكات، نماز جمعه، امر به معروف و نهي از منكر و
  . است
تاريخ در قرآن، بيان حوادثي از جمله جنگ بـدر، فـتح مكـه، هجـرت پيـامبر و        -2

آيات فراواني در قرآن بر مطالعه تاريخ گذشتگان و عبـرت از سرگذشـت   . ...  و مسلمانان
  . كند مي پيشينيان تأكيد

. قصص در قرآن، كه در اين باره كتـب فراوانـي بـه رشـته تحريـر درآمـده اسـت        -3
از اين قبيل است، كـه  ... داستان انبياء، معراج پيامبر، داستان اصحاب كهف، ذوالقرنين و

  . كند در بسياري موارد با بحث تاريخ در قرآن ربط پيدا مي
  اخلاقيات در قرآن  -4

كريمه كلام وحي بيانگر اهميـت و جايگـاه اخلاقيـات در ابعـاد     رويكرد اخلاقي آيات 
 پيامبر اكرم به عنوان اسـوه حسـنه و صـاحب    ،در قرآن. گوناگون فردي و اجتماعي است

  . معرفي شده است» خلق عظيم«
تـوان بـه ايـن     از جمله اخلاقيات سفارش شده در قرآن در بعد فردي و اجتماعي مي

پرهيز از آرزوهـاي بلنـد، نفـرت از حسـد، ايمـن      : در افكار اخلاق -الف: موارد اشاره كرد
: اخلاق در گفتار -ب. بردباري، توصيه به توكل بر خدا و سازي قلب از ريا، توصيه به صبر

پرهيز از دروغ، پرهيز از عيب جويي، پرهيز از تجسس در امور ديگران و غيبـت كـردن،   
  ... .  دوري از بيهوده گويي و

سفارش به تواضع و فروتني، مدارا نمودن با افراد نادان، وفاي به : اخلاق در كردار -ج
  ... . عهد، امانت داري، فداكاري و انفاق و

يكساني افراد جامعه، امر به معروف و نهي از منكر، رعايت شؤون : اخلاق اجتماعي -د
  ... . اخلاقي در روابط اجتماعي، پرهيز از اختلاف و تنازع و

  ... . احترام به والدين، تأكيد بر تربيت صحيح فرزندان و: اخلاق در خانوده -ه
در طـول تـاريخ شـاهد نگـارش تفاسـير      . اسـت » تفسير قرآن«آخرين مبحث كتاب 

هـاي   اين تفاسـير بـا رويكردهـا و روش   . فراواني از سوي مسلمانان شيعه و سنيّ هستيم
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اين بود نگـاهي  .اند شدهنگارش ... گوناگوني همچون عقلي، روايي، ادبي و لغوي، عرفاني و
در پايان خاطرنشـان  . نجفي رضا  كليّ و گذرا به كتاب مبادي آشنايي با قرآن تأليف حاج

نسخه توسط انتشـارات پيـام عـدالت وارد     1500صفحه و تيراژ  200سازد كتاب در  مي
منبع و مرجـع   36همچنين نويسنده در فهرست منابع و مĤخذ از . بازار كتاب شده است

هاي مادي و معنوي مسـؤولان فرهنگـي و نهادهـاي     اميد است با حمايت. ده استياد كر
مهم فرهنگي و اقتصادي در استان شاهد چاپ و نشر آثار بيشتري در رشته قرآن پژوهي 

  .باشيم
  قاي رضا نجفيآتوضيحات تكميلي درباره نويسنده كتاب * 
 1373سطه، در سـال  ، پس از گذراندن دوره متو1354نجفي متولد سال   رضا  حاج 

در رشته علوم قرآن و حديث وارد دانشگاه تهران گرديد و مقطع كارشناسي ارشد همين 
وي عـلاوه بـر تـدريس در مراكـز     . رشته را در دانشگاه تربيت مدرس تهران سپري نمود

ايشـان  . آموزشي، مقالات و آثار پژوهشي خود را در نشريات مختلـف ارائـه كـرده اسـت    
قرآن كريم و حافظ موضوعي نهج البلاغه بـوده و ضـمن شـركت در    همچنين حافظ كل 

  . باشد اي نيز مي هاي ممتاز و برجسته مسابقات متعدد كشوري و بين المللي، حائز رتبه
هـاي حفـظ و    نقـد و بررسـي شـيوه   ، )مقاله قرآني 20(جرعه نوش وحي : آثار قرآني

، مبادي آشنايي با قرآن، )رشدعنوان پايان نامه كارشناسي ا(تحفيظ قرآن در عصر حاضر 
.  ...هـاي حفـظ قـرآن كـريم و     روش مفهوم شناسي و تفسير قرآن كـريم، مبـاني و روش  

  )ن، به كوشش سجاد واعظيآبا خادمان قر: منبع(
 نواي خوش دم نبي خوانان 

آواز و سرود شتربانان براي راندن (در جايي كه شتر ـ با پستي طبعش ـ از حداء   ... «
ثر مي گردد، چنانچه آدمي از شنيدن غنا و بانگ دلپذير به وجد در نيايد، از متأ) اشتران

هاي رنگارنگ و روح و ريحان آن، يا عود و نغمه  اگر بهار و گل... تر است حيوان نيز پست
تارهايش نيز كسي را به جنبش و نشاط در نياورد، آن شخص فاسد المـزاج و كـژ طبـع    

  ).حياءالعلومامام محمد غزالي، ا(» باشد مي
و نواي دلپذير او ) دوست بداشته، محبوب: داويد(در قرآن كريم از خوشخواني داوود 

با او سوي خدا بازگشتي پياپي كنيـد و  ! ها اي كوه. تعبير شده است» فضل و فضيلت«به 
  : تا بدانجا كه) 10: سبأ . (پرندگان را گفتيم كه با او هماهنگي و همنوايي كنيد

  دل پرّان شدي  از نوايش مرغِ
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  وز صدايش هوشِ جان حيران شدي 
. كند ، سردار و خداوندگار آوازه خوانان چه مي)در عهد عتيق(مزامير داوود را بنگريد 

كنـد و پيوسـته بـه تحميـد و تهليـل و       ها را تغنـّي مـي   چگونه شاعرانه، آفرينش آسمان
و هستي پيرامون خود رود كه طبيعت  پردازد و تا آنجا پيش مي ستايش خداي تعالي مي

هنـگ زيبـاي آن بـر    Ĥدر تأثير آيات قرآنـي و نظم . كند را با خويش هم صدا و هم نوا مي
هـا و   مجموعه نظام هسـتي و آنچـه در آسـمان   : وجود خواننده يادواره وحياني بايد گفت

جمله ذرات زمين و آسمان، . زمين است، در همه حال آگاهانه به تسبيح الاهي مشغولند
ب به حمد و ستايش خداوند دل خوش دارند و به هنگام تـلاوت و مـرور آيـات    روز و ش

وارد شدن در درياي عميق وحدت . بينم الهي خود را با اين مجموعه همگام و همساز مي
كه از نظرگاه قرآن همگي داراي (هستي و پيوستگي با مجموعه نظام هستي و عالم عين 

همچنين احساس آرامـش روحـي و نظمـي كـه     ، )باشند روح، شعور، اختيار و آگاهي مي
دهند، همه از تأثيرات قـرآن   هنگ زيباي خود به كارهاي من ميĤقرآن و آيات آن با نظم

  .باشد هاي مصحف شريف مي بر خواننده آن و نتيجه گشت و گذار در كوچه باغ
بايسـتي آن را   "غلامرضـا شـاه ميـوه اصـفهاني    "هنر تلاوت، كـه بـه سـخن اسـتاد     

ترين هنر اسلامي دانست هنري است، ديرينه كه پيشـينه   ترين و مهم ، شريفترين اصيل
از همان آغاز دعوت خود بر ) ص(پيامبر اسلام. رسد آن به روزهاي آغازين نزول قرآن مي

زيبا خواندن و تلاوت شيواي قرآن كريم تأكيد داشتند و قاريان و مقريـان خوشـخوان را   
  . دادند مورد تشويق قرار مي

خـواني   در بيشتر اوقات بـا آوازخـواني و خـوش   » حافظ«ان فارسي زبانان لقب در مي
ر (گفتند كه قرآن را به آهنگ خوش  به كساني حافظ مي. مرادف بوده است ) و البته از بـ

حافظانِ خوش نفس و خوش آواز همچون حافظ خودمان كه قـرآن را بـه   . اند خوانده مي
 دين هنر آراسته بـود، كـه يكـي از آن هنرهـا آواز    خواند، و به چن ارده روايت از بر ميهچ

   .خواني و موسيقي داني او بود
  دلم از پرده بشد، حافظ خوش لهجه كجاست 

  : تا به قول و غزلش ساز و نوايي بكنيم
  شان  حبذا حفّاظ خوش الحان كه مرغ لهجه
  در دل بلبل فشارد ناخن صوت حزين 
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  مؤثّر بر آن  هاي منشأ موسيقي عربي و قرآني و جريان 
هاي باستاني ساميان در جنوب عربستان همچون  تمدن:  تمدن باستاني عربستان -1

هاي بين النهّرين و مراوده با ايشان  و پيوند با تمدن) معين(و معان ) مارب(حكومت سبأ 
تـا پـيش از ظهـور اسـلام نيـز      . هاي موسيقي عربـي دانسـت   توان يكي از خاستگاه را مي

  . هاي آوازي حداء،  نصب، ركبان،  هزجَ و نوَح خود را نشان داد ب در شكلموسيقي اعرا
عقيده اكثر مورخان بر اين است كه منشأ موسيقي عرب، : تمدن و فرهنگ ايراني -2
بيشتر خواننـدگان و نوازنـدگان مشـهور عـرب در     . هاي ايراني بوده است ها و ترانه آهنگ

ازندگان پارسي تبار تعليم يافتـه يـا اينكـه خـود     قرون اول هجري، توسط خنياگران و نو
هايي كه قابليـت تطبيـق و تلفيـق بـا اشـعار       آنان از الحان و آهنگ. اند اصالتاً ايراني بوده

  . كردند عربي را دارا بود، در سرودها و آوازهاي خود استفاده مي
چيزي كه  .توان ره آورد اسلام دانست موسيقي تلاوت و اذان را مي: فرهنگ اسلام -3

هاي عربي و عامل مهمي براي انتشار الحـان و   موجب وحدت الحان و نغمات در سرزمين
  . هاي عربي شد نغمه
ترجمه و برگردان متون يوناني به زبان عربي خود عـاملي  : تمدن و فرهنگ يوناني -4

  .جهت رشد و تعالي مباحث نظري و عملي موسيقي در ميان اعراب گشت
تـرين جريـان تأثيرگـذار بـر      شايد بتوان فرهنگ عثماني را مهم:  فرهنگ عثماني -5

هـاي عربـي از    ها بر بسـياري از سـرزمين   استيلاي عثماني. موسيقي مقامي عربي دانست
هـايي   شباهت. جمله سوريه،  لبنان و مصر موجب تحولي عظيم در موسيقي عربي گشت

ي و عربـي وجـود دارد،   هاي موسيقي ميان موسـيقي مقـامي ترك ـ   كه از لحاظ فرم و گام
  . بسيار ملموس و قابل درك است

  مكاتب مختلف موسيقي عربي 
  ) سوريه، لبنان، اردن و فلسطين(مكتب مصر و شامات  -1 
  ) تونس، مراكش، الجزاير، ليبي و سودان(مكتب كشورهاي شمال آفريقا  -2
  مكتب عراق  -3 
  مكتب خليج، شامل كشورهاي حاشيه خليج فارس  -4 
  وشّحات اندلسي م -5
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  موسيقي در خدمت اديان الهي  
  :كند عبدالقادر مراغي، مقامات موسيقي را به پيامبران منسوب مي

ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفرلنا و ترحمنـا  : در مقام راست) ص(حضرت ابوالبشر... «
لـه  در وادي ايمن در مقام عشّاق، نا) ع(گفتي؛ و حضرت موسي لنكوننّ من الخاسرين مي

در قعر چاه و زنـدان بـه مقـام عـراق گريسـتي؛ و      ) ع(و مناجات كردي؛ و حضرت يوسف
، به آهنگ كوچك فغان كـردي، و حضـرت   )شكم ماهي(حضرت يونس، در بطن الحوت 

كـردي؛ و   در آهنگ حسيني ندبه نموده مناجـات مـي  ... در سر قبر اوريا برادرش) ع(داود
حسيني و نوروز العرب ناله كردي، و حضرت در آتش نمرود در مقام ) ص(حضرت ابراهيم

در مقام رهاوي قرآن خواندي و در وقت ذبح در عشاق نالـه كـردي؛ و ايـن    ) ع(اسماعيل
هفت مقام تا زمان يزدجرد شهريار بود، تا آنكه سـعدالدين محيـي آبـادي ـ كـه در فـن       

يم، هر آهنگي و حكماء قد... موسيقي مهارت تمام داشت ـ او مقامات را به دوازده رسانيد 
  »…اند را از صداي حيواني، خواه از طيور، و خواه از وحوش استنباط كرده

 ) دهخدا( ، به معناي قرآن مجيد است»نوُي«يا » نُبي«*  

  : به قول اديب صابر
  به سوره سورة تورات و سطر سطرِ زبور  

  . به آيه آية انجيل و حرف حرف نُبي
  وداع با ماه قرآن 

ن ديگر به مشام مان نخواهد رسيد تا مگر سال آفت و بوي بهاري قرماه رمضان هم ر
ن كـريم بنشـينيم و از ايـن    آينده فرصتي و حياتي باقي باشد كه باز هم در محضـر قـر  آ

ني شركت آدر چند برنامه و محفل قر من در اين ماه احياناً. خوان گسترده نصيبي ببريم
نـي بـا   آبوشهر بود، محفل بـزرگ قر ني در بهشت صادق آقر ن محفلآخرين آنمودم كه 

ن محفـل از سـه تـن از اعضـاي     آدر . حضور قاري برجسته مصري استاد علي الحسـيني 
حقيـر و دو دوسـت   : مـد آني استان تقدير شـد و تجليلـي مختصـر بـه عمـل      آجامعه قر
ديگرم محمد جمالـه قـاري ممتـاز اسـتان بوشـهر و اسـتاد يـداالله احمـدي از          گرانمايه

 ... ي استاننآپيشكسوتان قر

 احيانـاً  ن در مسـاجد و منـازل هـم   آها در جلسات مقابله قـر  در ايام ماه رمضان شب
  ...پرداختم ني ميآهاي قر يهآيافتم و به اجراي برنامه و خوانش و تلاوت  مي حضور
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ن و البتـه  آها تا به صبح بيدار بودم و به مطالعه و تلاوت قران و شنيدن نواي قـر  شب
تنوع همچون مشاهده نماز تراويح مكه و مدينه و بويژه مسجد حسـن  هاي م ديدن برنامه

ثاني دارالبيضاء در مغرب و پيگيري منـاظره نخبگـان شـيعه و سـني در شـبكه جهـاني       
هاي ضد ايراني دارد و اگرچـه   با ذكر اين نكته كه متاسفانه اين شبكه گرايش(المستقله 
انتقـادات بيجـا و    امـا عمـلاً   ويـد، گ هاي خود از وحدت امت اسلامي سخن مـي  در برنامه

هـا در   شب... گذشت هاي ديگر مي و بسياري برنامه...)  كند ناصوابي از ايران و ايرانيان مي
... نآبـردم از مطالعـه و دعـا و درس قـر     هاي تـار چـه لـذتي مـي     كنج فقر و خلوت شب

 كه مطالعات تـاريخي و ادبـي هـم بـه همـراه چـاي مطبـوع و قهـوه و قـدري          مخصوصاً
  ... شد ن ميآهاي ديگر چاشني  شادخواري

اي بـه   اميـد كـه لحظـه   . ام پندارم كـه خفتـه   خفتم و البته هنوز هم مي روزها هم مي
گرايـي و ديگـر    روشن شدگي و بيداري و اشراق برسم و از خواب غفلت و پنـدار و جـزم  

  ... فات روزگار بيدار شومآ
 }مدخاطرات من و اح{احمد سليماني  يادداشتي از سيد

اي مـذهبي بـه دنيـا آمـدم و از      در خـانواده  1372من، سيد احمد سليماني در سال 
شـنوم كـه هنگـام     از پدر و مادرم مي. همان آغاز كودكي با كلام خدا انس و الفت گرفتم

از . كردم كه با مؤذن هم خواني كـنم  اذان ظهر، وقتي كمتر از يك سال داشتم، سعي مي
صحبت كردن را به تـازگي آموختـه بـودم، مـادرم بـرايم      همان اوان كودكي هنگامي كه 

خريـد   ها جلد كتاب را كه با سن و سالم تناسب داشت، مي خواند و هر سال ده كتاب مي
مادرم نخستين كسي بود كه مرا به خواندن كتـاب و كسـب علـم علاقمنـد     . خواند و مي
چرا كـه  . شور كانادا آمديمام به ك سال بيشتر نداشتم، به همراه خانواده 6زماني كه . نمود

و ايشـان  » أطلبواالعلم و لو بالصين«: اند فرموده) ص(گويد كه پيامبر ما  پدرم هميشه مي
مـن دوران دبسـتان خـود را در    . نيز جهت كسب علم كشـور كانـادا را انتخـاب نمودنـد    

و مدارس دولتي كانادا به زبان انگليسي آغاز كردم، اما مادرم در منزل بـه مـن خوانـدن    
. داد و اين راهي شد تا خواندن قرآن مجيد را آغاز كـنم  نوشتن فارسي را نيز آموزش مي

  .من تا كلاس پنجم ابتدايي در كانادا بودم و سپس به مدت يكسال به ايران بازگشتيم
خداوند اين توفيق را به من داد تا در اين مدت در محضر اسـتاد سـجاد واعظـي كـه     

خوانند، به فراگيري ايـن كتـاب    خدا را با صوت ملكوتي ميباشند و كلام  حافظ قرآن مي
زند و مرا به  اي مي ي تازه بذري كه ايشان در دلم كاشتند، هر روز جوانه. آسماني بپردازم
  . كند تر مي نزديك) عج(الأعظم... ي اطهار و حضرت بقيه ا ائمه) ص(خداوند، رسولش
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زگشـتيم و هـم اكنـون در كـلاس     پس از گذشت آن يكسال دوباره به كشور كانادا با
مشغول به تحصيل هستم و از آنجايي كـه  ) كلاس هشتم نظام كانادايي(سوم راهنمايي، 

پـس از گذرانـدن امتحانـات ورودي دانـش آمـوزان      . ي وافـري دارم  به درس علوم علاقه
مستعد، موفق شدم در درس علوم يكسال جلـو افتـاده و بـا دانـش آمـوزان كـلاس اول       

اي يـك روز بـه    در ضـمن هفتـه  . همكـلاس شـوم  ) كلاس نهم نظام كانادايي(دبيرستان 
تحصيل تاريخ اسلام و قرائت قرآن كريم در يكـي از مسـاجد معظـّم شـيعيان، مشـغول      

رويم  ي ايرانيان مي ام به حسينيه هاي آخر هفته را به همراه خانواده باشم و اصولاً شب مي
خداوند متعـال را سـپاس    .پردازيم الجنان مي و به خواندن قرآن و دعاهاي زيباي مفاتيح

گويم كه توفيق خواندن نماز جماعت را نصيب ما گردانده و اين افتخار را به من داده  مي
از آنجا كه مسجد شيعيان تنها متعلق بـه ايرانيـان   . تا اذان گوي مسجد و حسينيه باشم

ساير كشورها نيز آشنا شوم و باشد اين توفيق نيز نصيبم شده تا با نوجوانان شيعه از  نمي
تمامي اين توفيقات الهي را مرهون لُطف و مرحمت . دوستان مؤمن و مؤدبي داشته باشم

دانم كه از والدينم و از اسـتاد گـراميم جنـاب     ي خود مي خداوند متعال دانسته و وظيفه
شـك صـوت روحـاني ايشـان و      بـي . آقاي سجاد واعظـي نهايـت تشـكر را داشـته باشـم     

هاي ايشان بيشترين تأثير را در من گذارد و مرا بيش از پيش بـه قـرآن مجيـد و     تشويق
اي از كتـاب آسـماني را تـلاوت     دانم كه هر گاه آيه اين را مي. تعاليم ديني علاقمند نمود

) ع(حضـرت اميرالمـؤمنين  . كنم يا اذاني بگويم، ثواب آن براي ايشان رقم خواهـد خـورد  
  » فقد صيرني عبدامن علمني حرفا «: فرمايند مي

هاي خود را مديون زحمات استاد عزيزم آقاي واعظي دانسـته و   من هميشه موفقيت
  . از درگاه الهي برايشان سلامتي و توفيق روزافزون خواهانم

  احمد سليماني ـ كانادا سيد
  هاي قرآني ؛ وبلاگ تخصصي قرآن پژوهي و آموزش»اهل قرآن«

                            فعاليت خود را آغـاز كـرده       86               ؛ كه از شهريور  »        اهل قرآن «     وبلاگ   : IT            گروه وبلاگ و 
    .       پردازد              هاي قرآني مي                                                است و به طور تخصصي به موضوع قرآن پژوهي و آموزش

                      توسـط سـجاد واعظـي      »         اهل قرآن «       ، وبلاگ  )     ايكنا (                             به گزارش خبرگزاري قرآني ايران
     نـي                                             هاي قرآني به همـراه اخبـار و خـاطرات قرآ                              شود، شامل مقالات و يادداشت        روز مي    به

                                               اين بلاگـر تـلاش كـرده دوسـتان قرآنـي را از        .            ً                     است كه طبعاً بيشتر جنبه شخصي دارد
      ايـن     .                                                                    هاي زيباي قاريان و حافظان جهان اسلام نيز مسـتفيد و مسـتفيض گردانـد         تلاوت

    .                                                               وبلاگ داراي آرشيو زماني بوده و از آرشيو موضوعي نيز برخوردار است
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                                      به مراسم اختتاميـه بيسـت و پنجمـين                                         در جديدترين پست اين وبلاگ اخبار مربوط 
                                                                   المللي حفظ و قرائت قرآن كريم، كه در تاريخ پانزدهم مـرداد مـاه در                     دوره مسابقات بين

       عيسـي   «                                                                       مشهد و در محل تالار قدس حرم رضـوي برگـزار شـد، درج شـده و در مـورد      
     ه                                                                     نماينده ايران كه در اين دوره مسابقات، حائز رتبه اول شد توضـيحاتي داد   »        خورشيدي

    .    است
                                هاي قرآني از عنـاوين موضـوعات                                                 مقالات قرآني، اخبار قرآني، خاطرات قرآني، تلاوت

    .    است  »             آرشيو موضوعي «
                                                             هاي اخير اين وبلاگ، تلاوت ترتيل باصداي استاد مشاري بـن راشـد                  در يكي از پست

    .                                                   هاي الفاتحه، الكهف، الرحمن، الحاقه قابل دسترسي است                         العفاسي كه به تلاوت سوره
                                                       هاي روزانه، داراي بخش پيوندهاي وبـلاگ نيـز اسـت و در                            اين وبلاگ علاوه بر پيوند

  :           هايي مانند           ها و وبلاگ                                                    پيوندهاي وبلاگ، براي كاربران امكان لينك شدن به سايت      بخش 
                                                                                         اســتاد علــي اكبــر حنيفــي، موسيقـــــــي سنتـــــــي ايـــــــران ـ محمــود مونســي   

      استاد  (              ، سرزمين نينوا )             سيدحسن رحماني (     اديان          شناسي در                مهدويت و موعود          سردرودي،
    .    است                        و غيره را فراهم كرده  )                      حاج عبدالرضا برازجاني

               فعال بودن قسمت   :    دهد                                                        از امكانات مهم اين وبلاگ كه تعاملي بودن آن را افزايش مي
    .                         ها و بخش درباره وبلاگ است              نظرات در پست

http://sajadvaezi.blogfa.com/  
   )     ايكنا (                      خبرگزاري قرآني ايران  :     منبع

  !آيا قرآن مخالف اكثريت است؟
آيد  ني اين گونه به نظر ميآهاي قر در نگرش آغازين و با يك نگاه اجمالي در برخي گزاره

انديشه و فكر اكثريت . ازي با آنها داردكه قرآن كريم از اساس با اكثريت مخالف است و سر ناس
  :داند را قبول ندارد و آنها را از حق و حقيقت رويگردان مي

  }6:؛ روم68و  21: يوسف{. دانند بيشتر مردم نمي

  }38: يوسف{  كنند اري نميزبيشتر مردم سپاسگ

   }8: روم{. بي گمان بسياري از مردمان به لقاي پروردگارشان سخت كافرند
   }78: زخرف{. داريد ان حق را ناپسند ميبيشترت
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: شعرا{. افكنند و بيشترشان دروغگويانند هايشان را براي شنيدن وحي فرا مي دزدانه گوش
223{  

ايمان آورندگان ) از(و بيشتر مردمان ـ هر چند براي ايمان آوردنشان حرص ورزي ـ 
  }103: يوسف{. نيستند

اما آيا اين كه بيشتر . توان در قرآن كريم يافت ياز اين دست عبارات و جملات را باز هم م
 most people do notيا  most of people do not understand(د دانن مردمان نمي

know( بايست آن را بر همه ادوار  در بستر و فضاي تاريخي آن معنا شود و يا اين كه مي. بايد
ها از حق رويگردان و در  اكثريت انسانو ايام تاريخ بشر حمل نمود؟ يعني در طول تاريخ بشر، 

تمام آياتي را كه در اينجا آوردم . حقير با سخن نخست موافقم. اند ناداني و جهل سرگردان بوده
اي دارد،  هاي مكي است، يعني اشاره به دوره و مرحله ها استناد نمودم، جزو آيات و سوره و بدان

  .يت مشرك و بت پرست طرف بودكه مسلمانان در اقليت بودند و پيامبر با اكثر
. پردازد اينجاست كه پيامبر به نقل از خداوند، زبان به ملامت و سرزنش بيشترينه مردم مي

شود، كه بدان خواهم  هاي مدني لحن آيات كاملاً عوض مي در حالي كه در آيات و سوره
ت سر سازواري و توان با يك نگرش شتابزده پنداشت، كه قرآن با اكثري بنابراين نمي. پرداخت

ي  مثلاً سوره. هاي مكي، خطاب انتقادي قرآن با مشركان عرب است در سوره .سازگاري ندارد
هاي مكيه است در اين دو موضع با روشني ديدگاه اكثريت مشركان عرب كه  يونس، كه از سوره

  :رستاخيز را منكر بودند، نقد شده است
  }55يونس{دانند  ميي خدا حق است، ولي بيشترشان ن گمان وعده بي

گمان، خدا بر  بندند، به روز رستاخيز چه گماني دارند؟ بي و كساني كه بر خدا افترا مي
   }60:يونس{. گزارند مردمان، كانون بخشش است ولي بيشترشان سپاس نمي

  :شواهد ديگر
 .بيني كه با كساني كه كفر ورزيدند پيوند تنگاتنگ ولايت دارند بسياري از آنان را مي

   }80: مائده{
  .گردد اينجا خطاب آيه به اهل كتاب ساكن مدينه در زمان حيات پيامبر برمي

آنان . برند اند پيروي كني، تو را از راه خدا به بيراهه مي و اگر از بيشتر كساني كه در زمين
   }116: انعام{. پردازند كنند و جز به حدس و گمان بيجا نمي جز از گمان پيروي نمي

هاي مكيه است و حمل آيه به تمام مردم كره زمين در همه  ام نيز جزو سورهي انع سوره
  .ها، نيازمند دليل و قرينه قطعي است، كه در اينجا وجود ندارد اعصار و زمان
  }131: اعراف{. دانند ي شگونشان نزد خداست، ليكن بيشترشان نمي سرچشمه
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  .باشد در همان بستر تاريخي خود مياين آيه نيز در مورد فرعونيان و طرفداران فرعون مصر 
توان به اين نتيجه رسيد كه قرآن  اما آيا با گذاشتن همه اين آيات، در كنار يكديگر نمي

، زيرا تقريباً تمام آياتي را كه ام قطعي نرسيدهكريم مخالف اكثريت است؟ بنده به چنين 
بودند، در حالي كه در  مشاهده نمودم و در آن به نحوي از اكثريت انتقاد شده بود، مكيه

است، آنجا بيشترين ) يا ايها الذين ءامنوا(هاي مدني كه خطاب آيات بيشتر به مؤمنان  سوره
كه معمولاً ناشناس و ناشناخته بودند و تنها خدا و سپس پيامبر (انتقادات به اقليت منافقان 
اني از اهل كتاب متوجه است، يا انتقادات و سرزنش فراو) شناخت توسط خدا، ايشان را مي

هاي مدني، تخلف از راه  اتفاقاً در سوره. ساكن مدينه شده است، كه آنان نيز در اقليت بودند
و هر كَس پس از آن كه راه هدايت : اكثريت مؤمنان يك گناه و خطاي آشكار است، بنگريد

بدان چه  برايش آشكار شد با پيامبر اختلاف كند و راهي جز راه مؤمنان در پيش گيرد، او را
چه بازگشت گاه بدي است ي جهنمش كنيم و  خود را بدان سو كرده واگذاريم و گيرانهروي 

  }115: نساء{
هاي ناصـواب ـ كـه قـرآن مخـالف اكثريـت        زده و برداشت هاي شتاب بنابراين قضاوت

كه قرآن موافق اكثريت است، كاري نادرست و ناراست و بيشـتر  : است ـ و يا برعكس آن 
و اصولاً در اين گونه مباحث . سير به رأي و استفاده ابزاري از آيات قرآن استيك نوع تف

در . بايد با احتياط و يك نوع جامع نگري، و نه گزينش نگري با آيات قرآني برخورد نمود
آيد كه برخي دلخوش دارند كه نظامي استبدادي و گروهـي   پايان ذكر اين نكته لازم مي
غافـل از آن كـه   . ني بر آراء مردم را از قرآن استنتاج كنندديگر نظامي دموكراسي و مبت

اين گونه مباحث بيشتر مربوط به دوران بعد از رنسانس است و بايد در بستر غربي آن و 
. دانان مغرب زمين مـورد بحـث قـرار گيـرد     با همان اصطلاحات جامعه شناسان و حقوق

تمـاعي ديـدگاه واضـح و    ترديدي نيست كه قرآن كريم در برخـي مسـايل حقـوقي و اج   
تـوان بـه    انجامد، و نمي مي هاي شخصي مشخصي دارد، اما آنجا كه كار به تفسير و تأويل

به نظـر حقيـر،   . حقيقتاً مكان احتياط است، روشني حكم و موضع قرآن را استنتاج نمود
از آن جمله همين پرسش است كه، آيا قرآن مخالف اكثريت است و يا موافق اكثريت،كه 

هر دو گزينه شواهدي وجود دارد و حكم قطعي در باب اين پرسش بسيار مشكل و  براي
از ايـن هـم    عد سياسي آن مطرح كنيم كه امرمخصوصاً آن كه مسأله را از ب. دشوار است

 .ترخواهد شد تر و ديرياب سخت
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  :دوم فصل

  امام پژوهي
 )درباره امير مومنان(تنها در نخلستان 

، در شب جمعه سيزدهم گونه كه در كتب تاريخي مسطور استلب آنعلي فرزند ابوطا
همه مورخان و محدثان شيعه و جمع فراوانـي  . جب در درون خانه خدا به دنيا آمدماه ر

هنگـامي كـه   . دانند از دانشوران اهل سنت ولادت حضرت را در كعبه مسلم و قطعي مي
تنهـا ده سـال از زنـدگاني او    چهل سالگي بـه رسـالت برانگيختـه شـد،     پيامبر اسلام در 

او از . ، اما با اين حال او نخستين مرد مسلمان و مـومن بـه رسـول خـدا بـود     گذشت مي
، چنانكه پيامبر او را بـه  فضائل اخلاقي پرداختهمان كودكي در آغوش پيامبر به كسب 

در مجلسـي كـه   . برادري خويش برگزيد و دختر محبوب خـود را بـه ازدواج وي درآورد  
خويشاوندان و بسـتگان خـود را بـه    ] 216-214: شعراء [از سوي خدا مامور شد  پيامبر

ايـن رو   برادر زاده خردسالش علـي بـود و از   ،اخواند تنها ياري رسان و حامي اواسلام فر
در آن شـب كـه جلسـه شـوراي مكـه      . ، وصي و خليفـه خـود خوانـد   پيامبر وي را برادر

، فداكاري علي و خفتن او در جايگاه را داشت د كشتن ناگهاني رسول خداقص )دارالندوه(
پيامبر مانع از اجراي نقشه شوم ايشان گشت و پيامبر به همراه صاحب خود توانست بـه  

بيشتر ينه مفسران شيعه و سني اين آيه را اشاره . هجرت كند] مدينه النبي[شهر يثرب 
جـان خـود را   ] يله المبيتعلي در ل: با ايمان[و برخي از مردم «: دانند به همان واقعه مي

» نسبت به بنـدگانش بسـي مهربـان اسـت     فروشند و خدا براي كسب خشنودي خدا مي
  ] 207: بقره [

. كـه كسـي در آن انـدك ترديـدي نداشـت      شجاعت علي در ميان مردمان امري بود
، خيبـر  )خنـدق (غزوه از جمله جنگ بدر، احد، احزاب  هاي او در بيست و شش فداكاري

ها و جراحـات در بـدن    پس از شهادت علي آثار زخم. ات تاريخ مسطور استدر صفح... و
پس از وفات پيامبر بيست و پنج سال بـا مخالفـان خـويش    . وي از سرتا به پا فراوان بود

تابدانجا كـه روز و   ،]مدارا را به پيروان خويش آموخت و درس صبر و[صبر و مدارا نمود 
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به تربيت شاگردان . مند ساخت د ايشان را بهرهشب در كنار ايشان نشست و از دانش خو
هـاي   پرسـش  .ترين مفسـر اسـلام همـت گمـارد     قرآني همچون عبداالله بن عباس بزرگ

  . نمود گفت و مشكلات علمي و سياسي خلفارا حل مي دانشمندان اهل كتاب راپاسخ مي
كه اين عمل هرگز به خواسـت   - هجري 35پس از كشته شدن خليفه سوم در سال 

مردمان از هر سو به سوي وي هجـوم آوردنـد و آن چنـان او را در     - رضايت علي نبودو 
اي از پـذيرفتن   و حجت بروي تمام نمودنـد، كـه حضـرت چـاره    . فشار و تنگنا قرار دادند

نگيـزه  ، امذكور است» شقشقيه«ر خطبه معروف اما حضرت همانگونه كه د. خلافت نديد
خداوند از علماي امت دانسـت كـه در برابـر زيـاده      ، پيمانخود را براي پذيرفتن خلافت

و از ايـن رو هـيچ غريـب    . خواهي ستمگران و گرسنگي ستمديدگان هرگز سكوت نكنند
، با سه و شاهد سه نبرد بزرگ داخلي هستيمنيست كه در سراسر دوران خلافت ظاهري ا

، ]سران پيامبرو زيبر و يكي از هم پيمان شكنان به رهبري طلحه[» ناكثين«گروه كه به 
  .نامبردار گشتند] خوارج[» مارقين«و ] معاويه و ياران او[» قاسطين«

پس از چهار سال و چند ماه خلافت ظاهري آن چنان كه مشـهور اسـت در   ) ع(علي
نـامش  ) خـوارج (هجـري بـه دسـت يكـي از مـارقين       40شب نوزدهم ماه رمضان سـال  

سالگي جهـان   63رمضان در سن  ماه 21، ضربت خورد و در شب عبدالرحمان بن ملجم
بـه خـداي   «. و به ملاقات پروردگار خويش شـتافت هايش بدرود گفت  را با همه نامردمي

، اين آوايي بود كـه هنگامـه ضـربت خـوردن حضـرت از      »كه رستگار شدمكعبه سوگند 
 ن بازآما شما را از خاك آفريديم و در « :رج گشت و سپس اين آيه را برخوانددهانش خا

  ]55: طه [» .آوريم دانيم و از آن نيز بار ديگر شما را بيرون ميگر مي
هنگامي كه خبـر وفـات    ...، كه ديگر مناجات علي ز نخلستان نمي آيداين چنين بود

، به خدا سوگند عمـري گذرانـد   افسوس بر ابوالحسن: به ابن عباس رسيد، گفت) ع(علي
هـاي پيغمبـرش    نـه سـنتي از سـنت    سلام تغييـر داد و در حالي كه نه قانوني از قوانين ا

جابجا نمود و نه در وظايفش كوتاهي كرد و نه مالي گرد آورد و نه مالي را از مسـتحقش  
دنيـا در  به خدا سوگند كه . زي را جز خدا در زندگيش هدف گرفتدريغ داشت و نه چي

ز حكما دريا ، حكيمي ا ،شير و در مجلس ،، در نبردمقدارتر بود نظر او از بند نعلينش بي
  .بود، هيهات كه چون علي بزايد، وي به درجات اعلي پرواز نمود
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  در قرآن كريم ) ع(سيماي انسان الهي علي
افسوس بر ابوالحسن، به خدا سوگند عمري گذراند در حالي كه نه قانوني از قوانين «

اهي هاي پيغمبرش جابجا نمود و نه در وظايفش كوت اسلام تغيير داد و نه سنّتي از سنت
كرد و نه مالي گرد آورد و نه مالي را از مستحقش دريغ داشت و نه چيزي را جز خدا در 

. مقـدارتر بـود   به خدا سوگند كه دنيا در نظر او از بند نعلينش بي. زندگيش هدف گرفت
هيهات كه چون علي بزايد، وي بـه  . در نبرد شير و در مجلس دريا، حكيمي از حكما بود

 ».موددرجات اعلي پرواز ن

) ع(اينها سخنان ابن عباس صحابي پيامبر و مفسر قرآن كريم و شاگرد قرآنـي علـي   
است، كه هنگام شنفتن خبر شهادت امير مؤمنان تأسف و تأثّر شديد و عميق خـود را از  

دنيـا  ... و اينك . فقدان انسان كامل الهي و خير البشر با اين كلمات و عبارات اعلام نمود
ديگر هجر و فرقت او را احساس مي كند و به يـاد فقـدان وي افسـوس     بيش از هر زمان

او بـا قـرآن   . او به راستي انسان الهي بود و وجودش تجسم تمامي قرآن كـريم . خورد مي
اين مقالـه كوتـاه گوشـه هـايي و     . او قرآن بود و قرآن او: گويم بود و قرآن با او وفاش مي

  . كند لهي را در مصحف شريف جستجو ميزوايايي اندك از حضور و سيماي انسان ا
فروشـد و   و از مردمان كسي است كه جان خود را براي طلب خشـنودي خـدا مـي   «ـ

اين آيه اشاره به واقعـه تـاريخي   ] 207: بقره. [»خدا نسبت به بندگان بسي مهربان است
دارد، همان شب سرنوشت ساز و حساس كه اميرمؤمنان در بستر پيـامبر  » ليله المبيت«
جريـان  . را محقـّق كـرد  وابيد، و با فداكاري و ايثار خود جريان هجرت شـبانه پيـامبر   خ

و فداكاري او به تواتر ثابت شده و دانشمند شيعه و اهل سنت بر نـزول  ) ع(خوابيدن علي
  .اين آيه در شأن و منزلت اميرالمؤمنين اتفّاق نظر و اجماع دارند

كنند، پاداش آنان  نهان و آشكار انفاق ميكساني كه اموال خود را در شب و روز و «ـ 
ست و نه آنـان انـدوهگين   نزد پروردگارشان تنها براي خودشان است و نه بيمي بر آنان ا

ت ايـن  به اتفاق دانشمندان شيعه و بسياري از دانشوران اهل سنّ] 274: بقره. [»شوند مي
ي آمده، آن حضـرت  در احاديث بسيار. فرود آمده است) ع(آيه در شأن علي بن ابيطالب

درهمي را در شب، درهمي را در روز، درهمي را آشكارا و درهمـي را   .هم داشترد چهار
  . اين آيه در ارج و منزلت او نازل شد .در نهان انفاق كرد

پس هر كس در اين حقيقت بعد از علم وحياني كـه تـو را حاصـل آمـده، بـا تـو       «ـ 
تان را و زنانمـان و زنانتـان را و خودهامـان و    بياييد پسرانمان و پسـران : محاجه كند، بگو
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كنيم، پـس لعنـت خـدا را بـر     ) و تقاضاي لعنت(خودهاتان را فرا خوانيم، سپس مباهله 
از اين آيه كه به آيه مباهلـه معـروف اسـت، بـه     ] 61: آل عمران.[»دروغگويان قرار دهيم

مفسران و محدثان  بسياري از. شود ياد مي) ع(اي براي عظمت اهل بيت عنوان سند زنده
فـرود  ) ص(آيه مباهله در حق اهـل بيـت پيـامبر   اند كه  يعه و اهل تسننّ تصريح كردهش

سـت  اين آيه قوي ترين دليلـي ا : »كشّاف«آمده و به سخن جاراالله ز مخشري در تفسير 
ران ابنـاء نـا، حسـن و حسـين     به گف. كند كه فضيلت اهل كساء را ثابت مي ؛ )ع(ته مفسـ

ه و پيشـنهاد    اسـت و اشـاره بـه   ) ع(از انفسنا، عليو مراد ) س(زهرا نساءنا، فاطمه محاجـ
يحيان عملـي  با مسيحيان نجران است، پيشنهادي كـه از سـوي مس ـ  ) ص(مباهله پيامبر

هاي سرشناس و بزرگان اهل سنتّ به نزول اين آيه در شـأن و   بسياري از شخصيت. نشد
  .اند تراف نمودهتصريح و اع) اصحاب كساء( منزلت اهل بيت پيامبر

ديـن  امروز دين شما را برايتان كامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانيـدم و  ... «ـ 
: مائده[» ...پسنديدم ) شايسته و بايسته و پيوسته(طاعتي ) به عنوان(اسلام را براي شما 

، دارد مـي پرده از جرياني مهم و تاريخي بر اين آيه كه به آيه اكمال نيز معروف است،] 3
ي آن اكمال دين و اتمام و تكامل نعمت و برگزيده شدن اسلام به عنوان آيين  كه نتيجه

روز نهايي مردم است و به گفته بسياري از مفسران شيعه و منصفان اهل سنتّ اشاره بـه  
را مولاي مؤمنان و سرپرسـت مسـلمانان   ) ع(، علي )ص(غدير خم است، روزي كه پيامبر

  .توانيد در كتب تفسير و كلام جستجو نماييد مي يل اين بحث راصتف. نمود
د خـدا در  هر كس از شما از ديـن خـود برگـرد   ! هان اي كساني كه ايمان آورديد«ـ 

. دارد و آنان نيـز او را دوسـت دارنـد    آورد كه آنان را دوست مي آينده گروهي ديگر را مي
كننـد و از   يخـدا جهـاد م ـ   اينان بر مؤمنان فروتن و بر كافران سرفراز و فراترند و در راه

دهد  ترسند؛ اين فضل خداست، آن را به هر كه بخواهد مي سرزنش هيچ سرزنشگري نمي
  ] 54: مائده[» .و خدا گشايشگري بسيار داناست

سپارم كـه خـدا و پيـامبر را دوسـت      وگند پرچم را فردا به دست كسي ميبه خدا س
كند و هـيچ   ي در پي به دشمن حمله ميدارد و خدا و پيامبر نيز او را دوست دارند، پ مي

گريزد و از اين ميدان باز نخواهد گشت، مگر اينكه خدا بـه دسـت او    گاه از برابر آنها نمي
  } )ص(پيامبر اكرم{ .كند پيروزي را نصيب مسلمانان مي

خوانيم كه اين آيه در  در روايات زيادي كه از طرق شيعه و اهل تسننّ وارد شده، مي 
در فتح خيبر فرود آمده است كه نمونه اي از سخن رسول گرامي اسلام در  )ع(مورد علي
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اي به مبارزه آن حضـرت بـا نـاكثين، قاسـطين و مـارقين       اين زمينه گذشت و نيز اشاره
  . تواند بود) آتش افروزان جنگ جمل، سپاه معاويه و خوارج(

اني كه نماز همان كساند كه ايمان آوردند؛  شما تنها خدا و پيامبرش و كساني ولي«ـ 
  ] 55: مائده. [»دهند دارند و در حال ركوع زكات مي را برپا مي

تي متواتر اشـاره بـه شـخص    اين گزاره كه به آيه ولايت نامبردار است، بر حسب روايا
است، كه در حال ركوع نماز، به فقيري زكات داد و در پي آن نظري بـه  ) ع(حضرت علي

اشارتي به چكامه حسان بن ثابت در ايـن بـاب كـه در    . بقيه معصومان محمدي نيز دارد
تو بودي كه در حال ركوع : كتب تاريخي و تفسير مذكور است خالي از لطف نخواهد بود

آن، خـدا   و بـه دنبـال  . زكات بخشيدي، جان به فداي تو باد، اي بهترين ركوع كنندگان
  .د آن را ثبت نمودي تو نازل كرد؛ و در ضمن قرآن مجي بهترين ولايت را درباره

ران و محـدثان و در    :]38ـ   35: نور[ـ آيه نور  اين آيات نيز در كلام بسياري از مفسـ
از . و معصومان محمدي تطبيـق شـده  ) ع(ياري بر حضرت محمد، امير مؤمنانروايات بس

  .است) ع(كه منظور قلب و سينه و وجود علي »زجاجه«جمله كلمه 
مفسران شيعه عمومـاً و در   :)22 - 5: انسان(انسان وره در س] ابرار[ـ ستايش نيكان 

ن، همسـر و  بسياري از روايات اهل سنتّ اين آيات را سندي بزرگ بر فضيلت اميرمؤمنـا 
و نمادي از ايثار، جانبـازي و از خودگذشـتگي   ) عليهم السلام(فرزندان او حسن و حسين

ن سخت نياز داشتند، به مسكين و كساني كه غذاي خود را با اينكه بدا. اند ايشان دانسته
  .يتيم و اسير بخشيدند

ن رسـالت بزدايـد و شـما را بـه     خواهد هر گونه آلودگي را از شما خاندا خدا مي... «ـ 
اين آيه كـه بـه آيـه تطهيـر معـروف اسـت،        :]33: احزاب[» .اي ويژه پاكيزه گرداند گونه

در رأس آن كـه  . باشد مي )ص(عصمت معصومان چهارده گانه محمديبرهاني بر پاكي و 
توانيـد در   تفصيل آن را مي. باشند مي) س(بقيه معصومان و) ع(پيامبر اكرم و سپس علي

  . هاي تفسيري جستجو نماييد كتاب
نان بـر  هاي قرآني بود، كه مسـلما  تاه و گذري شتابان در برخي گزارهاين گلگشتي كو

و البته بسياري آيات ديگر . هستندهمساز و همنوا بوده و ) ع(تطبيق آن با اميرالمؤمنين
همانـا خداونـد حقيقـت را    . بود كه به جهت رعايت اختصار از بيان آنان چشم پوشـيديم 

  .آَشكار خواهد ساخت، هر چند كافران و مشركان ناراحت شوند و كراهت داشته باشند
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  حديث آرزومندي 
اي دين، درود بر آن ، درود بر پيشوكربلا، درود بر ساكن سرزمين پاك درود بر ساكن

ي چـاك چـاك، درود بـر لبهـاي     درود بـر سـينه هـا   . كه به دست بي تباران كشته شد
هاي روان شده، درود بـر سـرهاي    ، درود بر خونخشكيده، درود بر پيكرهاي رنگ پريده

بر آن كه پيمـان و حـرمتش   ها آرميدند، درود  ، درود بر آنان كه بر خاك بيابانجدا شده
درود بر آن كه در ميان مردمـان  . بر آن كه مظلومانه خونش روان شد ، درودشكسته شد

درود بـر محاسـن رنگـين    . درود بر آن كه اهل قريه او را به خاك سپردند. سر بريده شد
هـاي   ، درود بـر دنـدان  دسـت و پـا   هاي خاك آلود، درود بر بـدن بـي   شده، درود بر گونه

هـاي برهنـه در    درود بـر بـدن  . ه رفـت ، درود بر سري كه بالاي نيزشكسته شده با چوب
و درود بـر  . مدنـد  ها كه طعمه گرگان بيشه شد و درندگان وحشي به سراغش مـي  بيابان

اينهـا همـه درود آقـايي اسـت كـه رو سـوي       . ، خود دادخواه وي اسـت كسي كه خداوند
اينهـا بخشـي از سـوگنامه جانگـداز حجـت      . جويد حسين كرده و رستگاري را نزد او مي

، امام زمان عجل االله تعالي فرجه الشريف اسـت كـه دردمندانـه در سـوگ     داوندخاعظم 
ود كسي كـه  در. اند بيان فرموده) ع(وز جد بزرگوارشان حضرت امام حسينمصيبت جانس

. شـود  درود كسي كه با محبت حسين به خدا نزديك مـي . عارف به حرمت حسين است
هايش با ياد  د كسي كه اشكدرو. مصيبت حسين زخمناك است درود كسي كه دلش از

درود و ناله غمديده محزون و مسكين شيدايي است كه . گردد مصيبت حسين جاري مي
اگر با حسين در صحاري گرم و سوزان بود، در برابر شمشيرها جان خويش را سپر جـان  

  . نمود كرد و همه وجود خويش را فداي او مي حسين مي
وزگار وي را به تاخير انداخته و سرنوشـت  خورد كه ر درود وناله كسي كه حسرت مي

او را از ياري حسين محروم كرده و نتوانسته با آنان كـه بـا وي جنگيدنـد، بجنگـد و در     
ريزد  هر بامداد و شامگاه بر وي اشك مي. برابر آنان كه به دشمني وي برخاستند، برخيزد

تاسف و تلهـف از  . دبار ، خون ميكند كه به جاي اشك چشم و آن گونه از ديده عبور مي
آنچه كه بر حسين و يارانش و فرزندانش آمد تا اينكه از شدت انـدوه و مصـيبت جانكـاه    

و اينجاست كه روا باشـد هـر   . حتي اموت بلوعه المصاب و غصه الاكتياب: فرمايد وي مي
صبح آدينه پيروانش فرياد برآورند، كجاست حسن و كجاست حسين، كجاينـد فرزنـدان   

  .ه خون مظلوم وي را طلب خواهد كردآن فرزند غريب حسين ك حسين و كجاست
حسين وارث هابيـل اسـت،   . اين الطالب بدم المقتول بكربلا؟حسين وارث آدم است"

). 28:مائـده (كه دست خويش را به خون كسي نيالود، اما مظلومانه سـر بـر خـاك نهـاد     
حسـين وارث  . تانـي داش ـ حسين وارث ابراهيم است كه خدا دوستي خويش را بـدو ارز 
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حسـين وارث خـون همـه    . را در ازاي ذبح عظيمي باز رهانيـد اسماعيل است كه خدا او 
حسين فشـرده فضـا   . حسين عصاره انسان است. مظلومان و ستمديگان اين جهان است

حسـين گـل   . حسـين شـكوفه زيبـاي بـاغ آفـرينش اسـت      . ئل و كمالات انسانيت است
. حسين شهيد شهيدان است. ب غريبان استحسين غري. ستخوشبوي محمد ازاين دنيا

و حسـين فرزنـد   . حسين فرزند جنـه المـاوي اسـت   . است حسين فرزند سدره المنتهي
آن چنان ارزشمند است كه در برخي اخبـار آن را  ) ع(زيارت امام حسين. است» فاطمه«

، كـه خـود حجـي اسـت عظـيم      اند از حج و عمره و جهاد در راه خدا بسي بالاتر شمرده
  .وبالاترين جهاد است) قصد الي الشي ء العظيمال(

را سبب آمرزش و سبكي حساب و رسيدن بـه درجـات متعـالي و    ) ع(زيارت حسين 
فظ جان و مال و افزايش روزي و برآمدن حاجـات  اجابت دعوات و موجب طول عمر و ح

رسـد،   يم) ع(ه به زائر حسينكمتر ثوابي ك.اند ها شمرده ها و گرفتاري و از ميان رفتن غم
حافظ او در روز قيامت خواهد  آمرزش گناهان و حفظ جان و مال اوست و خداوند، خود

در روايات بسيار است كه زيارت آن حضرت غم را زايل مي كند و شدت جان كندن . بود
منقولست كـه چـون بـه زيـارت     ) ع(از حضرت امام صادق. كند و هول قبر را بر طرف مي

مو و غبار آلـوده و   حضرت را محزون و غمناك و ژوليده، زيارت كن آن بروي) ع(حسين
  . ...، كه آن حضرت بدين احوال شهيد شده است گرسنه و تشنه

شـد، پـدرم را كسـي     منقولست كه چون ماه محرم داخل مـي ) ع(از حضرت امام رضا
دهم، چـون روز عاشـورا    شد تا روز ندوه و حزن پيوسته بر او غالب ميديد و ا خندان نمي

امروز روزيست كه حسـين  : فرمود مصيبت و حزن و گريه او بود و مي آن روز روز شد مي
سـوعا  تا: روايت است كه فرمـود ) ع(و از حضرت امام صادق. يد شده استالسلام شه عليه

و اصحابش را در كربلا محاصره كردند و سپاه شام بر ) ع(روزي بود كه جناب امام حسين
مرجانه و عمر سعد خوشحال شدند به سبب كثرت  قتال آن حضرت اجتماع كردند و ابن

و اصـحابش را  ) ع(ها جمع شده بود و جناب امام حسينسپاه و بسياري لشكر كه براي آن
و را مدد ضعيف شمردند و يقين كردند كه آن حضرت ياوري نخواهد داشت و اهل عراق ا

ر و احاديـث  و در كتب اخبـا . "داي آن ضعيف غريبپدرم ف" :پس فرمود. نخواهند نمود
اعظـم  «: آمده كه شيعيان در روز عاشورا در مصيبت آن جناب يكديگر را تعزيت گوينـد 

، مـع وليـه   جعلنا و اياكم من الطـالبين بثـاره  ، و رنا بمصابنا بالحسين عليه السلاماالله اجو
  »م المهدي من ال محمد عليهم اسلامالاما
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  :فصل سوم
  هاي ابراهيمي دين

 ن آتاريخ يهود در تورات و قرمطالعه تطبيقي 

  سجاد واعظي ،سهند صادقي بهمني -
فرزنـداني كـه بـزرگ    : فرمايد گـوش كنيـد   اي آسمان و زمين، به آنچه خداوند مي«
شناسد اما قوم  گاو مالك خود و الاغ صاحب خويش را مي. اند ام بر ضد من برخاسته كرده

بر شما قوم گناهكار كه پشتتان زير واي  شناسد اسرائيل شعور ندارد و خداي خود را نمي
واي بر شما مردم شرور و فاسد كه از خداوند روگردانده و او را . بار گناهان خم شده است

ي كـافي مجـازات    داريد؟ آيا بـه انـدازه   د؛ چرا از گناهان خود دست بر نميترك گفته اي
ب و مجـروح هسـتي   از سر تا پا مضرو. ايد؟ اي اسرائيل فكر و دلت تمام بيمار است نشده

كسـي آنهـا را   . زخمهايت بازمانده و عفوني شده اسـت . جاي سالم در بدنت نمانده است
اي قوم اسرائيل سرزمينتان ويران گشته و شـهرهايتان  . مرهم نزده و مرهم نماليده است

در برابر چشـمانتان بـه غـارت    بينند  بيگانگان هر چرا كه مي. شده است به آتش كشيده
رعـه و ماننـد   اي در مز همچـون كلبـه  ) بيت المقـدس (اورشليم . كنند بود ميبرند و نا مي

  ]8 - 2آيات / 1باب / اشعيا/ كتاب مقدس. [»ع و تنها مانده استدفا سايباني در جاليز بي
به نظرم آمـد بـا جملاتـي در     .نوشتار را با چه جملاتي آغاز كنمدر انديشه بودم اين 

مرور كند؛ گمان كند يكي از گر كسي اين جملات را شايد ا. وصف بني اسرائيل آغاز كنم
ولي وقتي بدانـد كـه ايـن    . گويد نان يهود است كه هجاي آنها را ميترين دشم سرسخت

اسـرائيل جـاري گشـته     ترين انبيـاي بنـي   كلمات در تورات آمده و بر زبان يكي از بزرگ
ور شـويم  آنيز يـاد  با اين حال اين نكته را ما است؛ دور نيست كه قدري شگفت زده شود

حـب و   تـرين  ايـم كوچـك   يخ يهود پژوهشي است كه تلاش كردهكه مطالعه تطبيقي تار
 و تنها با گرايش پديدارشناسانه و در يك مطالعه تطبيقي. بغضي را در ان دخالت ندهيم

از ايـن رو شـاهد هيچگونـه    . پردازيمكريم ب نآارش تاريخ يهود در عهد عتيق و قربه گز
ما معتقـديم   .نخواهيد بود نآقاد به دين يهود و پيروان گرامي و حتي انت ،حمله، توهين
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آيـا بهتـر    تلك امه قد خلت لها ما كسبت و لكم ما كسبتم و لا تسئلون عما كانو يعملون
سـت و بـه راسـتي    نيست در عصر ارتباطات كه مرزهاي جغرافيايي كاملاً از بـين رفتـه ا  

كنيم؛ آراء و افكار ديگـر شـهروندان جهـان را     ي جهاني زندگي مي همگي در يك دهكده
  .بخوبي بشناسيم تا براساس آن نحوه تعامل خود را با آنان تنظيم كنيم

ي تطبيقي و هماهنگ بين قرآن و تورات  شتار در صدد است تا در يك مطالعهاين نو
مسيح در حدود دو هزار سال پيش از ميلاد  به شناخت بيشتري از قوم عبري دست يابد

النهرين و در نزديكي ناصريه امـروزي متولـد گرديـد كـه بـه       زندي در اُور واقع در بينفر
روايت تورات در ابتدا نام او را أبرام يعني پدر بلند مرتبه گذاردند، أبرام به گفته تورات به 

هـاي   اُور در حدود صد سال پـيش در كـاوش  شهر  .ابراهيم يعني پدر اقوام تغيير نام داد
ن غربي سر از زير خاك برآورد و تمدني چند هزار ساله را كه در دل خود باستان شناسا

  . مدفون نگاه داشته بود نمايان ساخت
تارحِ پدر ابراهيم، پسر خود ابراهيم و همسر وي ساره و نوه خويش، : تورات مي گويد

لوط را برداشت و به قصد سرزمين كنعان كه در غرب فلسطين واقع شـده اسـت، راهـي    
علي و شود و در شهر حرّان واقع در جنوب تركيه ف او در بين راه منصرف مي. ر شددياآن 

 75هـاي متمـادي و در سـن     ابـراهيم بعـد از سـال    .افكند در مرز سوريه رحل اقامت مي
اش  ابـراهيم همسـر و بـرادرزاده    .شود اوند از شهر حرّان عازم كنعان ميسالگي به امر خد
روي كوهي در شرق بيت آنها بر . كند را نيز همراه خود ميمردم حرّان  لوط و چند نفر از

شوند و تا پايان عمـر   مي] الخليل[آنها رهسپار حبرون  پس از چندي. زنند ايل خيمه مي
يعقـوب و   اش براهيم بـه اتفـاق همسـرش سـاره، نـوه     مزار ا. در همان جا باقي مي مانند

دو  .واقع شده است] الخليل[ون اش يوسف در محلي به نام حرم ابراهيمي در حبر نتيجه
ـ جريان بـت شـكني و   1: موضوع بسيار مهم داستان ابراهيم در تورات كنوني غائب است

  به آتش افتادن ابراهيم و نجات معجزه آساي او از آتش 
  . ـ داستان بناي كعبه به دست ابراهيم واسماعيل2

سـوره   70تـا   51ت آيـا . در مقابل قرآن به صراحت به اين دو موضوع پرداخته است
و نجـات او از  ) ع(سوره صافات به موضوع به آتش افتادن ابراهيم  98تا  85انبياء و آيات 
ي بقـره بـه داسـتان بنـاي كعبـه       سـوره  128تـا   125همچنين آيات . ستآن پرداخته ا

موضوع ديگري كه در ميان قرآن و تورات اخـتلاف وجـود دارد؛ جريـان ذبـح     . پردازد مي
رسـيد،  » سـعي «بـه جايگـاه   ) اسماعيل(و وقتي ابراهيم با «: آن مي گويدقر. عظيم است

پسرم، من در خواب مي بينم كه تو را سر مي برَم، پس ببين چه بـه نظـرت مـي    : گفت
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بـه خواسـت خـدا مـرا از     . اي پدر من، آنچه را فرمان داده شده اي، انجام ده: آيد؟ گفت
ن كار دادنـد و پسـر را بـه پيشـاني بـه      شكيبايان خواهي يافت؛ پس وقتي هر دو تن بدي

خاك افكند او را ندا داديم كه اي ابراهيم رؤياي خود را حقيقت بخشيدي، ما نيكوكاران 
راستي اين همان آزمايش آشـكار بـود و او را در ازاي قربـاني    . را چنين پاداش مي دهيم

ن اسحاق است كـه  اما در روايت تورات اي]. 107ـ   102/ صافات . [»بزرگي باز رهانيديم
قرار است قرباني شود، از طرف ديگر بر خلاف روايت قرآن در تورات ابراهيم بـه اسـحاق   

داستان قرباني ابراهيم در تورات را مـي تـوان در سـفر    . نمي گويد كه قصد دارد چه كند
ساره زن ابراهيم بچه دار نمـي شـد،   «به گفته ي تورات  .مشاهده نمود 22پيدايش، باب 

پس تو با اين كنيز همبستر شو : يز مصري خود، هاجر را به ابراهيم داد و گفتپس او كن
تا براي من فرزندي به دنيا بياورد، ابراهيم موافقت كرد و هاجر آبستن شد، بعد از مـدتي  
هاجر مغرور مي شود و از آن پس بانويش ساره را تحقير مي كرد، ساره ناراحت مي شود 

ابراهيم هم مي گويد كه هر طور مي خواهي عمل كن؛ چرا  و به ابراهيم شكايت مي برد،
  . كه اين كنيز توست، پس ساره بناي بد رفتاري را با هاجر مي گذارد

نـزد  : در بيابان فرشته ي خداونـد بـه او مـي گويـد    . و هاجر هم از خانه فرار مي كند
حاملـه  اينـك تـو   . بانوي خود برگرد و مطيع او باش من نسل تو را بي شـمار مـي كـنم   

هستي و پسري خواهي زاييد، نام او را اسماعيل يعني خدا مي شنود بگذار؛ چون خداوند 
آه و ناله تو را شنيده است، پسر تو وحشي خواهد بود و با بـرادران خـود سـر سـازگاري     

  ]. 16باب / سفر پيدايش [» .او بر ضد همه و همه بر ضد او خواهند بود. نخواهد داشت
از اسـماعيل سـخني بـه ميـان نمـي آورد، فقـط اشـاره مـي كنـد          تورات چندان     

سـائر مسـائل   . اسماعيل در فاران ساكن مي شود و مادرش براي او زني از مصر مي گيرد
اسماعيل را تورات به فراموشي مي سپارد، حتي پيدا شدن آب زير پاي اسماعيل نيز كه 

بع رخ    طبق احاديث اسلامي در مكه بوده است به گفته ي تورات در مكاني به نـام بِئرشـ
به . قرآن و تورات هر دو اتفاق دارند كه ابراهيم در پيري صاحب فرزند مي شود. مي دهد

سالگي ابراهيم متولد مي شوند؛  99سالگي و اسحاق در  86گفته ي تورات اسماعيل در 
سـخن  قرآن از سن ابراهيم سخني به ميان نمي آورد؛ ولي از بچه دار شدن او در پيـري  

سپاس خداي را كه بـا وجـود سـالخوردگي، اسـماعيل و اسـحاق را بـه مـن        «. مي گويد
  ]  39/ ابراهيم [» بخشيد به راستي پروردگار من شنونده ي دعاست

روايت تورات، اسحاق را جانشين ابراهيم معرفي مي كند، خداوند بـه او دو فرزنـد       
عطا مي كند؛ چرا ) ني تعقيب مي كندبه مع(و يعقوب ) به معني پرمو(به نام هاي عيسو 
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كتـاب   27در بـاب   .كه عيسو و يعقوب دوقلو بودند و يعقوب بعـد از عيسـو متولـد شـد    
پيدايش داستان كور شدن اسحاق و فريب خوردن عيسو از يعقوب آمـده اسـت و اينكـه    

يعقوب صاحب دوازده فرزنـد   .چگونه يعقوب توانست با فريب و نيرنگ جانشين پدر شود
طي ماجرايي كه براي . در واقع داستان بني اسرائيل از اينجا آغاز مي شود. مي شود پسر

روايت تورات در ايـن بـاره چنـين    . يعقوب به وجود مي آيد او به اسرائيل ملقب مي شود
شبانگاه يعقوب برخاست و به كنار رود اردن آمد و در آنجا ماند، سپس مردي بـه  «: است

وقتي خدا ديد كه نمي تواند بر يعقـوب  . م با وي كشتي گرفتسراغ او آمد و تا سپيده د
: گفـت ) خدا(غالب شود، ضربه اي به پاي او زد و پاي يعقوب صدمه ديد، سپس آن مرد 

تا مرا بركت ندهي نمـي گـذارم از   : بگذار بروم چون سپيده دميده است اما يعقوب گفت
از اين پس نـام تـو   : به او گفتخدا پرسيد نام تو چيست؟ پاسخ داد يعقوب، . اينجا بروي

ديگر نه يعقوب، بلكه اسرائيل خواهدبود؛ زيرا نزد خدا و مردم مقاوم بوده و پيـروز شـده   
در اينجا من خدا را روبرو ديده ام ولي هنوز زنده ام، پس آن مكـان را  : يعقوب گفت. اي

  ] 32باب / سفر پيدايش [» .فني ئيل يعني چهره خدا ناميد
ب بر خلاف ظواهر اين آيات لفظ خدا را به معناي خداي حقيقـي نمـي   اهل كتا     

دانند بلكه معتقدند او يكي از فرشتگان خداوند بوده است، اصولاً اسرائيل در لغت عبـري  
به معناي كسي است كه بر قهرمان پيروز شده باشد، ولي اهل كتاب اين لغت را به علت 

به معناي كسي مي داننـد كـه نـزد خداونـد     پيروزي يعقوب بر يكي از فرشتگان خداوند 
پيروز و مقاوم بوده است، به هرحال اهل كتاب كشتي گرفتن يعقوب بـا خـدا را منتفـي    

در كتـاب هوشـع   . مي دانند و در اين باره آياتي از كتاب هوشع نبي را راهگشا مي دانند
رد و وقتـي  يعقوب جد اسرائيل هنگام تولد با برادرش نـزاع ك ـ «مي خوانيم  12نبي باب 

بزرگ شد حتي با خدا نيز جنگيد، آري با فرشته كشتي گرفت و پيـروز شـد، سـپس بـا     
در بيت ئيل خداوند را ديد و خدا با او صـحبت  . گريه و التماس از او تقاضاي بركت نمود

از اين آيات مشخص مي شود كه در » همان خداي قادر متعال كه نامش يهوه است. كرد
پس از چندي داستان يوسف و مفقـود  .بر فرشته هم اطلاق مي شودلغت عربي لفظ خدا 

. شدنش پيش مي آيد كه در نهايت به مهاجرت بني اسرائيل بـه مصـر منجـر مـي شـود     
بني اسرائيل مـدت  «. سال ذكر مي كند 430تورات مدت توقف بني اسرائيل در مصر را 

هارصد و سـي امـين   چهارصد و سي سال در مصر زندگي كرده بودند و در آخرين روز چ
سال بود كه قوم خدا از سرزمين مصر بيرون آمدند، خداوند آن شب را براي رهايي آنهـا  
از مصر در نظر گرفته بود و قوم اسرائيل مي بايست نسل اندر نسل همه ساله در آن شب 
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ـ  40آيات / [ 12باب / كتاب خروج (» .به ياد رهايي خود از دست مصريان جشن بگيرند
42 ([  

بني اسرائيل در مدت اقامت خود در مصر، در علـوم و فنـون مختلـف پيشـرفت          
همين امر حسادت مصريان را برانگيخت علاوه بر ايـن مصـريان از   . چشم گيري داشتند

هوش و درايت اسرائيلي ها براي به دسـت گـرفتن زمـام امـور خـود هراسـناك بودنـد؛        
و كارهاي سخت و جانكاه به آنان سپردند،  بنابراين آنها را به بردگي و استضعاف گرفتند

سختي بر عبراني ها به جايي رسيد كه قبطي ها فرزندان ذكور آنهـا را بعـد از تولـد بـه     
هلاكت مي رساندند و زنان و دخترانشان را به بردگي و كنيزي مي گرفتند، مـردان آنهـا   

قـرآن ايـن   .شـتند هم در ساختن اهرام و ديگر امور دشوار و پر مشقت فراعنه شـركت دا 
و به ياد آريد آنگاه كه شـما را از چنـگ   «: گونه از عذاب و سختي هاي آنان ياد مي كند

فرعونيان رهانيديم آنان شما را سخت شكنجه مي كردند، پسران شما را سر مي بريدنـد  
و زنانتان را زنده مي گذاشتند و در آن امر، بلا و آزمايش بزرگـي از جانـب پروردگارتـان    

  ] 49/ سوره بقره [» .بود
پيش از آنكه بني اسرائيل به اسارت مصريان درآيند قومي بيابانگرد و صحرانشين      

بودند، ولي در دوران اسارت كاملاً به قومي شهرنشين تبديل شده بودند، به همين علـت  
بود كه بعد از نجاتشان به وسيله ي موسي نتوانستند مـدت زيـادي در شـبه جزيـره ي     

آنها وارد ارض موعود شدند و تمدني را پايه گذاري كردند كـه ميـراث   . بمانند سينا باقي
بني اسرائيل طي سال هـاي اسـارت    .گران بهاي يهوديان و مسيحيان محسوب مي شود

در مصر در انتظار يك منجي به سر مي بردند تا آنها را از رنجي كه مي بردند نجات دهد 
فرهنگ شفاهي آنان نيز شخصي بـه نـام موشـه بـن     و از دست فرعونيان خلاص كُند در 

عمرام وجود داشت كه او را به عنوان منجي مي شناختند، عمران در احاديث اسـلامي و  
كه يك تن از بني اسرائيل بـود  ] 20ـ   14آيات /  6باب / كتاب خروج [عمرام در تورات 

مادرش او را از تـرس  با يكي از دختران بني اسرائيل ازدواج كرد و صاحب پسري شد كه 
مأموران فرعون سه ماه پنهان مي كند و از آنجـا كـه نمـي توانسـت بـراي هميشـه او را       
مخفي نگه دارد صندوقي تهيه كرد و منافذ آن را قير اندود كرد و كودك را در ميـان آن  

دختر فرعون كه به همراه نديمه هايش بـراي شسـت و   . نهاد و در نيزارهاي نيل رها كرد
دختـر فرعـون   . كنار رودخانه آمده بود متوجه صندوق شـد و آن را از آب گرفـت  شو به 

نام گذاشت؛ بنا بر برخي از محاسبات تـاريخي ايـن   ) از آب گرفته شده(كودك را موشه 
  . م رخ داده است. ق  1250حادثه در سال 
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  . روايت قرآن در اين بخش كاملاً با تورات هماهنگ است
ي كرديم كه او را شيرده و چون بر او بيمناك شدي او را در وبه مادر موسي وح«     

نيل بينداز و مترس و اندوه مدار كه ما او را به تو باز مي گردانيم و از زمره ي پيامبرانش 
قرار مي دهيم، پس خاندان فرعون او را از آب گرفتند تا سـرانجام دشـمن جـان آنـان و     

همسـر  . ان و لشـكريان آنهـا خطاكـار بودنـد    آري، فرعون و هام. مايه ي اندوهشان باشد
او را مكُشـيد شـايد بـراي مـا     . اين كودك نور چشم من و تـو خواهـد شـد   : فرعون گفت

  ] 9ـ  7/ قصص [».سودمند باشد و يا او را به فرزندي بگيريم ولي آنها خبر نداشتند
وج بعد از اين ماجرا و در طي بزرگ شدن موسي اتفاقاتي افتاد كـه مقـدمات خـر       

كشُته شدن يك قبطي با ضربه ي مشـت موسـي سـبب    . موسي از مصر را فراهم ساخت
هنگامي كه خبر كُشـته شـدن آن مصـري بـه گـوش      « .فرار او را به مدين فراهم ساخت

فرعون رسيد، دستور داد موسي را بگيرند و بكشُند، اما موسي بـه سـرزمين مـدين فـرار     
كـاهن مـدين   ) شـعيب (هفـت دختـر يِتـرون    . كرد، روزي در آنجا سر چاهي نشسته بود

آمدند تا از چاه آب بكشند و آبشخورها را پر كنند تا گله پدرشان را سيراب نمايند؛ ولـي  
چوپانان دختران يتِرون را كنار زدند تا گله هاي خود را سيراب كنند، موسي جلو رفت و 

آب دهند، هنگامي كـه  چوپانان را عقب راند و به دختران كمك كرد تا گوسفندانشان را 
دختران به خانه برگشتند، پدرشان پرسيد چطور شد كه امروز اين قـدر زود برگشـتيد؟   
گفتند يك مرد مصري به ما كمك كرد و چوپانان را كنار زد و برايمان آب كشيد و گلـه  

پدرشان پرسيد آن مرد حالا كجاست؟ چرا او را با خود نياورديد؟ برويد و . را سيراب كرد
موسي دعوت او را قبول كرد و از آن پـس در خانـه   . ا دعوت كنيد تا با ما غذا بخورداو ر

بـاب  / كتاب خروج [».يتِرون هم دختر خود صفوره را به عقد موسي در آورد. يترون ماند
  ] 22ـ  15آيات /  3

و چـون بـه   «. قرآن با اختلاف اندكي اين بخش از داستان را به تصوير مـي كشـد      
اميد است پروردگارم مرا به راه راست هدايت كنـد و  «: رو نهاد با خود گفتسوي مدين 

چون به آب مدين رسيد، گروهي از مردم را بر آن يافت، كه دام هاي خـود را بـر آن آب   
مي دادند و پشت سرشان دو زن را يافت كه گوسفندان خود را دور مـي كردنـد موسـي    

ندان خـود آب نمـي دهـيم تـا شـبانان      ما به گوسـف : گفتند» منظورتان چيست؟«: گفت
پس گوسفندان آن دو . همگي گوسفندانشان را برگردانند و پدر ما پيري سالخورده است

پروردگارا، من به هر خيري كه بـه سـويم   : را آب داد آنگاه به سوي سايه برگشت و گفت
بفرستي سخت نيازمندم پس در حالي كه يكي از آن دو زن به شرم گام بـر مـي داشـت    
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نزد وي آمد و گفت پدرم تو را مي طلبد تا پاداش كار امروزت را بدهد و چون موسي نزد 
نترس كه از دست سـتمگران  : شعيب آمد داستان خود را تعريف كرد، شعيب به او گفت

نجات يافته اي يكي از آن دو دختر گفت اي پدر، او را استخدام كـن چـرا كـه بهتـرين     
: شعيب گفـت . نيرومند است و هم در خور اعتماد كسي است كه استخدام مي كني، هم

مي خواهم يكي از دو دخترم را به عقد تو در آورم به اين شرط كه هشت سال براي من 
كاري كني و اگر ده سال را تمام گرداني اختيار با توست و نمـي خـواهم بـر تـو سـخت      

پيماني ميان من و  اين: موسي گفت. گيرم و مرا إن شاءاالله از درست كاران خواهي يافت
تو باشد كه هر يك از دو مدت را انجام دادم بر من تعهدي روا نمـي باشـد و خـدا را بـر     

  ] 28ـ  22آيات / سوره قصص [» .آنچه مي گويم وكيل مي گيرم
مهمترين بخش داستان زماني رخ مي دهد كه موسي مشغول چرانيدن گله ي پدر    

وي بيابان به طرف كوه حوريب، معـروف بـه كـوه    گله را به آن س«. رون استتزن خود ي
خدا راند، ناگهان فرشته خداوند چون شعله ي آتش از ميان بوتـه اي بـر او ظـاهر شـد،     

چـرا بوتـه   ! موسي ديد كه بوته شعله ور است ولي نمي سوزد با خود گفت عجيب اسـت 
بوتـه  نمي سوزد پس نزديك رفت تا علتش را بفهمد، وقتي خداوند ديد كـه موسـي بـه    

: خـدا فرمـود  . بلي: موسي جواب داد! موسي! موسي: نزديك مي شود از ميان بوته ندا داد
بيش از اين نزديك نشو كفشهايت را از پا درآور، زيرا مكاني كه در آن ايستاده اي زمين 

موسي روي خـود را  . مقدسي است، من خداي اجداد تو ابراهيم، اسحاق و يعقوب هستم
من رنج و مصيبت بنـدگان خـود را   : خدا نگاه كند، خداوند فرمود پوشاند چون ترسيد به

در مصر ديدم و ناله شان را براي رهايي از بردگي شنيدم حال آمده ام تا آنها را از چنگ 
مصري ها آزاد كنم و ايشان را از مصر بيرون آورده به سرزمين پهناوري كه در آن شير و 

. ن مي فرستم تا قوم مرا از مصر بيـرون آوري عسل جاري است ببرم حال تو را نزد فرعو
موسي گفت خدايا من كيستم كه نـزد فرعـون بـروم و بنـي اسـرائيل را از مصـر بيـرون        

من با تو خواهم بود و وقتي بني اسرائيل را از مصر بيـرون آوردي در  : بياورم؟ خدا فرمود
ن تـو را فرسـتاده   همين كوه طور مرا عبادت خواهيد كرد اين نشانه اي خواهد بود كه م

اگر پيش بني اسرائيل بروم و به ايشان بگويم كه خداي اجدادشان : موسي عرض كرد. ام
نام او چيست؟ بـه آنهـا چـه جـوابي     : مرا به سويشان فرستاده است و آنها از من بپرسند

آنگاه . هستم آنكه هستم به ايشان بگو يهوه مرا نزد شما فرستاده است: بدهم، خدا فرمود
: اگر بني اسرائيل مرا نپذيرفت و سـخنان مـرا بـاور نكـرد و بگوينـد     : سي به خدا گفتمو

من چه به آنان جواب بدهم؟ خداوند از  چگونه بدانيم كه خداوند بر تو ظاهر شده است؟
خداونـد فرمـود آن را روي زمـين     .عصـا : چه در دست داري؟ جـواب داد : موسي پرسيد
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صا به ماري تبـديل شـد و موسـي از آن فـرار كـرد      بينداز وقتي موسي عصا را انداخت ع
خداوند گفت دم مار را بگير و موسي چنين كرد، مار دوباره تبـديل بـه عصـا شـد آنگـاه      

سپس خداونـد گفـت دسـتت را    . خداوند گفت اين كار را بكن تا سخنان تو را باور كنند
ثل برف سـفيد  داخل ردايت ببر موسي دستش را داخل رداء برد و همينكه بيرون آورد م

شده بود او گفت حالا دستت را دوباره داخل ردايت ببر موسي چنين كرد و بعد ديد كـه  
موسي باز اعتراض كرد كه هرگز سخنور خوبي نبوده . دستش به حالت اول برگشته است

ام پس خداوند بر موسي خشمگين شد و گفت برادرت سخنور خوبي است و اكنون مـي  
ه را كه بايد بيان كني به هارون بگو تا او از طرف تو آن را بيان كند آيد تا تو را ببيند آنچ

ـ قرآن كريم اما از ناحيه ي ديگـر    4و  3باب / كتاب خروج » او سخنگوي تو خواهد بود
و آيا خبر موسي بـه تـو رسـيد؟ هنگـامي كـه      « .و به صورت ديگري به موضوع مي نگرد

يد، زيرا من آتشي ديدم پس بدان رسـيد  پس به خانواده خود گفت درنگ كن: آتشي ديد
اي موسي اين منم پروردگار تو كفش خويش بيرون آور كه تو در وادي : ندا داده شد كه

» .مقدس طوُي هستي و من تو را برگزيده ام پس به آنچه وحي مي شـود گـوش فـرا ده   
 منم من، خدايي كه جز من خدايي نيست پس مرا پرستش كن و به ياد من نماز بـر پـا  

مي خواهم آن را پوشيده دارم تـا هـر كسـي بـه     . دار در حقيقت قيامت فرا رسنده است
آنچه مي كوشد جزا يابد، اي موسي در دست راست تو چيست؟ گفت ايـن عصـاي مـن    
است بر آن تكيه مي دهم و با آن براي گوسفندانم برگ مي تكانم و كارهاي ديگري هـم  

ي آن را بينداز پس آن را انداخت و ناگاه ماري اي موس: براي من از آن بر مي آيد فرمود
آن را بگير و مترس آن را به حالت نخستينش باز مي : شد كه به سرعت مي خزيد فرمود

گردانيم و دست خود را به پهلويت ببر سپيد بي گزند بر مي آيد ايـن معجـزه اي ديگـر    
را سـينه ام را  پروردگـا : است به سوي فرعون برو كه او به سركشي برخاسته است گفـت 

گشاده گردان و كارم را براي من آسان ساز و از زبانم گره بگشاي تا سخنم را بفهمنـد و  
براي من دستياري از كسانم قرار ده هارون برادرم را پشـتم را بـه او اسـتوار كـن و او را     

ه شريك كارم گردان تا تو را فراوان تسبيح گوييم و بسيار به ياد تو باشيم زيرا تو همـوار 
به حال ما بينايي فرمود اي موسي خواسته ات به تو داده شد و به راستي بار ديگر بر تـو  

نيز  35تا  29ـ و همچنين در سوره قصص آيات  37تا  9آيات / سوره طه » .منت نهاديم
  . با قالبي ديگر به همين مسأله اشاره شده است

ن بنـا بـه دلايلـي بـه     از نقل قول هايي كه ذكر آن رفت مشخص مي شود كه قرآ    
همان تفصيلي كه تورات به موضوع پرداخته است به موضوع توجـه نكـرده اسـت شـايد     
لزومي هم نداشته است اما بهرحال اين بخش بسيار مهم و شايد مهمترين بخش تـاريخ  
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بعد از به عهده گرفتن ايـن   .كتاب به صورت يكسان روايت شده است 2قوم يهود در هر 
ه موسي و هارون آنها رهسپار مصر مي شوند و گفتگوهاي فراواني را بـا  مأموريت به وسيل

فرعون قانع نمي شود آنها معجـزات خـود را ظـاهر مـي نماينـد      . فرعون انجام مي دهند
فرعون آنها را به سحر و جادو متهم مي كند كه به ايـن وسـيله مـي خواهنـد آنهـا را از      

د ساحران هم كـه پـي بـه هويـت واقعـي      سرزمينشان بيرون كنند با آنها وعده مي گذار
موسي و هارون برده اند به آنها و خدايشان ايمان مي آورند ولي باز فرعون زير بـار نمـي   

 .روايت تورات و نه گانه بـه روايـت قـرآن ارائـه مـي شـود      : رود در اينجا معجزات دهگانه
جزات دهگانـه  از كتاب خروج به اين مع 11و  10، 9، 8، 7تورات به تفصيل در باب هاي 

  : پرداخته است
  ـ زياد شدن قورباغه ميان آنها 2ـ تبديل شدن آبهاي مصريان به خون 1
   ـ مرگ حيوانات بر اثر وبا 5ـ زياد شدن مگس 4ـ زياد شدن پشه 3
  ـ مبتلا شدن مصريان به دمل 6
  گرگ بر آنان و تلف شدن مقدار زيادي از حيوانات و مزارع تـ فرود آمدن 7
  ـ تاريك شدن مساكن مصريان تا سه روز 9 ن ملخ ـ زياد شد8

خود فرعـون   دهـ هلاك شدن نخست زادگان انسان ها و حيوانات حتي نخست زا10
  . قرآن كريم اما چنانچه گذشت تعداد معجزات را عدد نهُ مي داند

بـه برخـي از ايـن     101/ اسـراء  » نشانه روشن به موسـي داديـم   9و به درستي كه «
  : سوره مباركه اعراف اشاره شده است 133و  130نه در آيات گا 9عذاب هاي 

ــ وزغ  6ــ پشـه   5ــ ملـخ   4ــ طوفـان   3ـ از بين رفتن محصـولات  2ـ خشكسالي 1
  ـ خون 7) قورباغه(

چنانچه ملاحظه مي شود از هفت مورد در شش مورد بين قرآن و تـورات اتفـاق        
  . نشده است نظر وجود دارد تنها به خشكسالي در تورات اشاره اي

با اين حساب به نظر مي رسد از ديدگاه قرآن تعـداد معجـزات يـازده عـدد بـوده          
سوره نمل بيندازيم متوجه مي شويم در مجموع  12تا  10است ولي اگر نگاهي به آيات 

  . عدد بوده است 9تعداد معجزات ارائه شده به فرعون 
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ديد كه مـي جنبنـد، پشـت     پس چون آن را همچون ماري. و عصايت را بيفكن«    
و دستت را ... اي موسي نترس كه فرستادگان پيش من نمي ترسند . گردانيد و فرار كرد

در گريبانت كن تا سپيد بي عيب بيرون آيد اينها از جمله نشانه هاي نه گانـه اي اسـت   
   12ـ 10نمل ».سوي فرعون و قومش ببري زيراكه آنان مردمي نافرمان هستند كه بايد به

سرانجام فرعون بـه قـوم اسـرائيل    «: عبور از درياي سرخ روايت تورات مي گويد      
   18و  17آيات /  13باب / سفر خروج » .اجازه داد تا از مصر بيرون بروند

قرآن اما به صراحت خداوند را به عنوان فرمانده خروج بني اسـرائيل معرفـي مـي        
مرا شبانه حركت ده، زيرا شما مـورد تعقيـب   بندگان : و به موسي وحي كرديم كه«: كند

البته هيچ بعيد نيست كه اجازه خروج فرعون همزمـان   52/ شعراء » .قرار خواهيد گرفت
د و بـه  ن ـبا فرمان پروردگار صادر شده باشد، بهرحال بني اسرائيل شـبانه بـه راه مـي افت   

رار كـرده انـد او و   وقتي به فرعون خبر رسيد اسرائيليها ف«. كناره درياي سرخ مي رسند
اسـرائيليها دچـار   . درباريانش پشيمان مي شوند و آنها را مورد تعقيـب قـرار مـي دهنـد    

نترسيد، آنگاه : موسي به آنها مي گويد ».وحشت مي شوند و به موسي اعتراض مي كنند
عصاي خود را به طرف دريا دراز كـن تـا آب شـكافته شـود     : خداوند به موسي مي گويد

خود را به طرف دريا دراز كرد و خداوند آب دريا را شكافت و تمـام   سپس موسي عصاي
شب نيز از مشرق باد سختي وزيدن گرفت و اين راه را خشك كرد، قوم اسرائيل از ميان 
آب گذشتند، مصريان نيز به تعقيب آنان وارد دريا شدند وقتي همه قوم بني اسرائيل بـه  

. ر ديگر دست خود را به طرف دريا دراز كنبا: آن طرف رسيدند خداوند به موسي فرمود
مصريان كوشيدند كه فرار كنند ولي خداوند همـه آنهـا را در درون دريـاي سـرخ غـرق      

در روايت قرآن اما اختلافاتي با متن تورات بـه چشـم مـي     14و  13باب / خروج . »كرد
چون «. خورد از طرف ديگر قرآن به تفصيلي كه تورات سخن مي گويد سخن نمي گويد

ما قطعاً گرفتار خواهيم شد، موسي گفت : دو گروه همديگر را ديدند، ياران موسي گفتند
چنين نيست، زيرا پروردگار با من است و به زودي مرا راهنمايي خواهـد كـرد پـس بـه     
موسي وحي كرديم با عصاي خود بر اين دريا بزن تا از هم شكافت و هـر پـاره اي چـون    

را به آنجا نزديك كرديم و موسي و همه كسـاني را  ) مصريها(كوهي عظيم بود و ديگران 
   66ـ  61/ شعراء » .كه با او بودند نجات داديم آنگاه ديگران را غرق كرديم

بني اسرائيل بعد از ديدن آن همه معجزات وارد شبه جزيره سينا مي شوند آنهـا       
ر الهي را بـه نالـه و فريـاد    هر روز خواسته اي از موسي داشتند به گونه اي كه اين پيامب

آنها از پيامبر خدا يك روز غذا مـي خواسـتند و روز ديگـر زمـين بـراي      . وادار مي كنند
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كشاورزي يك روز گوشت تازه مي خواسـتند و روز ديگـر مكـان مناسـب بـراي زنـدگي       
خلاصه هر روز يك خواسته و مطلبي داشتند در مقابل هم حاضر نبودند فرامين الهي را 

و بر شما ابر را سايه گستر كـرديم و بـر شـما نـان و     «: ء در آورند قرآن مي گويدبه اجرا
از خوراكيهاي پاكيزه اي كـه بـه شـما روزي داده ايـم     : بلدرچين فرو فرستاديم و گفتيم

تعداد زيادي بلدرچين آمدند در سراسر «: در روايت تورات آمده است 57/ بقره » بخوريد
رگاه در اطراف اردوگاه شبنم بر زمين نشست صـبح وقتـي   اردوگاه را پوشاندند و در سح

شبنم ناپديد شد دانه هاي ريزي روي زمين باقي كه شبيه دانه هاي برف بود وقتي بنـي  
كه به زبان عربي مي شـود مـان   [اين چيست : اسرائيل آن را ديدند از همديگر پرسيدند

اين نـاني اسـت كـه    : فتبه همين علت به آن نان من مي گفتند موسي به آنها گ» ]هو؟
خداوند به شما داده تا بخوريد خداوند فرموده هر خانواده به اندازه احتيـاج روزانـه خـود    

   16ـ  13آيات /  16باب / خروج » .بردارد
بعد از جريان من و سلوي بني اسرائيل به موسي شكايت بردند كه مـا بـراي آب        

: ه و شكايت آغاز كردند و به موسي گفتنـد پس گل«. خوردن خود و گله نياز به آب داريم
چرا گله و شكايت مي كنيد آيـا مـي خواهيـد    : به ما آب بده تا بنوشيم موسي جواب داد

چـرا مـا را از   : خدا را امتحان كنيد؟ اما آنها كه از تشنگي بي تاب شده بودند فرياد زدند
مـن بـا   : به خداوند گفتمصر بيرون آوردي آيا ما را به اينجا آورده اي تا بكشي؟ موسي 

با همان عصايي : خداوند فرمود.اين قوم چه كنم؟ هر آن ممكن است مرا سنگسار بكنند 
كه به رود نيل زدي به صخره بزن تا آب از آن جاري گردد و قوم بنوشند موسـي همـان   

ـ   2/ 17باب / خروج » .طور كه خدا به او دستور داد عمل كرد و آب از صخره جاري شد
و هنگامي كه موسي براي قوم خود در پي «: اينگونه شرح مي دهد«اين داستان  قرآن 7

با عصايت بر آن تخته سنگ بزن پس دوازده چشـمه از آن جوشـيدن   : آب بر آمد گفتيم
   60/ بقره » .گرفت به گونه اي كه هر قبيله آبشخور خود را مي دانستند

ئيل از مصر گذشته بود، حضـرت  ده فرمان هنگامي كه سه ماه از خروج بني اسرا     
بـرود  ) كـوه سـينا  (مأموريت يافت براي گفتگو با خداوند به بالاي طور سـينا  ) ع(موسي 

من خداوند خدايي تو هستم همان : خدا با موسي سخن گفت و اين احكام را صادر كرد«
  . خدايي كه تو را از اسارت و بندگي مصر رهانيد

  . دـ تو را خدايان ديگر غير من نباش1
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  . ـ هيچ گونه بتي را به شكل حيـوان، پرنـده و يـا مـاهي بـراي خـود درسـت نكـن        2
ـ از نام من كه خداوند، خداي تو هستم سوء استفاده نكن و آن را با بـي احترامـي بـه    3

  زبان نياور 
ـ روز سبت را به ياد داشته باش و آن را مقدس بدار در هفته شش روز را كار كـن  4

  . سبت خداوند است هيچ كار نكنولي در روز هفتم كه 
  .ـ دزدي نكن8. ـ زنا نكن7. ـ قتل نكن6. ـ پدر و مادرت را احترام كن5
/ سـفر خـروج   » ـ چشم طمع به مال و ناموس ديگران نداشته باش10. ـ دروغ نگو9
   17ـ  1آيات /  20باب 

مـورد  فرمان نمي آورد ولي قطعـاً ده فرمـان    10قرآن كريم به تفصيل اسمي از      
تـا   142داستان صعود موسي به كوه طور را مي شود در آيـات  . تأييد قرآن نيز مي باشد

گوساله ي طلايي به گفته قرآن بازگشت موسـي   .سوره مباركه اعراف مشاهد نمود 147
و با موسي پي شب وعده گذاشتيم و آن را با ده شب «. از طور سينا ده روز به عقب افتاد

سـوره  [».نكه وقت معين پروردگارش در چهـل شـب بـه سـر آمـد     ديگر تمام كرديم تا آ
وقتي بازگشت موسـي  «.تورات اما به مقدار تأخير موسي اشاره اي نمي كند]142/ اعراف

   32باب / آيه يك خروج» .ازكوه سينا به طول انجاميد مردم نزدهارون جمع شدند
چيز تو را به شتاب  و اي موسي چه«: در ادامه و در سوره مباركه طه مي خوانيم     

اينان در پي منند و من اي پروردگار به سويت شـتافتم تـا خشـنود    : واداشته است گفت
در حقيقت ما قوم تو را پس از عزيمت تو آزموديم و سامري آنها را گمـراه  : فرمود. شوي

اي قوم من : ساخت پس موسي خشمگين و اندوهناك به سوي قوم خود برگشت و گفت
ن به شما وعده ي نيكو نداد آيا اين مدت بر شما طولاني نمود يا خواستيد آيا پروردگارتا

مـا بـه   : خشمي از پروردگارتان بر شما فرود آيد، كه با وعده من مخالفت كرديد؟ گفتند
اختيار خود با تو خلاف وعده نكرديم ولي از زينت آلات قوم، بارهايي سـنگين بـر دوش   

مري هم چنين كرد پس براي آنان پيكر گوسـاله اي  داشتيم و آنها را افكنديم و خود سا
موسـي  .... اين خداي شما و خداي موسي اسـت  : كه صدايي داشت بيرون آورد و گفتند

اي پسـر  : گفـت ... اي هارون وقتي ديدي آنها گمراه شدند چه چيز مانع تـو شـد؟  : گفت
ئيل تفرقـه  مادرم نه ريش مرا بگير نه موي سرم را من ترسيدم بگـويي ميـان بنـي اسـرا    

به چيزي كه ديگران پـي بـه   : اي سامري منظور تو چه بود؟ گفت: انداختي موسي گفت
آن نبردند پي بردم و به قدر مشتي از رد پاي فرستاده ي خدا برداشتم و آن را در پيكـر  
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برو كه بهـره تـو در   : گوساله انداختم و نفس من برايم چنين فريبكاري كرد موسي گفت
به من دست نزنيد و تو را موعدي خواهد بود كه هرگز از آن : ه بگوييزندگي اين باشد ك

تخلف نخواهي كرد و اينكه به خدايي كه ملازمش بودي بنگر كـه آن را مـي سـوزانيم و    
قرآن در بخش ديگر به زيبـايي بـدون آنكـه     ».خاكسترش مي كنيم و به دريا مي پاشيم

و «. كل قوم بني اسرائيل نسبت مي دهد نامي از سامري بياورد گناه گوساله پرستي را به
قوم موسي پس از عزيمت او، از زيورهاي خود مجسمه ي گوساله اي براي خود ساختند 

و چون موسي خشمناك و اندوهگين به سوي قوم خود بازگشت ... كه صداي گاو داشت 
پس از من چه بد جانشيني براي مـن بوديـد آيـا بـر فرمـان پروردگارتـان پيشـي        : گفت
را افكند و موسي سر برادرش را گرفت و او را به طـرف خـود   ) ده فرمان(فتيد و الواح گر

اي فرزند مادرم اين قوم مرا ناتوان يافتند و چيزي نمانده بود كه مرا : كشيد هارون گفت
ـ   148/ سوره اعراف [» پس مرا دشمن شاد مكن و در شمار ستمكاران قرار نده.بكشند 

150 [  
ت تورات نامي از سامري نيامـده اسـت در عـوض ايـن هـارون بـرادر       ولي در رواي    

: سفر خروج مي خوانيم 32موسي است كه رهبري گمراهي قوم را بر عهده دارد در باب 
وقتي بازگشت موسي از كوه سينا به طول انجاميد، مردم نزد هارون جمع شده گفتنـد  «

نمي دانيم بر سر موسي كه مـا را  برخيز و براي ما خدايي بساز تا ما را هدايت كند چون 
گوشواره هاي طلا را كه در گـوش هـاي   : هارون گفت. از مصر بيرون آورد چه آمده است

زنان و دختران و پسران شماست پيش من بياوريد بنابراين قـوم گوشـواره هـاي طـلاي     
 خود را به هارون دادند هارون نيز آنها را ذوب كرد و در قالبي كه سـاخته بـود ريخـت و   
: مجسمه اي به شكل گوساله ساخت، قوم اسرائيل وقتي گوساله را ديدند فرياد بر آوردند

/ سـفر خـروج   [» .اي بني اسرائيل اين همان خدايي است كه شما را از مصر بيرون آورد
  ] 4ـ  1ـ آيات  32باب 

قرآن كريم ساحت پيامبر الهي را از بت پرستي پاك مي داند اصولاً چطور ممكـن     
يكي از پيامبران الهي از يكي از بديهي تـرين و ابتـدايي تـرين اصـول ديـن يعنـي       است 

ا      » توحيد« بي خبر باشد و به اين سادگي تحت تأثير جمـاعتي فريبكـار قـرار گيـرد؟ امـ
. در قرآن موجبات اعتراض اهل كتاب را فراهم كرده است» سامري«بهرحال وجود كلمه 

ن موسي چنين كسي وجود داشـته باشـد چـرا كـه     آنها معتقدند امكان ندارد كه در زما
سامري منسوب به شهر سامره است كه دهها سال بعد از موسي و به وسـيله ي يكـي از   

كه يكـي از  » اول پادشاهان«پادشاهان اسرائيل به نام عمري ساخته شده است در كتاب 
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ودا، در سي و يكمين سال سـلطنت آسـا پادشـاه يه ـ   «: كتب عهد عتيق است مي خوانيم
عمري به پادشاهي اسرائيل رسيد او تپه سامره را از شخصي به نام سامر خريد و شـهري  

ـ   24آيات /  16باب / كتاب اول پادشاهان [» .روي آن ساخت و نام آن را سامره گذاشت
25 [  

در بنـي  : علامه بلاغي در كتاب الهدي الي دين المصطفي چنين پاسخ مـي دهـد      
ام شمرون بن يساكار بن يعقوب وجود داشته كه خاندان وي شمروني اسرائيل فردي به ن
بعد از اين مـاجرا   .شمروني در تلفظ عربي به سامري تبديل شده است. ناميده مي شدند

به روايت تورات موسي دوباره چهل روز را بر روي كوه مي گذرانـد و در آنجـا پروردگـار    
سوره اعراف هم اشاره  154در آيه . كند دوباره ده فرمان را بروي دو لوح سنگي حك مي

سـوره بقـره جـزاي گوسـاله پرسـتي       54همچنين در آيـه   .اي به اين مطلب شده است
سفر خـروج هـم    32يهوديان كشُته شدن به وسيله يكديگر قرار داده شده است، در باب 

  . به نحوي همين مجازات ذكر شده است
  عود مي شوند؟ آيا بني اسرائيل به همراه موسي وارد أرض مو

اي قوم من به سرزمين مقدسي كه خداوند براي شما مقرر داشته است : موسي«     
اي موسي در آنجا مردمـي  : در آييد و به عقب باز نگرديد كه زيانكار خواهيد شد، گفتند

دو مـرد از كسـاني   ... زورمندند و تا آنان از آنجا بيرون نروند ما هرگز وارد آن نمي شويم 
از آن دروازه برايشـان  : داوند مي ترسيدند و خدا به آنان نعمت داده بـود گفتنـد  كه از خ

اي موسي، مـا هرگـز   : وارد شويد كه اگر از آن، در آمديد قطعاً پيروز خواهيد شد گفتند
تو و پروردگارت برويد و جنگ كنيد كه ما همين جـا مـي نشـينيم موسـي     . وارد نشويم

پس ميان ما و ايـن قـوم نافرمـان    . و برادرم را ندارم پروردگارا من جز اختيار خود: گفت
ورود آنان چهل سـال برايشـان حـرام شـد آنـان در      : جدايي بينداز، خدا به موسي فرمود

تـا   21/ سـوره مائـده   [» بيابان سرگردان خواهند بود پس تو برگروه نافرمان اندوه مخور
26 .[  

ن در قرآن مـي باشـد، البتـه    اين بخش در واقع آخرين بخش تاريخ موسي و هارو    
قرآن مشخص نمي كند كه آيا موسي بعد از چهل سال وارد أرض مقدس مـي شـود يـا    

در مقابـل روايـت تـورات از تفصـيل بيشـتري      . اينكه در همان چهل سال فوت مي كند
افرادي به سرزمين كنعان بفرسـت تـا آنجـا را    : خداوند به موسي فرمود«. برخوردار است

نفـر را فرسـتاد    12ر دهند موسي هم از هر قبيله يك نفر و در مجمـوع  مورد بررسي قرا
گزارش آنـان چنـين   . يوشعِ بن نوُن و كاليب بن يفُنهَ هم در بين فرستاده شدگان بودند
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ا سـاكنان آن جـا      : بود سرزميني است حاصلخيز كه شير و عسل در آن جـاري اسـت امـ
از اين گذشته غول هاي  ».صارداراستخيلي قوي هستند و شهرهايشان بسيار بزرگ و ح

عماليقي را هم در آنجا ديديم خلاصه بني اسرائيل را حسـابي ترسـاندند تنهـا كاليـب و     
يوشع بودند كه آنها را به جنـگ و فـتح أرض مقـدس تشـويق و تحـريض نمودنـد بنـي        

خـدا  . حتي آن دو را به مـرگ تهديـد كردنـد   . اسرائيل وقعي به حرف آن دو تن ننهادند
  ] 14و  13باب / سفر اعداد . [»چهل سال اين زمين بر آنها حرام است: تگف

به احتمال بسيار قوي آن دو تني كه بني اسرائيل را تحريض به هجـوم كردنـد و       
قرآن از آنها نام برده است يوشع بن نون وكاليب بن يفُنهَ هستند به روايت تورات موسي 

ند و در خارج آن جان به جان آفرين تسليم مي و هارون هرگز وارد أرض موعود نمي شو
. كنند بعد از موسي به گفته تورات يوشع بن نـون رهبـري قـوم را بـر عهـده مـي گيـرد       

  ]...34باب / كتاب تثنيه [
  مسيح در قرآن 

اين يادداشت كوتاه به گوشه هايي از كارنامـه و زنـدگاني حضـرت عيسـي     : اشاره    
  . م مي پردازددر قرآن كري  Issa massihمسيح 

آيا عيسي وجود داشته است؟ آيا تاريخ زندگي بنياد گذار مسيحيت حاصل غـم  «     
اسـطوره اي ماننـد افسـانه هـاي كريشـنا،       –و  اندوه، تخيل و اميـد مـردم بـوده اسـت     

  »...؟)مهر(اوزيريس، آتيس، آدونيس، ديونوسوس وميترا 
از جلـد  ) عيسـي (ست و ششم اين پرسشي است كه ويل دورانت در آغاز فصل بي    

ناپلئون بناپارت به هنگام ملاقاتش  .سوم كتاب تاريخ تمدن خود آن را مطرح نموده است
، چيـزي از او دربـاره سياسـت و جنـگ     1808بانويسنده محقق آلماني ويلانت در سـال  

تاريخ تمدن، [نپرسيد، بلكه از او پرسيد كه آيا به تاريخي بودن عيسي معتقد است يا نه؟ 
  ]651، ص 3، ج ) قيصر و مسيح(

  ]652همان، ص [ » چه مدركي براي اثبات وجود مسيح هست؟«   
و بسياري پرسش هاي ديگر، كه بحث و بررسي درباره آنها از نظرگاه برون دينـي      

از نگـاه و  .امـا در ايـن مقالـه مجـال آن نيسـت     . ميسر و داراي نتايج سودمند خواهد بود
زن عمران باردار  مي شود و نـذر   .يك شخصيت تاريخي است روايت قرآن كريم، عيسي

 for your services of the(مي كند كه فرزند خود را محـرر و خـادم خانـه خـدا كنـد      

worshipping place( ] ،به بعد35آل عمران [  
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از  temples)(خادمـان معابـد    .اما هنگامي كه فرزند او متولد شد ، اورا دختر يافـت 
ناميد، و او و فرزندانش را به خـدا و در  Maryam او فرزندش را مريم  .دندطبقه مردان بو

 Zakariyaزكريـا  . پروردگارش نذر او را به نيكوترين وجـه پـذيرفت  . پناه پروردگار سپرد
سرپرسـتي مـريم پـس از كشـمكش و     . شوهر خاله مريم سرپرستي او را برعهده گرفـت 

در قـرآن   . ]44آل عمـران،  . [ريا واگذار شدمباحثاتي چند، وواگذاري كار به قرعه به زك
كريم داستان  حضرت زكريا و تولد يحيي با زندگاني حضرت مريم و تولد عيسي پيوندي 

زكريا از خداوند تقاضاي اعطاي فرزنـدي  ]. سوره هاي آل عمران ومريم. [تنگاتنگ دارد 
صدق كلمه خدا كسي كه م. را مژده مي دهد Yahyaصالح مي كند و خداوند به او يحيي 

مژده تولد يحيـي در شـرايطي صـورت گرفـت كـه      . در آينده مي باشد] حضرت مسيح[ 
خداوند مريم را برگزيد ،  .زكريا در پيري و سالخوردگي به سر مي برد وهمسرش نازا بود

داسـتان تولـد   . پاك گردانيد و با تولد شگفت انگيز مسيح او را بر زنان جهان برتـري داد 
روح خدا در هيات بشري بـه  . وره هاي آل عمران و مريم آمده است حضرت مسيح در س

نزد او آمد و وي را به تولد پسري پاك و طاهر مژده داد، پسـري كـه نشـانه الهـي بـراي      
مريم كه هرگز تا آن زمان بـا مـردي تمـاس نداشـته     . مردم و نمود رحمت او خواهد بود

ايـن چنـين   : اسخي كه شنيد اين بـود اما تنها پ. بود، از اين سخن بسيار شگفت زده شد
  ]21مريم، ... [خواهد شد، پروردگار تو فرمود اين كار براي من آسان است

مريم به امر خداوند بـاردار شـد و وحشـت زده ودل نگـران بـه جـايي دور از چشـم        
بـر  . تا آن كه درد زايمان او را به كنار خرمابني خشك و بي ثمـر كشـانيد  . مردمان رفت

يه زده و با خود گفت اي كاش پيش از اين مرده بودم و از يادها فراموش درخت نخل تك
اين معجزه يا سخن را چه كس از مـن  . اكنون با قوم خود چه گويم و چه عذر آرم. شده

غم مخور ، پروردگارت از زير قدمت : ناگهان از زير آوايي اورا تسكين داد قبول مي كند؟
از رطب تـازه بخـور و   . برخيز و فشان درخت خرما .نهرآبي پاك وگوارا جاري نموده است

مريم به ميان قوم خود بـاز  . از آب اين چشمه بياشام و دل خوش دار به آمدن اين فرزند
مي گردد و همان گونه  كه پيش بيني كرده بود، آماج حملات و تهمت هاي مـردم مـي   

! رد بـدي نبـود  اي خواهر هارون پـدرت م ـ . كاربسيار زشتي مرتكب شدي! آه مريم. شود
مريم بي آن كه سخن بگويد به طفـل خـود اشـاره مـي     ! مادرت هم زن بدكاره اي نبود؟

  . جمعيت بيش تر شگفت زده و خشمگين مي شوند. كند
مـن پرسـتش گـر    : ناگهان طفل گفت! چگونه با نوزاد در گهواره سخن بگوييم؟ -    

... جود مرا مبـارك قـرار داده   و. او به من كتاب و پيامبري داده است. خداي يگانه هستم
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سلام بر من روزي كـه زاده شـدم، روزي كـه مـي     ... مرا فرموده كه به مادرم نيكي كنم 
  .اين است داستان تولد عيسي پسر مريم . ميرم و روزي كه دوباره زنده خواهم شد

  عيسي رسول بني اسرائيل  -  
ده به سوي قـوم بنـي   در دو جاي قرآن كريم، حضرت عيسي پيامبري فرستاده ش    

  .6و صف، 49آل عمران، : اسرائيل معرفي شده است
من فرستاده خداونـد بـراي هـدايت شـما هسـتم، تـورات را       ! اي فرزندان اسرائيل   

  . است "احمد "نام او. تصديق مي كنم و مژده مي دهم رسولي كه پس از من خواهد آمد
  مسيح ، خدا نيست -

( ي را كه گفتند خداوند همان مسيح پسرمريم است كسان) 72:مائده(كريم  قرآن    
Allah is massih  (تنهـا خـداي   ! اي بنـي اسـرائيل   : مسيح خودش گفت. كافر مي داند

  .يگانه، پروردگار من و پروردگار شما را بپرستيد
  مسيح پسر خدا نيست  -

نيت در چندين آيه و سوره قرآن آموزه تثليث نقد و منـافي يكتاپرسـتي و وحـدا        
اين باور كه مسيح پسرخداسـت،  ) 30آيه (از جمله در سوره توبه . خدا دانسته شده است

)Massih is the son of Allah (    سخني نه برپايه منطق و انديشه، بلكه مشـابه و يـادآور
مسيح، عيسي پسـرمريم، رسـول خـدا و    . سخنان كافران پيش از آنان دانسته شده است

پس به خدا و پيـامبرانش  . خداست كه آن را به مريم القا كرد كلمه او، و روحي از جانب
  . سخن مگوييد) سه خدا يا خداي سه گانه( "تثليث "ايمان بياوريد و از 

Do not say: There are three Gods. Allah is  the one and only the  God  
  مسيح پسرمريم است -

از مسيح يا عيسـي سـخن بـه ميـان     در قرآن كريم تقريباً در بيشتر مواردي كه      
آورده مي شود، او را عيسي پسرمريم يا مسيح عيسي پسـرمريم مـي خوانـد و بـه طـور      

  . را نقد وبدان حمله مي كند» مسيح پسرخدا« مستقيم يا غيرمستقيم انديشه 
  عيسي نشانه رستاخيز  -

در و خلقت شـگفت انگيـز او كـه بـدون پ ـ    (وجود عيسي  61در سوره زخرف آيه     
  .علم ونشانه رستاخيز دانسته شده است) متولد شد
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  مسيح بنده خدا است -
] پيـامبري و رسـالت  [بود كه ما بـه او نعمـت  ) فرمان بردار(مسيح صرفاً بنده اي      

براي بنـي  ] An exampleمثال، نمونه والگو [بخشيديم و اورا در عبوديت و پارسايي مثل 
  )59: زخرف. (اسرائيل قرار داديم

... باشـد   Obedient worshipperمسيح هرگـز ابـا نـدارد از ايـن كـه بنـده خـدا            
  )172:نساء(

 Verily, I am the obedient(من بنده و پرستشگر خداي يكتا هسـتم  : مسيح گفت
worsshipper of Allah (  

  معجزات مسيح    -
ل از جملـه در آ (در قرآن كريم به معجزات حضـرت عيسـي اشـاره شـده اسـت           
تاييد به وسيله روح القدس، سخن گفتن در گهواره، دميـدن  ): 110: و مائده 49:عمران 

در يك مرغ از گل ساخته شده و پرنده واقعي شدن آن، شفا دادن كور مادرزاد و پـيس،  
رسـولان،  [ همچنين در پايان سوره مائده به درخواست حواريـون   زنده كردن مردگان و

The Disciples of Issa [ مسيح جهت نزول مائده آسماني ازHeavenly Food  اشاره شده
  ...مسيح نيز در نيايشي از خدا درخواست فرود امدن مائده از اسمان مي كند . است
  حواريون ياوران خدا -

كيسـت كـه   : هنگامي كه عيسي از سوي قوم خود كفر وسركشي احساس كرد، گفت
   ?Who will be my Helper to the way of Allah مرا در راه دين خدا ياري كند؟

در سوره صف ). 52: آل عمران... (ما ياوران خدا  و راه او هستيم : حواريون گفتند    
چـه  : عيسي بن مـريم بـه حواريـون گفـت    . نيز مشابه همين جملات آمده است 14آيه 

 . ما ياران خدا هستيم: كساني ياري كنندگان من به سوي خدا هستند؟ حواريون گفتند

)We are the helpers of Allahs way .(  
 .قرآن كريم مصلوب شدن مسيح را انكار مي كند  -

موضوع به صليب كشـيدن حضـرت عيسـي    ) 159-157آيه هاي (در سوره نساء     
آنـان گفتنـد ماعيسـي مسـيح پسـرمريم را       .روميان انكار شده اسـت  توسط يهوديان يا
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، بلكه امر بر آنان مشـتبه  ) به دار آويختند(د نه او را كشتند و نه ميخكوب كردن. كشتيم
  .شد

علمـي  . كساني كه درباره وي اختلاف كردند، بي گمان در شك وترديـد هسـتند       
محققّا آنان عيسي مسيح را  نكشـتند  . تنها از گمان پيروي كردند. براي آنان حاصل نشد

)they did not slay him (بلكه خدا او را به سوي خود بالا برد... 

  مسيحيان نزديك ترين دوستان مسلمانان  -
آنان كـه گفتنـد   : به اين موضوع تصريح شده است) به بعد82آيه (در سوره مائده     

هستيم، ايشان نزديك ترين دوستان مسلمانان هستند، از اين رو كـه  ) نصارا(ما مسيحي 
ز در برابـر حـق   در ميان ايشان كشيشان دانشمند وراهبان پارسا وجود دارد وآنـان هرگ ـ 

  ...تكبر و گردنكشي ندارند 
  )در موضوع مسيح(} اناجيل{مقايسه اجمالي قرآن كريم با كتاب مقدس  -

گرچه اين خود يك پژوهش و تحقيق گسترده اي را مـي طلبـد، امـا بـه عنـوان           
 :جمع بندي و نتيجه گيري از بحث مي توان بدين نكات اشاره نمود

به بنده بودن مسيح و نفي هر گونه الوهيت و جنبه خدايي،  تاكيد قرآن كريم  -1    
نيـز كمتـر نشـاني    ) متي، مـرقس ولوقـا  (درباره الوهيت مسيح در اناجيل سه گانه همنوا 

اما در انجيل يوحنا جنبه خـدايي وفرزنـد خـدايي    . يافت مي شود، گرچه اشاراتي هست
يد، كلمه وجود داشت و نزد در ازل ، پيش از آنكه چيزي پديد آ: عيسي پر رنگ مي شود

هر چه هست، بوسيله او آفريـده شـده، و   . خدا بود، او همواره زنده بود و خود او خداست
  ) 4-1: 1يوحنا. (چيزي نيست كه آن را نيافريده باشد

 )14:  1يوحنا . (كلمه خدا انسان شد و بر روي اين زمين و در بين ما زندگي كرد    

آل . (را به نام انجيل به حضرت عيسـي نسـبت مـي دهـد    قرآن كريم كتابي    -2    
دســت كــم ...) ، 30: ، مــريم110: ، مائــده47-46: ، مائــده48: ، ال عمــران4-3: عمــران

ديدگاه بيشترينه يا همه مفسران قرآن كريم اين اسـت كـه مـراد از انجيـل نـام كتـاب       
بـاور ندارنـد    اما مسيحيان از اناجيل سخن مي گويند، آنان. آسماني حضرت عيسي است

كه عيسي كتابي به نام انجيل داشته است، زيرا او خود عين وحي و تجسم خدا و خداي 
بلكه آنان اناجيل چهارگانه اي را قبـول دارنـد كـه بـه گفتـه آنـان توسـط        . متجسد بود

گرچـه در قـرون نخسـتين مسـيحي تعـداد      . شاگردان حضرت عيسي نگاشته شده است

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.irpdf.com
www.irpdf.com


  
  هاي ابراهيمي دين: فصل سوم                                                                                86

بوده و مورخان به اين حقيقت تصريح كرده اند، اما بـه گفتـه   اناجيل بسيار بيشتر از اين 
اجمـاع مسـيحيان   ) در كتـاب كـلام مسـيحي   (توماس ميشل راهب و دانشمند مسيحي 

نخستين اين چهار انجيل را پذيرفت وبقيه اناجيل و كتاب هايي را كه دربـاره زنـدگي و   
بعـدها توسـط پـاپ هـا بـا      اين موضوع . كارنامه عيسي بود مردود و غيرقانوني اعلام كرد

متـي،  (شدت و قدرت اعمال شد، و خوانـدن و كتابـت انـاجيلي غيـر از اناجيـل رسـمي       
 .غيرقانوني اعلام شد) مرقس، لوقا و يوحنا

قرآن كريم تثليث را به شدت رد ميكند، گرچه در اناجيل چهارگانه هم كمتر   -3    
ت، اما در شوراي نيقيه اين موضوع مي توان ياف) پدر، پسر وروح القدس(نشاني از تثليث 

 .تصويب و به عنوان يكي از اصول مسيحيت اعلام شد

قرآن به دارآويختن و ميخكوب شدن مسيح را رد مي كنـد و آن را ناشـي از     -4    
اشتباه و گمراهي مسيحيان مي داند، گرچه در ميان مسيحيان اوليـه گـروه هـا و فرقـه     

يح بـوده و آن را ناشـي از وهـم و اشـتباه مـردم مـي       هايي بوده اند كه منكر تصليب مس
دانسته اند، همچنان كه ماني پيامبر ايراني نيز مصلوب شـدن مسـيح را منكـر بـود، امـا      

گرچه همه آنان بـه رسـتاخيز و زنـده شـدن     . اناجيل رسمي به اين موضوع تصريح دارند
مسـلمانان و هـم   بـه هـر حـال هـم     . عيسي از ميان مردگان پس از سه روز اعتقاد دارند

مسيحيان باور دارند كه عيسي اكنون زنده و در آسمان ها اسـت و روزي بـه زمـين بـاز     
در انجيل برنابا كه نزد مسيحيان معتبر نيست و حجيت ندارد، اين يهـودا  . خواهد گشت

اسخر يوطي يكي از دوازده شاگرد عيسي است كه به مسيح خيانت مي كند واقامت گـاه  
اش مي كند، و سرانجام به امر الهي به شكل وهيات مسـيح مبـدل مـي    او وحواريون را ف

شود وسربازان رومي و كاهنان به گمان آن كه او مسيح است وي را دستگير و سـرانجام  
 .اعدام مي كنند

در قرآن كريم حضرت عيسي از پيامبران بزرگ و شريعت و آيـين او يكـي از     -5    
او كلمه خدا و الگو و مثل بـراي  ). 13:شوري . ( شرايع اصلي پنج گانه معرفي شده است

او بنده خدا ونشانه رستاخيز ، . مردمان و مادرش مريم نمونه پاكدامني وايمان خالص بود
مبين و روشن گر شريعت تورات وحلال كننده برخي از چيزهايي بود كه بر يهود حـرام  

 )63:زخرف – 50: آل عمران. (او مصدق تورات بود. شده بود

گمـان  « :نيز قابل تامل وهمنوا با آيات قرآن اسـت ) 17: 5(اين بند از انجيل متي     
مـن آمـده ام   . مبريد كه آمده ام تا تورات موسي و نوشته هاي ساير انبياء را منسوخ كنم

  .»تا آنها را تكميل نمايم و به انجام رسانم
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  مسيح 
  اشتياق به مسيح موعود -

  :ر اساسي مي چرخيدارزوي امدن مسيح بر گرد سه محو
  }حزقيال و ملاكي{مسيح پسر داود -1
  }42باب /كتاب اشعيا -اشعياي نبي{بنده خدا - 2
    }كتاب دانيال{) man son of(پسر انسان -3

  .بار در اناجيل امده است  80اين تعبير 
  . انجيل متي عيسي را موساي جديد مي شناسد  -
  .انجيل مرقس قديم ترين انجيل است  -
  }انجيل روح{اب اعمال رسولانكت -
  اپوكريفاي عهد جديد -

  ...انجيل عبريان،انجيل مصريان، انجيل پطرس، انجيل كودكي نوشته توماس، 
  مسيحيت شاهكار يهوديت -
  .شاهكار يهوديت واوج قله كمال ان است ) دين عيسي و كيش نصارا(يين مسيحآ

وجود فرقه هاي مختلـف  محيط پيدايش مسيحيت در فلسطين عهد غلبه روميان از 
  :در بين يهود عصر حاكي است 

  فريسيان -3صدوقيان -2سامريه -1
  )طالبان عزلت و انزواي نسبي و خروج از حيات شهري(اسني ها -4
  زيلوتس -5

  .نجات از فقر و استثماربودند  و  اكثريت عامه در انتظار ايجاد يك ملكوت الهي
  . داد  يحيي نزديك شدن ملكوت الهي را بشارت مي

  )هروديس( "هرود انتي پاتر "فرمانرواي يهوديه 
  لقب هاي عيسي-
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  اي خداوند بيا:پسر خدا، پسر انسان،خداوند،مسيح،كلمه خدا،بنده خدا، ماران اتا 
  دسامبر 25-

دسامبر را براي روز ولادت عيسـي تعيـين    25  ميلادي 354در سال   كليساي روم
ايگان مهر و افتاب شكست ناپذير يا از ان مـاخوذ  كرد كه مصادف با روز ولادت ميترا خد

  . بود 
  تولد  -

در جليل نزديك ناصره  .بود) بيت المقدس(تولد عيسي در بيت لحم نزديك اورشليم 
  .بزرگ شد

  نسب -
ايـن كـه دوشـنبه قبـل از مصـلوب شـدن       . نسبش به داود پادشاه يهود رسانده شـد 

درود  "دشـاهي كـه بـه نـام خـدا مـي ايـد       پا"و دوستان او را به عنوان   پيروان عيسي،
بر مـي ايـد او در اخـرين     برايش هلهله كردند  "پادشاه اسراييل "فرستادند يا به عنوان 

روزها بايد دعوت و دعوي خود را بـراي اسـتقرار ملكـوت مسـيحايي در ارض فلسـطين      
  .اشكار كرده باشد

  تاجي از خار -
  . ر بر سر وي نهادند هنگام مصلوب كردنش سربازان رومي تاجي از خا

برمي ايد در روزهاي اخر يك انقلابگر و يك مدعي ايجاد قدرت مستقل يهـود تلقـي   
  .مي شد

  مصلوب شدن مسيح -
قائلان بـه نمـايش   . از همان اغاز كساني بودند كه منكر ميخكوب شدن مسيح بودند 

  .مردندش  ظاهري مصلوب شدن عيسي را غير واقعي و عبارت از توهم و نمايش ظاهري
  چند پرسش -

  نفوذ ايين ميترا در دين مسيح؟
  ؟  )ويل دورانت.(مسيحيت اخرين افرينش بزرگ دنياي باستان مشركان بود

  او كيست؟. حواري ناشناخته اي كه تنها يوحنا از او نام مي برد  "نتنائيل"
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ايا قائلان و راويان قصه مصلوب شدن عيسي خواستند با اسـناد قيـام از مردگـان در    
مثل تموز يا ادونيس را كـه بـه عنـوان     وجود او چيزي از خدايان شرك فنيقي و يوناني 

  الهه تجديد حيات عالم در اسياي صغير و سوريه نيايش مي شدند ، تجسم داده باشند ؟ 
  ؟... و در وجود او و مادرش تجديد قصه كوبيله و اتيس 

  )حواريان(عصر رسولان  -
تا پايان زندگي } ميلادي  30حدود سال {) ع(سي از پايان حيات زميني حضرت عي

  .عصر حواريان خوانده مي شود) پايان قرن اول ميلادي(حواريان ان حضرت 
يا ميان حواريون مسيح اختلافاتي هم بوده است؟ برخي از اناجيل غيـر رسـمي و   آ -
ن منسوب به حواريان و رسولان عيسي متضمن اشـاراتي بـه اختلافـات بـي    ) لوگيا(اقوال 

رسولان قوم به نظر مي رسد و مي تواند سررشته كشمكش هايي پنهاني اما عميق را بـه  
دوره بعد از توقيف و نكال عيسي و صـلب و قتـل خـود او يـا ان كـس كـه        .دست دهد 

جايش مصلوب شد ،سه قرن تاريخ پرهيجان و عبرت اميز پيروزي مسيحيت بر يهوديـت  
ي مجاهده رسولان عيسـي بسـيار حـائز اهميـت     و يونانيگري است كه در اين ميان نيرو

  پطرس -.است 
خوانده شد ، در اشارتي رمز اميز مـامور نشـر   ) پطرس(كه سنگ ) كيفا(شمعون صفا 

  ...دعوت و ايجاد بناي كليساي وي شد
  مسيح در اناجيل 

را در ] عيسـي [اين مقاله گوشه هايي از زندگاني و كارنامـه يسـوع مسـيح    : اشاره    
 . جستجو مي كند) متي، مرقُس، لوقا و يوحنّا(ارگانه چه اناجيل

برگرفتـه  » انجيل«واژه . خوانده مي شوند "انجيل" چهار كتاب آغازين عهد جديد   
انجيل گونه اي از ادبيـات الهـامي   . است» مژده«معناي  و به euangelion از واژه يوناني

انجيلها حاصـل تـلاش   بر اساس عقيده مسيحيان  .است كه به مسيحيت اختصاص دارد
خود را به مسيح اعلام كرده اند و مفهـوم   شاگردان عيسي است كه از طريق الهام، ايمان
به باور مسيحيان عيسي نه حامـل پيـام    .اين ايمان را در جامعه مسيحي گسترانيده اند

بـه  . مـي داننـد   "تجسم وحـي الهـي  " بلكه عين پيام بوده است و به تعبيري ديگر او را 
داشته و يا كتابي به شـاگردان   سبب هرگز بر اين عقيده نيستند كه عيسي كتابيهمين 

مسـيحيت و اسـلام اسـت، زيـرا      اين مسأله يكي از اختلافات ميان. خود املا كرده است
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كند، كـه خـدا بـر او فـرو      قرآن كريم براي حضرت عيسي كتابي به نام انجيل اثبات مي
 .فرستاد

  موضوع اناجيل
 انجيل متي -1

بـه مـردم    "ملكـوت خداونـد   "وضوع انجيل متي شناساندن  معنا و تفسير درست  م
در انجيل متي يكي از زيباتريت خطابه هاي مـذهبي محسـوب   "موعظه سر كوه ".است 

  .مي گردد
  انجيل مرقس -2

او با پطرس رسول اشنا شـد و  . درهنگام رسالت حضرت عيسي ، مرقس نوجوان بود 
  .ح به مردم همراهي كرد او را در رساندن پيام مسي

  انجيل لوقا -3
از ايـن رو او  . لوقا پزشك و تاريخ نويس بود و از دوستان و هم سفران پولس رسـول  
عيسي طبيـب  . سرگذشت عيسي مسيح را با رعايت دقيق ترتيب رويدادها بيان مي كند

  .دردمندان و دوست گناهكاران است و در محبت به خلق تمايزي قائل نيست
  ل يوحناانجي -4

  . در اين  انجيل با بياني عرفاني پيوستگي مسيح با خداوند تبيين و تشريح مي شود
  .در اين انجيل جنبه هاي الوهي مسيح پررنگ مي شود

  ]2ـ  1متي [ـ تولّد عيسي  
بود كه چون مادرش مريم به يوسف نامزد شـده بـود،    اما ولادت عيسي مسيح چنين

نام او را عيسي خواهي نهـاد،  ... روح القدس حامله يافتند ا ازقبل از آنكه با هم آيند، او ر
و چون عيسي در ايام هيروديس ... گناهانشان خواهد رهانيد زيرا كه او امت خويش را از
تولّد يافت، ناگاه مجوسي چند از مشرق بـه اورشـليم آمـده،     پادشاه در بيت لَحم يهوديه

است زيرا كه ستاره ي او را در مشرق ديـده  پادشاه يهود  كجاست آن مولود كه«: گفتند
  »ايم؟ ايم و براي پرستش او آمده

  )1مرقس (ظهور نجات دهنده -
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خدا به :داستان زندگي عجيب عيسي مسيح ،فرزند خدا ، اين چنين اغاز مي شود    
زبان اشعياي نبي خبر داده بود كه فرزند خود ، مسيح را به اين جهان خواهد فرستاد ، و 

ا نيز پيش از او گسيل خواهد داشت تا مردم جهان را براي امدن او اماده سازد شخصي ر
اشعيا نوشت كه اين پيشرو مسيح ،در بيابان خشـك و سـوزان زنـدگي خواهـد كـرد و      . 

مردم را بسوي زندگي خداپسندانه هدايت خواهد نمود ،تـا بـراي امـدن مسـيح خداونـد      
  .اماده باشند

  ...بود اين شخص همان يحياي پيامبر 
  ] 7ـ  5متي [ـ موعظه بالاي كوه  

  . از آن ايشان است خوشا بحال مسكينان در روح، زيرا ملكوت آسمان
  . خوشا بحال ماتميان، زيرا ايشان تسليّ خواهند يافت

  . حليمان، زيرا ايشان وارث زمين خواهند شد خوشا بحال
  .د شدايشان سير خواهن خوشا بحال گرسنگان و تشنگان عدالت، زيرا

خوشا بحال پاك  .خوشا بحال رحم كنندگان، زيرا بر ايشان رحم كرده خواهد شد   
ايشان پسران خدا  خوشا بحال صلح كنندگان، زيرا .دلان، زيرا ايشان خدا را خواهند ديد

آسـمان از آن   خوشا بحال زحمت كشان براي عدالت، زيـرا ملكـوت  . خوانده خواهند شد
دشمن خود  همسايه خود را محبت نما و با"گفته شده است شنيده ايد كه  .ايشان است
ت نماييـد و بـراي    ".عداوت كن لعـن   اما من به شما مي گويم كه دشمنان خود را محبـ

كـه   كنندگان خود بركت بطلبيد و به آناني كه از شما نفرت كنند، احسان كنيد و به هر
 كه آفتاب خود را بـر بـدان و   زيرا... به شما فحش دهد و جفا رساند، دعاي خير كنيد، 

ت   زيرا هر گاه آناني را. نيكان طالع مي سازد و باران بر عادلان و ظالمان مي باراند محبـ
كننـد؟ و   نماييد كه شما را محبت مي نمايند، چه اجر داريد؟ آيا باجگيران چنين نمـي 

نمـي   چنـين هر گاه برادران خود را فقط سلام گوييد، چه فضيلت داريد؟ آيا بـاجگيران  
  كنند؟
  )17:5متي {موضع مسيح در برابر شريعت و احكام تورات-

. مده ام تا تورات موسي و نوشته هاي سـايرانبيا رامنسـوخ كـنم    آگمان مبريد كه    
  . من امده ام تا انها را تكميل نمايم و به انجام رسانم 
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بايد عملـي شـود   براستي به شما مي گويم كه از ميان احكام تورات ،هر انچه كه      
پس اگر كسـي از كـوچكترين حكـم ان سـرپيچي     . ،همه يك به يك عملي خواهند شد 

كند و به ديگران نيز تعليم دهد كه چنين كنند ، او در ملكوت اسمان از همـه كـوچكتر   
  ... خواهد بود

 2فقره  8باب (شفاي يك جذامي ] 9ـ  8متي . [ـ عيسي بيماران را شفا مي دهد    
 ـ 14: 8(، شفاي مادر زن پطرس و بسياري ديگـر  )13ـ  5: 8(ان سرباز رومي ، ايم)4ـ 

 ، شـفاي دو )26ـ   18: 9(، زنده كردن دختر يـايرس  )8ـ   2: 9(، شفاي مرد افليج )17
  ،)34ـ  27: 9(نابينا و يك گنگ

  )10متي {دوازده شاگرد عيسي-
ــاگرد      ــاي ان دوازده ش ــام ه ــت ن ــن اس ــمعون: اي ــرس(ش ــدرياس)پط ــرا(،ان در ب

پسـر  (،فيليپ،برتولما،تومـا،متي،يعقوب )برادريعقـوب (يوحنـا ،)زيـدي پسر (،يعقوب)پطرس
كسي كه به عيسي خيانت (و يهودا اسخريوطي) عضو حزب فدائيان(،تدي،شمعون)حلفي
  )كرد 
  ] 23متي . [بزرگان يهود انتقاد مي كند ـ عيسي از 

را به روي مـردم مـي    ملكوت آسمان واي بر شما اي كاتبان و فريسيان رياكار كه در
... از دخول مـانع مـي شـويد     بنديد، زيرا خود داخل آن نمي شويد و داخل شوندگان را

زيـره را عشـر مـي دهيـد و      واي بر شما اي كاتبان و فريسيان رياكار كه نعناع و شبت و
  .ايد اعظم احكام شريعت، يعني عدالت و رحمت و ايمان را ترك كرده

  ] 12مرقس [ـ بزرگترين حكم  
عيسي او را جواب » احكام كدام است؟ اول همه«از او پرسيد كه ... و يكي از كاتبان، 

اسرائيل،خداوندخداي مـا خداونـد واحـد     اول همه احكام اين است كه بشنو اي«داد كه 
جان و تمامي خاطر و تمامي قـوت   و خداوند خداي خود را به تمامي دل و تمامي. است

ت نما، كه اول اسـت كـه همسـايه خـود را      و دوم مثل. ل از احكام اين استخود محباو
  ».بزرگتر از اين دو، حكمي نيست. چون نفس خود محبت نما

  ] 16ـ  14مرقس [رنجهاي عيسي، مرگ و رستاخيز او  ـ 
ح و فطيـر بـود كـه رؤسـاي كهنـه و        توطئه قتل عيسي    و بعد از دو روز، عيد فصـ

لـيكن مـي   . كـرده، بـه قتـل رسـانند     چه حيله او را دستگيركاتبان مترصد بودند كه به 
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طرح خيانت يهـودا   پـس يهـوداي     نه در عيد مبادا در قوم اغتشاشي پديد آيد«: گفتند
رؤسـاي كهنـه رفـت تـا او را      بـود، بـه نـزد   ] حواري[اسخر يوطي كه يكي از آن دوازده 

وعده دادنـد كـه نقـدي     ايشان سخن او را شنيده، شاد شدند و بدو. بديشان تسليم كند
 . و او در صدد فرصت موافق براي گرفتاري وي برآمد. بدو بدهند

  آخر  شام
هر آينـه  «: و چون نشسته غذا مي خوردند، عيسي گفت. شامگاهان با آن دوازده آمد

» .شما مي گويم كه، يكي از شما كه با من غذا مي خـورد، مـرا تسـليم خواهـد كـرد      به
چون غذا مي خوردند، عيسي نان را گرفته، بركـت داد و پـاره   و ... غمگين گشته  ايشان
و پياله اي گرفتـه،  . بگيريد و بخوريد كه اين جسد من است«: بديشان داد و گفت كرده،
اين است خون من از «: نمود و به ايشان داد و همه از آن آشاميدند و بديشان گفت شكر
ه به شما مي گـويم بعـد از ايـن از    هر آين. جديد كه در راه بسياري ريخته مي شود عهد

  ».انگور نخورم تا آن روزي كه در ملكوت خدا آن را تازه بنوشم عصير
  دستگيري و محاكمه عيسي

هر كه را بوسيدم ،بدانيد كه او كسي اسـت  ":گفته بود ) به كاهنان و سربازان (يهودا 
  ". پس با احتياط او را بگيريد و ببريد . كه بايد بگيريد 

    "ايا تو مسيح ،فرزند خدايي ؟":ن اعظم پرسيد كاه... 
هستم ، و يك روز مرا خواهيد ديد كه در دست راست خدا نشسته ام ":عيسي گفت 

كاهن اعظم لباس خود را پاره كرد و گفـت   ".و در ابرهاي اسمان به زمين باز مي گردم 
چـه  .كفر گفت ديگر چه مي خواهيد ؟هنوز هم شاهد لازم داريد ؟خودتان شنيديد كه ":

  "راي مي دهيد ؟
  .پس به اتفاق اراء او را به مرگ محكوم كردند 

  عيسي جانش را براي نجات مردم فدا مي كند -
  ) 32ـ  25: 15(مصلوب شدن عيسي  

  ... و ساعت سوم بود كه او را مصلوب كردند 
  جان سپردن عيسي 
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و در . گرفـت  رسيد، تا ساعت نهم تـاريكي تمـام زمـين را فـرو     و چون ساعت ششم
بقْتَني؟   «: ندا كرده، گفت ساعت نهم، عيسي به آواز بلند يعنـي  » ايلوئي ايلـوئي، لمـا سـ

در ... پـس عيسـي آوازي بلنـد بـرآورده، جـان بـداد       ... » واگذاردي؟ الهي الهي چرا مرا«
نزديك به ساعت سه ،عيسي فرياد زده ،گفت :مده است آاين تعبير ) 46:27(انجيل متي 

انگـاه  "، خداي من ، خداي من ، چرا مرا تنهـا گذاشـته اي ؟   "لي لما سبقتني ايلي اي":
  .عيسي ناله ديگري بر اورد و جان سپرد 

  ) 20ـ  19: 16(صعود عيسي به آسمان  و) 8ـ  1: 16(قيام عيسي  
سـوي آسـمان مرتفـع شـده، بـه       و خداوند بعد از آنكه به ايشان سخن گفته بود، به

  . دست راست خدا بنشست
  ]1يوحنّا . [ـ كلمه خدا جسم گرديد

. همان در ابتدا نزد خدا بـود . ابتدا كلمه بود و كلمه نزد خدا بود و كلمه خدا بود در 
در . چيز به واسطه ي او آفريده شد و به غير از او چيزي از موجودات وجـود نيافـت   همه

ريكي آن را در و نور در تـاريكي مـي درخشـد و تـا    . حيات بود و حيات نور انسان بود او
  نيافت
  )14:1يوحنا (كلمه خدا انسان شد-
او لبريـز از  . انسان شد و بر روي اين زمـين و در بـين مـا زنـدگي كـرد      "كلمه خدا"

ما بزرگي و شكوه او را به چشـم خـود ديـديم ،بزرگـي و     .محبت و بخشش و راستي بود 
  .شكوه فرزند بي نظير پدر اسماني ما،خدا

  ] 6يوحنّا [» نان زندگي«ـ عيسي،  . 
نزد من آيد، هرگز گرسـنه   كسي كه. من نان حيات هستم«: عيسي بديشان گفت... 

شما گفتم كه مرا هم ديديد  ليكن به. نشود و هر كه به من ايمان آرد، هرگز تشنه نگردد
اين حقيقت بزرگي است كه به شما مي گويم كه هر كه به من ايمـان   .و ايمان نياورديد
پدران شـما در  . ان نان حقيقي ،خود من هستم .حظه زندگي جاويد دارد اورد ،از همان ل

اما هر كه از اين نان اسماني بخورد ،تـا بـه ابـد    .بيابان ان نان را خوردند و عاقبت مردند 
هر كه از اين نان بخورد ،تا ابـد  . ان نان زنده كه از اسمان نازل شد ،منم . زنده مي ماند 
 .ر واقع همان بدن من است كه فدا مي كنم تا مردم نجات يابنداين نان د. زنده مي ماند 

تا بدن مسيح را نخوريد و خون او را ننوشيد ،هرگز :اين كه مي گويم عين حقيقت است 
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ولي كسي كه بدنم را بخـورد و خـونم را   .نمي توانيد در خود زندگي جاويد داشته باشيد 
  .و را زنده خواهم كرد بنوشد زندگي جاويد دارد ، و من در روز قيامت ا

  )12:8يوحنا(عيسي نور جهان-
من نور جهان هستم،هر كه مرا پيروي ":عيسي در يكي از تعاليم خود به مردم فرمود

  ".كند ،در تاريكي نخواهد ماند ، زيرا نور زنده راهش را روشن مي كند 
  )10يوحنا (عيسي چوپان مهربان-

ان خـود مـي گـذردتا گوسـفندان را از     شبان خوب از ج.من شبان خوب و دلسوزم... 
من شبان خوب و مهربانم و گوسفندانم را مـي شناسـم و   ... چنگال گرگ ها نجات دهد 

درست همان طور كه پـدرم مـرا مـي شناسـد و مـن او را مـي       .انها نيز مرا مي شناسند 
پدرم مرا دوسـت مـي دارد ،چـون     من جان خود را در راه گوسفندان مي دهم . شناسم 
كسي نمي تواند به زور مرا بكشد ،من داوطلبانه .دهم و باز پس مي گيرم  انم را ميمن ج

  ...جانم را فدا مي كنم 
  ) 13يوحنا(عيسي به شاگردان درس فروتني مي دهد    -

. فرا رسيد و عيسي با شاگردان خود بر سـر سـفره شـام نشسـت      "عيد پسح "شب 
مين است و بزودي نزد خداي پـدر بـه   عيسي مي دانست كه اين اخرين شب عمر او بر ز

شيطان كه يهوداي اسخريوطي پسر شـمعون را از قبـل فريـب    . اسمان باز خواهد گشت 
داده بود تا به عيسي خيانت كند ،در وقت شام به فكر او انداخت تا در همان شب نقشـه  

سر به خاطر محبت زيادي كه به شاگردان خود داشت ،از ) عيسي . (خود را عملي نمايد 
شام برخاست ،لباس خود را دراورد ،حوله اي بـه كمـر بسـت ،اب در لگـن ريخـت و بـه       

وقتي به شـمعون پطـرس   . شستن پايهاي شاگردان و خشك كردن انها با حوله پرداخت 
عيسـي جـواب    ".استاد ،شـما نبايـد پايهـاي مـا را بشـوييد      ":رسيد ،پطرس به او گفت 

  ...".لي يك روز خواهي فهميداكنون علت كار مرا درك نمي كني،و":داد
  )22لوقا (اخرين شام  عيسي با شاگردان و سخنان مهم عيسي -

انگاه به . هنگامي كه وقت شام فرا رسيد ،عيسي با دوازده رسول بر سر سفره نشست 
با اشتياق زياد ،در انتظار چنين لحظه اي بودم ،تا پيش از اغـاز رنجهـا و   ":ايشان فرمود 

زيرا به شما مـي گـويم كـه ديگـر از ايـن شـام       . سح را با شما بخورمزحماتم ،اين شام پ
انگاه  ".نخواهم خورد تا ان زمان كه در ملكوت خدا ،مفهوم واقعي ان جامه تحقق بپوشد 

بگيريد و ميان خـود  ":پياله اي بدست گرفت و شكر كرد و ان را به شاگردان داد و گفت 
خـدا ،ديگـر از ايـن محصـول انگـور نخـواهم       تقسيم كنيد ،زيرا تا زمان برقراري ملكوت 
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سپس نان را بر داشت و خدا را شكر نمود و ان را پاره كـرد و بـه ايشـان داد و     ".نوشيد 
 ".وريد آاين عمل را بياد من بجا . اين بدن من است كه در راه شما فدا مي شود ":گفت 

ين پياله ،نشان دهنده ا":به همين ترتيب پس از شام پياله اي ديگر به ايشان داد و گفت 
پيمان تازه خداست كه با خون من مهر ميشود ،خوني كه براي نجات شـما ريختـه مـي    

اما اينجا ، سر همين سفره ، كسي نشسته است كه خود را دوست ما مي دانـد ،   ".شود 
 .ولي او همان كسي است كه به من خيانت مي كند
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  :فصل چهارم
  دين هاي ايراني

 )1(سروش زرتشت 

  پيام زرتشت
پس از گذشت هزاران سال از تجـارب دينـي و ظهـور و سـقوط مـذاهب و مسـالك       
: گوناگون اكنون هنوز دوازده دين همگام با پيروانشان به حيات خـود ادامـه مـي دهنـد    

هندويي، يهود، تائويي، جايني، زرتشتي، بودايي، كنفوسيوسي، شينتو، مسيحيت، اسلام، 
  ) .2(سيك و بهاييت 

. ايران در طول تاريخ مرز واقعي تبادل فرهنگهاي متنوع انساني بوده اسـت سرزمين  
به عقيده مورخين پارسيان در . چندين هزار سال از تاريخ اين كشور كهن سال مي گذرد

ميان ساير ملل قديم تنها قومي هستند كه در هيچ يـك از ادوار تـاريخي خـود بـه بـت      
رزنده زرتشت پيامبر ايران باستان است كه بـا  پرستي رو نياوردند و اين مرهون خدمات ا

ظهور خود و تعاليم ارزنده اي كه به ايرانيان تقديم داشت سـاليان سـال تـأثير عميـق و     
  .شگرفي بر جامعه ايراني گذاشت

  زمان و زندگي زرتشت
. زرتشت نام كسي است كه باني و شارع يكي از بزرگترين مـذاهب جهـان وقـت بـود    

احيانـاً بـه صـور    . اسـت » زرتشت«يا  » زردشت«رسي بعد از اسلام تلفظ اين كلمه در فا
محققـين  . به كار رفته اسـت » زرادشت«در كتب عربي معمولاً . ديگر نيز تلفظ مي گردد

در زادگاه ايـن  . مي دانند كه به معني دارنده شتر زرد است» زرتشتر«تلفظ اصلي آن را 
هاي بسـيار گفتـه شـده، گروهـي از     وخشور و زمان او اختلاف است و در اين باره سـخن 

دانشمندان محل تولد او را آذربايجان و زمانش را در حدود ششصد سال پيش از مسـيح  
نـام خـانوادگي وي   .  اما امروز ديدگاهها تاريخ قديم تري را جستجو مي كنند . دانند مي

، »پوروشسـپ «نـام پـدرش   . نشان از يك زندگاني چوپاني ، همچون پيامبران ديگر دارد
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يعنـي كسـي كـه گاوهـاي سـفيد      » دوغـدوا «دارنده اسب خاكستري رنگ و نام مادرش 
كرد  به گفته منابع مكتوب زردشتي، زردشت از همان كودكي احساس مي. دوشيده است

كه رسالتي به عهده دارد و چون رسالت خويش آشكار كرد، طبق معمول كساني بـا وي  
  .از در مخالفت در آمدند
سرانجام گشتاسـپ  . پرستش اهورامزدا، خداي يگانه فرا مي خواندزرتشت مردم را به 

اين امر بر ارجاسب پادشاه توران سخت گران . و پسرش اسفنديار دعوت وي را پذيرفتند
در آن حمله بـود كـه لهراسـب    . آمد و سرانجام بدنبال آن به سرزمين ايران لشكر كشيد

مشغول عبـادت بـود بـه دسـت      را بكشت و اشو زردشت نيز هنگامي كه) پدر گشتاسپ(
  .مردي توراني به شهادت رسيد ، كه البته در اين داستان هم گروهي ترديد كرده اند 

  تأثير آيين زردشت بر ايرانيان
  ـ نقش تعليم زردشت در ترقي و پيشرفت فكري و اخلاقي ايرانيان

كه مـردم  ـ تأثير عظيمي كه بر اخلاق ايرانيان ماد و پارس بر جاي گذاشت تا آن جا 
  .يونان و روم در برابر آنان از لحاظ درجات اخلاقي بسيار پايين تر بودند

كه جملگي ... ـ اعترافات مورخين يوناني و رومي همچون هرودوت، گزنوفون، دنون و 
  .از دشمنان ايران بودند به كمالات والاي اخلاقي و انساني ايرانيان

ردن اراضـي و حمايـت از حيوانـات    ـ تأكيد زردشت بـر تـرويج كشـاورزي و آبـاد ك ـ    
  سودمند

  ـ تأكيد ويژه زردشت بر راستگويي و دوري از دروغ 
  پندار نيك، گفتار نيك و كردار نيك: ـ قانون طلايي زردشت

  ـ گفتار مورخان اسلامي در نكوداشت و تجليل زردشت
  هجوم اسكندر

دي بـود بـا   خوانده شد، مر) ملعون(» گجستك«اسكندر كه بعدها در كتب زردشتي 
عقايد وثني و شرك آلود، كه با يورش خود به ايران پيكر دين مقدس وملـي ايرانيـان را   

كتاب مقدس ايرانيان كه به گفته يك روايت ايراني روي دوازده هزار پوسـت  . فرو ريخت
روشـن اسـت   . گاو با آب زر نوشته شده بود در يورش سهمگين وي به آتش سوخته شد

دين سرمايه اصلي خود را كه كتاب مقدسشـان باشـد از دسـت    هنگامي كه پيروان يك 
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. دهند آيينشان ديگر چه جلوه اي خواهد يافت، همچون يورش نبوكدنصـر بـه اورشـليم   
گرچه سالها بعد پارسيان همچون پيروان تـورات بـه فكـر جمـع آوري و تنظـيم اوسـتا       

ام تـأثير منفـي خـود     . را گذاشـته اسـت    افتادند اما مشخص بود كه اين گذر طولاني ايـ
امروزه آنچه از يك اوستاي پر حجم قديمي و اصـيل بـاقي مانـده در پـنج گـروه عمـده       

  :ترتيب يافته است 
  ـ خرده اوستا5ـ يشت ها 4ـ ونديداد 3ـ ويسپرد 2ـ يسنا 1

اوستا جملگي حاوي نيايش اهورامزدا خداي بزرگ و بي همتـا، ايـزدان و فرشـتگان،    
ت كرداري، نكوهش ديـوان و اهريمنـان و همچنـين شـامل     ستايش پاكي و نيكي و راس

دستورها و احكام و اذكار مـذهبي اسـت و در بخشـهايي از آن، بـه ويـژه يشـتها اخبـار        
يسنا به معني پرستش و ستايش و نماز قـديمي  . تاريخي و داستانها و روايات آمده است

قرار دارد كه تنهـا  ) يرمزام(در درون يسنا هفده گاته . ترين و مهمترين بخشها مي باشد
منـدرجات  . دهند قسمتي از اوستا را كه به خود زرتشت نسبت داده مي شود تشكيل مي

  .گاتاها بخوبي نشان مي دهد زرتشت انساني موحدو يكتاپرست بوده است
  دين زردشت از نظرگاه قرآن

ن ا: يادشده كه منظور پيروان زردشت مي باشد» مجوس«درقرآن كريم تنها يكباراز 
الذين امنوا والذين هادوا والصبئين و النصري و المجـوس والـذين اشـركوا ان االله يفصـل     

كسـاني كـه ايمـان آوردنـد و     ) 17/ حـج  (بينهم يوم القيمه ان االله علي كل شيء شهيد 
كساني كه يهودي شـدند و صـابئي هـا و مسـيحيان و زرتشـتيان و كسـاني كـه شـرك         

شان داوري خواهد كرد، زيرا خدا بر هـر چيـزي گـواه    ورزيدند، البته خدا روز قيامت ميان
  .است

  ـ گفتار علامه طباطبايي 
مراد به مجوس قوم معروفي هستند كه به زرتشت گرويده، كتـاب مقدسشـان اوسـتا    

اين قوم . چيزي كه هست تاريخ حيات زردتشت و زمان ظهور او بسيار مبهم است. است
سكندر بر ايران بـه كلـي از دسـت دادنـد و     ا» استيلاء«كتاب مقدس خود را در داستان 

حتي يك نسخه از آن نماند تا آنكه در زمان ملوك ساساني مجدداً بـه رشـته تحريـر در    
آنچـه مسـلم   . آمد و به همين جهت ممكن نيست بر واقعيت مذهب ايشان وقـوف يافـت  

ور ـ  يزدان ـ اهريمن و يا ن (است مجوسيت معتقد هستند براي تدبير عالم دو مبدأ است 
نيز مسلم است كه ايشان ملائكه را مقدس دانسته بـدون اينكـه ماننـد بـت     )  3)(ظلمت
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جويند بدون اينكه صنمي  پرستان براي آنها بتي درست كنند و به آنها توسل و تقرّب مي
در . دارنـد  و نيز مسلم است كه عناصر بسيطه و مخصوصاً آتش را مقدس مي. اتخاذ كنند

ر ايران و چين و هند و غير آنها آتشكده هـا داشـتند، كـه وجـود     قديم الايام مجوسان د
الميزان، ذيـل  . (همه عالم را مستند به اهورامزدا دانسته او را آفريننده همه مي دانستند

  )آيه مذكور
  ـ گفتار سيدعلي اكبر قرشي در كتاب قاموس قرآن

  ...م است تنها يك بار در قرآن آمده و مراد از آن ايرانيان قدي» مجوس«لفظ 
كه در مقابل چهار مذهب آمده نشان مي دهد كه مـذهب مجـوس   » والذين اشركوا«

در اصل مذهب شرك نبوده و در رديف اديان توحيدي است و اخذ جزيـه از آنهـا دليـل    
  . در تفسير نمونه نيز استدلالي شبيه اين مطلب آمده است. بارز اين مطلب است

ا از ماده مغ كه به پيشوايان و روحانيون اين بعضي واژه مجوس ر اشتقاق واژه مجوس
كه اكنون به روحانيون آنها گفته مـي شـود   » موبد«گفتند مشتق مي دانند و  مذهب مي

در پهلـوي و  » مـوك «در اوستا، موگو در فـرس،  » موغو«. بوده» مغود«در اصل از ريشه 
به امـروز اسـمي    از زمان بسيار قديم تا» موبد«در فارسي و هيأت ديگر اين كلمه » مغ«

  .شود است كه به پيشوايان دين زردشتي داده مي
مـراد از مجـوس در آيـه كريمـه پيـروان      : ـ گفتار دكتر محمد خزائلي در اعلام قرآن

زرتشت است و شايد به پيروان ماني هم ناظر باشد، زيرا آيين مانوي در عربسـتان پـيش   
  .اند شناخته مجوس مياز اسلام رواج داشته و اعراب، مانويان را به نام 

  مجوس در احاديث و روايات اسلامي
: آيا مجوس را پيغمبـري بـوده اسـت؟ فرمـود    : سؤال شد) ع(ـ از امام جعفر صادق 1

به اهل مكـه نوشـت اگـر مسـلمان نشـويد      ) ص(اي كه حضرت رسول  آري، مگر نشنيده
. بتهامـان رهـا سـاز    از ما جزيه بستان و ما را با: آنها در پاسخ نوشتند. آماده جنگ باشيد

پس چـرا  : آنها در پاسخ نوشتند. من جز از اهل كتاب جزيه  نستانم: نوشت) ص(پيغمبر 
مجوس پيغمبري داشتند كه او را به قتـل  : از مجوس هجر جزيه گرفتي؟ حضرت نوشت

رساندند و كتابي داشتند كه آن را سوزاندند و كتابشان در دوازده هزار پوست گاو نوشته 
  .شده بود
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بپرسيد از : بر فراز منبر فرمود) ع(ـ در حديثي از اصبغ بن نباته آمده، حضرت علي 2
! اي اميـر مؤمنـان  : اشعث بـن قـيس برخاسـت و گفـت    .من پيش از آنكه دگر مرا نيابيد

چگونه از مجوس جزيه گرفته مي شود در حالي كه كتاب آسماني بـر آنهـا نـازل نشـده     
! اي اشـعث . اينگونـه نيسـت   : فرمودنـد ) ع(ي است و پيامبري نداشته انـد؟ حضـرت عل ـ  

  .خداوند فرو فرستاده كتابي و برانگيخته پيامبري بر ايشان
من مي دانـم زرتشـتيان شـريعتي    : مرويست كه فرمود) ع(ـ از امير المؤمنين علي 3

دارند كه بدان رفتار مي كنند و كتابي كه به آن ايمـان دارنـد، بنـابراين بـا آنـان همـان       
  .كتاب را رو داريد معامله اهل

سنوّا بهم سنهّ اهـل الكتـاب،   : آمده كه پيامبر فرمود) ع(ـ در حديثي از امام سجاد 4
با آنها طبق سنت اهل كتاب رفتار كنيد، منظور پيـامبر اسـلام مجـوس    : يعني المجوس

  . بود
  آفرينش جهان در شش روز

در اوسـتا  . اسـت انجـام گرفتـه   ) دوران(= در همه اديان آسماني خلقت در شش روز 
آمده كه خداوند موجودات دنيا را در شش هنگام آفريده كه بايد براي هر هنگـام جشـن   

جشنهاي ششگانه گاهنبار در ايران باستان اشـاره بـه شـش روزي    . جداگانه اي برپا كرد
  .است كه خدا هستي را آفريد

  معاد
يـاي ديگـر در   كثرت مباحث و فراواني آياتي كه به موضوع زندگي پس از مـرگ و دن 

. اوستا مي پردازد، اعتقاد به دنياي ديگر را از عناصر اساسي دين زرتشت قرار داده اسـت 
در متون زردشتي به فراواني از بهشت و جهنم سخن گفته شده و از بقاي روح به عنوان 

همين موضوع سبب شده كه برخـي  . يكي از معتقدات اصلي دين زرتشت ياد شده است
ه تأثير پذيري عميق دين يهود از ديـن زرتشـتي بـه ويـژه در مباحـث      محققّان به انديش

  .قائل شوند) در دوران مراوده و  اختلاطشان با ايرانيان... (معاد، بهشت و دوزخ و 
  تجليل ايرانيان قديم از كعبه 

ايرانيان قديم كعبه را معزّز و محترم مي داشتند، زيرا عقيده داشتند كه روح هورمزد 
. شـتافتند  كرده است و به همين  مناسبت از روزگار قديم به حج كعبه مـي در آن حلول 

  : گويد كند و مي شاعر ايراني در دوره ي اسلام به همين نكته اشاره مي«
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  و مازلنانحج البيت قدما 
  و نلقي بالاباطح آمنينا 

  بابك سار حتي نو ساسان ب
  اتي البيت العتيق يطوف دينا 

به حج آن خانه مي آمديم و در سـرزمين هـاي بطحـاء در     ما پيوسته از روزگار قديم
ساسان پسر بابك روان شـد تـا بـه خانـه كهـن آزاد      . كرديم امنيت و آسايش ملاقات مي

  ».رسيد و به حكم دين بر آن خانه طواف كرد
  

  اصحاب اخدود
اشاره به واقعه اي تاريخي دارد كه در ازمنه پيشين  4به گفته تفاسير سوره بروج آيه 

خ داده است و بيش از ده قول در اين باره نقل كرده اند، كه جمع همه آنها هم بعيد به ر
  .نظر نمي رسد

) ع(حضـرت علـي   «يكي از اين روايات در مورد اصحاب الاخـدود فـارس اسـت كـه     
يكـي از  . مجوس اهل كتاب بودند و بـه كتـاب آسـماني خـود عمـل مـي كردنـد       : فرمود

مبستر شد و آن زن از پادشاه خواست كه ازدواج با خواهر پادشاهان آنها با خواهر خود ه
پادشاه عده اي از مؤمنان كه سخن . ولي مردم نپذيرفتند و زير بار نرفتند. را مجاز شمرد

  ».او را قبول نكردند در خندقي از آتش افكند
  سوشيانت موعود مزديسنا

و . نيان باستان اسـت آمده نام موعود ايرا "ورثرغنه  "سوشيانت كه در اوستا با صفت 
همچون موعود همه ملل و نحل با ظهور خود عدالت اجتماعي، برابري، صلح و سازش را 

ظهور سوشـيانت از شـرق و از سـرزمين تـاريخي سيسـتان      . در جهان برقرار خواهد كرد
در . درياچه هامون و كوه خواجه اميد گاه بسياري از مردم ايـران بـوده اسـت   . خواهد بود

يل متيّ داستان آمدن چند مجوسي به اورشليم به مناسـبت تولـد مسـيح و    باب دوم انج
مي توان گفت دين زرتشتي از معدود ادياني اسـت  . ديدن ستاره او در مشرق آمده است

كه در متون مذهبي آن از رهاننده و موعود آخرالزمان با تفصـيل و جزئيـات كامـل يـاد     
  .شده است
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  هاروت و ماروت
واتبعوا ما تتلوا الشياطين علي ملك سليمان و ما كفر سليمان و « 102سوره بقره آيه 

لكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر و ما انزل علي الملكين ببابل هاروت و ماروت 
اربـاب قصـص در ذيـل ايـن آيـه تفصـيلاتي       . اشاره به داستان هاروت و ماروت دارد» ...

از جمله اينكه، هـاروت و مـاروت دو   . مندرج داشته اند، كه همگي خلاف ظاهر آيه است
فرشته بودند كه خداوند به آنها طبع آدمي مي دهد و به زمين فرود مي آينـد و گرفتـار   
وسوسه و گناه مي شوند و به كيفر گناهانشان مستوجب عذاب خدا مي شوند و خود بـه  

بسـياري از قصـه شناسـان و    . جاي عذاب آخرت، عـذاب ايـن جهـاني را برمـي گزيننـد     
  .بانشناسان معاصر برآنند هاروت و ماروت نام امشاسپندان اوستايي خرداد و امرداد استز

  فرشته كمال، رفاه و سلامتي): خرداد(هوروتات 
  فرشته خلود و حيات جاوداني ): امرداد(امرتات  

منش بد شكست خواهد يافت، منش خـوب بـر   «:مي خوانيم 66در زامياديشت فقره 
دروغ شكست خواهد يافت و سخن راست بر آن چيره گردد،  آن چيره خواهد شد، سخن

خرداد و امرداد گرسـنگي و تشـنگي را شكسـت    .و خرداد و امرداد هردو را شكست دهند
 67همچنـين در فقـره   » .اهريمن بدكنش و يارانش ناتوان و روي بـه گريـز نهنـد   . دهند

از (هامون مـي ريزنـد    رود نام برده شده است كه تمامي آنها به درياچه 9زامياديشت از 
هشتمين رود خوار ننگهيتي نام دارد بـه معنـي فرهمنـد يـا از فـره      ). جمله رود هيرمند

اين رود امروزه با نامهـاي هـروت رود، هـاروت رود و گـاهي نيـز      . برخوردار و شكوهمند
نكته قابل توجه نام هاروت است كه نشاني از آن در سرزمين . هارودرود خوانده مي شود

  .خورد ني و تاريخي سيستان به چشم ميداستا
 Sant Clairبـه عقيـده ي   : دكتر محمد خزائلي در كتاب اعـلام قـرآن مـي نويسـد     

Tisdalle    نام هاروت و ماروت ايراني است و وي در كتاب ارمني با نام هوروت بـه معنـي
 اين دو لفظ نـام دو خـدا از  . حاصلخيزي و موروت به معني بي مرگي برخورد كرده است

وي بر آنست كه هاروت و ماروت مـأخوذ از  . مي باشد» كوه آرارات«خدايان كوه مازيس 
  .خورد به چشم مي) امرداد(و امردات ) خرداد(در اوستا الفاظ هورودات . اين دو لفظ است

  : افزود  پي
اين مقاله سال ها پيش در دوران دبيرستان نگارش شده ، دوستان كاسـتي هـا و    -1

  . بخشند خطاهاي ان را ب

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.irpdf.com
www.irpdf.com


  
  هاي ايراني  دين: فصل چهارم                                                                              104

البتـه ايـن   . توان شاخه اي از اسلام و يا ان را ديني مستقل دانست  بهاييت را مي -2
يـين  آازنگاه يـك مسـلمان   . مساله به حقانيت و يا عدم حقانيت اين دين ارتباطي ندارد 

امـا از نگـاه   . سيك و بهاييت كه هر دو پس از اسلام ظهور كرده انـد ، حقانيـت ندارنـد    
اما در مورد ايـن كـه بهاييـت    . دانشمندان اديان ان دو را دين مي دانند پديدارشناختي 

) كه بعدا بطور كامـل از اسـلام جـدا شـد     ( شعبه اي از اسلام است يا يك دين مستقل 
: ( نمونه ان . اصطلاح دين در قران نيز اعم از دين حق و دين باطل است ... سخن است 

  )لكم دينكم و لي دين 
متهم كردن ايين زردشـت  بـه ثنويـت را گـروه زيـادي از      . نيست  اين امر مسلم -3

  . محققان رد كرده اند و بر توحيد ان پاي فشرده اند 
 نگاهي به برخي آموزه ها و اصطلاحات كيش زردشتي

كيش زردشتي، كهن ترين دين وحياني است و به نظر مي رسد بيش از هردين ديگر 
  . بر جهان بشري تأثير گذار بوده است

، شماري طريقه هـاي گنوسـي، كـيش    )يهوديت، مسيحيت و اسلام(اديان ابراهيمي 
. پاره اي آموزه هاي اصلي آيين زردشت را اخذ كردنـد ... و )گردونه بزرگ(بودايي مهايانه

بر اساس پاره اي شواهد و حدسيات تاريخي در روزگار گذار ) زراستر: به يوناني(زردشت 
م، مـي  .پ 1200تـا   1400احتمالاً ميان سال هـاي  (فرغايرانيان از عصر حجر به عصر م

در يكـي از  . بر پايه سنتّ، زردشت در سي سـالگي، وحـي را دريافـت كـرد    . زيسته است
بخشـي از آن را  . به اين رويـداد بـزرگ اشـاره شـده اسـت     ) 43يسن (بخش هاي گاهان

  : بنگريد
نـزد مـن آمـد و    ) نهوهوم(»منش نيك«ترا پاك شناختم؛ آن گاه كه!اي مزدا اهوره... 

من نخستين بار از گفتار تو آموختم و دريافتم كه بردن پيام تو به ميان مردمـان دشـوار   
يسـنه،  ...(است؛ اما من آن چه را كه به من گفتي بهترين است، به سرانجام خواهم رساند

  ) 11، بند43هات 
واهم برد؛ چـه  به فراترين سراي خ» منش نيك«من روانم را با: نيز اين بند را بنگريد

تا بدان هنگام كه تـوش  . براي كردارها بر نهاده است، آگاهم» مزدا اهوره«از پادشاهي كه
  ) 4، بند28يسنه، هات.(باشند» اشه«مي آموزم كه خواستار) مردمان را(و توان دارم،

زردشت بـا  . مي پرستيد) نظم، راستي و عدالت(وي اهوره مزدا را به عنوان سرور اشه
شگفت انگيز از سنت هندوايراني اظهار داشت كه اهوره مزدا خـدايي غيـر    فاصله گرفتن
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مخلوق، موجودي ازلي و ابدي و آفريننده هر نيكي و از جمله همه مينـوان سـود بخـش    
) 7/44(البته مي توان از اين سخن پا فراتر گذاشـت و بـا اسـتناد بـه گاهـان     . ديگر است

را از  )dualism(زيباترين وجهي، اتهام ثنويت اهوره مزدا را خالق همه اشياء شمرد، كه به
كهـن تـرين بخـش    (محور آموزهاي زردشت درگاهـان . انديشه زردشت برطرف مي سازد

. آفريدگار يگانه و موجب و موجد نور و ظلمت است» مزدا اهوره«باور به خداوندي) اوستا
، كه در ي آغازين آفرينش است»مينو«ي همزاد يا دو»مينو«همچنين سخن از وجود دو

يكــي از مهــم تــرين اصــلاحات ديــن زردشــتي، ) 3،بنــد30يســن.(جــدال بــا يكديگرنــد
است كه زردشت آن را براي اهوره مزدا و همه آفـرينش وي بـه كـار بـرده     » سپِنتهَ«واژه
در  Holiبه سبب استفاده ديني مدام از واژه سـپنته، ايـن واژه معنـايي نظيـر واژه     . است

گروهـي از  . اسـت » توان و نيرومند«هم در اصل به معني انگليسي به دست آورده كه آن
را به عنوان بر گردان معيار تـرجيح داده  ) فزوني بخش( bonnteousدانشمندان هم واژه 

، يا شش ناميراي فزوني بخـش در تعـاليم   )ناميرايان فزوني بخش(آموزه امشاسپندان. اند
ايـن موجـودات   . وب مي گرددزردشت جايگاه اساسي دارد و از ابداعات اين پيامبر محس

اقنوم يا مظهر صفات خود اهوره مزدايند و به نوبه خـود مـي تواننـد ايـن صـفات را بـه       
  : مردمان ببخشند

در سانسكريت و بندهشن او را نخستين آفريده دادار دانسته ): انديشه نيك(وهومنه.1
در جهـان  در جهان مينوي نماينده مـنش نيـك اهـوره مزداسـت و     ) بهمن(و هومنه. اند

در اوسـتا رقيـب بهمـن، اكـه     . مادي نگهباني چارپايان سودمند بدو سـپرده شـده اسـت   
  . است) بدمنش( Aka-manahمنه

يـا ارديبهشـت در جهـان مينـوي نماينـده پـاكي و       ): بهترين راستي(اشه و هيشته.2
تقدس و قانون ايزدي اهوره مزداست و در جهان خاكي نگهباني آتش بدو سـپرده شـده   

كه به قول بند هشـن و دينكـرت ديـو فريفتـار و گمـراه كننـده اسـت        Indraندرا ا. است
  . دشمن بزرگ و رقيب وي محسوب است

يا شـهريور، در جهـان بـرين نماينـده پادشـاهي      ): شهرياري آرماني(خشَثرَه وئيريه.3
ديـو سـئورو   . ايزدي و فرّ و اقتدار خداوندست و در جهان مادي پاسبان فلزات مي باشـد 

saura   كه به قول بندهشن ديو سلطنت بدو آشوب و مستي است رقيب و دشمن بـزرگ
  . شهريور است

در پارسـي  . يـا بردبـاري و فروتنـي مقـدس    ): اخلاص فزوني بخـش (سپنتا ارميتي.4
سپندارمذ يا اسفند، كه نماينده بردباري و شكيبايي و سازش اهوره مزداست و در جهان 
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ا ارميتي به عنوان نگاهبان زمين بردبار حاصـلخيز و  سپنت. خاكي نگهباني زمين با اوست
  . مادر همه چيز، حامي طبيعي زنان بود

وي مظهر كمال اهوره مزدا در . به معني كمال، رسائي و درستي): خرداد(هئوروتات.5
در عـالم  . اين جهان و در جهان مينوي بخشايش ايزدي جزاي اعمال نيكو كـاران اسـت  

  .ادستمادي پرستاري آب با خرد
مظهـر جاويـداني اهـوره مـزدا و در     . به معني بي مرگي و جاوداني): امرداد(امَرتات.6

در جهان خـاكي نگهبـاني   . جهان مينوي بخشايش ايزدي جزاي كارهاي نيكوكاران است
. از ديگر آموزه هاي زردشت مبحث آفرينش جهان وسه دوران اسـت . گياه با امرداد است

  : است، كه در دو مرحله به انجام رسيد)هشنبند(دوره نخست عمل آفرينش
كه اهوره مزدا همه چيز را ) منوگ: روحاني و غير مادي، به پهلوي(آفرينش مينوي.1

  . در حالتي غير جسماني پديد آورد
  . بخشيد) گتيگ:پهلوي(سپس وي بدان هستي گيتي اي.2

گيهـاني بـدان    نخستين دوره از ادوار سه گانه اي است كه تـاريخ ) آفرينش(بندهشن
تـازش انگـره مينيـو، دومـين دوره را آغـاز كـرد كـه موسـوم بـه دوره          . تقسيم مي شود

اي از نيـك و بـد    است و طي آن جهان ديگر نه يكسره نيك، بل آميزه) آميزش(گُمزشِن
  .است

بر پايه اشراقات زردشت، انسان در پيروزي بر بدي و بازسـازي آن بـه صـورت كامـل     
) شـفا ـ بازسـازي   (»فَرشـو كرتـي  «.سهيم است و نقـش اساسـي دارد   اصلي آن، با ايزدان

لحظه باشكوه چنين رويدادي است، كه پـس از آن تـاريخ از حركـت بـاز مـي ايسـتد و       
. آغاز خواهد شد، جدايي ابدي نيكي از بدي و نابودي بدي) وِزارشِن(مرحله سوم، جدايي

د، وجـود بهشـت و دوزخ و   زردشت نخستين كسي بود كه آموزه هاي داوري درباره افـرا 
رستا خيز و تن پسين، داوري فرجامين همگاني و زندگاني جاويـد بـراي روان و تـن نـو     

بسياري از اديان و مذاهب جهان اين آموزه اصيل زردشتي . پيوسته را به مردمان آموخت
را اقتباس نمودند و از اين رهگذر آيين زردشت بيشترين تأثير گذاري را بر انديشه ديني 
جهان بشري گذارد، با اين تفاوت كه به قول مري بويس در كيش زردشتي است كه اين 

منطقي ترين انسجام را دارند، زيرا زردشت هم بر نيكي ) آموزه هاي مرگ و آخرت(اصول
تأكيد كرد و از سويي بر بي طرف بودن بي )و همچنين نيكي تن جسماني(آفرينش مادي

هـر انسـاني مسـؤول    . ني بـه دسـت خـود اوسـت    سرنوشت هـر انسـا  . محاباي عدل الهي
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سـرودهاي دينـي   . سرنوشت روان خويش است و در سرنوشت جهان نيز مشـاركت دارد 
گاهان زردشت،يسن هفت ها و اذكار . مي خوانيم) يا گاهان(اشو زرتشت را با نام گات ها 
يـق مـي   را اوستاي عت) همچون دو كلام اهونوَر و اشَم وهو(يا كلام هاي كوچك زردشتي

، كه به لهجه بسيار ديرينه اي تصنيف شده و به علاوه از )در برابر اوستاي متأخر(خوانند
  . حيث مضامين هم از اجزاء ديگر اوستا متمايز است

در اين باره رك .(نصوص عتيق اوستايي سرشار از معاني عرفاني و نكات معنوي است
، در حالي كه در متون متـأخر  )به كتاب بررسي لطايف عرفاني در نصوص عتيق اوستايي

  . تر جنبه شريعت بر حقيقت سايه انداخته و آن را فرو پوشانيده است
  : منابع و مأخذ جهت مطالعه بيشتر

كهن ترين سروده ها و متن هاي ايراني، گزارش و پژوهش جليل دوستخواه، : اوستا.1
   1385انتشارات مرواريد، چاپ دهم : تهران
ــاريخ كــيش زرت .2 ــده ت ــايون صــنعتي زاده،   چكي ــه هم ــويس، ترجم ــري ب شــت، م
   1377تهران
: باورها و آداب ديني آن ها، مري بويس، ترجمه عسكر بهرامـي، تهـران  : زردشتيان.3

   1385انتشارات ققنوس، چاپ هفتم 
: بررسي لطايف عرفاني در نصوص عتيق اوستايي، دكتـر بابـك عاليخـاني،، تهـران    .4

   1379انتشارات هرمس،
: قالات دكتر محمد معـين، بـه كوشـش دكتـر مهـدخت معـين، تهـران       مجموعه م.5

   1367انتشارات معين، 
  ي دين مزداي

-106صـص  (مقاله حاضر برگردان فارسي فصل هفتم از كتـاب اديـان زنـده    : اشاره 
مترجم جهت روشـني بيشـتر   . مي باشد ، كه به بررسي كيش زردشتي مي پردازد) 115

مشخصـات كتـاب شـناختي    . اين گفتار افزوده اسـت   بحث، پي نوشت هايي را در پايان
 : مقاله به قرار زير است 

الاديان الحيه نشووها و تطورها ، دكتر اديب صعب ، دارالنهار للنشر ، الطبعه الثانيه ، 
   1995بيروت 
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پس از آنكـه در  . به دنيا آمد ] لبنان[دكتر اديب صعب در بيروت : درباره نويسنده  -
ي بيروت درجاتي را در رشته هاي ادب ، تربيـت و فلسـفه بدسـت آورد    دانشگاه آمريكاي

براي ادامه تحصيلات عاليه به دانشگاه لندن رفت و به طـور اختصاصـي در رشـته هـاي     
در دانشـگاه آمريكـايي بيـروت بـه     . فلسفه و دين پژوهي به مطالعه و پـژوهش پرداخـت  

ي قـديس يوحنادمشـقي   تدريس فلسفه پرداخت و سپس استاد فلسـفه در موسسـه عـال   
بـود و  » الازمنه«در مدت اقامت در پاريس سرپرست هئيت تحريريه مجله . لاهوتي شد 

اديـب  . همچنين سردبيري نشريات فرهنگي در جهان عـرب را بـر عهـده داشـته اسـت      
آواهـاي روز  «صعب از شاعران پيشرو و نوانديش مي باشد ، كه از آثـار او مـي تـوان بـه     

مملكتـي  [» سرزمين مـن از ايـن عـالم نيسـت    «] . 1969 -الثالث  اجراس اليوم[» سوم
  ] 1981 -ليست من هذا العالم 

دارالنهـار ،  (در حوزه دين پژوهي مي توان به كتاب هاي دين و جامعـه  . اشاره نمود 
كـــسي كـه از   . اشاره نمود) كتاب حاضر (، درآمدي بر فلسفه دين و اديان زنده )1983

نداشته نباشد ، نمي داند كه نقطه هاي مشترك فراوانـي ميـان    آيين زردشتي اطلاعاتي
آيين زردشتي با اديان سه گانه اي كه پس از آن آمد ، يعني يهوديت ، مسحيت و اسلام 

مهمترين اين نقطه هاي مشترك ايمان به خـداي يكتـاي   . وجود دارد ] اديان ابراهيمي[
ش كه واجـب اسـت او را پرسـتش    آفريننده ، كامل ترين و برتر ترين موجود هستي بخ

كنيم ، ايمان به اينكه در هستي قواي خير و قواي شر وجود دارد ، و نفس بشري ميدان 
كارزار ميان خوبي و بدي است ؛ و ايمان بـه پـاداش و كيفـر و زنـدگي پـس از مـرگ و       

هـر  . رستاخيز در روز واپسين ؛ و ايمان به اينكه خير در نهايت بر شر چيره خواهد شـد  
چقدر مفهوم توحيد در اديان خاور دور و اديان گذشته مشرق زمين با اديان سه گانه اي 

تفـاوت و  ) 1(،] يهوديـت ، مسـيحيت و اسـلام   [كه آنان را اديان ابراهيمي مـي خـوانيم   
اختلاف دارد ، امادر كيش زردشتي مفهوم توحيد دقيقاً همان چيزي اسـت كـه آن رادر   

ايـن ديانـت در ايـران بـه دسـت زردشـت       ) 2.(يـابيم يهوديت ، مسيحيت و اسـلام مـي   
در ) 4(پيش از ميلاد مي داننـد   660ظهور كرد ، كه بيشتر روايات زمان ولادت او را )3(

تنهـامنبع  . حالي كه روايات ديگر حيات او را به هزار پيش از ميلاد به عقـب مـي برنـد    
) افسـتا  : عربـي  )(5(» اوسـتا «مطالعه زندگي و انديشه وي ، كتاب مقدس زردشـتيان ،  

]Avesta[   مي باشد ، كه بخش هايي بجاي مانده از يك مجموعه و اصل بزرگ است كـه
مهمتـرين بخـش اوسـتا    . چيزي ازآن جز همين مطالب پراكنده بـه مـا نرسـيده اسـت     

 Gathas) گـات هـا   –گاثـه هـا   (است كه بـه گاهـان   ] اناشيد[مجموعه اي از سروده ها 
زبان گاهان با ) 6. (ود ، آنها را به زبان پارسي قديمي نوشت موسوم است ، كه زردشت خ
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ايـن  . شده بسـيار نزديـك اسـت    ]يا سروده[زبان هندي ، كه و ده ها به آن زبان نوشته 
اي ويژه مبناي پژوهش در زندگاني و انديشه بنيان گذار آيين مزديسـنا   ها به گونه سروده

  . محسوب مي گردد
ر ، مادر و همسرش را كه والدينش براي او برگزيده زردشت در سن بيست سالگي پد

بودند ، رها كرد ، و براي يافتن پاسخ پرسش هاي فراوانش درباره اصل و مبدا ، بازگشت 
هر گاه ناگهاني به كسي . و معاد ، معناي زندگي و رهايي ،در زمين آواره و سرگردان شد 

، تا شايد پاسخي قانع كننده  بر مي خورد ، پرسش هاي خود را نزد وي مطرح مي نمود
  . بيابد

روايـات مـي گويـد    . هنگامي كه به سن سي سالگي رسيد ، وحـي بـر او فـرود آمـد     
آن جـا  . نخستين وحي را بر كرانه رودخانه دايتيا در نزديكي روستاي خود ، تجربه كرد 

 ـ. شخصي بر او آشكار شد كه اندازه و بزرگي او نه برابـر يـك مـرد عـادي بـود       يس او رئ
يعنـي مـنش    Vohu Manah] بهمـن [بود ، نامش و هومنـه  ] قطب امشاسپندان[ملائكه 

با زردشت سخن گفت و او را فرمان داد تا روح را از قيد بدن برهاند و با روح خود . نيك 
  . ، خداي حكيم بالارود Ahura Mazdaبه حضور اهوره مزدا 

رشـتگان او را در بـر گرفتـه    اهوره مزدا بر عرش مسلط و چيره بود ، در حـالي كـه ف  
. نور عظيمي مقابل زردشت تابيدن گرفت كه از محفل فرشتگان برانگيختـه بـود   . بودند 

اهوره مزدا آموزه هـا و  . درخشش آن نور چشمان زردشت را خيره كرد و از كار انداخت 
واجبات متعلق به دين صحيح را به او آموخـت و او را وكيـل خـود بـراي گسـتراندن آن      

امشـا  [در طول هشت سال بعد نيز شـش فرشـته برجسـته    . يد در ميان مردمان كردعقا
  . بروي متجلي شدند و رسالت او را تكميل نمودند] سپندان شش گانه

به مـدت ده سـال دعـوت    . پس از آن ، زردشت دست بكار دعوت تبشيري خود شد 
هنگـامي  . واجه گشـت  الهي خود را پي گيري نمود ، اما در اين راه با نوميدي وناكامي م

بـه وسوسـه او    Angra Mainyuكه پيرامون او كسي جمع نشد ، روح پليد ، انگره مينيـو  
. پرداخت و از زردشت خواست ديني را كه بر پرستش مزدا استوار است ، به دور افكنـد  

] بهـي [هرگـز از ديـن اسـتوار    : اما زردشت فرمان بري آن روح شرير را رد كرد و گفـت  
  . كشيد ، گر چه اعضاي بدن او قطعه قطعه شود  دست نخواهد

پـس ازده سـال از دعـوت    . دست آخر زردشت به پاداش پيرويش از راه راست رسيد 
سپس خود را در شرق ايران ، در دربار ) 7.(تبشيري خود نخستين شاگرد به نزد وي آمد
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گفته . ، يافت  Vishtaspa] فيشتاسبا: به عربي )[ويشتاسپه(فرما نرواي اريايي ويشتاسپ 
زردشت دو سـال تمـام   ) 8.(است ] داريوس[داريوش ] بزرگ[مي شود وي پدر امپراتور 

گفتـه مـي شـود    . تـلاش مـي كنـد    ] ايمـان جديـد  [براي درآوردن فرمانروا به آيين نو 
انساني پاكيزه دل و نيـك نهـاد بـود ، امـا او متـاثر از كـرپن هـا        ] گشتاسپ[ويشتاسپ 

آنان جماعتي از كاهنان بودنـد ، كـه اوسـتا از ايشـان بـه خـاطر        .بود karpans] كاربان[
ايشـان در  ) 9.(آزمندي و حرص فراوانشان به مال و قـدرت ، انتقـاد شـديد كـرده بـود      

جادوگري و ستاره شناسي تبحر داشتند و مي پنداشتند كه توانـايي رانـدن شـياطين را    
امـا روايـت   . فرمانروا گرفتار كرد نيرنگ و ناپاكي شان زردشت را دو سال در زندان. دارند

مي افزايد كه فرمانروا پس از آن كه زردشت توانست اسب نجيب دوست داشـتني اش را  
به دنبال آن امير و خانواده اش و همه اطرافيانش بـه ديـن   . ، وي را آزاد نمود  شفا دهد

ت و زردش ـ) [10.(زردشت بـا يكـي از دوشـيزگان دربـار ازدواج نمـود      . جديد گرويدند 
يست سال پس از آن را در گسترش دين خود و فـرو رفـتن در جنـگ هـاي     ب] پيروانش

هفت سالگي هنگام نبرددوم باتورانيان  هفتاد و ناودر س. مذهبي بر ضدتورانيان گذراندند
  ) 11.(، در حالي كه در شهر بلخ به سوي آتش روشنايي نماز مي گزارد ، در گذشت 

  . ن گذار آن بسرعت گسترش پيدا نمودآيين مزديسنا پس از وفات بنيا
حقيقت اينست كه زردشت . گفتيم كه توحيد از بارزترين وجوه ديانت زردشتي است

در [اهوره مزدا . توحيد را اختراع نكرد ، بلكه عناصر توحيدي را در نزد آرياييان دريافت 
و بـدو نـام    شبيه خدايي بود كه آرياييان درهند آن را مي پرستيدند ،] نام و خصوصيات

، خود نـامي آشـنا و پـر    » اهوره مزدا«همچنان كه عبارت . داده بودند  varuna» ورونه«
» اهوره«است و ) سرشار از نور (به معناي حكيم يا توانگر نورمند » مزدا«واژه . آوازه بود 

به نسبت آنچـه كـه   ] اين دو صفت يا نام براي خداي متعالي. [به معناي اله يا رب است 
نديشه هندوان و و آرياييان مي گذشت ، به شخصيت برتـر و ويژگـي هـاي متعـالي     در ا

  . اهوره مزدا در ميان خدايان ديگر اشاره داشت 
در نزد عامه مردم در ايران مجموعه اي هراس انگيز از ارواح و يا خدايان بود ، كه بـه  

روغينـي را يافـت   سبب انحراف آنان از توحيد ، زردشت در آن خدايان قواي شرانگيز و د
زردشـت بـه   . كه انسان را از معرفت صحيح خداي راستين ، اهوره مزدا بـاز مـي دارنـد    

و ] تجلي صفات اهوره مـزدا بودنـد  [وجود مجموعه اي از ارواح شايسته ايمان آورد ، كه 
مهـم تـرين آن هـا سـپنته     . اراده اهوره مزدا به واسطه و بدست ايشان انجام مي گرفت 

ــه عر[مينيــو  ــي ب ــود  spenta mainyu] روح القــدس: ب ــه . ب ــاد ب ــا اعتق ــزدان و [ام اي
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زيـرا ايـن   . به دست كشيدن او از توحيد منجـر نشـد  ) ] بي مرگان مقدس(امشاسپندان 
، اهـوره  ] رب الارباب[همه فرمان بردار پروردگار پروردگاران } مهين فرشتگان وايزدان{

در آيـين  .( و تفوقش ، بـي رقيـب نيسـت     اما اهوره مزدا با همه برتري. مزدا مي باشند 
زردشت باطل در مواجهه با حق ، مرگ در مواجهه با زندگي و شر در مواجهه با خير مي 

ايـن نبـرد در   . در اوستا سخن از كارزار هميشگي ميان خير و شر در جهان است . باشد 
را فرزانـه آن كسـي اسـت كـه بهتـرين      . طبيعت و در زندگي انسان تجلي كـرده اسـت   

در پايـان  . اما انسان كم خرد هميشه بدترين و زشت ترين را بر مي گزيند . گزينش كند
  . بهشت براي كسي است كه خير را برگزيده و دوزخ براي آن كه شر را اختيار كرده است

 را) شيطان(پس روح شرير . از آغاز روح صالحه يا روح القدس از اهوره مزدا فيضان كرد 
شيطان در آيين زردشت تفسير معقولي اسـت بـراي آنچـه كـه در      .خود يافت كميندر 

  . انديشه ديني به مساله شر موسوم است 
او را آفريد ، همانگونـه  ] در برهه ي از زمان[اما آيا شيطان ازلي است ، يا اهوره مزدا 

  كه او آفريننده هر چيز ديگري است ؟ 
شر نيز وجود دارد و هر كجـا   و آيا اين امري طبيعي است كه هر كجا كه خير باشد ،

. كه نور باشد تاريكي نيز هست ؟ پاسخ آيين زردشت در برابر اين مسـاله ، مـبهم اسـت    
ولي از آنچه كه گفتيم پيروي مي كنيم كه نفس بشري صحنه نبـرد ميـان خيـر و شـر     

ايـن  . است و اين جنگ در درون ، انسان را در مجاهدت دائمي با نفسش قرار مـي دهـد  
اهوره مزدا ، هنگامي كه انسان را آفريد ، او را . فه اخلاق در آيين زردشت است مغز فلس

و اين چنين هر فرد خود مسووليت اختيارش . آزاد گذاشت تا خود خير و شر را برگزيند 
  . را بر عهده مي گيرد 

در كتاب اوستا كه به گونه اي كلي در بردارنده ستايش هايي براي پروردگـار اسـت ،   
ولي زردشـت ميگويـد نيكـو كـاران كسـاني      . واضحي ميان خير و شر نمي بينيم تمييز 

در مقابل تبهكاران آن را كنـار مـي گذارنـد ، بـويژه     . هستند كه دين حق را مي پذيرند 
در نظر زردشت، واجـب  . آنان كه بر روش هاي بت پرستي قديمي اصرار واستمرار دارند 

شود و در  ان كارزار ميان خير و شر چگونه ميپاي. است با شمشير به جنگ كافران رفت 
  افتد ؟  پايان جهان چه اتفاقي مي

رستا خيـز  .قيامت فوري و قيامت نهايي : در آموزه هاي زردشت دو قيامت مي بينيم 
نخستين بلافاصله پس از مرگ اتفاق مي افتد ، هنگامي كه فرد براي يك مجاكمه فوري 

  . برده مي شود
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اما رستاخيز دوم . كمه تا روز آخر معلق و سرگردان باقي مي ماند روح بر اثر اين محا
، يك رستا خيز همگاني است كه در پايان نظام فعلي عالم پس از پايـان يـافتن زنـدگي    
همه انسانها در جهان آغاز مي گردد ، در اينجا هر فرد براي محاسبه نهايي اعمـال خـود   

پس كسـي كـه   . ند او وزن كرده مي شود ناگزير مي گرددو كارهاي نيك و كارهاي ناپس
كارهاي زشت او فزون از حد باشد روانه دوزخ مي گردد ، جـايي كـه آتـش سـوزاننده و     

و كسي كه كارهاي نيك او پيش بيفتـد ، بـه زمـره شايسـتگان مـي      . عذاب ابدي است 
پيوندد ، آنان كه زردشت پيشرو آنان به سوي نعمت هاي پايـدار اسـت و در نـوري كـه     

  . ز پايان ندارد ماندگار مي شوندهرگ
آيين زردشت پس از آن كه دين رسمي پادشاهان در امپراتوري پـارس شـد انتشـار    

پـيش از   538وسيعي پيدا كرد ، امپراتوري يي كه كورش كبير پس از فتح بابل در سال 
  . داد  مسيح آن را بنيان گذارد و با فتح آن شهر ، بابل راهم مرز با امپراتوري كلداني قرار

آيين زردشت در ايالت ميديا ، زادگاه زردشت شـكوفا شـد ، و از يـاري و پشـتيباني     
آغاز مجوس چندان روشن نيست ، و . برخوردار شد » مجوس«جماعت ميديه معروف به 

ولي يادو آوازه ايشان بـه غـرب حتـي اور شـليم     . چه بسا آنان از اصل غير آريايي بودند 
  . فنون سحر و نجوم متخصصان ماهري بودند  رسيده بود ، زيرا آنان در

. كه به معناي سحر است ، از اسم مجوس مشتق شده اسـت  »  magic«عبارت غربي 
  . همچنين آوازه ايشان تا شهر بابل پيش از سقوط آن به دست كورش ، نيز رسـيده بـود  
  . به نظر مي رسد آنـان در آغـاز كـار ، بـا آيـين زردشـت بـه سـتيزه جـويي برخاسـتند          

ولي دريافتند كه جايگاه ايشان مانند كاهناني است كه بر گسترانيدن آيـين زردشـت در   
، از ايـن رو بـه انديشـه    ] و اين كار براي ايشان آسان اسـت [ميان مردمان توانايي دارند 

وچه زود فراخواننـده و مبشـر ايـن آيـين در     . پايبندي و دفاع سخت از اين دين افتادند 
  . ين گشتندسرزمين هاي بين النهر

اما كلدانيان را به اين وهم انـداخت كـه او از بنـدگان خـداي     . كورش ، زردشتي بود 
و ] داريـوس : عربـي  [اما جانشينان وي داريـوش اول  ) 12.(است ) مردوخ(بابلي مردوك 

بر سر ديـن زردشـت معاملـه    ] احشويروش: اخشورش ، كزرسس ، به عربي [خشايار شا 
را بسيار ارج نهادند و او را پادشاه آسمان و زمين و رب الاربـاب   نكردند ، بلكه اهوره مزدا

داريوش و سپس خشايارشا براي جهان گشايي به گسترده ترين صورت برنامه . خواندند 
  ) 13.(ريزي مي كردند
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: به عربي (خشايارشا به زور وارد سرزمين هاي يونان شد ، اما فرمانده تميستو كلس 
وي را شكسـت داد  ] سلاميس[عقب راند و در جنگ سالاميس  او را به) ثيميستو كليس

دست يابد ] فرس[، پيش از آن كه اسكندر كبير در قرن پس از آن ، بر امپراتوري پارس 
  ) 14.(را اشغال كند] فارس[و سرزمين هاي ايران 

مورخان خاطرنشان كرده اند كه حادثه سالاميس بزرگترين عاملي بـود كـه مـانع از    
  . زردشتي در غرب شد  نفوذ ديانت

آنچه كه مسلم است ، آيين زردشتي پس از آن كه به كاهنان و پادشاهان رسيد ، بـا  
از عناصر جديدي كه آن دين كسب كرد . اوستا اندكي اختلاف پيدا كرد ] اصيل [ديانت 

  . ، بر بستن صفات الهي به زردشت بود
كرد ، در حالي كه مي گفت درست است كه زردشت از آغاز ، پيامبري خود را آشكار 

او رسالت خود را از اهوره مزدا دريافت نموده و به ياري او دلخوش دارد ، كسي كـه او را  
امـا آن انسـان متواضـع و    . نموده است ) 15(وكيل خود براي آموختن دين كامل و خاتم

همچـون   ناميده ، در گمان مردمـان ، ] راعي الفقراء[فروتن كه اوستا او را شبان بينوايان 
  . تلقي وموضوع عبادت آنان شد ]معبود[خدا 

در روايات قوم آمده كه اسمان و زمين در او اتحاد يافتند ، و گاو افسانه اي پـيش از  
) Yima(سه هزار سال از حادث شدن او ، به تولد وي مژده داد در آنجا كه پادشـاه ييمـا   

 -اهريمنـان  [كـه شـياطين    كه در خلال عصر طلايي فرمانروايي مي كرد ، براي آن شد
كه در » زردشت نامه «در كتاب . را هشدار دهد كه پايان كار ايشان حتمي است ] ديوان

ميلادي به نظم در آمـده اسـت و در گـردآوري آن از منـابع و ماخـذ       1200حدود سال 
  . گذشته ياري گرفته شده ، اخبار شگفت آور فراواني به زردشت نسبت داده شده است 

ر ديگري كه آيين زردشتي بعدها آن را دريافت كرد ، كاوش براي حل مساله از عناص
را در مواجهه با خداي ] آنغرا ماينيو:به عربي [از اين رو خداي شر ، انگره مينيو . شر بود 

از همان آغاز آفرينش وضع كردند و به خـداي شـر قـدرت    ] آهورا مزدا[خير اهوره مزدا 
و اينكه عدد غير . و اينكه او سازنده مرگ است . ت دادند هاي خارق العاده نامحدود نسب

  . قابل شمارشي از شياطين و يا ارواح شريره فرمان بر او هستند 
در روشناي اين جفت انگاري يا دو گانگي امكان اين قول است كه خير همه از جانب 
. خدا مي آيد ، و شر همه از جانـب شـيطان و هنگـامي كـه شـيطان صـانع شـر اسـت         

و هنگامي كـه   ،همانگونه كه خدا صانع خير است ، پس او با خدا در ازليت مساوي است
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اما منزه است خدا كه شر . اينگونه نباشد پس خدا آن كسي است كه شر را از آغاز آفريد
در قرن چهارم پيش از ميلاد گروهي از مجـوس بـه چـاره    . بيافريند يا بر شر شامل شود

راه حلي با بيشترين منطق پذيري ] و ثنويت [براي معضل شر جويي و انديشه افتادند تا 
پس گفتند اهوره مزدا و انگره مينيو هر دو از مبدا هستي بخش واحدي آمده اند . بيابند 

است ، و او زمان بيكران يا مكان يـا هـر    Zurvan] زرفان: به عربي [» زروان«كه نام او 
  . برابرند ] ازليت[در قدم دوي آن ها با هم است ، و خدا و شيطان هر دو

غلبه ] در كارزار ميان اورمزد و اهريمن[اين جماعت چنين تصور كردند كه در نهايت 
  ) 16.(با خداست

همچنين در تاريخ كيش زردشتي شاهد ادعاها و خوانش هايي براي طهارت و پـاك  
اني به در نتيجه آن كوشش هايي براي دراز نمودن زندگ. شدن تن از آلودگي ها هستيم 

گروهي از اين داعيان براي طرد افسـون شـياطين و   . صورت گرفت ) جادو(واسطه سحر 
  .ارواح شريره به فقراتي از اوستا تمسك جستند

. گمان مي رفت كه موجوداتي هستند كه واجب است خود را از آن هـا پـاك كنـيم    
كـه فـردي ،   هنگـامي  . پيش از آن كه لعنت بر آن كه آن ها را لمس مي كند فرود آيـد 

از دير . مرده اي را لمس كرد بر او واجب است كه خود را با آب يا شاش گاو تطهير كند 
باز تاكنون ، پيروان اين دين به خاك سپردن مرده رااز آن روكه خاك آلوده مي گـردد ،  

و . ت مـي كنـد   سو همچنين به آب سپردن آن ، زيرا جثه ، آب را ناشاي. روا نمي دانند 
  .آتش سپردن آن ، از بيم آن كه مبادا هوا آلوده گردد همچنين به

امـا امـروز   . در گذشته جسد در تخته سنگ يا بر روي طبقه سنگي دفـن مـي شـد    
جسد مرده را بر روي سنگي در وسط مكان هايي كه به مردگـان اختصـاص يافتـه مـي     

بياينـد  ) ب هامانند لاشخورها يا كركس ها و عقا(گذارند ، تا كلاغ ها و پرندگان شكاري 
  . و آن را بخورند 

) 17.(مـي نامنـد   ] ابـراج الصـمت  : به عربي [اين مكان ها را دخمه يا برج خاموشي 
زردشتيان از پرندگان و حشراتي كه خوردني آنان گوشت هاي مردار يا آلوده و چـركين  

اغـه  بر اين باورند كه اين حشرات و حيوانات و از جمله آنهـا قورب . است پرهيز مي كنند 
ها و مارهاي سمي خطرناك ، آفريده اهريمن هستند و كشـتن آن هـا از مظـاهر تقـوي     

  . اگر انساني را لمس نمودند ،او بايد بي درنگ غسل كند . است 
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از انديشه هايي كه با ظهور دين زردشتي ، در قرون بعد عنايت ويژه اي به آن شـد ،  
انديشـه هـاي زردشـت را دربـاره      زردشتيان متـاخر . است ) معاد(مبحث زندگاني ديگر 

توسعه دادند ؛ ضمير اخلاقي را مقياس ثواب و عقاب ) زندگي پس از مرگ(زندگاني دوم 
گفته شـد روح  . و مباحث زيادي پيرامون انديشه محاسبه انسان انجام دادند . قرار دادند 

د و مرده تا سه روز بر بالاي سرش مي نشيند و در كردار گذشته خـود انديشـه مـي كن ـ   
در اين اثناء اگراو از صالحين باشد فرشـتگان  . خوبي ها و زشتي هاي خود را مي سنجد 

خير نزد روح حاضر مي شوند، و اگر از زشـتكاران باشـد اهريمنـان وي را شـكنجه مـي      
در روز چهارم روح بايـد  . دهند و او را پشت سر خود به سوي مكان مجازات مي كشانند

طـي  ) جسر تشينفات ياپـل صـراط   : به عربي ( chinvatت راه خود را به سوي پل چينو
، يكـي از  )18(مـي ايسـتد  ) محاسبه كننده يا سه ايزد (در آنجا در برابر سه قاضي . كند 

كه انديشه ها ، گفتار و كردارش بـا  }ترازو{ميزاني  Rashnu} راشنو{ايشان به نام رشنو 
ر حكم ، روح از آن پل عبور پس از صدو. آن سنجيده مي شود را با خود حمل مي كند 

اگر از ثوابكاران باشـد پـل بـه بلنـداي رودخانـه      . مي كند تا اينكه به كناره آن مي رسد 
گـام  : امتداد مي يابد تا عبور او بر آن آسان باشـد ، و اگـر از بزهكـاران باشـد سـه گـام       

  . ي كنـد انديشه ، گام گفتار و گام كردار بر مي دارد و سرانجام در قعـر دوزخ سـقوط م ـ  
، كه بنا برقول ارجـح پـس از فـتح    } به عربي عمل لاهوتي زردشتي{ در كتاب دينكرد 

اسلامي نوشته شده ، تفصيلات بيشتري در وصف حركت روح به سمت بهشت يـا دوزخ  
ضمير انسان شايسته هئيت حوريه اي بـه خـود مـي    : مي گويد } دينكرد {. امده است 

د ، به توصيفي كه نسيم خوشبويي بلنـد مـي شـود    گيرد كه او را به سمت بهشت مي بر
  . لذت هاست با اوست  نكه رايحه مشك و عنبري كه دلخواه تري

، كـه  ) نام او ديانـا اسـت   (در ميانه پل روح دوشيزه بسيار زيبا و نيكويي را مي بيند 
از آن زيبا رو مي پرسد كه تـو كيسـتي ؟ پاسـخ    . هرگز مانند او را در زندگي نديده است

امـا كردارهـاي تـو    . من از آغاز نيكو بودم . من كردارهاي شايسته تو هستم «: ي دهد م
روح ، آن زيبا روي را در آغوش مي گيـرد ، و آن دو بـا   . "\زيبايي مرا چندين برابر نمود

اما ضمير انسان بزهكـار بـه   . احساسي از شادماني و نيكو حالي به سوي بهشت مي روند 
ت رويي در مي آيد ، كه او را به سوي دوزخ مي كشـاند و بـه   هيئت پيرزن فرتوت و زش

امـا  . مـن از آغـاز زشـت روي بـودم     . من كردارهاي زشت تـو هسـتم   « : وي مي گويد 
و اين چنين است كه تـا روز رسـتاخيز   . كردارهاي تو روز به روز بر سيه رويي من افزود 

ريره بـه اتفـاق ان پيـرزن    روح ش} از سرانجام كار{پس از نوميدي . شكنجه خواهيم شد
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از پل فرو مي افتند و در اعماق دوزخ سقوط } كه تجسم گناهان وي است {زشت روي 
  . مي كنند 

كساني كه كردارهاي نيك و بدشان با هم برابر است ، به مكاني مي روند كـه نـام آن   
اسـت ، و آن  )همان اعراف در انديشه اسـلامي  ( Hamistagan} همستكان{هميستگان 

} در انديشـه مسـيحي   {) 19(» مطهر «يا } برزخ{» منزله بين المنزلتين «ه اي از گون
كتاب دينكرد همچنين به مـا  . است و در مكاني ميان زمين و ستارگان اقامت مي كنند 

خبر مي دهد كه براي دوزخ ژرفاهايي است ، عميق ترين آن در پستي زمين است ، كـه  
ادي آن قبض نمـود و شـعله آتـش از آن جـا كـه      مي شود تاريكي را با دست از فرط زي

و براي آسمان نيـز درجـاتي اسـت كـه     . احتمالش نمي رود ، به سراغ دوزخيان مي آيد 
ستارگان بازتاب انديشـه ،  . منعكس كننده انديشه نيك ، گفتار نيك و كردار نيك است 
ه پلـه از  روح شايسـته پل ـ . ماه بازتاب گفتار وخورشيد منعكس كننده كردار مـي باشـد   

فرازگاهي به فراز گاه ديگر بالا مي رود تا اينكه به بلندترين نقطه آسمان مي رسد ، آنجا 
كه بايد درنگ كند و تا رستاخيز همگاني و حساب آخرين كه همه ارواح جمـع خواهنـد   

در شـمارش تـاريخ رسـتاخيز ، الهـي دانـان و شـارحان       . شد ، در شادماني بسر مي بـرد 
مدت . ه رسيدند كه براي جهان هستي ، زندگاني هايا مراحلي است زردشتي بدين نتيج

و گفتند زردشت در نخستين سال از مرحله پاياني جهان . هر مرحله سه هزار سال است 
  . هستي ظهور كرد

در نبرد پاياني ميان خير و شر ، اين مطلب مورد اتفاق همه است كـه اهـوره مـزدا و    
وان هاي پليد فرمان براو پيروز خواهند شد ، و آنـان را  فرشتگانش بالاخره بر اهريمن و ر

اما كساني كه پس از رسـتاخيز  . در گرماي سوزان آتش مي افكند تا سرانجام نابود شوند
و روز حساب باقي مي مانند همگي در زميني نو و آسماني نو ، در حالتي از سر مستي و 

در انجـا  . ودان خواهنـد شـد  شادماني بي هيچ اندوه و پريشاني زنـدگي مـي كننـدو جـا    
و كودكان . بزرگسالان به صورت مردي كامل و زنان به سن چهل سالگي باقي مي مانند 

نزديكان و دوستان شايسـته از  . و فرزندانشان در سن پانزده سالگي زندگي خواهند كرد 
ايين زردشتي پس از لشكركشي اسكندر به سـرزمين  . نو و تا ابد با يكديگر خواهند بود 

هاي پارس اثر بزرگي در جهان يوناني از خود بجـاي گذاشـت ،كـه ايـن اثـر گـذاري در       
همانگونه كه دامنه تاثيرگذاري تعـاليم زردشـتي   . جهان مسيحيت نيز خود را نشان داد 

ايـن اثـر   . به سوي ايين يهود و عرب پيش از اسلام و نيز اموزه هاي اسلامي كشيده شد 
نديشه هـاي مربـوط بـه ثـواب و عقـاب و روز حسـاب و       در مسيحيت و اسلام بويژه در ا
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جز اين كه اسلام از ايين زردشتي و ديگر اديان در . رستاخيز و روز واپسين ، نمايان شد 
هنگامي كه اسـلام بـه سـوي    . شبه جزيره عرب توانمندتر بود و بر همه ان ها چيره شد 

ان گشت و اين ضـعف و  سرزمين هاي پارس گسترش پيدا كرد ، ايين زردشت بسيار ناتو
وكشته شـدن واپسـين   )  كارزار نهايي عرب ها با پادشاهان ساساني(ناتواني بويژه پس از 

ولي مسـلمانان نخسـتين بـا پيـروان     . ميلادي اتفاق افتاد  652شهريار ساساني در سال 
دين زردشتي با تسامح رفتار نمودند ، بدين جهت كه انان را بـا كسـاني كـه بـر ايشـان      

امـاازار و  ). و با انان معامله اهل كتـاب نمودنـد   (قدس فرود امده ، برابر انگاشتند كتاب م
بلكـه ايـن سـركوبي از    (خشونتي كه به زردشتيان در ايران رسيد از سوي عرب ها نبود ،

  ). جانب حاكمان ايراني متعصب مسلمان بر انان روا شد 
د كـه  ب ها نگذشته بوهنوز يك قرن از كشور گشايي عر علت همين خشونت ها   به

ايشـان   گـروه هـاي   تا اين كـه .شمار فراواني از زردشتيان سرزمين ايران را ترك نمودند 
بـا  (جايي كه رفتار نيكويي از سوي هندوان كه به تسامح .سرزمين هندوستان رسيدند به

 ناميدندوبديشانparsis)الفارسيين(ايشان را پارسيان.نامبردار بودندبا انان شد)ملل و نحل
اما زردشـتيان بـاقي مانـده در    . اجازه دادند تا ازادانه مراسم مذهبي خود را انجام دهند 

اتبـاع الـدين   (يعني پيـروان ديـن صـالح    )دينان-باه("بهدينان "ايران خود را در زير نام 
پيوسـته  . ،پنهان نمودند و از نمايان شـدن و اظهـار وجـود خـود داري نمودنـد      )الصالح 
ردشتي بر طبق ايين هـاي قـديمي مراسـم مـذهبي را برگـزار مـي       ز) روحانيون(كاهنان

نمودند و اتش فروزان را در عبادت گاه هاي ساده اي كه رهگذران ان را از منازل عـادي  
تميز نمي دادند بپا مي داشتند و بر ايين هايي كه ان را نسل به نسل از گذشتگان خـود  

  .ا در ملا عام اشكار نمي نمودند ن رآا ام.دريافت نموده بودند محافظت مي كردند 
اگر چه امروز شمار زردشتيان در سرزمين مادري شان بسيار كم است ،اما اين تعداد 

غوجـارات  (گجـرات   غالـب ايشـان سـاكن ايالـت    . در هند به دويست هزار نفر مي رسد 
(Gujarat جايي كه از بدو ورودشان ان را سكونت گـاه خـود    ، بمبئي هستند با مركزيت

نـه تنهـا از چهـره    .سياحان انان را در همان نگاه نخست مي شناسـند   زائران و .ختندسا
فاتح ايشان ،بلكه از لباس هاي فاخر و باشكوه ايشـان كـه ميـان قـديم و     ) سپيد(اريائي 

بلند مي گذارد و عمامه اي سفيد   روحاني ايشان محاسن خود را.جديد جمع نموده اند 
همه در گذشته انجام  ن ميكند و اين اموريد و روشن بر تبر سر مي گذارد و پيرهني سپ

اين قوم در بمبئي طبقه اي ثروتمندراازتجار،كارخانه داران و مديران كارخانه . مي گرفت 
در كارهاي نيك پيش قدم و بر راست كرداري در .  داده اند ها و موسسات بزرگ تشكيل
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مال دينـي خـود را بـه    مي دهند كه اع اما ترجيح. معامله با ديگران بسيار مواظبت دارند
نحو سري و در پنهاني انجام دهندو به ديگران اجازه نزديكي به عبادت گاههاي خودوان 

در برخي از مراحل پس از تاسيس ديـن زردشـتي   .جاكه اتش مقدس برپاست نمي دهند
حقيقـت  . اطـلاق شـده اسـت    )اتـش پرسـتان  (بر پيروان اين دين نام پرستندگان اتـش  

كه زردشت هرگز چيزي از اتش را موضوع عبادت قرار نداد ،ان گونه كه برخي از  اينست
بلكـه  .پيشينيان او يا كساني كه پس از وي نام او را يدك مي كشيدند اين گونه كردنـد  

ي براي خداي حكيم،اهوره مـزدا  )نماد(اتش نزد وي و كساني كه از او پيروي كردند رمز 
  . نيست)دنما(بود،و چيزي بيش از يك رمز

  : شت هاي مترجمپانو 
در .سه دين يهوديت ،مسيحيت و اسلام خود را منتسب به ابراهيم و پيـرو او مـي داننـد     -1

قران كريم شاهد درگيري و مجادله يهوديـان و مسـيحيان اهـل كتـاب بـا مسـلمانان و       
همچنين خودشان با بكديگر هستيم، بر سر اين كه هر يك از اين سه گروه تنها خـود را  

قـران  .  68-65: براي نمونه رك به ال عمران . ( يرو واقعي و حقيقي ابراهيم مي دانند پ
  . ابراهيم مي داند ) ملت(كريم ايين اسلام را همان ايين 

برخي از پژوهشگران انطباق دادن الگوي وحدانيت اديان سـامي بـر نظـام يـزدان     -2
 –از نـوع اديـان سـامي    زرتشـتي و نسـبت دادن وحـدانيتي    -اريايي)theology(شناسي 

را اصل و )دوگانه انگاري(گروهي اموزه ثنويت .ابراهيمي به دين زرتشت را انكار كرده اند 
اما گروهي نيز سخت از توحيد زرتشتي دفاع نمـوده  . اساس شريعت زرتشت دانسته اند 

ز ايـن دسـته ا  . اند و او را مدافع و منادي توحيد ناب در جهان اريايي قديم دانسـته انـد  
گـات  (را اين گونه پاسخ گفته اند كه در گاهـان )Dualism(دوگانه انگاري محققان شبهه 

. نقطه مقابل اهوره مزدا نيست ) Angra-mainyuخرد خبيث يا انگره مينيو (اهريمن ) ها
زردشـت از  . است كه خرد مقدس باشد )Sepenta-mainyu(بلكه در مقابل سپنته مينيو 
  .ي گردان است و جز مزدا خداي ديگري نمي شناسد گروه پروردگاران پيشين رو

اشكال گوناگوني براي نام وخشـور باسـتان در زبـان پارسـي موجـود اسـت كـه         -3 
) زرتوشـتره {پيامبر خود را در گاهان زرتشتر. زردشت و زرتشت از همه معمول تر است 

 ـ  ) سپنتمان يا اسپنتمان ( يا زرتشتر سپيتمه  ده شـتر زرد  ناميده كه كه بـه معنـاي دارن
معاني ديگري همچون دارنده شتر پير ،دارنده شتر با جرات ،پسر ستاره و رخشان .  است

انچه روشن است اينكه نـام پيـامبر   .سپيتمه نام خانوادگي اوست .مانند طلا نيز گفته اند 
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در غرب او را به . مانند بسياري از نام هاي ايراني با شتر و اسپ و گاو تركيب يافته است 
  . مي شناسند  Zoroaster"\زراستر"\

اكنون ديگر نادرستي اين تاريخ گذاري آشكار گشـته اسـت و بيشـتر محققـان و      -4
دكتـر  . پـيش از مـيلاد مـي داننـد      1200تـا   1500زردشت پژوهان ظهـور او را ميـان   

در باب مكـان و زمـان   )69-68صص (عبدالحسين زرين كوب در كتاب در قلمرو وجدان 
بررسي گاثه ها تا انجا كه به زبان و طرز بيـانش مربـوط اسـت ايـن     : د زرتشت مي نويس

معني را مسلم مي دارد كه سرودهاي زرتشـت بـه زبانهـاي شـرقي ايرانـي تعلـق دارد و       
همين نكته نشان مي دهد كه مولد و منشا وي را هم بايد قطعا در نواحي شـرقي فـلات   

لادت او را در نـواحي غربـي ايـران    اين كه پاره اي روايات متـاخر محـل و  . ايران جست 
پنداشته اند ظاهرا مقبول نمي نمايد ، چنانكه در بـاب زمـان وي هـم روايـات متـاخر و      
سنتي محل ترديد است و احتمال ان كه زرتشت مقارن اغاز هزاره نخست قبل از مـيلاد  

ي شايد حدود خوارزم به دنيا امده باشد اكنون بيشتر قابـل قبـول م ـ   –در نواحي شرقي 
  . نمايد 
يا به معناي معرفت مجموعه نوشته هاي مقدس ) اساس،مرجع دين:اپستا (اوستا  -5

يسـنه ،ويسـپرد،   :دين زرتشتي را تشكيل مي دهد، كه در پنج گروه ترتيب يافتـه اسـت   
شـامل  (و يشـت هـا  )اوسـتاي كوچـك  (،خرده اوستا)قانون ضد ديو :وي دئو دات (ونديداد

 -6) شخص و روايات باستاني درباره شاهان و قهرمانان سروده هاي خطاب به خدايان مت
به نظر مي رسد تعبير سرودن براي گاهان درست تر باشد ، سروده هايي كه قرن ها بعد 

گاهان مناجات و راز و نياز زردشـت بـا حضـرت حـق اسـت كـه در قالـب        . مكتوب شد 
تايي گاثا ، به پهلوي به اوس(  "\گاه"\واژه مفرد .سخنان بليغ عاشقانه سرايش شده است 
گاهان مشتمل بر . به معناي سرود و شعر است )گاس و به فارسي گاه و جمع ان گاهان 

مي باشد شامل پـنج  Yasna)ستايش:يسنا (از هفتاد و دو سرود يسنه ) هات(هفده سرود 
اهونويتي گاثا ،اوشتويتي گاثا ، سپنته منييوگاثا ، وهوخشثراگاثا و وهيشتويشـتي  :بخش 

كه به خود اشوزرتشت نسبت داده مي شود و از حيث مضامين ادبي و معنـوي يـك    گاثا
چيـزي كـه مـي تـوان گفـت اينسـت كـه        . شاهكار در دنياي باستان محسوب مي گردد

زرتشت در اشعار اشراقي خود كه در قالب مناجات و راز و نياز با خداي خويش ان هـا را  
مغـان و دينيـاران   . سـخن مـي گويـد    ) هوا  و نه از روي( باز گفته به الهام روح القدس 

زردشتي يادگار ارزشمند او را از طريق سنت شفاهي نسل به نسل و سينه به سينه به ما 
رسانده اند و تا به امروز منظومه وحياني گاهان در حالي كه در انتسـاب ان بـه زرتشـت    
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و مولانا را بـا  مي توان از جنبه هايي چكامه هاي حافظ . ترديدي نيست در ميان ماست 
پسـر عمـوي زرتشـت     Maidhyoimahمـديوماه   -7. سروده هاي زردشت مقايسـه نمـود  

  . نخستين گرونده به وي بود 
از نبردهـاي   "ايادگـارزريران "در كهن ترين نمونه بازمانده منظومه اي حماسي ،  -8

بـا  . و پيروان وي بر ضد دشمنان دين زرتشت سـخن رفتـه اسـت    ) گشتاسپ(ويشتاسپ
ه به يافته هاي تاريخي مبني بر ديرينگي زمان زردشت بسيار بيش از ان چه كـه در  توج

روايات سنتي مطرح است گشتاسپ حامي بزرگ زردشت نمـي توانـد ارتبـاطي بـه پـدر      
  . مطالعه يشت نوزدهم ،زامياديشت دراين باره راهگشاست . داريوش داشته باشد 

  : را بنگريد  44يسنا  20براي نمونه بند -9
  اي مزدا اين را نيز از تو مي پرسم آيـا هرگـز ديوهـا از شـهرياران نيـك بـوده انـد ؟        

جهـان راانباشـته از    )usij(براي خشـنودي كرپـان هـا و كاويـان و اوسـيجش      : آنان كه 
  . ومردمان رابه ناله و زاري در آورده اند .بيدادگري وخونريزي كرده اند

 ـ   راي گسـترش آبـاداني و آرامـش جهـان     اينان هيچگاه پيرو راستي نبـوده و هرگـز ب
  . نكوشيده اند

او و برادر دانشمندش جاماسپ هر دو . زردشت دختر فراشستر را به زني گرفت  -10
زرتشت هم . بدين ماجرا اشارت دارد  17بند 51يسنا. وزير و مشاور كي گشتاسپ بودند 

  .ورد آ دختر خود پوروچيست را به همسري جاماسپ در
پيش از مسيح در هفتاد  583وايات ديني زردشتي ، اشو زرتشت در بر مبناي ر -11

و هفت سالگي هنگام يورش لشكريان ارجاسب توراني ، در يك آتشـكده بلـخ بـه دسـت     
  . ، به شهادت رسيد)بندهش او را برات رك رش معرفي مي كند (يك توراني 

جا با مغلوبان بـا  كوررش برخلاف بسياري امپراتوران و فرمانروايان تاريخ ، همه  -12
رافت و مهرباني ، با دشمنان به مدارا و با صاحبان عقايد و رسوم مخالف به تسامح رفتـار  

او تسـامح را لازمـه   . گويا او به فطرت خدايي در يافته بود كه لااكراه في الدين. مي كرد 
ر وي بـا  رفتـا . امپراتوري مي دانست و بنياد فرمانروايي را بر رافت و محبت قرار مي داد 

 -13. خداي بابليان و ديگر ملل و نحل را نيـز بايـد در تسـامح كوروشـي تعريـف نمـود      
خوانندگان محترم توجه دارند كه اين سخنان اظهارات يك نويسنده عرب است ، كـه در  
همه موارد نتوانسته حقيقت را درست به تصوير بكشد ، گرچه اديـب صـعب نسـبت بـه     

ر بيان درست آيين زردشت پيشروتر و منصفانه تر عمـل  بسياري از نوبسندگان تازي ، د
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و حقيقتا كتاب او در بيان اديان زنده جهان يك كـار نمونـه و محققانـه در    . كرده است 
اگر اثار ديگر نويسندگان و مورخان عرب را در باب ايين . دنياي عربي محسوب مي گردد

يشـان در ايـن زمينـه    زردشت مطالعه كنيم شگفت زده خواهيم شد كه چقـدر اگـاهي ا  
اندك است و حتي هنوز با وجود چاپ و نشر صدها اثر گرانبها از سوي پژوهندگان ايران 
و غرب و پارسيان هندوستان برخي نويسندگان تازي همچـون امـين ريحـاني و عبـاس     

از بكار بردن نسبت هايي مانند اتش پرست ، بت پرست و امثال ان بـه  ... محمود عقاد و 
دربـاره  . پارسيان ابا ندارنـد و بـي دانشـي خـود را اينگونـه عيـان مـي كننـد         ايرانيان و 

شخصيت دارپوش مي توان به گفتار مرحوم دكتـر عبدالحسـين زريـن كـوب در كتـاب      
فرمانروايي او ، تا آن زمان بعد از سلطنت كوروش «اشاره نمود ، كه ) 102ص (روزگاران 

با آن . تمام دنياي باستان به شمار مي آمد ، نمونه يك فرمانروايي قوي و خردمندانه در 
همه قدرت كه پادشاهان عصر را خاضع مي كرد ، داريوش نسبت به اقوام تابع هرگز بـه  

  » ....شخص او نمونه يك پهلوان و يك مرد عادل بود. نظر تحقير و تكبر ننگريست 
اي  نبردنيروي دريايي يونـان درحدودبندرسـالاميس در گـذرگاه باريـك تنگـه      -14

محدود و شكست بحريه ايران از جهازات يونان تحت فرمان تميستو كلس ، كه ايرانيـان  
را به خدعه در آنجا به رويارويي كشانيد ، و لطمه اي كه از اين بابت بر نيروي ايران وارد 
شد ، گرچه براي خشيارشا خلاف انتظار بود ، اما برخلاف آنچه يونانيهـا و خبـر گـزاران    

همانگونـه كـه افسـانه    . دعا كردند ، هرگز به حيثيت او لطمـه اي وارد نشـد   آنها بعدها ا
پردازي ها و حماسه سرايي هاي يونانيها درباره ميدان ماراتوان نيز چيزي بيش از شعر و 

امري كه بعدها درباره يورش اسكندر به ايـران نيـز تكـرار شـد و حقـايق      . افسانه نيست 
گرچه اصـل يـورش اسـكندر ظـاهرا     . زي ها آميخته شدتاريخي با دروغ ها و افسانه پردا

قطعي است اما دروغ پردازي هاي تنها گزارشگران اين حادثه غمناك قابل نقد و بررسي 
  . جدي مي باشد 

از هيچ فرازي از اوستا به دست نمي آيد كه زردشت خـود را آخـرين پيـامبر و     -15
نكـه مـراد اديـب صـعب از عبـارت      مگر اي. آيين خود را واپسين آيين ها شناسانده باشد

  .چيز ديگري باشد » الدين الاخير«
استاد دكتر بابك عاليخاني در كتاب لطايف عرفاني در نصوص عتيق اوستايي در  -16

  : باب ثنويت در آيين زرتشت مي فرمايند 
زردشتي آنچه در محافل مشـهور اسـت ، بسـيار سـطحي و      )dualism(درباره ثنويت 

  : ردشتي را ظاهري است و باطني دين ز. ناقص است 
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در شريعت زرتشتي كه ظاهر دين باشد ، درباره ي منشا اهـرمن كـه سرچشـمه هـر     
هر مزد را ذات ازلي مي داننـد ولـي هرگـز    . تاريكي و بدي است سكوت اختيار كرده اند 

در . درباره ازليت اهرمن چه در اوسـتا و چـه در كتـب پهلـوي سـخني نخواهيـد يافـت        
زردشتي كه باطن دين باشد ، سكوت مذكور شكسته شـده و تعلـيم كـرده     حقيقت دين

اند كه اهرمن هم مانند هر مزد از ذات الهي بر آمده با اين تفاوت كه اهرمن مظهر قهر و 
. عزت و هر مزد مظهر لطف و رحمت حق مطلـق بيـرون از احاطـه اسـم و رسـم اسـت       

  ... دو در مقام ذات يگانه مي بيند دو رنگ روشن و تيره وجود را هر » عرفان فهلوي «
دكتر فريدون بدره اي در كتاب كوروش كبيـر در قـرآن مجيـد و عهـد عتيـق       -17

  : مي نويسد ) 190 - 189صص (
زرتشتيان براي آنكه مردگان خويش را به پرندگان بخورانند ، در نقطه محصوري دور 

مذهبي خود بر فراز آن مي از شهر بر جهايي مي سازند و جسد را مطابق شرايط و آداب 
سپس استخوان هاي آن را جمع كـرده و در  . گذارند تا طعمه پرندگان و لاشخورها شود

اين بـرج هـا كـه بـه بـرج خاموشـي       . نقطه ديگري كه استودان يا دخمه باشد مي نهند 
معروف است در ورودي ندارد ، و جسدرا به وسيله نردبان به بالاي آن حمل مي كننـد و  

  . مقرر مي بندنددر محل 
 Rashnuو رشـنو  ) سرئوشـه (،سـروش   mithraميثـره  : آن سه ايزد عبارتنـداز   -18

  ) Rashnرشن : پهلوي (
مطهر ، به اعتقاد كاتوليك ها جايي است كه روح پس از مرگ زماني محدود در  -19

  آن معذب مي شود تا پاك گردد ، عالم برزخ
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 )   ديني ايران باستانكهن ترين نامه (عرفان در گاهان اوستا 

   :نگاشته شده است اين مقاله براساس معرفي و خلاصه اين كتاب: اشاره
دكتـر بابـك   : نويسـنده  بررسي لطايف عرفاني در نصوص عتيـق اوسـتايي  : نام كتاب

   1379انتشارات هرمس، : تهران عاليخاني
  هزار باده ناخورده در رگ تاكست؛ آخر رسيد كار مغان گمان مبر كه به

گاهـان زردشـت ، يسـن هفـت هـا و برخـي اذكـار         نصوص عتيق اوستايي ، شامل 
لهجه بسيار ديرينه اي تصنيف شده و به  زردشتي است، يعني آن قسمت از اوستا كه به
آنچه فصل مميز قسمتهاي . متمايز است علاوه از حيث مضامين هم از اجزاء ديگر اوستا
عرفاني و نكات معنوي اسـت در   ز معانيعتيق اوستاست اين است كه آن متون سرشار ا

انداخته و آن را فرو پوشانيده  حالي كه در متون متأخر تر جنبه شريعت برحقيقت سايه
   .است

تئولوژي اديان نتوان يافت، چه اين تنها  و روشن است كه حقيقت خالص را در طراز
   .اختيار اهل آن قرار مي دهد عرفان اديان است كه آن را بي شائبه در

گاه واشتود گـاه نهـاده انـد را     يسن هفت ها كه در تدوين اوستا آن را در بين اهونود
گاه برخي اسرار گاهـان را   چكيده تعليمات گاهاني مي توان توصيف كرد، چكيده اي كه

را يكي مي دانـد در   براي مثال، اگر يسن هفت ها آتش و سپنته مينيو. فاش كرده است
. را بيـان كـرده اسـت    نكرده است بلكه سريّ از اسرار گاهانيواقع از تعليم گاهان عدول 

مينيـو سـخن مـي     چه موارد فراواني در گاهان وجود دارد كه از مقارنت آتش و سـپنته 
پايـه   اگر يسن هفت ها همه عالم را قدسـي شـمرده و سـتوده و پرسـتيده اسـت     . گويد

ين سـخن مـي گويـد    مي توان جست كه زردشت از ا 8/31و  7/31گاهاني اين كاررا در 
  ] .وحدت وجود. [چگونه مزدا در هرچيز خود را پديدار ساخته است كه

هفت ها ذكر شـده اشـاره بـه حقـايق اشـياء اسـت كـه بـا          نام ها هم كه در يسن« 
طبيعت بيرون مي رود و فيض آسماني را به طـرف   استمداد از آنان سالك راه از تنگناي

در . با انديشه وده اي در هند مقايسـه كـرد   واناين مطلب را مي ت. خود جلب مي نمايد
. فوق طبيعي مي دانـد ترديـدي نيسـت     اين كه تفكر ودايي طبيعت را جلوه گاه حقايق

هر جلـوه طبيعـي عكـس رخ يـار      عرفاي ديرينه اي كه سرودهاي ودا را پرداخته اند در
  .ديده اند
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در ] هر مـي گردانـد  را در آفاق ظا فيض گسترده وجود كه جمال حق[ تأكيد براشه 
قطـب  [ اشـه بـر وهومنـه     يسن هفت ها نيز مطلب غريبي نيسـت و از آن مقـدم بـودن   

] وجـه حـق  [اشـه   تأكيـد بـر  . بر نمي آيد] امشا سپند نخستين و مركزي _امشاسپندان
 نيـز مشـاهده مـي شـود كـه     ) 5/28همچون قطعـه  ( حتي در برخي پاره هاي گاهاني 

   .ا زردشت و ياران نهايت آرزوي خود مي شمارندر] لقاءوجه االله[ رسيدن به اشه
اهوره مزدا خالق همه اشياء شمرده شده است، در حالي كـه  ) 7/44(در گاهان  آري،

اين اختلاف بـين دو مـتن شـايان    . را خالق همه اشياء نيك مي شمارد يسن هفت ها او
» نـوي ث« يسن هفت ها دربـاره خالقيـت اهـوره مـزدا گرچـه       سخن. توجه دقيقتر است

اندازه اي مجروح مي كند و مي آزارد و ايـن خاصـيت    نيست ولي عواطف توحيدي را تا
كـه حقيقـت را   ) چه اسلامي و چه زردشتي  چه مسيحي و چه يهودي و( تئولوژي است

. رسانيد و همه را به قبول آن ملزم ساخت قدري دگرگون كند تا بتوان آن را به توده ها
محافل مشهور است بسيار سـطحي و نـاقص    شتي آنچه درزرد (dualism)در باره ثنويت

شريعت زردشتي كه ظاهر ديـن باشـد    در: دين زردشتي را ظاهري است و باطني . است
هرمـزد  . سكوت اختيار كرده اند درباره منشأ اهرمن كه سرچشمه هرتاريكي و بدي است
چه در كتب پهلوي در اوستا و  را ذات ازلي مي دانند ولي هرگز درباره ازليت اهرمن چه

باشـد سـكوت مـذكور     در حقيقت دين زردشتي كه بـاطن ديـن  . سخني نخواهيد يافت
برآمـده بـا ايـن     شكسته شده و تعليم كرده اند كه اهرمن هم مانند هرمزد از ذات الهـي 

بيـرون از   تفاوت كه اهرمن مظهر قهر و عزت و هرمزد مظهر لطف و رحمت حق مطلـق 
مقام ذات  ان فهلوي دورنگ روشن و تيره وجود را هردو درعرف. احاطه اسم و رسم است

از اصـل   در طرق عرفاني زردشتي مانند طريقه زرواني و مهري اهـرمن را . يگانه مي بيند
سـخن  Deus Areimanius  از مهرپرستان در قلمرو امپراتوري روم كـه . الهي دانسته اند 

   .ه انددر واقع حق را به صفت عزت ديده و پرستيد  رانده اند
زرواني، اهرمن از شك زروان مطلق در وجود آمد و هرمـزد از علـم يـا     طبق اسطوره

تأمل ژرف در اين كه مقصود از آن شك و يقين چيست مارا به اينجا  يقين زروان مطلق
اشاره است به اين كه حقيقت مطلق يا حقيقه الحقائق متعالي  مي رساند كه شك زروان
چنانكه يقين زروان اشاره است بـه  ) صفت جلال( دي بگنجدقي است از اين كه در حد و

الحقائق از روي لطف و رحمـت در كثـرات عـالم خـود را      اينكه حقيقت مطلق يا حقيقه
سياه و سپيد در عرفان زردشتي در كنار هم مي  دورنگ). صفت جمال(ظاهر كرده است

مين دريافت مغـاني  ه. اين دو مكمل يكديگرند نشينند زيرا در ديالكتيك جلال و جمال
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مانـده و مخصوصـاً عـين القضـاة همـداني،       است كه در شاخه اي از تصوف اسلامي باقي
پرده از اين راز نهـاني برداشـته    عارف بزرگ فهلوي مشرب، در تصنيف هاي فارسي خود

 . است

بررسي انتقـادي و عميـق آراء و    طريقه مشرقي در تفسير گاهان و مصادر آن پس از
همچون هو مباخ، اينسلر و نوبرگ  { ن و ايران پژوهان در تفسير گاهاننظرات مستشرقا

زردشت تأكيد كرده و ديگر جنبه ها را  كه هركدام برجنبه هايي از تعاليم ارزشمند}...و 
  :آيد كه ناديده گرفته اند، اين نكته ها لازم به نظر مي

يـك اثـر    و صـرفاً گاهان اگر چه يك شاهكار ارزشمند ادبي و هنري است، اما تنهـا   .1
  .ادبي نيست

رمزي گاهان و اسرار  زبان. خطابات زردشت درگاهان عام و خاص هردو را شامل است .2
داران و  بزرگي كه در كلام زردشت پنهان است، مـانع از آن نيسـت كـه تـوده گلـه     
  .كشاورزان زمان زردشت هم از اين سخنان تمثيل آميز چيزي دريافته باشند

مي قوي و روشني دارد در عين حال كه غالباً به صورت مناجات گاهان جنبه تعلي .3
 بين اسلوب مناجات و راز و نياز با حق و تعلـيم و . راز و نياز با حق سروده شده تست و

  .ارشاد ضمني تعارضي نيست

اصيل كه ريشـه در معـارف و    زردشت اخلاق را بزرگ مي دارد اما اخلاق عميق و. 4
راهي به سوي معارف اسـت   اب و اعمال را هم به اين عنوان كهحقايق دارد، چنان كه آد

  .بزرگ مي شمارد

عرفاني گاهان را با شمنيزم توضيح و  مي خواهند آفاق) همچون نوبرگ(آنان كه  ..5
عرفـان شـمني بـا جهـان     ( نيسـتند  تبيين نمايند، سخت در اشتباهند، زيرا اين دو يكي

معنـوي گاهـان را دريـابيم و     ري از لطـايف اگر بخواهيم قد) معنوي زردشت يكي نيست
بـه طريقـه مشـرقي در     جرعه نوش چشمه زلال آن باشيم، ناگزير از مراجعـه و اسـتناد  

مسـالك عرفـاني    تفسير گاهان هستيم، طريقي كه مستند به حكمت مشرقي و معارف و
گـروه   در شرق و ايران زمين مي باشد، كه همگي اين تعليمـات را مـي تـوان در شـش    

دانته  آن سه شاخه عرفاني يعني و . سه عرفان محض و سه فلسفه متعاليه :ه كردخلاص
 اين سه گروه عرفان. ، طرق زرواني و مهري و مزدكي و مسلك تصوف شهودي خراساني

هندي و ايراني و اسلامي كه هم خانواده تعليم گاهاني هستند سـخت بـه كـار تأويـل و     
  . معنوي گاهان مي آيند تفسير
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يعني معارفي كـه   (وم اهميت بايد از سه شاخه فلسفي سانكهيه، زند اگاهيدر رده د
   .نام برد و فلسفه اشراقي سهروردي) از متون پهلوي خصوصاً دينكرد به دست مي آيد

بـودايي   مي توان از مصادر مابعد الطبيعي ديگـر در تفسـير گاهـان همچـون تعلـيم     
ايرانـي   ، مددگرفت كه به خميره هند ومهايانه و طريقه تصوفي پرديوري در جبال ايران

   .كهن پيوسته مي باشند
اتباع او ذخيره عظيمي است از  از تعاليم غير هند و ايراني، مكتب تصوف ابن عربي و
طبعاً در تفسير گاهان از ايـن   .معاني عرفاني كه بدين وسعت كمتر نظيري در عالم دارد

  .گنجينه بزرگ استفاده فراوان مي توان برد

ذات » فريتهـوف شـوون  « برحسب تعريف »وجودي« و » شهودي«دو لفظ  معني _
« صفت شهود به وجهه نخست و صـفت  . است» مدرك مطلق» و» مدرِك مطلق«الهي 
  .به وجهه دوم باز مي گردد» وجود

در عرفان هندو ايراني وجهه شهودي غالب است يعني ذات الهي را در درجه نخسـت  
بـرخلاف اتبـاع   . در نظر مي گيرند) شاهد ازل( }به كسر راء{»قمدرِك مطل« عنوان  به

  .يا وجود تأكيد مي ورزند)به فتح راء(» مدرك مطلق« برروي  مذهب ابن عربي كه

  :چند نتيجه گيري _

زردشت در عين اينكه نمودار موجهاي خروشان روح عاشق و عارفي است  گاهان -1
ل او بـي تـابي مـي نمايـد يـك نشـان       جلال حـق و لطـف و جمـا    كه در برابر عظمت و

رو سزاوار است سخن او را با ديگر كتب آسماني قيـاس   پيغمبري بر جبين دارد و از اين
  .كنيم

از بـراي شـما   « . عاشقانه است يعني رنگ و بوي غـزل دارد  گاهان زردشت كلام -2
   [10/28[»دانم سخنان بليغ عاشقانه مي

همـين كـلام    زردشت آشكار كرده است و بهگاهان كلام قديم خداونداست كه بر -3
 [11/28] عالم نخستين به وجود آمـد ) سخنان( بدين« .قديم حق تعالي عالم راآفريد

«.  
   .زردشت به الهام روح القدس سخن مي گويد و نه از روي هوي -4
   .وادي عشق در منطق الطير عطار و تناسب آن با مقامات معنوي گاهاني هفت _
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امَرتات گاهاني است يعني مقامي كـه نفـس از    ق الطير برابر مقاممنط وادي طلب. 1
هواها كه هلاكت بار و مرگ خيز است به طرف جهان بي مرگي كه عـالم   عالم تعلقات و

  .كند معني است روي مي

 وادي عشق عطار مطابق است با مقام هئوروتات گاهاني يعني مقامي كه نفـس  . 2
. ذات خويش مقام امن و سلامت و حسن را باز مي يابـد پس از قلع ريشه هوي در باطن 

  .مقام غليان حب الهي و جوشيدن سرود از سرچشمه قلب عارف است اين

وادي معرفت ناميده است كـه در زبـان گاهـان مقـام سـپِنتا       وادي سوم را عطار .3
مي انساني به علم حقايق و اصل مي شود و حكمت را در در اين مقام قلب. آرميتي باشد

   .يابد
برابر مقام خشَثره در گاهان است و در آن مقام نفس به نيسـتي   مقام استغناء كه .4

مي يابد كه علم و عمل او در نزد بي نيازي حق تعالي خردلي  ردد و درگخود واقف مي 
   .نمي ارزد

كه برابر مقام اشَهَ درگاهـان اسـت روح انسـاني بـه     ) مقام توحيد( پنجم  در مقام .5
  .در مظاهر غيب و شهود نائلمي آيد وحدت وجودرويت 

ت   در مقام ششم همه معاني را در صقع ذات .6 خويش باز مي يابد و انيت او در انيـ
اين مقـام در  . حيرت سالك مي گردد وهومنه مستهلك مي شود و گم شدن خودي مايه

  .زبان گاهان مقام وهومنهَ ناميده شده است

. فقر و فناست كه با مقام سپنتهَ مينيو درگاهان برابر استوادي هفتم عطار وادي  .7
اين مقام از حيرت مذكور هم در مي گذرند و فناي از فنا و بقاي پـس از فنـا دسـت     در

   .اين مقام بزرگ به سوشيانسها تعلق دارد.و كمال مطلوب حاصل مي گردد مي دهد
وتن، اسـفنديار،  زردشتي اين هفت مقام بـه ترتيـب متعلـق اسـت بـه پش ـ      در سنت

  .فرشوشتر، جاماسپ و زردشت پوروچيست، گشتاسپ،

  اهوره مزدا و مزدا اهوره _
اهوره مـزدا  ) و نيز درگاهان( مي گويند در يسن هفت ها  برخلاف تصور عمومي كه 

صرفا بنا به ملاحظات بلاغي و ادبي بـوده كـه گوينـد     و مزدا اهوره به يك معني است و
. اهوره نام مي برد، اين دو تعبير هرگـز يكـي نيسـت    گاهي از مزداگاهي از اهوره مزدا و 

از نام اهوره و يا از نام مزدا و اشارات و مضـامين   هرقطعه گاهاني را نشاني برجبين است
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همچنين و هومنه و اشه درگاهان دواقنـوم متمايزنـد   . مزدايي گاهاني يا اهورايي اند و يا
مـثلاً در  . وهومنـه مزدايـي و اشـه اهـورايي اسـت     . شده اند كه غالبا دركنار يكديگر ذكر

نور سخن مي گويد عنـوان مـزدا اهـوره و در سراسـر      كه درباره آتش و 36سراسر يسن 
  .است عنوان اهوره مزدا آورده شده است كه درباره زمين و زنان و آبان 38يسن 

خداونـد   پيداست بردو صفت فاعليت و علم اهوره و مزدا چنان كه از معني اين لغات
ايـن دو  . صفت يـا اسـم شـناخته اسـت     زردشت خداي بزرگ را به اين دو. دلالت دارند

از آن به  4/29و يا  2/47مانند  صفت به موصوفي تعلق دارند كه در برخي قطعات گاهان
هويـت مطلقـه و مقـام ذات     گاهاني اشاره به. "hvo"تعبير شده است  (hvo)ضمير مفرد
مزدا و اهوره از يكـديگر   ه مرتبه اسماء و صفات باشد دو اسمدر مرتبه بعد ك. الهي است

پنتهَ         مينيـو پديـدار مـي     متمايز مي گردنـد و در مقـام سـوم كـه مقـام فعـل اسـت سـ
   .وهومنه و اشه ظاهر مي گردد سپنته مينيو خود دردو تعين .آيند

 ا قادرتوجه به تمايز دو مقام احديت و واحديت كه در معارف اهميت اساسي دارد مار
ذات بي  مي گرداند كه دو اسم اهوره و مزدا را از يكديگر باز بشناسيم و هردو را تعينات

منطبـق  )تعـين اول ( گاهاني را مي توان برمقام احـديت   . hvo نام و نشان الهي بدانيم
 است شمرد و نيز مي توان آن را برابر ذات الهي دانست كه حتي از قيد اطلاق نيز مطلق

hvo . ني به عنوان هويت مطلقه برابر زروان بيكرانه در نزد عرفاي زرواني استگاها.   
 ذكر شـده » مزداها و اهوره ها« دوبار عبارت معمايي 31/ 4و قطعه  9/30در قطعه 

ــت ــت از  . اس ــود زردش ــا « مقص ــوره ه ــا و اه ــي   » مزداه ــاء اله ــاء و اولي ــان خلف ( هم
انسان در معارج و مدراج سـير  . ستمقام انسان درگاهان بسيار بزرگ ا. است)سوشيانسها
   .جايي مي رسد كه در حكم آيينه اسماء و صفات حق و خليفه او خواهد بود و سلوك به

درگاهان خصوصاً نسبت به ضمير انساني در نظر گرفته شده است چنانكه گويي  مزدا
ر و تمامي بين آگاهي جزوي انساني و آگاهي كلي الهي دركار است ، چه د پيوستگي تام
گيتي آينه تمام نماي عقل الهي تنهـا انسـان اسـت كـه جـان او جـدول        بين موجودات

در تئولـوژي زردشـتي نيـز تنهـا     . [اسرار و انـوار الهـي اسـت    معرفت حق و دل او مرآت
گيتي به سپنته مينيو يا اهوره مزدا منسـوب اسـت انسـان     مخلوقي كه از بين مخلوقات

آنكه نفس « .ي عبارتهاي گاهاني اشاره شده استمزدا در برخ به اين بعدانفسي . [است
  )10/45(» اهوره منكشف مي گردد به عنوان مزدا) انسان(
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اعتبار ظهور او را در آفاق و مـزدا را   اينك مي توان اهوره را عبارت دانست از حق به
  .انفس عبارت دانست از حق به اعتبار انكشاف او در

 اتاپام نپ _اهوره برابر ميثره _مزدا _

بويس در مجلد نخستين كتاب تاريخ شريعت زردشتي،  با پذيرفتن استدلالهاي مري
   .نپات نام داشته است اپام _خداي ديرين اقوام ايراني ميثره

در . اپام نپات كشف كرد زردشت مزدا ـ اهوره را با تأملي ژرف درعنوان قديم ميثره  ـ 
نيـاورده اسـت درحـالي كـه      ميانپاسخ به اين پرسش كه چرا گاهان از ميثره ذكري به 

است و در ودا ورونـه و   اهوره مزداي گاهاني در خصوصيات به ورونه ودايي بسيار نزديك
و در صـورت مبـدل    ميثـره بانقـاب  : ميتره از يكديگر قابل انفكاك نيسـتند، بايـد گفـت   

توجه كرد كـه   بايد. در سراسر گاهان و يس هفت ها حاضر است» مزدا اهوره«و » مزدا«
و » نـور » و» علـم «و » عهد«ز خوشه معاني متعددي كه به ميثره نسبت داده اند مانند ا

درباره  عهد و نه) يا بينايي و شنوايي( علم است «غيره، آنكه معني اصلي و اساسي است 
 _است كه ميتـره  ميثره ودايي، خوندا دانشمند هلندي از روي مدارك هندي ثابت كرده

 . ندورنه دو حقيقت مكمل يكديگر

است كه جبر و ضرورت برآن حكمفرماست و  ورونه مبدأ نظام اسباب و مسببات عالم
  .صلاح واصلاح امور جهان است ميتره مبدأيي است كه كمال عالم ازاوست و مايه

لطف واين دو مكمل يكديگرنـد و   به تعبير ديگر، ورونه منبع قهر است و ميتره منبع
برخـي متـون، فـي المثـل      كرده اند چنان كـه در در همگي مظاهر وجود خود را آشكار 

   .ورونه را با شب و ميتره را با روز يكي دانسته اند
ديگر از محققان مانند آننده كوماراسوامي برآن اند كه ميتـره ـ ورونـه هنـدي      برخي
ايـن  . دانايي و توانايي دلالت دارد و با دو امرموبدي و شهرياري منطبق است بردو معني

ون رأي خوندا از اهميت و ارج ناگفتني برخوردار است، زيـرا راز كـاربزرگ   همچ رأي نيز
برملا مي سازد و معلوم مي دارد كه چگونه زردشت براثر تأملي ژرف و شگرف  زردشت را
بـه شـيوه اي هماننـد    ) اپام نپـات باشـد  _كه همان ميتره( قديم ميتره ـ اهوره  در عنوان

ارت از مزدا و اپام نپات را عبارت از اهـوره دانسـته   پتهه براهمنه ميتره را عب مؤلفان شته
   .به اين ترتيب اصل موبدي و شهرياري را در حضرت الهيت دريافته است است و
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اوستايي متأخر و كتب پهلـوي و نيـز سـنگ نبشـته هـاي شـاهان        در سراسر متون
درواقع  .باعنوان اهوره مزدا به جاي مزدا اهوره برمي خوريم هخامنشي جز اندك مواردي

اهوره جاي خود را به اهوره مزدا داد كه مي توان آن را خـداي   خداي اهل حقيقت مزدا
يك سـير طبيعـي بـوده اسـت زيـرا پـس از پـس از بسـط و          اهل شريعت دانست و اين

قبايل ايراني ديگر مضامين عرفاني گاهان و يسن  گسترش آيين زردشت در ميان اقوام و
نمي افتاد وناچـار وجـوه شـريعتي ديـن      مفهوم گان قومهفت ها جز براي گروهي از ويژ

   .زردشت بسط يافت و شكوفا گرديد
. مانـد  نزد طرايق معنوي زردشتي باقي تنها در) حقايق دين زردشت( اسرار گاهاني 

   .مي شناسيم يق سه طريقه زرواني و مهري و مزدكي رااطر از اين
ز اهوره مـزدا از چنـد اقنـوم بـزرگ     گاهان و يسن هفت ها در رتبه بعد ا اقانيم نور ـ
زردشت درگاهان بارها به اين حقايق نوري خطاب كرده و كرم و لطف . گفته است سخن

   .خواست نموده است آنها را در
خوانده شده اند در  از اين حقايق هفت گانه كه در سنت زردشتي به نام امشاسپندان

   .برده شده است نام "سپنته امشه "يسن هفت ها نيز يكبار به عنوان 
در سنت زردشتي امشاسپندان را هر يك در گيتي مظهر و طلسمي است، مثلاً آتش 

   .اشه و زمين مظهر سپنتا آرميتي شمرده شده است مظهر
گاهان به عنـوان يـك رشـته سـرودهاي آسـماني       آنچه بايد توجه كرد اين است كه

و لهـذا اقـانيم هفـت گانـه      ورزيده است بيشتر بر مقامات انفسي و معارج سلوكي تأكيد
واقع شـده انـد، كـه از بـين آنهـا       مذكور در گاهان به طريق خاصي مورد توجه زردشت
   .هستند سپنته مينيو، و هومنه، اشه و آرميتي حائز شأن خاص

شـده   سپنته مينيو آن اقنوم بزرگ است كه تكوين و تشريع از او جوشـيده و صـادر  
 اين برگشت يا به صورت تمييز بين. و ميسر استاست و برگشتن به حق هم به واسطه ا

حق و باطل در يوم الفصل خواهد بود يا به صورت انجذاب ارواح در سير و سلوك عرفاني 
   .سوي مبدأ هستي در يوم الوصل به

برحسـب شـأن   . مزدايـي  سپنته مينيو را دو شأن مهم اسـت يكـي اهـوريي و ديگـر    
ناميده شده } سروش{أن مزدايي سرئوشهو بر حسب ش] صانع گاو[اهوريي گئوش تشن 

دو حقيقـت جداگانـه،    همچنان كه اهوره مزدا دو اسم يك حقيقت يگانه اند و نـه . است
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نـه دو حقيقـت    گئوش تشن و سرئوشه نيز دو اسم حقيقت يگانه سپنته مينيو هستند و
   .جداگانه
و هومنـه ـ    .شـده اسـت   در گاهان غالباً در كنار يكديگر ذكر "اشه"و  "هومنهو"نام 

  . اشه جلوه ي دو اسم مزدا ـ اهوره است در خلق
ا مينـوي متعلـق   عالم روحاني ي ـ. مزدا و اشه به اسم اهوره تعلق دارد هومنه به اسمو

اشه چهره خداست كـه در هـر   . تعلق دارد» اشه«عالم جسماني به  و» هومنهو«است به 
سـپنته مينيـو   ]. 115: بقره[» ه االلهفاينما تولوّ فثم وج«: يافت شيء نشاني از او مي توان
از آن روي كـه بـه آفـاق    . رويي به آفاق دارد و رويي به انفس كه قطب بزرگ عالم است

مي شود و از آن روي كه بـه انفـس گشـوده شـده      گشوده شده است به نام اشه خوانده
  ...وهومنه نام گرفته است  

 ب هاآ ناهيتا، سرچشمه مينويآ

ايـزد  ] ميثـرَ، مهـر  [ mitra» ميتـرا «ن و پژوهشگران دربـاره  شايد آن گونه كه محققا
روشنايي و پيمان، جنگ و پيروزي ـ كه دارنده دشت هاي فراخ و نگاهبان سرزمين هاي  

ـ كـه    Sura Anahita  Aredvi» ارِدوي سورا اناهيتـا «آريايي است ـ مطالعه كرده اند، به  
  . نموده ـ نپرداخته اند آب و بركت را نصيب دشت هاي پهناور و گسترده پارس

آن گاه كه آريائيان به ايران زمين سرازير مي شوند، با سرزميني نسبتاً خشك و كـم  
آب با آفتابي سوزان و كشاورزي يي دشوار روبرو مي شوند ـ به خلاف آنچه كـه بـرادران    

سرزميني مرطوب و پر بركت، پوشيده از جنگل هـاي  : ايشان در هند با آن مواجه شدند
  . سته و سرزمين هاي حاصلخيز و رودخانه هاي فراخ و پر آبپيو

اينكه حتي در اوستا نيز نزول باران به صورت پيـروزي ايـزد بـاران بـر ديـو خشـكي       
تصوير مي شود، سابقه ندرت باران را از همان ادوار ورود آرياها به سـرزمين ايـران قابـل    

فلات ايران آب كمياب و باران  اين نكته هم كه در بسياري نواحي داخل. تصور مي سازد
نادر است سعي در استفاده از آب هاي زيرزميني را كه از قرن ها پيش بـه وسـيله حفـر    
قنات ها انجام مي شده است الزام كرده است و جستجوي اين ذخاير و اسـتفاده از آنهـا   

و  انسان را در اين نواحي به سعي و عمل مداوم واداشـته و وي را بـه طـور بـارزي فعـال     
  . كوشا و با نشاط بار آورده است

و خاك مقدس بـوده و آلـودن آن   ) هوا(به مانند آتش، واي ) آپ(در نزد ايرانيان آب 
  . گناه محسوب مي شده است
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: آمده اسـت  65در اوستا مكرّر آب مورد تعظيم و ستايش قرار گرفته، در يسنا، هات 
درمان گر . ستاييم كه به همه جا روان استرا مي ) اَرِدو يسور انَاهيتا(= آب پاك نيالوده 

است و ستاينده آيين اهورايي، و شايسته است كه در جهـان مـادي مـورد نيـايش قـرار      
خواسـته و مـال را بركـت دهـد و كشـور را      . گيرد، چه نيايش وي، گله و رمه را بيفزايـد 

  . فراخي و آرامش بخشد
ا پاك و آماده براي باروري نگاه زهدان زنان ر. مردان را پاك كند) خشوذره(نطفه ي 

. دارد و زايش و حمل را براي بانوان آسان كند و پسـتان هايشـان را پـر شـير نگـاه دارد     
آيـا چگونـه اسـت روش سـتايش آب هـاي      ... داراي نام و نشان همه جا گسـتر اسـت و   

سودمند و بركت بخش؟ چه گونـه اسـت تـرنمّ سـرود و آفـرين خـواني، آن چنـان كـه         
  به زرتشت الهام كرد و زرتشت براي مردمان فرمود؟  اهورامزدا

را تقديم كن و ) آب زور(= اهورا مزدا الهام كرد به زرتشت كه نخست به درستي زاُثرَ 
اي آب هـا آن  : نيت و آرزوي خود را از آب بخواه و اين سرود را به ملايمت زمزمـه كـن  

از نيرومنـدي و فرزنـدان نيـك    . باشـم نيكي ارزاني داريد مرا، تا از فريب و زيان در امان 
  ... برخوردار باشم 

نخسـت اپـم نپـات    : در آيين ايران باستان دو فرشته نگهبان براي آب تصور مي شده
Apam Napat  و ديگري اناهيتاAnahita )اوستا در ستايش فرشته » آبان يشت«). ناهيد

  . در ستايش اين فرشته است» آبان نيايش«آب، اناهيد است و هم 
در آبان يشت نام و نشان بيشتر شاهان، جنگاوران و پهلوانان نامدار را مي يـابيم كـه   
به درگاه ايزد بانوي نامدار، اَرِدو يسور اناهيتا نماز مي گزارند، قرباني نثار مي كنند و از او 

در شـمار يكـي از چنـد    ) آبـان يشـت  (با توجه به اينكه يشت پنجم . حاجت مي خواهند
لند مي باشد، ما را به اين نتيجه مي رساند كه پرستش و ستايش اناهيتـا  يشت كهن و ب

يك جريان ديني بسيار كهن مي باشد، كه سال ها بعد در انديشه ديني شـاهان  ) انَاهيد(
معناي آناهيتا، » نيبرگ«. هخامنشي و سپس ساساني نيز بخوبي خود را نمايان مي سازد

مـي دانـد و يشـت    » آبدار زورمند نيـالوده «د را خداي آب و آباداني و حاصلخيزي و تولي
  . داند پنجم را از ديد جغرافيايي به شرق ايران زمين وابسته مي

نخستين ستاينده ايزد بانو اناهيتا، اهورامزداست كه او را در كنار رودخانه دائي تي در 
هوشنگ پيشدادي و جمشيد پـس از انجـام آيـين هـاي     ... سرزمين ايرانويج مي ستايد 
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را كه در بابل به انجـام  ) ضحاك(= » اَژي دهاك«ستايش كامياب مي شوند، اما ايزد بانو 
  . آيين هاي ستايش مي پردازد كامياب نساخته و مي راند

در سرزمين پهناور ورنِهَ مراسم ديني ويژه براي ايزد ) آبتين(» آثويه«پسر » فريدون«
كه آفريده اهـريمن اسـت و   » اَژي دهاك«اناهيتا به جا آورده و درخواست مي كند تا به 

مي خواهد جهان را تباه سازد، چيـره شـود و او را برانـدازد و ايـزد بـه وي توانـايي داده       
را كامياب مي كند، امـا آرزوي افراسـياب   » گرشاسپ«به همين گونه، . كند كاميابش مي

كـي  «. سـاخت توراني را در رسيدن به فرمانروايي همه سرزمين هـاي آريـايي بـرآورده ن   
  . سازد پهلوان جنگاور را نيز كامياب مي» توس«و » كي خسرو«، »كاووس

اناهيد در صورت زني به غايـت زيبـا   ) 128ـ   127ـ   126يشت ها، فقرات (در اوستا 
دختري جوان بسيار نيرومند، خوش انـدام، كمربنـد بـه ميـان راسـت      : توصيف مي شود

با يك گوشواره چهار گوشه زرين، يك طـوق بـه   . ..بسته، راست بالا، آزاده نژاد، شريف و 
كه نام كامـل اناهيـد اسـت    » اردوي سور اناهيتا«واژه . دور گردن، كمربند به ميان بسته

به معني بر آمدن و فزودن و باليدن است، سور به معني قوي و قادر » ارد«مركب از جزء 
و ) حرف نفـي (» ا«از جزء  اناهيتا مركب. ـ و در سانسكريت به معني نام آور و دلير است

بـي  (و روي هم به معناي پاك و بدون عيـب و دور از پليـدي   ) چركين و پليد(» آهيت«
  . نيز از خانواده همين كلمه است) عيب(كلمه آهو . است) آهو

همواره به صورت دختـري زيبـا تجلـّي    » اردوي سور اناهيتا«در توصيفات آبان يشت 
آن گاه ايزد بانو به پيكر دوشيزه اي بسيار زيبا «: گريدآبان يشت را بن 16كرده . مي كند

پيكر و خوش اندام، در حالي كه كمربندي به ميان بسته، آزاده و نژاده، بـا كفـش هـايي    
 19در كـرده ي  ... كه مي درخشيد و با بندهاي زرين بسته شده بود، به ياريش در آمـد  

، Vistauru» ويسـتهَ ئـورو  «ز سوي نيز پس از انجام مراسم ستايش و اهداي نذر و فديه ا
اردويسور به صورت دوشيزه اي بسيار زيبا روان گشت و آب را به صورت پلي از ميان در 

  . آورد كه گذرگاهي خشك نمايان شد و ويسته ئورو از ميان آن بگذشت
ناهيد زني است جوان، خوش اندام، بلند بـالا، برومنـد، زيبـا، بـا چهـره آزاده، نيكـو       آ

وان سفيد وي به ستبري شانه اسبي است، با سينه هاي بر آمده و با كمربنـد  باز. سرشت
تنگ كه در ميان بسته و بر بالاي گردونه خويش، مهار چهار اسب يكرنگ و يـك قـد را   

  . در دست گرفته و مي راند، اسبهاي گردونه وي عبارتست از باد و باران و ژاله و ابر
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به شكل چرخي كه بر آن صد گـوهر نورپـاش    اناهيد با جواهرات آراسته تاجي زرين
نصب است ـ بر سر دارد و از اطراف آن نوارهاي پرچين آويخته، طوقي زرين دور گـردن   
و گوشواره هاي چهار گوشه در گـوش دارد، كفـش هـاي درخشـان را در پـاي خـود بـا        

د كه مانند سيم و زر مي درخش» ببر«بندهاي زرين محكم بسته، جبه يي از پوست سي 
در بر نموده، در بلندترين طبقه آسمان جاي آرام اوست، به فرمان ناهيد، از فراز آسمان، 
باران و تگرگ و ژاله و برف فـرو بـارد، از اثـر اسـتغاثه پارسـايان و پرهيزكـاران از فلـك        

به سوي نشيب مي شتابد، نطفه ي مردان و مشـيمه  » هكر«ستارگان يا از بلندترين قله 
  . و زايش زنان را آسان سازد، شير را تصفيه نمايد، به گله و رمه بيفزايدزنان را پاك كند 

ـ كه پيشتر از آن سخن گفتيم ـ نيايشي است ويژه آب يا اناهيد، ايزد  » آبان نيايش«
اين نيايش در اوسـتا بـا نـام    . موكل و سرپرست آب ها، كه سرچشمه مينوي آب هاست

روز دهم هر ماه كه . خوانده شده است» ور بنآبز«و » آبزور نيايش«، »آبان نيايش«هاي 
اين نيـايش در روز و معمـولاً كنـار رودهـا و     . آبان نام دارد، آبان نيايش خوانده مي شود
مي ستايم آب :بخشي از اين نيايش را بنگريد. جويبارها و آب هاي روان خوانده مي شود

مي ستايم تـو را  . يسور انَاهيتاستايش مي كنم تو را، اي اَرِدو. را كه آفريده اهورامزداست
كه نمايا نگاه همـه آب هـاي پـاك و درخشـاني و نمـازت مـي گـزارم بـراي خشـنودي          

بپرستيم اهورامزداي فرهمند و روان اراده را، و بسـتاييم  . اهورامزدا كه آفريده اش هستي
زير همه آب هاي پاك را كه داده اهوراست، و آن ايزد بزرگ را كه آب هاي مزدا داده را 

ستايشـگرم  . ستايشگرم آب پاك سود رسان زندگي سـاز را ... گام دارد و سرپرست است 
آن اَرِدوي سور اناهيتا را، آن نگاهبان شايسته آب هاي نيالوده گيتـي را، و آن آب پهنـه   
گستر زمين را كه سازنده زندگي است، كه چشمه زاينده نيروست از براي تندرستي، كه 

ا نابود سازد، و چون روان شود، ناپاكي ها و آلودگي هـا را نيسـت   چون فرو ريزد ديوان ر
اينك بستاييم انَاهيت را، ايزد بلند پايه شايسته را، كه در پهنه سپهر جـاي دارد،  .گرداند

كه در بستر زمين روان مي شود، كه نيـرو مـي بخشـد تـن را و روان را، كـه جنـبش و       
و سبزه ها را، كه به آن گلـه هـا و رمـه هـا     زندگي مي دهد گيتي را، مي روياند گياه ها 

افزايش مي يابند، كه خواسته مردمان افزون مي گردد؛ كه كشور آبادان و نيرومنـد مـي   
. بستاييم آن بغبانو انَاهيت را، كه نگاهبان زنان است و در بهسازي نژاد كارساز است.شود

سازد تا در درون زنان  كه نيروي سازنده زندگي را در مردان پاك مي كند، و در خور مي
  . بارور شود
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ستايش كنيم ايزدي را كه درد زايش را در زنان مي كاهد، كه سينه هاي زنان زاينده 
سرود پرستش سراييم ... را پر شير مي سازد كه چشمه زندگي است براي كودكان نوزاد 

ه مـي رانـد   براي اهورا مزدا و بستاييم آب زندگي ساز را در پيكره ايزدي چون اناهيتا ك ـ
آب هايي كـه  . آبها را در بسترهاشان بر سينه زمين، چونان رگ هاي پر خون زني جوان

اناهيتا ايزد نگاهبـان آب و فرشـته انوثـت و زيبـايي كـه      ... روانند در زمستان و تابستان 
خوانده و لقب الهه عصمت و عفت يوناني را بـدو داده  » آرتميس آنائيتيس«يونانيان او را 

ديانـا  [الهه يونـاني   Aphroditeربه النوع سومري، آفروديت » ايشتَر«مي توان با  بودند را
در معبـد شـوش، ربـه النـوع     . در ايلام مقايسه و تطبيق نمود» كريرشه«و الهه ] در روم

اينانـاي  ( Istar» ايشـتر «. دانسـت » انَاهيد«را مي توان مظهر و نمادي از  Nanaia» ننه«
مري بويس در كتاب .جنسي و جنگ در باور سومري ها بودالهه عشق، جذابيت ) سومري

اناهيتا را ايزد بانويي بيگانـه پنداشـته كـه ايرانيـان او را در     ) 90ـ   88صص (زردشتيان 
وي اناهيتا را همان ايشتر آشوري و بابلي، بانوي . نيايش هاي ديني خود وارد كرده بودند

بـر اثـر نفـوذ خانـدان سـلطنتي      سياره زهره و ايزد بـانوي عشـق و جنـگ دانسـته كـه      
ــود   ــا روحــانيون زردشــتي وارد كــيش آنهــا شــده ب   . هخامنشــي و طــي مصــالحه اي ب

اما شواهد فراواني كه در اين باب وجود دارد و مخصوصاً اينكه ستايش اناهيتا يك جريان 
ديني كهن و به قول نيبرگ از نظرگاه جغرافيايي مربوط به شرق ايران است، نظريـه او و  

كرانش را مورد تأمل و ترديد جدي قرار مي دهد، گرچه تأثير و تـأثر را نمـي تـوان    همف
همچـون اژي دهـاك،   (ستايش اناهيتا از سوي پادشاهان و بزرگان غير ايرانـي  . منكر بود

در آبان يشت مي تواند گواهي روشني بر گستردگي پرستش اناهيتا حتي ...) افراسياب و 
در كتيبه هـاي هخامنشـي از زمـان    . فرهنگي ايران باشد در خارج از مرزهاي جغرافياي

به بعد ناهيتا اهميت خاصـي يافتـه و سـتايش او را در    ) م. ق  358ـ   404(اردشير دوم 
ناهيتا و ميترا كه او در معابد رسم كرد و نام آنها را در آنيايش «. اين كتيبه ها مي بينيم

: ه شخصي او بـه ايـن دو ايـزد حـاكي بـود     كتيبه ها در رديف اهورامزدا قرار داد، از علاق
اناهيتا در معبد خويش در پاسارگاد جان او را از سوء قصد برادرش كوروش حفظ كـرده  

روزگـاران، دكتـر   [» .بود و ميترا ايـن بـرادر را بـه خـاطر پيمـان شـكني سـزا داده بـود        
  ]. 119عبدالحسين زرين كوب، ص 

توانست به يكباره از سـوي اردشـير    اما روشن است كه چنين آيين و عقيده اي نمي
دوم هخامنشي انتشار داده شود، مگر آنكه پـيش از او زمينـه رواج و انتشـار ايـن آيـين      

از همين روست كه ما ستايش آناهيتا را يك جريـان  . فراهم آمده باشد) ستايش آناهيتا(
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دس ايران ديني بسيار كهن مي دانيم، كه گوشه هايي از آن در اوستا كهن ترين نامه مق
  . باستان بازتاب يافته است

تاريخ نويس يوناني روايت مي كند كـه اردشـير دوم مجسـمه     Berossus» برسوس«
هايي از اناهيتا در شهرهاي دور دست بابل، دمشق، همدان، سارد و شوش بـر پـا كـرد و    

  . اناهيد ايزد بانوي محبوب در بسياري از سرزمين ها شد
را بــه خواســت  Apadanaايــن اپدانــه «: ن مــي گويــداردشــير دوم در كتيبــه همــدا

  . »)ساختيم(ما ] مهر[ mithraoو مثر ] ناهيد[اهورمزدا، اناهيتا 
و مثره من ايـن  ) اناهيتا(به خواست اهورامزدا، «: همچنين در كتيبه شوش مي گويد

  » .اپدانه را ساختم
  . »اهورامزدا، اناهيتا و مثره مرا نگاهدارند«

در آيـين  . در زمان ساسانيان نيز اهميت خاصـي داشـت  » اناهيد«ستايش و پرستش 
خانوادگي خاندان ساساني ـ كه خود زمان هاي بس دراز داراي مناصب عالي ديني بودند 

اين اهميـت آنجـا آشـكار مـي گـردد كـه       . ـ نيايش آناهيتا يك سنتّ و ركن اساسي بود
و خادمان معبـد ايـزد آناهيتـا     بدانيم خاندان ساساني و باني اين سلسله، خود از موبدان

احتمـالاً يكـي از   (اين خانواده، جد اندر جـد، نگاهبـان آتشـكده بـزرگ اناهيـد      . بوده اند
از جملـه معابـد   . در شهر استخر پارس بـوده انـد  ) بنيادهاي هخامنشي متعلق به اناهيتا

ر در آناهيتا در دوره ساساني مي توان به معبد عظـيم آناهيتـا در شـهر تـاريخي بيشـاپو     
جنوب ايران اشاره نمود كه آبراهه اي دور تا دور بنا را فرا گرفته است و مي تواند مؤيدي 

فارس مهد تمـدن سلسـله   . باشد» الهه و مظهر آب ها«بر نامگذاري اين معبد به آناهيتا 
آثار به جاي مانده از كتيبه هاي عهد ساسـاني نمايـانگر   . ساساني پاسدار آيين ناهيد بود

در اين ميان مي توان به كتيبه نقش رسـتم  . والاي اناهيتا در نزد ايشان مي باشدجايگاه 
در نزديكي تخت جمشيد، اشاره نمود كه در آن نرسي شاه ساساني حلقـه سـلطنت را از   

موبد به نام زرتشتي مي » كرتير«در كتيبه پهلوي كعبه زرتشت . ناهيد دريافت مي كندآ
رئيس تشريفات [و را در كشور موبد و قاضي و آيين بد گويد كه بهرام شاهنشاه ساساني ا

همچنـين در  . آتشكده اناهيد اردشير و آتشكده اناهيد بـانوگ در اسـتخر كـرد   ] مذهبي
كتيبه سرمشهد كرتير در كنار بهرام دوم و زني نشـان داده شـده اسـت كـه گروهـي از      

ان، باورهـا و آداب  در كتـاب زردشـتي  » مري بويس«.محققان او را همان انَاهيد مي دانند
در كنار كتيبـه سرمشـهد   ] كرتير[كردير : در اين باره مي نويسد) 145ص (ديني آن ها 
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نقش برجسته اي ساخته بود كه در آن بهرام دوم با حالتي قهرمانانه شـيري غـران را بـا    
پشت سروي، در آن سوي نيام خالي شمشـير، تصـوير زنـي    . شمشير از پاي در مي آورد

باشد، يعني ) احتمالاً خود اناهيد(مي رود ايزد بانوي پشتيبان ساسانيان هست كه گمان 
  .كسي كه آتش بهرام وي تحت مراقبت خاص كردير قرار داشت

ترجمه و ] بخش آبان يشت[سخن در باب اناهيتا فراوان است و در اين باره يشت ها 
نگارنده همچنـين  . تتفسير زنده ياد ابراهيم پورداود حق مطلب را به خوبي ادا نموده اس

در نگارش اين مقاله به كتاب هاي خاتون هفت قلعه اثر دكتـر محمـد ابـراهيم باسـتاني     
ترجمه و پژوهش آقاي هاشـم  ) كهن ترين گنجينه مكتوب ايران باستان(پاريزي و اوستا 

  .رضي مراجعه نموده است
   3سروش ايزد پيام آور خداوند و نگاهبان بيداري

                                       نخستين كودك وب لاگ نويس جنوب ايـران ،و   :          قيصي زاده                    يادداشتي براي سروش 
  0  -                                               كه البته اكنون دوران نوجواني را پشت سر مي گذارد  -            تقديم به وي 

 http://www.soroush8.com/ 

    روز سروش است كه گويد سروش
  باده خور و نغمه مطرب نيوش 

  »مسعود سعد«
     نا زين پرده رمزي نشنويتانگردي آش

  گوش نامحرم نباشد جاي پيغام سروش
  »حافظ«

در اوستا [  »سروش ايزد «  سروشگان، يا جشن هفده روز ، در ستايش«گرچه جشن
ايزد پيام آور خداوند و نگاهبان بيداري ، در هفـدهم فـروردين مـاه     ]sraosha  سرئوشه

. ماه نيز به سروش ايزد سپرده شده است انجام مي گيرد ، اما نگاه داري روز هفدهم هر 
  ] گات ها[در گاهان  sroshسروش 

                                               
  هفته نامه نسيم جنوب٣

   يونس قيصي زاده: مدير مسوول
http://www.nasimjonoub.com 
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و بـه معنـاي شـنوايي ، اطلاعـت و     ] شـنيدن [ sravيـا   sru –از ريشه اوستايي سرو 
  .مي باشد] پيروي از دستورات خداوندي[فرمان برداري 

تورات او مظهر و نشانه اطاعت و نماينده صفت خشنودي و فرمان برداري در برابر دس
بيشـتر  ] گات ها ، گاثه ها[در گاهان » سرئوشه«همانگونه كه گفته شد ، . اهورايي است 

  : به معناي فرمان برداري آمده است 
  اين از تو مي پرسم«

  راست مرا گو ، اي اهوره
  كيست آن پيروزمندي كه در پرتو آيين تو مردمان را در پناه مي گيرد ؟

  به من بگو كيست ؟
  درمان بخش زندگي ؟ آن رهبر داناي

  و فرمانبرداري با منش نيك را ، 
  اي مزدا

  ]44/16يسنا . [و به او و به هر كس كه تو خواستاري ارزاني دار 
از آنچـه اهـورا مـزداي پـاكترين بـه مـن گفـت، سـخني كـه           ايدون سخن مي دارم

  . شنيدنش براي مردمان بهترين آموزشهاست 
و بدان فرمان برند با كردار منش نيك  يرا شوند،اين آموزشها را با دل پذ: كساني كه 

  .به رسايي و جاودانگي رسند  خود
  ] 45/5يسنا . [و اهوره مزدا را ،خوشنود گردانند 

  اينك من،براي رسيدن به آرمان برين خويش در رستگاري روان مردمان ، 
  .به ياري ميطلبم  سروش ترا كه از همه بزرگتر است

  .ندرستي و نيك انديشي بهره مند گردمتا از زندگاني دراز و ت
  و بر راه راست راستي گام زنان

  .رسم) به كمال و رسايي (به شهرياري منش نيك 
  ]33/5يسنا . [مزدا اهوره است   :آنجا كه 
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و هومنـه  :  ]بي مرگـان مقـدس  [در نصوص اوستايي ، علاوه بر امشاسپندان ششگانه 
، هئوروتــات ) اســپندارمذ( ، ارميتــي) رشــهريو(، خشــثره ) ارديبهشــت(، اشــه ) بهمــن(
: بـه پهلـوي   ( sraoshaاي دارند ، سرئوشه  ، كه جايگاه ويژه}) امرداد(و امرتات ) خرداد(

شـود   فرشته هاتف ضمير است كه ميان آفريننده و آفريدگان واسطه مـي ) sroshسروش 
اه او را در جـزو  گ ـ. دارد  دهد و انسان را از اعمـال بـد بـاز مـي     ،به آدميان الهام نيك مي

روز هفدهم ماه به نام اين فرشته است و يشت يازدهم متعلق . دهند امشاسپندان قرار مي
  .باشد مي) خشم:  Eshmبه پهلوي اشم ( aeshmaدر مقابل او ديو آيشمه . به اوست 

فقراتي از گاهان نيز   از. پردازد  سروش در روز رستاخيز به حساب كردار مردمان مي
  .گردد و پاداش مردم مستفاد مي در امر جزا دخالت سروش

  آي ] asha[آنگاه مرا گفتي ، تو به سوي اشه 
  وراستي بياموز 

  و من فرمان تورا نافرماني نكردم 
  :و گفتي 

و من اندرونم را از پرتو ايـزدي  . برخيز و بشتاب ، پيش از آن كه سروش من بدر آيد 
  . ن دين كامروا گرديم من و پذيرندگان اي: باشد كه . روشن نمودم 

  ] 43/12يسنا . [و به هر دو گروه نيكان و بدان پاداشي بايسته داده شود
در ادب پارسي سروش پيك ايزدي و در بردارنده وحي خوانـده شـده و او را معـادل    

، خروس و بويژه "سروشگان "در جشن . دانسته اند ] روح القدس –روح الامين [جبريل 
ران در نزد ايرانيان به شمار مي رفته ، نيـز گرامـي   ندترين جانوخروس سپيد كه از ارجم

و به بياني روز گراميداشت اين جانور محبوب در نزد پارسـيان نيـز مـي    . داشته مي شود
از همين رو بانگ بامدادي كه آغاز فريضه نماز صبح نيز مي باشد ، نمـاد سـروش   . باشد 

در رسـاله  . صبح ، خروسخوان بوده است دانسته شده و حتي گفته ميشود نام ديگر نماز 
كه شرح معراج مرد مقدس و موبدي به نام ويراف ] ارداي ويراف نامك[= ارداويراف نامه 

و ايزد آذر است ، كه در نخستين شب پذيره ] سروش پيروز گر[است ، اين سروش پاك ،
  .وي شده و حقايق عالم ديگر را به وي نشان دادند

  :ه معني مطلق فرشته آمده ، همچون اين بيت حافظ سروش در اشعار پارسي ب
  عفو الهي بكند كار خويش
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  مژده رحمت برساند سروش 
واژه هاي سرودن و سرائيدن و مانند آن بازمانده و از ريشه و بنيـان همـان سرئوشـه    

 "هـاتف "اوستايي است و سروش نيز به معناي صوت و آواز است ، كه در زبان تازي واژه 
هر جا در گاهان از اين فرشته نامي برده شده با ارج و اهميتي ويـژه  . باشد معادل آن مي

  .و اوصافي همچون مهين و بزرگ از آن ياد شده است 
سروش نخستين كسي است كه مردم را بـراي سـتايش    "به سخن ابوريحان بيروني ،

بعدها در  و بر اين بيفزاييم كه اين اسلوب ستايش ".پروردگار به زمزمه نمودن فرمان داد
نيز اهميـت و  ) حافظان قران(و نواي خوش دم نبي خوانان ) در عهد عتيق(مزامير داوود 

تـوان در   زيبـاترين توصـيفات از سـروش مقـدس و نيـك را مـي      . جايگاه ويژه اي يافت 
  .ملاحظه نمود» سروش يشت«

 ، روح القدس يا جبرئيل را ملـك » هيا كل النور«، در كتاب )شيخ اشراق(سهروردي 
سهروردي از همين . انسانيت خوانده كه براي نوع انسان از لحاظ كلي آفريده شده است 

  .تعبير نموده است » سروش«به » تقديسات«ملك در كتاب 
ايزد فرمانبرداري و ] سرئوشه[در پايان ذكر اين نكته خالي از لطف نيست كه سروش 

و حتي به عقيده برخـي  . است  برابر] ميثرَ[ايزد صلح دوست گاهان از جهت مقام با مهر 
سرئوشه همان ميثره است ، كه بـه نـام ديگـري    )  2همچون گونترت ، تاريخ اديان ، ج (

البته مي توان در يك مقاله مفصل تر و با جامعيت بيشتر به جايگـاه  . خوانده شده است 
بدبختانه بـه دليـل عـدم    . در نصوص اوستايي و كيش زردشتي پرداخت » ايزد سروش«

رسي و در اختيار داشتن منابع و ماخذ اكنون معذورم و موضوع را به اختصار برگزار دست
اميد كه در فرصتي بهتر با دسترسي به منـابع كـافي بـا تفصـيل بيشـتري بـدين       . كردم

   اينگونه باد. موضوع بپردازم 
  دو چكامه در سوگ ماني 

  درآمد اول ...

  همه اين است وجز اين نيست كه ما مي گوييم 
  علما مي گوييم آنچه ما زمره ي خيلِ

  ك نيست جز آنچه كه ما بهر شما مي گوييمگفته و كرده و انديشه ني 
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  باورت نيست؟  
  بيا و بنگر 
  گر ز نزديك همي ترسي، بنگر از دور  
  اندر باد روي دروازه جندي شاپور  / پوست آكنده به كاه 

  نور پيكرماني، زنديق بزرگ آن پيام آور زيبايي و
رينسـتون،  مـيلادي پ  276به مناسبت هزار و هفتصدمين سـال شـهادت مـاني در      

  ] *سرشك .م[ 1976
، محمدرضا شفيعي كدكني، نشر سـخن  )پنج دفتر شعر(هزاره دوم آهوي كوهي   * 

   49ـ  50، صص 1382: ـ چاپ سوم
  ] مهرگان را به من شادباش گفتدر پاسخ به دوستي كه [درآمد دوم   
طواف تخت جمشيد آيم و به ياد مهرگان جشن پرستش ميثرَ شادخواري  چگونه به 
  كنم
  زنديك بزرگ / پيكرماني  حال آنكه 
  »دروازه جندي شاپور اندر باد روي/ پوست آكنده به كاه  آن پيام آور زيبايي و نور «
  ن و اسپنگان سرگشته و دور افتاده از خانمانو فريستگا  
  بريشمسرگردان در جاده ا آواره و  
   7/7/1385] سجاد واعظي[  

  يادماني از ماني
  سروش ماني

. از من و از خدايي كه مرا به تو فرستاده و تو را برگزيده،  بر تـو درود بـاد  ! اي ماني"
خداوند فرموده كه تو مردم را به راه راست بخواني و از سوي او راستي و درستي را مژده 

سـالگي توسـط    24در سـن  » ار فـردوس نـور  خداوندگ«اين سخن كه از جانب .  "دهي
» ايـزد مهربـاني  «برماني فرود آمـد،  اگـر چـه سـرآغاز رسـالت      » توم«فرشته اي به نام 

پيش از آن هم در سن دوازده سـالگي تـوم   . محسوب مي گردد،  اما نخستين وحي نبود
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ا پـس ا  .  بر او ظاهر شده بود و او را به دوري از آيين پدر  فراخوانده بود ز وحـي دوم  امـ
ولادت او در . بود،  كه ماني رسماً به تبليغ آيين و رساندن پيام خود به مردم اقدام نمـود 

ميلادي به دوران فرمانروايي اردوان پنجم آخرين پادشاه اشـكاني در سـلوكيه    216سنه 
   .بابل اتفاق افتاد

ن ـ كـه   ماني به موجب روايات در سن چهار سالگي به طايفه مغتسله در ناحيه ميسا
پدرش در ميان آنها و به آيين ايشان مي زيست ـ پيوسـت و در مـدت بيسـت سـال بـه       

بـا آغـاز   . آيين آنها بر آمد،  تا آنكه ادعاي تلقي وحي،  وي را به جدايي از ياران واداشت
داد،   نشر دعوت جديد خود را همان فارقليطي كه عيسي مسيح ظهور وي را بشارت مـي 

جويي و دشمني مخالفان،  به ويژه نصارا ـ كه او را موجب اضـلال   كه موج ستيزه . خواند
ماني جهت ابلاغ پيام و وحي رسـالت  . نو گرويدگان مسيحي مي ديدند ـ به دنبال داشت 

... خويش مسافرت هاي زيادي به نقاط گونـاگون از جملـه هنـد،  كوشـان و خراسـان و      
با چين هم موجود است،  كه نشان از در منابع تاريخي رواياتي حاكي از ارتباط او . داشت

پادشـاه  (شـاپور اول  . مجاهدت و سعي و كوشش فراوان او در نشر دعوت خويش داشـت 
). 243. (دعوت ماني را با كنجكاوي و بي هـيچ تلخـي تلقـي كـرد    «هم،  ) ايران و انيران

 برادرانش مهرشاه فرمانرواي ميسان و فيروز كوشان شاه كـه فرمـانرواي ولايـت پـارت و    
شاپور نيز،  با آنكـه  . باختر بودند،  از ماني در نزد وي به نيكي و با اعتقاد ياد كرده بودند

در آيين پدران خويش تزلزلي نيافت،  ظاهراً به ملاحظات سياسي دعوت جديد را با نظر 
    )1(».مساعد نگريست و به ماني اجازه داد در قلمرو وي به نشر تعليم خويش بپردازد

ن حيات خويش آثار و كتاب هاي فراوانـي نوشـت و بعـدها نيـز اقـوال و      ماني در زما
از آن ميان مي توان به كتـاب  . ادعيه و اذكار او،  توسط پيروانش به آيندگان منتقل شد

بـه  ] چـين [اشاره كرد،  كه برخي اجزاي آن در خرابه هاي تورفانِ ) شاپورگان(سابورقان 
مجموعه اي مرقع گونـه  ] كتاب الصور[ماني همچنين ارتنگ يا ارژنگ . دست آمده است

]Album[   از صورتها و نقوش مربوط به اساطير مانوي بود،  كه آن را جهت طبقات عامـه
  .و كساني كه از نويسايي و خوانايي بي بهره بوده اند،  تدوين كرد

  سرانجام ماني 
. آوردم اي خدا حكم تو را كه به جهت آن مرا به اين عالم گسيل كـردي بـه جـاي   «

اكنون بگذار تا به آرامش نجات بپيوندم تا روي دشمنان را نبينم و صداي نيرومند آنها را 
پسرش هرمز نيز سياست پـدر را در تسـامح   ) م 271(پس از شاپور اول ] ماني[» نشنوم

او ماني را به نزد خويش فرا خواند و وي را در تبليغ آيين خود . نسبت به اديان ادامه داد
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اول ـ  ) ورهران(اما سلطنت او بيش از يك سال دوام نيافت و برادرش بهرام . ذاشتآزاد گ
كه هرگز درايت و كارداني او را نداشت و بازيچه اي بي اراده در دست موبدان و نجبا بود 

  . ـ جاي او را گرفت
فرجام كار ماني به اصرار موبدان،  خاصه كرتير كه به احياي آيين زرتشت و مبارزه « 

دكيش و بدعت و مخصوصاً با كيش ها و اديـان مخـالف اصـرار فـوق العـاده      ا هر گونه بب
داشت،  منجر به توقيف  و محاكمه كوتاه چهار روزه وي،  و ظاهراً بكلي عاري از تحقيق 
. و بررسي و سپس حبس و آزار وي شد و سرانجام به كشتن و مصلوب كردنش انجاميـد 

تقريباً در تمام منابع حتي مĤخذ )   Noldke (نولدكه داستان پوست كندن او كه به قول 
ارمني و سرياني هم مذكور است سـابقه خشـونت فـوق العـاده طبقـات روحانيـان را در       

اعدام وي زجر و تعقيب شديد پيـروانش را  . تعقيب مخالفان قابل ملاحظه نشان مي دهد
ن و انيـران در نـواحي   نيز در پي داشت و چون مقارن قتل او تعداد بسياري از اهـل ايـرا  

پادشاه ساسـاني كـه بـه قتـل مـاني      ] بهرام[مختلف كشور به وي گرويده بودند،  وهرام 
فرمان داده بود عده كثيري از پيروانش را هم به دست آورد و به وسيله موبدان به دست 

اينكه در . رفتار بهرام با ماني خدعه آميز،  ظالمانه و خلاف مروت بود«) 2(».هلاك سپرد
روايات رسمي بازمانده از منابع عهد ساسانيان ـ مثل طبـري ـ او را فرمـانروايي معتـدل      

در واقع ديدگاه كساني را بيان مي كند كه تسليم او را در مقابل موبد كرتيـر  . خوانده اند
اما محرّك او در اين تسليم ضعف و عجـز بـود   . و نجباي پارس در خور تحسين يافته اند

  ) 3(».ت هم آن را نشان دادكه در جنگ و سياس
    ]برخي از تعاليم وي[پيام ماني 

تعليم ماني كه تلفيقي از مذاهب گنوسي با آيين هاي هندي و ايراني بود اعتقاد به   
در آغـاز خلقـت دو   . ثنويت را شامل روح و جسم و ضرورت سعي در نجات روح مي كرد

. اريكي خوانده مي شـوند يا نور و ت مجزا وجود داشته اند كه خير و شرّ، ] يا جوهر[اصل 
خيـر و شـرّ همـواره بـا يكـديگر در      . در هر چيزي كمابيش حضوري از خير و شرّ اسـت 

كشمكش بوده اند؛ زيرا آن ذرات خير يا نور كه به اسارت در آمده انـد،  بـراي رهـايي از    
ن در آيـين مـانوي تأكيـد فراوانـي بـر خـورد      . چنگال تاريكي بي وقفه تلاش مـي كننـد  

سبزيجات و پرهيز از گوشت خواري شده است،  زيرا سبزيجات به مقدار زيـادي حـاوي   
،  مـاني آن را حـاوي مـوارد متنـاقض مـي      )Bible  (در باب كتـاب مقـدس   . نور هستند

ماني عيساي . دانست و بر اين باور بود كه متن آن تحريف شده و غيرقابل اطمينان است
صلوب شدن او را انكار و آن را متضمن خلـط و فريـب   واقعي را رسول نور مي خواند و م
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برخي قرابت هاي او با تعاليم كليسـا ـ كـه رد    ). به مانند نظرگاه قرآن كريم(مي شمرد،  
برخي موارد همچون انكار به صليب كشيدن مسـيح و منسـوب كـردن تـورات بـه مبـدأ       

يسا قـرار مـي گرفـت ـ     در تقابل آشكار با انديشه هاي نويسندگان و آباي كل... ظلمت و 
موجب گشت تا آباي مزبور در حق ماني و پيروانش به نشر اكاذيـب و اتهامـات اخلاقـي    
ناروا بپردازند،  كه جز تعصب و ترس و ناخرسندي ايشان از بسط و گسترش آيين مانوي 

ه ـ   . هيچ گونه مبنايي نداشت و همين تعصبات و خشم و نفرت ها موجب گشت تا مانويـ
اينكه مردمي ملايم و طالب صلح و آرامش بودنـد ـ در قلمـرو امپراطـوري روم     علي رغم 

نيز همچون ايران با شديدترين خصومت هـا و شـكنجه هـا و خشـونت هـاي بيرحمانـه       
هواخواهان كليسا مواجه شوند و در معـرض تضـييق و آزار قـرار گيرنـد،  چنانكـه عـده       

گودال آتش افكنده شـدند يـا آنـان را     فراواني از ايشان به فرمان امپراطوران مسيحي در
در شرق و سرزمين چين نيز اين داستان با كمـي درنـگ و تـأخير تكـرار     . تبعيد نمودند

تا زماني كه او يغورها ـ كه متّحدان چين به شمار مي رفتند ـ بر سـر كـار بودنـد و      . شد
مغولسـتان و   مانويان از حمايت خاقان اويغور برخوردار؛ آيين مـاني در بـلاد تركسـتان و   

چين رواجي داشت،  زيرا تركان او يغور بركيش ماني بودند و همين اصـرار و پشـتيباني   
خاقان او يغور سبب شد تا امپراطور چين تأسيس و بناي معابد و صومعه هاي مـانوي را  

ايـن وضـع ادامـه    . براي او يغوري هاي ساكن چين در قلمرو خـويش مجـاز اعـلام كنـد    
بـه دسـت   ) قرابلاسـاغون (ميلادي تختگاه تركـان او يغـور    840ال داشت،  تا آنكه در س

هم ـ كه تـا آن   ) م 843(طوايف وحشي گونه قرقيز سقوط كرد و از آن پس در بار چين 
ل      زمان به ملاحظات سياسي و رعايت خاطر خاقان هاي او يغور خـود را ناچـار بـه تحمـ

طرد و تعقيب مانويه را گذاشت مانويه در سرزمين چين ديده بود ـ بناي ستيزه جويي و  
صـفحات  . و بارها پيروان آن از جانب فرمانروايان چين مورد خشونت و آزار واقـع شـدند  

تاريخ سرشار از خشونت و اذيت و آزار نسبت به ديانات گونـاگون و پيـروان ايشـان مـي     
يـاد  كه مرگ انسانيت را فرا  به راستي چه هنگام اين صفحات تاريك و ظلمت بار  ـ. باشد

همگان مي آورد ـ عبرت انسان و آدميت خواهد شد،  تا مفهوم همزيستي مسالمت آميز  
  پيروان آيين هاي گوناگون را درك كند و به آن جامه عمل بپوشاند؟

  تأثير آيين مانوي بر حيات فردي و اجتماعي پيروان آن 
سبب شد كه خوردن شير و گوشت را مكروه تلقيّ مي كرد ] مانوي[نفوذ اين آيين «

كه قلمرو خاقان اويغور از معيشت شباني و دامپروري تدريجاً به طور جدي بـه معيشـت   
ايـن  : كتيبه سغدي بلاساغون كه به اين نكته اشارت دارد مي گويد. كشاورزي روي آورد
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سرزمين كه عادات و آداب غريب و وحشي گونه داشت و از دود و خون آكنـده بـود بـه    
مردم از بقولات تغذيه مي كنند و كشوري كه در آن قتـل   كشوري تبديل شد كه در آن

و كشتار امري رايج و معمول بود به سرزميني مبدل شد كه اقدام به خير و نيكي در آن 
اين تحول طرز معيشت حاصل جالبي بود كه از تبـدل  . مورد تشويق و تقدير واقع گشت

  )  4(».دين و گرايش به آيين تازه در سرزمين او يغور پديد آمد
  ياد مانويان در مصحف شريف   
در رديـف شـرايع توحيـدي از آن يـاد     ) 17(كه در قرآن كريم حـج  » مجوس«واژه  

چه پيش از اسـلام و چـه پـس از    [،  برمانويان )زرادشت(شده،  علاوه بر پيروان زرتشت 
حتـي در  [هم اطلاق مي شده و كيش مانوي در عربستان پـيش از اسـلام پيروانـي    ] آن

مـي  » اعـلام قـرآن  «شادروان دكتر محمد خزائلـي در كتـاب   . است داشته] قريشميان 
مراد از مجوس در آيه كريمه پيروان زرتشت است و شايد به پيروان مـاني هـم   «: نويسد

ناظر باشد،  زيرا آيين مانوي در عربستان پيش از اسلام رواجي داشته و مانويان را اعراب 
   )5(».به نام مجوس مي شناخته اند

در قرآن مجيد الفاظ سماعون،  صـديقون،  قسيسـين و شـهداء يـادآور مصـطلحات      
(= جامعـه مـانوي غيـر از رسـولان     . مانويان و طبقات گوناگون جامعه مانوي مـي باشـد  

) مهسـتگان (= هفتاد و دو گانه و شـيوخ  ) اسپنگان(= دوازده گانه واسقفهاي ) فريستگان
بالاي امت وي مرتبه رهبري داشتند و شـايد   سيصد و شصت گانه خويش كه در طبقات

  : دانست،  شامل دو طبقه عمده از مؤمنان بود» قسيسين«بتوان ايشان را معادل 
]) نيوشـندگان [نغوشـاك،  نيوشـاك   (ـ سـماعين  2]) ويزيدك[گزيده (ـ صديقين 1

نجـام  گروه اول متشرعه و مؤمنان پارسا و برگزيدگان اين آيين محسوب مي شدند،  كه ا
رياضات و مجاهدات دشوار و دوري از ازدواج و عدم گوشت خواري از ويژگي هـاي آنـان   

) عـوام قـوم  (در حالي كه سـماعين  . بود و بيشتر اوقات ايشان به نماز و روزه مي گذشت
موظف به اين اعمال نبودند،  اما در تصديق رسالت و تعاليم ماني و تقديس و بزرگداشت 

ا اكنون قرن ها از فقدان و از دسـت  . دادند يقان اهتمام نشان ميوي به اندازه ي صدو ام
رفتن ماني پيام آور زيبايي و نور مي گذرد،  درگذشت مـاني در زيـر زنجيرهـاي گـران،      
يادآور مرگ انسانيت و رفتار خشونت بار و دور از تسامح و تساهل انسان ها در برخورد با 

داستان غمناك مـاني و پيـروان او تنهـا داسـتان     . شدانديشه ها و باورهاي يكديگر مي با
ظهور و افول يك آيين و شريعت نيست،  بلكه به ما اين نكته را يادآوري مـي كنـد كـه    
هنوز انسان ها براي رسيدن به يك زندگي و حيات عاري از خشونت و سـتيزه جـويي و   
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ي كـه خـاطر همـه    و پرسش. تحمل باورها و عقايد همديگر به فرصت بيشتري نياز دارند
انديشمندان صلح طلب و مصلحان اجتماعي را به خود مشغول داشته،  اين است كه بـه  
راستي جامعه انساني چه هنگام شاهد اين خواهد بود كـه جنـگ و تهمـت،  دشـمني و     
كينه جويي،  خشونت و انانيت و اينگونه خصال ناشايست جاي خود را به صـلح و صـفا،    

  ق و محبت و رفتار و برخورد شايسته و زيبا خواهد داد؟عطوفت و مهرباني،  عش
    :پي افزود

،  1383: روزگاران،  دكتر عبدالحسين زرين كوب،  انتشارات سخن،  چـاپ پـنجم  . 1
      .196ـ  197صص 
: در قلمرو وجدان،  دكتر عبدالحسين زرين كوب،  انتشارات سروش ـ چـاپ سـوم   . 2

    .81ـ  82،  صص 1383
      . 197ـ  198ران،  دكتر عبدالحسين زرين كوب،  صص روزگا.  3
    . 85در قلمرو وجدان،  دكتر عبدالحسين زرين كوب،  ص . 4
،  ص 1380: اعلام قرآن،  دكتر محمد خزائلي،  انتشارات اميركبير،  چـاپ ششـم  . 5
547 
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  :فصل پنجم
  دين هاي شرقي

   "بخش نخست "دانستني هايي در باب آيين هندو     
  : معمولاً تاريخ ديني هند را به چندين دوره مهم تقسيم مي كنند

  ) پيش از ميلاد 1500تا (دوره ما قبل آريايي  -
سـال پـيش از    450تـا  (، تا اوپه نيشـدها  )Brahmanism(عصر برهمن گرايي  -
  ) ميلاد
  ) ميلادي 600تا (دوره كلاسيك  -
  ) ميلادي 1600تا (دوره ميانه  -
  ) ميلادي به بعد 1600از (دوره مدرن  -

اطلاعات ناكافي و اندكي از دوره مـا قبـل آريـايي وجـود دارد، كـه بيشـتر بـر پايـه         
 -mohenjo(دارو  -تحقيقات و اكتشافات مناطق دره سـند و بـويژه دو منطقـه موهنجـو    

daro (و هرپه)Harappa( تجربه ديني ما قبل آريايي بر دوره هـاي بعـد   . بدست آمده اند
أثير گذاشت، به گونه اي كه نمونه هايي از اين تأثيرپذيري را در آيـين شـيوه و   از خود ت

  . مشاهده مي كنيم... همسرانش، مناسك يگه، اديان جين و بودا و
  وده ها  -

شامل . پيش از ميلاد آغاز مي گردد 1500و  900تاريخ تدوين وده ها از دوره ميان 
و اتهـروه وده   )yajur-veda(، يجـوروده  )sama-veda(، سـامه وده  )rig-veda(ريگ وده 

)atharva-veda (  كه براي اجراي مقاصد آييني و شامل مناسك قرباني، اصول قربـاني، و
حـاوي   )brahmanas(بعدها رساله هاي براهماناها . مي گرديد... طلسم هاي سحر آميز و

ات مـذهبي بـه   جزئيات مراسم قرباني و معاني و تفسير اين مراسم و ساير آداب و تشريف
سر انجام در سده هاي هشتم تا پنجم قبل از ميلاد او پـه  . اين مجموعه ها افزوده شدند
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مجموعـه هـاي   . نيشدها، در توضيح مفهوم دروني ايمان به اين مجموعه ها اضافه گرديد
مي شناسيم، كه قـوانين شـرعي اصـلي    ) دانش مقدس(» وده«اين نوشته ها را با عنوان 

  . سنت رسمي هندو تشكيل مي دهند متون مقدس را در
در ميان تعداد فراوان خدايان، ارواح و ديوها در سروده هاي و ده اي، چهار خـدا بـه   

، خـداي آب و هـوا و جنگـاوري؛ ورونـه     )indra(اينـدره  : نحو بارزي بـر جسـتگي دارنـد   
)varuna(   حافظ ملكوتي نظم و اخـلاق؛ اگنـي ،)agni(    هخـداي آتـش و سـوم ،)soma( 

اما در سرودهاي متأخر ريگ وده به گونه اي وحدت مـي رسـيم، كـه    . ي رستني هاخدا
  : نمونه بارز آن اين چكامه معروف است

 )garutman(آن ها او را ايندره، ميتره، ورونه و اگني مي نامند نيـز او را گاروتمـان   «
بـه او  حقيقت يكي است، هر چند فرزانگان نام هاي متعددي : ملكوتي و زيبا مي خوانند

  » .دهند
در نوشته هاي او پـه نيشـدي كـه يكـي از دغـده هـاي اصـلي آن        » آن تو هستي«-

دانستن مفهوم دروني تشريفات ديني بود، سرانجام مسأله مفهوم باطني آيين هاي ديني 
كه در اصل » برهمن«مفهوم كليدي . به مسأله مفهوم دروني تمامي هستي منتهي گشت

نيز با آن » براهمن«كه در قرباني كردن وجود دارد و واژه به نيروي مقدسي اشاره داشت 
، نيز با گذشـت زمـان كـاربردي عميـق تـر و      )جنبه قداست ذاتي در كاهنان(مربوط بود 

اگـر در وراي  . تمام عالم به مشابه يك قرباني در نظـر گرفتـه مـي شـد    . گسترده تر يافت
كردنـد، پـس در وراي    كثرت و پيچيدگي آيين هاي ديني، نيروي مقدسـي را درك مـي  

تمـام  . پديده هاي پر شمار به نيروي الهي پي مي بردند كه همه چيز را حفظ مـي كنـد  
. عالم، به منزله كردار الهي پنداشته مي شد كه از وجود اسرار آميز برهمن تراويده اسـت 

آن تـو  «اينگونه تأملات و شهودات به متن اصلي تفكر او په نيشدي يعني جمله مشـهور  
منتهي گرديد و اين عباراتي است كه مدعي است خـود بـاطني    )tat tvam asi( »هستي

مسـأله  . در اصل يكـي هسـتند  ) برهمن(و نيروي مقدس برپا دارنده ي كل عالم ) آتمن(
ــو     ــت شــوتا كت ــايي در حكاي ــه زيب ــرهمن و آتمــن ب ــري ب ــا  )svetaketu(براب و اودالاك

)uddalaka(  در"chandoya Upanishad" وجود الهي تمام عالم را فـرا  . ه استتقرير شد
بنابراين وجودالهي، خـود، متعـالي   . مي گيرد، و به طور ابدي در درون فرد يافت مي شود

با همه اين احوال، هر چند عقيده ي به وحدت تمامي موجـود ات، هـم ظـاهري و    . است
 هم باطني، در نوشته هاي او په نيشدي اهميت اساسـي دارد، ايـن متـون مقـدس، يـك     

بـا اينكـه در انديشـه اوپـه نيشـدي گرايشـي       . آموزه هماهنگ و يكدست ارائه نمي كنند
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نسبت به اعتقاد به يك خداي واحد وجود داشت، نظر يكساني نسبت به ايـن امـر وجـود    
نداشته است كه آيا اين خدا بايد آفريننده اي شخصـي تلقـي شـود كـه از عـالم و ارواح      

لم را در بر مي گيرد و با آنچه در ژرفنـاي خـود يافـت    متمايز است، يا آن كه اين خدا عا
  . مي شود، يكي است

  تناسخ  -
بـه شـيوايي در   ) انتقال ارواح جاوداني از يك حيات به حيـات ديگـر  (انديشه تناسخ 

  : تقرير شده است "د پروردگارسرو" bhagavadgitaبهگود گيتا 
هـاي   كند و تن پـوش  مياش را از تن به در  هاي فرسوده همان طور كه فردي لباس "

مي پوشد، روح تجسد يافته نيز كالبدهاي فرسـوده اش را بـر   ) به جاي آن ها(نو ديگري 
دارد، آتش سوخته  او با شمشير زخم بر نمي. و وارد كالبدهاي ديگري مي شود. افكند مي

   ".نمي شود؛ آب ها نمي توانند او را خيس كنند، و باد نيز نمي تواند او را خشك كند
كنـد،   هم چنان كه مار پوستش را عـوض مـي  . وح و جسم هيچ تعلقّي به هم ندارندر

اين جريان تا بي نهايت ادامه خواهد داشت، تا وقتـي  . دهد روح نيز جسمش را تغيير مي
  . شود كه با توفيق الهي، روح با خداوند يكي شود، چنان كه نور با نور يكي مي

ز مرگ هيچ تصريحي به تناسخ و بازگشـت  در ريگ وده درباره سرنوشت ارواح پس ا
ارواح مشاهده نمي شود، بلكه آن چه وعده داده شده، پاداش و نعمت هاي اخروي بـراي  

ولي بعدها وقتي . نيكوكاران و عذاب و رنج براي بدكاران، پس از مصاحبه اعمالشان است
ظـاهر   اوپه نيشدها نظريه تناسخ را مطرح كردنـد، شـاهد نـوعي جمـع بـين دوبـاور بـه       

متناقض، يعني باور به تناسخ و هم چنين پاداش و كيفر اخروي در بهشت و دوزخ بـراي  
به اين صورت كه بهشت و جهنم به عنوان جايگاهي موقتّ قلمداد گشـت،  . ارواح هستيم

ايـن  . كه مدت توقف در آن بستگي به ميزان اعمال نيك و يا بد هر فرد در حياتش دارد
و اما آنان كه در دهكـده  ... «نيشدها اين گونه بيان شده است؛  نوع حركت روح در او په

دهند و به ياري ساير موجودات زنده  ها سكني دارند و آيين ها و امور مرسوم را انجام مي
شتابند، و از آزار رساندن پرهيز مي كنند، صدقه مي دهند و به امور خير مي پردازند  مي

؛ به هنگـام  )اما به ثمرات اعمالشان نظر دارند( نند و زندگي را در ايمان و عشق مي گذار
سپرده شدن جسمشان به آتش، از دود گذر خواهند كرد و از آن پس به تدريج از شب و 
چهارده شبي كه ماه رو به نقصان مي گذارد و شش ماه از سال كه خورشيد رو به جانب 

يـك سـال كامـل عبـور      اما با گذاشتن از شش ماه، ايشان از. جنوب دارد گذر مي كنند
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، بلكه از آن جا بـه دنيـاي پـدران منتقـل     )يعني به سعادت نهايي نخواهند رسيد(نكرده 
خواهند رسيد و در آن جايي كه به عنوان پيشكش بـه  ) بهشت(شده و بعد از فضا به ماه 

وسيله فرشتگان در اولين مراسم نذر پنج گانه به آتش مقدس سـپرده شـده بودنـد، بـه     
در اين مرحله تا زماني كه از ذخيره ثواب اعمال نيك . آب مستقر خواهند شد شكل بخار

مانند و پس از آن از طريق ابرهـا بـه بـاران و از     دوران عمرشان باقي است، در آن جا مي
ها به شكل دارو، سبزيجات، بذر و حبوبات و از آن جا به نطفه و جنـين   باران در خوراكي

سان دوبـاره متولـّد شـده و چرخـه ولادتشـان ادامـه پيـدا        انتقال خواهند يافت و بدين 
  » .كند مي

دو دسته از موجودات راه پدران «: در اوپه نيشدها درباره كيفيت بازگشت ارواح آمده
كساني كه رفتار پسـنديده اي داشـته انـد، در رده اول قـرار دارنـد و      . را دنبال مي كنند

هم چون يك فرد دانا، جنگجو، بازرگان، پاداش آنان اين است كه در وضعيت ارزشمندي 
گروه دوم كه رفتار ناشايسـتي داشـته انـد، بـه شـكل      . دهقان و يا هنرمند به دنيا بيايند

  » .گرداند پاييني از حيات مثل يك سگ، خوك يا انساني پست به اين دنيا باز مي
يان و راه راه خـدا : طبق بيان او په نيشدها براي ارواح پس از مرگ دو راه وجود دارد

راه خدايان راهي است كه بنا به او پنه نيشدها دانايان و فرزانگـان كـه   ).راه نيكان(پدران 
در عزلت جنگل ها خلوت گزيده اند، و بر اثر اعراض از دنيا به واقعيت مطلق نائـل آمـده   

 ارواح اين افراد پس از مرگ به رهايي رسيده و از گردونه تناسخ رهـايي . پيمايند اند، مي
راه پدران نيز راهي است كه ارواح افرادي كه به مقام آزادي و نجـات نرسـيده   . مي يابند

  . كنند، و محكومند بعد از مرگ باز به دنيا باز گردند اند طي مي
  نظام طبقاتي  -

نظام طبقاتي در آيين هندو ريشه در ديدگاه آنان در مورد خلقت متفاوت انسـان هـا   
) ورنـه (ن، افـراد جامعـه مطـابق گـوهر درونـي شخصـي       طبق آموزه هاي اين آيـي . دارد

varneh      جـاتي (و خانوده اي كـه در آن متولـد مـي شـوند (jati   اتيداراي خصوصـي
بنابراين مبنا، افراد جامعه بـر اثـر   . هستند كه آن را براي انجام وظيفه اي معين مي كند

ر مرتبه اي قـرار  كيفيات شخصي و ميراث اجدادي و نوعي، يكسان نيستند و هر كدام د
در منوسـمرتي در  . چون هر فرد براي انجام وظيفه اي خاص آفريـده شـده اسـت   . دارند

در مورد چگـونگي  « :مورد نحوه خلقت طبقه برهمن و ديگر طبقات اجتماعي آمده است
پيدايش طبقات اجتماعي، اوبرهمن، كشَتّريه، ويشيه و شودره را، به ترتيب از دهان، بازو، 

به اين ترتيب منوسمرتي با كنايه، به نظـام برتـري طبقـاتي    » .ود خلق كردران و پاي خ
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كند؛ طبقه برهمن از بالاترين عضو، يعني دهان و شودره از پايين تـرين عضـو،    اشاره مي
  . يعني پا، و دو طبقه متوسط هم از اعضاي مياني بدن يعني بازو و ران خلق شده اند

  : ياري نامه
مركـز  : تـيمن، ترجمـه دكتـر علـي موحـديان عطـار، قـم        آيين هندو، سيمن و - 1

  . 1382مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب، 
: ، نينيان اسمارت، ترجمه مرتضـي گـودرزي، تهـران   )جلد اول(تجربه ديني بشر  - 2

  . 1383انتشارات سمت، 
ــا  - 3 ــا(گيت ــود گيت ــران )بهگ ــه محمــدعلي موحــد، ته ــوارزمي، : ، ترجم   . 1385خ

مركز مطالعات و  :كتب هاي فلسفي هند، ترجمه فرناز ناظر زاده كرماني، قممعرفي م - 4
 .1384تحقيقات اديان و مذاهب، 

   "بخش دوم    "دانستني هايي در باب آيين هندو  
 "دانستني هايي در باب آئين هندو"آنچه در پي مي آيد بخش دوم و پاياني مقاله ي 

 "دكتر علـي موحـديان عطـار   "ب ارزشمند از اكنون آن مطلب را با معرفي دو كتا. است 
  : گيريم پي مي "هندوئيسم"درباره ي 

آئين هندو نويسنده سيمن و يِتَمن ترجمه و تحقيق دكتر علي موحـديان عطـار    -1
   1382مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب، : قم

يقـات  مركـز مطالعـات و تحق  : دكتر علي موحديان عطار قـم : اديان هند نويسنده -2
  1383اديان و مذاهب، 

اشاره به سنت پيچيده اي است كه از چند هزار سال قبل در شـبه   "هندوئيزم"واژه 
قاره هند تكامل يافته و اكنون به صورت اعتقادات و مناسك بـه غايـت متنـوع بـيش از     

تنوع چشمگير و گسترده اي به لحاظ مـذاهب و لحظـه   . ميليون نفر در آمده است 650
اكنـون در  . با اشكال متفاوت و متنوع دين ورزي در آيين هندو وجـود دارد هاي مختلف 

مذهب ويشنو  -2مذهب شيوه  -1: سر تا سر هند سه مذهب عمده هندويي در كار است
نيـز مـي تـوان از    . مذهب برهما اكنون كمتر هـوادار دارد . مذهب شكتي يا الهه مادر -3

كه هر صبح و غروب در برابر خورشيد سوريه نام برد، ) يا خورشيد پرستان(سوريه، پتهه 
رنگ به رنگ شدن فوق العاده آئين هندو در طول تاريخ و تنوع بيش از . نيايش مي كنند

حد آن، نداشتن بنيانگذار و پيامبر، نداشتن اصول ديني مشخص، محـور نبـودن مفهـوم    
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حققان آيـين  از جمله عواملي است كه سبب شده م... خدا و نداشتن سازمان روحانيت و 
آيـين  . هندو را بيشتر يك سنت ديني در حال تكامل و نه ديني بسيط و متمايز بداننـد 

اما پيش از آن بوميان اوليه هند نيز . هندو در عمل با ورود آرياييان به هند هويت گرفت
كشف آثار باستاني در دو منطقه (صاحب تمدن، فرهنگ و ديانت نظام يافته اي بوده اند 

؛ كـه از آن بـا نـام    )در و هرپه در ناحيه دره سند اين مطلب را تأييد مـي كنـد   -مهِنجو
  . شود ياد مي "آيين پيش آريايي"

هزاره دوم پيش از ميلاد تـا  (مرحله دوم از تاريخ دين در هند مربوط به دين وده اي 
  : شود كه خود به سه دوره تقسيم مي. است) پيش از ميلاد 500
وِده مجموعه قابل تـوجهي از ادبيـات دينـي اسـت كـه      ): تاهاسمهي(دوره وده ها  -1

كهن تـرين ايـن آثـار    . دگرگوني مهمي در نگرش ديني آن زمان را به نمايش مي گذارد
نام  "اَتهروه وده "و  "يجور وده"و  "سامه وده"سه اثر ديگر شامل . نام دارد "ريگ وده"

  . دارد
ه شعائر گـروي، توجـه بـه رياضـت و ظهـور      ويژگي بارز اين دور: دوره براهمنهَ ها -2

  . بود) متون جنگل(آرنيكه ها 
در اين مرحله از شعائر گروي دور شدند و به تجربه عرفـاني و  : دوره اوپه نيشدها -3

  . شخصي از حقيقت يگانه روي آوردند
يا دروه (دوران آيين هندوي كلاسيك ) م 500م تا . پ 500از حدود (ده قرن بعدي 

خداباوري شخصي، پيـدايي مـذاهب سـه گانـه ويشـنو، شـيوه و برهمـا،        . است) حماسي
ايـنن  (پرستش در برابر تماثيل و تصاوير، رشد معبد سازي، تدوين حماسه هـاي بـزرگ   

، تدوين قانون نامه هاي ديني، پيدايي مكتب هاي فلسفي، انشعاب اديان بودا و )هاسه ها
كـه بهـا   (اسه بزرگ را ماينه و مهابهارته دو حم. از ويژگي هاي اين دوره است... جينه و 

در . منابع غني ودايرة المعارف گونه دين در اين دوره انـد ) گود گي تا را درون خود دارد
بازرگانـان و  : ويشيه ها(اين عصر با رشد بازرگاني و بازتر شدن جوامع اين طبقه از مردم 

كشـَتريه  (ان و جنگاوران صاحب موقعيت هاي بهتري شدند و طبقه فرمانرواي) كشاورزان
دينيـاران و  (ايـن مـاجرا بـه كـم شـدن نفـوذ برهمنـان        . نيز نفوذ بيشـتري يافتنـد  ) ها

يـا مكتـب هـاي فلسـفي هنـدو از مهـم تـرين         "درشنه ها"پيدايي . انجاميد) آموزگاران
  . تحولات اين دوره است

  ) آشرمَه(چهار مرحله زندگي يك هندو  -
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  مرحله طلبگي و تحصيل علم  -1
  ه اقامت در خانه و پرداختن به وظايف قومي و خانوادگي مرحل -2
  مرحله اقامت در جنگل و تزكيه  -3
  مرحله گدايي و ترك همه تعلقات  -4

را آيـين هنـدوي ميانـه مـي     ) از قرن ششم تا نـوزدهم م (چهارمين دوره دين هندو 
فول ديـن  وقوع تنوع و تكثير در تمام زمينه ها، ا: ويژگي هاي اين دوره عبارتند از. نامند

قـرن  (بودا و جينه در هند، برپايي پادشاهي هاي هندو، ظهور شنكره فيلسوف شيوه اي 
، ورود مسلمانان به هند و )يا ودانته غير ثنوي(و بنيانگذار مكتب ادويته ودانته ) هشتم م

تأثير عميق اسلام بر مذاهب و مكتب هاي فلسفي و عرفاني هند، پيدايش نهضت بهكتي 
بها گود "در چكامه ... . كه متأثر از اسلام و عرفان اسلامي بود و ) ه خداپرستش عاشقان(

نيز كه خداوندگار كرشنه درباره سه طريق نجـات سـخن مـي گويـد بـر طريـق        "گي تا
دو طريق . بيش از دو طريق ديگر تأكيد و توصيه دارد) پرستش عاشقانه خداوند(بهكتي 

و ) معادل جنانـَه ( )kholedgoيا معرفت( enlightenmentطريق بصيرت : ديگر عبارتند از
در ميان مكتـب هـاي فلسـفي هنـدو كـه بـه       ). به جاي آوردن آداب ديني(طريق عمل 

گوي سبقت را در رشد و تحول در  "ودانته"درشنه ها يا مكتبهاي نجات معروفند مكتب 
) ويـت عدم ثن(بود نظام فلسفي ادويته ) جنانه(كه طرفدار طريق معرفت  "شنكره". ربود

شنكره بر اين تأكيد مي ورزيد كـه  . را در مقام شرح انديشه هاي اوپه نيشدي تقرير كرد
فقط برهمن واقعيت دارد؛ هر چيز ديگري چه جهان پديدارها و چه احسـاس فرديـت و   

، غير واقعي اند و بلكـه بـه سـبب مايـا كـه نيـروي       )خدايان(تشخص و چه حتي دوه ها 
آن گـاه كـه روح آدمـي، در اثـر مراقبـه و      . قعي مي نماينداشتباه برانگيز برهمن است وا

بصيرت دريابد كه او همان ذات و جوهر برهمن اسـت و هـيچ هويـت جـدايي نـدارد بـا       
 jiva(جيـوه  (صـاحب روح فـردي   . برهمن يكي خواهد گشت چنان كه قطره با اقيـانوس 

اسـت بـه فراغـت و     آنگاه كه به اين راز پي برد و بداند كه فرديت او توهمي بيش نبـوده 
راه رسيدن بـه  . مي شود "زنده آزاد"يا )  jivanmukte(آرامش مي رسد و جيون موكتي 

 "رامـا نوجـه  "م . اما در قرن دوازدهم. اين منزلگاه جنانه يا طريق معرفت و بصيرت است
را بنيـاد نهـاد كـه در عـين پـذيرش      ) عـدم ثنويـت تعـديل يافتـه    (نظام ويشيشتادويتهَ 

با خدا در ذات، معتقد بود نفس فردي خودآگاهي خـويش را حفـظ مـي     همانندي نفس
راما نوجـه كـه   . كند و بنابراين مي تواند در يك ربط ابدي با خدا موجوديت داشته باشد

و  "لطـف "خود يك بهكته، يا پيرو طريق دلدادگي بـود در نجاتشناسـي قائـل بـه لـزوم      
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اما نوجه را به سبب اعتقاد بـه ايـن   مكتب ر. عنايت ويژه الهي براي حصول رستگاري بود
مي خوانند به اين مناسبت كـه گربـه    "مكتب گربه "كه خدا بندگانش را سير مي دهد 

  . بچه هايش را چند منزل جابجا مي كند تا چشم آنها باز گردد
اتحاد آتمن و برَهمن اين انديشه در اوپه نيشدها مطرح شده بـود كـه وقتـي سـلطه     

خود را همان برهمن و يا متحد بـا او خواهـد   ) آتمن(شتن آدمي ماديت كاهش يابد خوي
  . يافت

  samsaraآموزه سمساره 

سـرگرداني و آوارگـي و   "يـا   "سـير و سـفر  "سمساره در زبان سنسكريت به معناي  
مـراد از  . نظريه سمساره را ابتدا اوپه نيشدها مطرح كرده و بسط داده انـد . است "گيجي

مـوكتي  (هاي مكرر است كه نفس آدمي تا زماني كه به نجات سمساره چرخه مداوم تولد
mukti  َكشهيا مmoksa (    اوضـاع و  . در برهمن دست نيافته در آن گرفتـار خواهـد مانـد

او در زنـدگي پيشـينش معـين مـي     ) كرمه(احوال هر كس در هر تولد به واسطه اعمال 
ي را به بـار مـي آورد بـه    هر عملي ثمرات اجتناب ناپذير: مي گويد "كرمه"آموزه . گردد

طوري كه موقعيت كنوني فرد در اين زندگاني در اثر رفتار او در يكي از تولدهاي قبليش 
با انديشه كرمه ) شايستگي -ثواب(و پونيه  papa) گناه(دو مفهوم پاپه . مقدر گشته است

بـد   با اين تفاوت كه كرمه شامل ثمرات اعمال خوب و) عمل و نتايج عمل(مربوط است 
  . هر دو مي شود ولي پاپه مربوط به شر و بدي ها و پونيه با اعمال خوب مربوط است

  )نجات(مكشه 
اسـت كـه از جملـه    ) نجات(يكي از مفاهيم محوري و جوهري در آيين هندو مكشه 

چيزي كه بايد از آن نجات يافت سمسـاره يـا   . چهار هدف زندگي هندو به شمار مي رود
كه هر كـدام از مكاتـب   (آن بخش ناميراي وجود هر شخص . تچرخه تولدهاي مكرر اس

پس از مرگ از بهشت هـا و دوزخ هـاي   ) فكري به نوعي آن را توصيف و تعيين كرده اند
مختلف عبور خواهد كرد تا در آن جا حساب كرمه اي خود را پس دهد و آن گاه دوبـاره  

رجامي ادامه مـي يابـد   اين چرخه بدون هيچ ف. در شكلي كه سزاوارش است متولد گردد
مگر آنكه استحقاق يا موهبت عمري را پيدا كند كه در طول آن با مجاهـده معنـوي يـا    
شفاعت يك گورو و يا عنايت خدا به مكشه دست يابد و به آن وسيله به كلـي از چرخـه   

در پايان مطالعه اين دو كتاب ارزشمند را به همه خوانندگان گرامي و علاقه مندان .برهد
  .كنم  ريخ اديان توصيه ميبه تا
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  رگ وده سمهيتا 
كهن ترين اثر ادبـي هنـد و   ) * دانش ستايش(» ريگ وده«يا } Rg Veda{رگ وده 

قديمي ترين سند زنده آيين و جامعه هندو مي باشد، كه زمان سرايش آن را بـه هـزاره   
م .ق 1200به نظر مـي رسـد بخـش مهـم آن در حـدود      . دوم پيش از ميلاد مي رسانند

 .دوين شده استت

دوه ( ريگ وده مجموعه اي از سرود هاست كه خطاب به خدايان يا نيروهاي الوهي« 
اين مراسم بر محور قرباني آتش و . سروده شده و در مراسم ديني بكار مي رفته است) ها

از اين گياه نـوعي نوشـيدني   . برگزار مي شد somaاستفاده از گياه مقدسي به نام سومه 
  . »د كه به اعتقاد آنان سبب اعتلاي آگاهي مي گشتبه دست مي آم

 sama vedaريگ وده بـه همـراه سـامه وده   .واژه وده به معني دانش و معرفت است 
يا مجموعه  samhita،چهار سمهيتا  Athar va vedaو اتهر وه وده yajur veda،يجور وده 

  . مطالب آييني مي باشند
معني آنچه شنيده حكيمان و فرزانگان باستان مي نامند، به  shruti: وده ها را شروتي

گروهي ايـن مجموعـه را بـي    : در ميان مذاهب هندوي درباره وده ها دو نظر است. است
به گمان اينـان وده هـا بـه    . مؤلف و گروهي ديگر خود خداوند را مؤلف وده ها مي دانند

ا يا كاشفان مثابه دانش سرمدي و فوق بشري به خودي خود وجود داشته اند و ريشي ه
  . اند وده ها تنها اين دانش را كشف و به ديگران منتقل كرده

در ريگ وده با مجموعه اي از خدايان روبـرو مـي شـويم كـه در ارزش و جايگـاه بـا       
اما اين چند خدايي سرانجام تحت تأثير تجرد گرايي به مرحلـه اي  . يكديگر برابر نيستند

ه گونه اي يكتاپرستي و وحدت وجود نمودار ريگ ود» ماندالاي«مي رسد كه در آخرين 
  . گردد مي

در آيد، )  samhita= سمهيتا( پيش از آنكه سروده هاي ريگ وده به صورت مجموعه
دينياران و خانواده هاي روحاني آن را در حافظه خود نگاه داشته و نسـل بـه نسـل ايـن     

  . نمودند متون را به اخلاف خود منتقل مي
اين سـروده هـا   . است) sukta=سوكتا(سرود  1028مشتمل بر ) رگ بيد(ريگ ودا « 

= بـال كـيلا  (سـرود را والكهيليـه   1028هفده سـرود از  .در ستايش خدايان مختلف است
valakhilya  (دهند مي خوانند و آن ها را معمولاً بين ماندالاي هشتم و نهم قرار مي .  
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مختلف كه از آنهـا   بيشتر سروده هاي رگ وده ستايش هايي است خطاب به خدايان
طول عمر و فرزند و گاو و اسب و مال و ثروت و وفور نعمت و بـاران و شـفاي بيمـاران و    
ــده       ــت ش ــر آن در خواس ــد و غي ــت از آزار ارواح پلي ــمنان و محافظ ــر دش ــروزي ب پي

به سه دسته آسماني، جوي  -مي رسد 33كه تعداد آنان به  –خدايان در رگ وده .»است
  . گردند قسيم مييا فضايي و زميني ت

وارونـا اغلـب   . مهم ترين خدا در قلمرو آسماني واروناست كه خداي نظم ياريتاست« 
وارونا و ميترا با هم نظم . در معيت ميترا خداي شب و خداي قرار دادهاي اجتماعي است

  . كنند كيهاني و اجتماعي را نمايندگي مي
وفان و رعد و برق نسبت مهم ترين خداي جوي ايندراست، خداي جنگجويي كه با ط

ما «خـداي آتـش،   » اگنـي «در قلمرو زميني، مهم ترين خدايان عبارت انـد از  . دارد » سـ
خـداي حـامي   » بريها سپاتي« خداي نوشابه اي كه در مراسم قرباني آتش مي نوشند، و 

  . »كاهنان
خورشـيد، مـاه، آتـش، آسـمان،     . بيشتر خدايان ودايي از طبيعت گرفته شـده انـد  « 
به نظر مي رسد كه ايندره خداي بـاران و  . ن، هوا، آب، سپيده دم، باران و مانند اينهاتوفا

  . تندر، بيش از ديگران از در سارجي والاتر برخوردار شده است
اين سـروده  . در سروده هاي نيايش خدايان چند قطعه شعر شگفت انگيز وجود دارند

و ورونـه   prajapatiن پرجـاپتي  ها حتي مفاهيم مجردي مانند آسمان و فضا را كـه چـو  
ورونه پس از اينها به شكل خداي نيـك و بـد، خـداي    . شكل خدايي گرفتند، دربر دارند

قانون راست و درست درآمد، پرجاپتي تنها سرور همه آفـرينش شـد، نيرويـي شـد كـه      
حتي ايمـان هـم خـدا شـد، سـرودهاي نيـايش شـب و        . جهان را به گردش در مي آورد

معناي معنوي كه ممكن است با ايـن نوشـته هـاي بسـيار خـاص فهـم        جنگل، علاوه بر
سـروده  . همراه باشد، به زيبايي هاي طبيعت حساسيت فوق العاده اي نشان مـي دهنـد  

هريـك چـون شـعر شـگفت     ) واژه، سـخن (=  vakو واك ) سحر( ushaهاي نيايش اوشا 
  . »انگيزند

و دو ديگـر ورونـا   ) نـا خـداي جنگجـوي توا  (به ظـاهر دو خـداي ودايـي يكـي انـدرا      
. بر ديگر خدايان برتـر و در رده اول قـرار گرفتـه بودنـد    ) فرمانرواي عالي و برتر اخلاقي(

سه پنجم سرودهاي ريگ . پس از آن دو اگني و سوما، دو خداي بزرگ ودايي مي باشند
  .ودا در وصف و ستايش اندرا، اگني و سوما است
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در ريگ ودا نيز اين سه در رديف اول قـرار   از نظر كثرت سرودها و تكرار نام خدايان
  گيرند  مي

  : در رگ وده از چند خداي خورشيدي ياد شده
در . درخشان، قرباني كننده و نام آفتاب بامدادي و خورشـيدي ): ويوسان( ويوسوت.1
  . ويونگهونت پدر ييمه يا جم: اوستا
  . و غـروب هنگـام   خـداي بامـداد  . سويتري خدايي با موهاي زرين چون خورشـيد . 2

 suryaشكل نهايي و نيرومند و سامان يافته آيـين خورشـيدي در موجوديـت سـوريه     . 3
وي بـا اگنـي و اينـدرا سـه پسـر نيرومنـد       . او چشم وارونا و ميتراسـت . مطالعه مي شود

  . »ديائوس و كهن ترين شكل تثليت ودايي هستند
و از دور بسيار بينـا در تمـام   تيزنگر . وارونا است -سوريه چشم آسمان يا چشم ميترا

  . سرزمين ها مي باشد
نكته اي كه در پايان اشارت بدان خالي از فايده نيست، اينكه سويتري خداونـد گـار   

همان نسبتي را در تداخل و توصيف و جدايي و همنگاري  -خورشيد در سرودهاي ودايي
در ... . اوسـتا بـا ميتـرا دارد    خورشيد در -با ميترا دارد كه هورِخشَئتهَ يا هورو خور تابان

خود خورشيد نيست، بلكه در نزديـك تـرين صـورت، انـوار و روشـني      ) ميترا(اوستا مهر 
   .)داوند نور يا نورالانوارخ.(خورشيد است
  : پانوشت ها

آئين هندو، سيمن ويتمن، ترجمه و تحقيـق دكتـر علـي موحـديان عطـار، مركـز       .1
   26، ص 1382پائيز : اپ اول چ -مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب

تحقيق، ) قديمي ترين سند زنده مذهب و جامعه هندو( گزيده سرودهاي ريگ ودا.2
تابسـتان  : ترجمه و مقدمه دكتر سيد محمدرضا جلالي نـائيني، نشـر نقـره، چـاپ سـوم     

  52-51،صص 1372
ــران    .3 ــار، ته ــن افش ــه حس ــاتوك، ترجم ــل ش ــي ب ــدو، س ــن هن ــز  : دي ــر مرك نش

   28-27،صص1381
،صـص  1375پاشايي،انتشارات فكر روز،چـاپ دوم،  .سن، ترجمه ع.م.هندوئيسم،ك.4
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  .167همان، ص .6 467-466آئين مهر، هاشم رضي، صص .5
رايج است  همه  و ديگر اوانگاري ها) رگ بيد(ريگ ودا  -» ريگ وده« -رگ وده   *

  .باشد   "رگ وده " به نظر مي رسد درست تر از همه و نزديك تر به تلفظ اصل ، اما. 
  )1(داري بودا در زير درخت بودي بي

  ... ـ به ياد 
ــ  ) 2(بودا در باميـان )      مجس مه(اين مقاله و سخن را به ياد انهدام و فرو ريختن پيكر 

                                                                               نماد حضور آيين بودا در سرزمين و تمد ن ايران ـ مي نويسم، به دست تاريك دلاني كـه   
                                             ن مهر و محب ت به جز نامي، ديگر هيچ نياموختـه  افسوس و صد حسرت كه از اسلام، آيي

  ... بودند 
       ّ      و از پل ه هاي ... » شرق اندوه نهاد بشري«... پس بيا با هم گذري كوتاه به شرق كنيم 

»                        ّ          پله هايي كه به سكوي تجل ي مي رفـت   پله هايي كه به بام اشراق،«... معرفت بالا رويم 
قرآن بالاي سرم، «.... را به تماشا بنشينيم ) يعو شرا(و وحدت متعالي اديان ... و مي رود 

بـودايي در نيلـوفر     :بالش من انجيل، بستر من تورات، و زبرپوشم اوستا، مي بينم خـواب 
 )... 3(»آب

  ـ مسافر روشنايي
بي اندكي اميد به راه افتاد و هجرتي دوباره آغازيد، نه به نبرد خدايان حرص » بودا« 

زر ـ ايـن همـه حقيقـت نيسـت ـ كـه مسـافر         ونـدان زور و  و آز رفت و نه به جنگ خدا
» بـودايي «بـه  ) Bodhi(» بودهي«روشنايي بود و به سوي نور مي رفت تا در پاي درخت 

  ). 4(رسيد و تصميم گرفت آنقدر بماند تا بميرد يا بيابد
   bodhiـ 

  . درها واشده بود  آني بود،
  . برگي نه، شاخي نه، باغ فنا پيدا شده بود

  . خاموشي، گويا شده بود. ن مكان خاموش، اين خاموش، آن خاموشمرغا
  . زيبايي تنها شده بود. من رفته، او رفته، ما بي ما شده بود

  ).5(هر رودي، دريا، هر بودي، بودا شده بود
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  ـ طريقت بودا در يك نگاه  
يـا شـاهزاده   (گوتامـا بـودا   . آيين بودا طريقت درون بينـي و از خودگذشـتگي اسـت   

كه در نوشته هاي اسلامي به نام بوذاسف يـا بوذاسـف الحكـيم معـروف اسـت      ) ارتاسيد
  ، در قرن ششم پيش از ميلاد آيين بودا را به ميـان آورد، )                        همچون قص ه بلوهر و بوذاسف(

شـده بـود را، بـاني و    ) شـاكياموني (كه فرزند خاندان گوتاما كه اينك عارف قبيله ساكيا 
آييني كه در آن كـوچكترين  . جهان معرفي كرد) و طرائق( شارع يكي از بزرگترين اديان

) به عنوان يكـي از مشخصـه هـاي اصـلي ديـن     (                                      توج ه و عنايتي به خدا و ماوراء الطبيعه 
مـتن  . نشده بود و به همين دليل نامگذاري آن به ديـن و مـذهب يـك مسـامحه اسـت     

از بـودا مـي                                                                     مقد س آيين بودايي كه حاصل مواعظ و گفت و شنودهاي بـه جـاي مانـده   
به . سبد سلوك، سبد تعليم و سبد آيين برتر: است) سه سبد حكمت(باشد، تري پيتاكه 

نظريـه متعـالي و يـا سـبد     [بيان ديگر زنبيل طريقت، زنبيل حكايات و زنبيـل شـريعت   
، كـه ايـن   »تيـره واده  «و » مهايانـه «: آيين بودا داراي دو شاخه عمده است]. متافيزيكي

نيز مي خواننـد،  ) مهايانه(در برابر گردونه بزرگ) گردونه كوچك(نه يانهيكي را به نام هي
تيـره   از تفـاوت هـاي مـذهب   . كه البته پيـروان آن خـود را بـه ايـن نـام نمـي خواننـد       

شخص بودا هر چند به عنـوان مرشـد و   » تيره واده«مهايانه اينست كه در مذهب  با واده
  ).6(رد                                        هادي مورد تكريم است، ام ا جنبه الوهيت ندا

  ) سخني از مرحوم زرين كوب(طريقت يا شريعت   ليم بودا،ـ تع 
                                                              ـ             تعليم گوتاما معروف به بودا كه خود او نه دعوي نبو ت داشت نه داعي ه ي تأسـيس    «

شريعت، بيشتر نوعي طريقت بود كه استاد و مرشد آن هم براي خود در سلوك آن جـز  
                                        م ا شاگردان و پيروان كه در تعليم او طريق مرتبه اي قايل نبود، ا) بودا(= » بيدار«عنوان 

نجات را به اعتقاد خود پيدا كردند، در حق او به ديده تعظيم فـوق العـاده مـي ديدنـد و     
      ً                                                                          تدريجا  چنانكه همواره كاملان طريق در نزد مريدان تلقي مي شوند وي نيـز در نظـر آن   

                          صل تعليم او متضـم ن قـول                                     ّ                       طايفه به عنوان واصل كامل مرتبه تأل ه پيدا كرد و با آن كه ا
محسـوب مـي   ) نيروانا(                                                      به الوهيت نبود و نهايت كمالش هم متضم ن وصول به فناي ذات

                                                              ً                 شد، اقوال و احوالش اسوه طالبان كمال تلقي شد، و طريقت او تدريجا  به نوعي شـريعت  
  )7(»...تبديل گشت كه از آن تعبير به دين بودايي شد 

در  Arya) آريـا (ر حقيقـت شـريفه   بودا، طـي چهـا  ـ تعاليم بودا صورت جامع تعليم  
و ياران سابق خويش به » باغ غزالان«موعظه بنارس به وسليه وي در خطاب به مرتاضان 

و حاصل هفتـه هـا   ) تعبير كردند» طريق اوسط«كه ياران وي از آن به (بيان آمده است 
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) بودهي(ره معرفت                                                              مراقبه، انديشه، تأم ل و استغراق در زير درخت انجيري كه بعدها شج
                                     ّ                          او پس از آنكه از آن همه رياضت هاي مشق ت آميز و تحم ل رنـج هـاي   . خوانده شد؛ بود

بر آن شد طريق نجات را در معرفت معني حيات از طريق مراقبه   جانكاه طرفي برنبست،
او در حال رياضت و تجرد و سكوت و در حالي كه چهـار  . و اشراق و شهود جستجو كند

بود و هيچ حركتي نمي كرد، در زير شجره معرفت در پي كشـف حقيقـت و   زانو نشسته 
                                                                                نيل به مقصد بود، تا اينكه پس از چهار هفته مراقبه و تأم ل، شب هنگام در پي چنـدين  

رسيد و چهار حقيقت عـالي و برجسـته را   ) بيداري(و مكاشفه به روشن شدگي » واقعه«
نشأ رنـج هواهـا و آرزوهـاي سـيري     ـ م2. ـ هستي و زندگي همه رنج است1: كشف كرد

ــ سـلوك   4. ـ چون آرزوي نفس زائل شود، رنج به پايان مي رسد3. ناپذير نفساني است
  .، راه زائل ساختن آرزوي نفس مي باشد]راه ميانه[» طريقت«در 

  : اركان هشت گانه طريقت 
ـ 6ـ وسايل معيشت پاك 5ـ كردار پاك 4ـ سخن پاك 3ـ نيت پاك 2ـ ايمان پاك 1

ـ تفكر پاك ـ مباني اساسـي   8ـ خاطر پاك 7استعمال آن وسايل در موضع و مورد پاك 
ـ زنجيـره  2. ـ قانون رنج جهاني يا چهار حقيقت بودايي، كه ياد آن گذشت1مكتب بودا 

                                    ّ                                             علل دوازده گانه، كه در تحليل بودا عل ت و اساس درد و رنج انسان را كه در نهايت، جهل 
ـ تغيير مستمر همه اشياء                 4       ـ نفي روح و شخصي ت ثابت 3. هدو ناداني است، نشان مي د

  و وصول به آن» نيروانه«ـ 5و نفي هر گوهر ثابت 
                                                                            نيروانه مطلوب نهايي و غايت سلوك عارفان بودايي است، ام ا هيچ تفسـير روشـن و    

گفتگو و تفسير در مورد آن را جـايز  . صريحي از ماهيت آن در منابع بودايي نيامده است
بتوان آن را حالت سكون و آرامـش مطلـق دانسـت، حـالتي كـه همـه       شايد . دانندنمي 

به بيان ديگر، اضمحلال جميع صـور و  . تمايلات و گرايش ها در انسان به صفر مي رسند
  ).    )8       تعي نات است

دو سخن از نويسنده اديان زنـده جهـان   (ـ پرستش بودا، يك شگفتي در تاريخ اديان 
  )در اين باب

                                                        توج ه تاريخ اديان اين است كه چگونه بودا، كه در تعليمـات  حقايق قابل  ـ يكي از1 
خود هيچ اشاره اي به چيزي كه موضوع يك پرستش الهي باشد نداشته و بلكه بر عكس 
با فدا كردن خود در صدد نجات جهان و جهانيان بوده، خود موضوع پرسـتش و نيـايش   

  ). 9(پيروانش قرار گرفته است
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شوخيهاي تاريخ است كه كسي، پيام اصلي و آخرين كلماتش پيش از ـ اين يكي از 2
مرگ دعوت به يك زندگي اخلاقي و متكي به خود، به عوض هر گونه تكيـه و وابسـتگي   
                                                                ـ                    به هر نوع وجود الهي بود بايد خود در قـرون و اعصـار بعـدي همچـون يـك ب ت مـورد         

اخته انـد شـايد از هـر    پرستش واقع شود به نحوي كه تعداد مجسمه هايي كه از وي س ـ
  ).    )10                                شخصي ت ديگري در تاريخ جهان بيشتر باشد

  ) 11(شهرستاني»            ّ  الملل و الن حل«ـ گوشه هايي از تعاليم بودا در  
بوداهـا  [» پيـروان بـدده  «از بودائيان با عنـوان    »           ّ  الملل و الن حل«شهرستاني در كتاب 

 ـ  . يـاد مـي كنـد    Buddhas] بـودا :       جمع بد  ه مـي تـوان بـه مرتبـه     در بيـان اينكـه چگون
رسيد، به گوشه هايي ] حق) راه(انسان طالب [ Bodhisattva) بودهي ستوه(» بوديستيه«

                                               و به اين مرتبه به صبر، و عطي ه تـوان رسـيد؛ و   «: از آداب و تعاليم بودايي اشاره مي كند
               ّ                  و امتناع و تخل ي از دنيا، و شكستن  رغبت كردن در چيزي كه واجب باشد رغبت در آن؛

                    ّ                                                                 آرزوها و ميل ها و لذ ت ها، و پارسايي از محارم، و رحمت بـه جميـع خلـق؛ و پرهيـز از     
و سخن چينـي،    قتل ذي روح، و حلال داشتن مال مردم، و زنا، و كذب،  :گناهان ده گانه
و به اسـتكمال ايـن ده   . و سفه، و انكار به جزاي آخرت  و شناعت القاب،  و دشنام، و بذاء،

     ـّ        ــ تعف ف از    3ـ عفو از بدكار و دفع غضب بـه حلـم   2ـ جود و كرم 1 »:خصلت تمام شود
ـ فكر خلاصي از اين عالم فاني، و ذخيره ساختن اسباب التذاذ آن عالم 4شهوات دنياوي 

ــ  5) انديشه در رهايي از اين جهـان ناپايـدار بـه سـوي آن جهـان جاويـد      (دائم الوجود 
                              ـ قـو ت بـر تصـريف نفـس در     6. امور رياضت عقل به علم و ادب، و كثرت نظر در عواقب

ــ حسـن معاشـرت بـا     8. ـ نرمي سخن، و خوشي كلام با هر فـردي 7طلب عاليات امور 
                  ـّ           ــ اعـراض از خلـق بكل ي و      9. برادران به آن كه اختيار ايشان بر اختيار خود مقـدم دارد 

بذل (ـ بذل روح از جهت شوق به حق و وصول به حضرت كريم  ّ               .10 توج ه به حق بكل ي ت
  )          ً                ً              لروح شوقا  الي الحق و وصولا  الي جناب الحقا

  !آيين بودا، آيين توحيدي و آسماني: ـ يك گمان و يا فرضيه
بـدين حقيقـت اشـارت و    ) 78: و غـافر  164: نسـاء (در دو گزاره از مصحف شـريف،   

تصريح گشته كه داستان و سرگذشت همه پيامبران در قرآن نيامده و ماجراي برخـي از  
به راستي تعاليم پرمغز و ارجمنـد آيـين بـودا نمـي     . شده استامبر بازگو نرسولان بر پي

تواند سرچشمه اي در آسمان و وحي الهي داشته باشد، كه پس از قرن ها هنوز بسياري 
همخــواني و ) مــذكور در قــرآن(از دســتورات و آداب و تعــاليم آن بــا شــرايع توحيــدي 

كتاب اعلام قرآن ايـن گمـان را تقويـت                                              همنوايي دارد؟ شادروان دكتر محم د خزائلي در
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دو تن يعني بودا و لائوتسه مردم را به توحيد » چين«و » هند«در : مي كند و مي نويسد
بودا كه نـام اصـليش   . دعوت كردند و در ايران زردشت از داعيان آيين توحيد بوده است

دانش به دست  لقب داشته، به اعتبار مقام ارجمندي كه در» سكيا«بوده و » سيد هارتا«
قيـام وي در مقابـل شـرك و بـت پرسـتي      . شـده اسـت  ] بودا[آورده، سزاوار اين عنوان 

در نظـر وي همـه   . قائـل شـد  » نيروانـا «او به مبدأ و مرجع واحدي به نـام  . برهمنان بود
. موجودات در حال تحول و تبدل دائمند و انسان هم دچار ولادتهاي متعاقب مـي باشـد  

براي نيل به اين مقام . فاني و مندك شود» نيروانا«دتها بايد در آدمي جهت خلاص از ولا
گذشــتن از مراحــل شــش گانــه ايثــار و تقــوي و علــم و جهــد و صــبر و احســان لازم  

ايـن  : دكتر محمود بينا در گفت و گو با نشريه هفت آسمان اظهار مـي كنـد  ) 12...(است
. اسـت و ديـن نيسـت    يك نگرش ظاهري به بوديزم است كه مي گويـد بـوديزم فلسـفه   

در واقع اصل يگانه و تعالي الهي را مطرح مي كند و چون بودا  Nirvana» نيروانا«مبحث 
خود را تجلي خلأ و برگرداننده به آن حالت معرفي مـي كنـد، مـي تـوان بـر آن عنـوان       

و . را داراسـت » متافيزيـك محـض  «توحيد آن بـه اصـطلاح،   . را منطبق دانست» نبوت«
يعنـي تجلـي خـلأ مـي      Shunyamurtiبودا خـود را  (اسم مستتر است نبوت آن در يك 

معاد نيز كه زندگي پس از مرگ است، لازمه اصل رهـايي از چرخـه ي زايـش و    ) خواند
! ميرش است، و گرنه انسان بعد از رهايي از چرخه ي زايش و ميرش بـه كجـا مـي رود؟   

مرحله مطلقه حقيقـت   چيزي كه هست، اين دين اسمي براي آن نگذاشته است؛ چرا كه
الهي را با كلام نمي شود وصف كرد، بلكه فقط بايد هر صفتي را از آن نفـي نمـود؛ زيـرا    

و «: مي فرماينـد ) ع(توصيف، تعريف است و تعريف، تحديد؛ همان گونه كه حضرت علي 
  ) 13.(»كمال الاخلاص له نفي الصفات عنه

كـه نـام اصـلي وي گوتامـا     )                                  بيـدار، منـو ر، خردمنـد، حكـيم    (ــ بـودا   1: پانوشت هـا 
)Gotama](و يا گائوتاما ] به زبان پالي)Gautama](بود، در دامن درخت ] به سانسكريت
. بـه بينـايي مـي رسـد و حقيقـت و راه را پيـدا مـي كنـد        ] يا درخت انجيـر )[bo(» بو«
                                                             ـ بيدار شدن، آگاه شدن، توج ه كـردن، شـناختن ـ بـه معنـاي        Budhاز ريشه » بودهي«

ـ آيين بودا در شرق ايران، خراسان و به ويـژه در  2. ي، بيداري و اشراق استروشن شدگ
زايـر  ) Hioun tshang(هيـون تسـانگ   . نواحي بلخ تا پايان عهد ساسـانيان رواج داشـت  

                                                                                      بودايي اهل چين در اين ادوار از كثرت راهبان و تعـد د معابـد و ديرهـاي بـودايي در آن     
منسوب به بودا در قلمرو يا در خزانه پادشاه ايران نواحي و از وجود بعضي اشياي متبرك 

                                                                رك به در قلمرو وجدان، دكتر عبدالحسـين زر يـن كـوب، انتشـارات     ... [روايت مي كند 
زنـده يـاد   » شـورم را «بخشـي از چكامـه   » ....قرآن بالاي سـرم  «ـ 3] 134سروش، ص 
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انتشـار،  : تهران، دكتر علي شريعتي، )2(ـ تاريخ و شناخت اديان 4. سهراب سپهري است
 240ـ هشت كتاب، سهراب سپهري، شرق اندوه، صـص  5 139، ص 1381: چاپ هشتم

ـ براي مطالعه و تحقيق بيشتر در آيين بودا مي توانيد به كتب و رسائل فراواني 6 239ـ 
ـ تـاريخ جـامع اديـان،    : كه در موضوع تاريخ اديان نگاشته شده، رجوع فرمائيد، همچون

                                                          ي اصغر حكمت ـ در قلمرو وجدان، دكتر عبدالحسين زري ن كوب ـ   جان ناس، ترجمه عل
هيوم، ترجمه عبدالرحيم گواهي ـ تـاريخ و شـناخت اديـان،     . اديان زنده جهان، رابرت ا 

دكتر علي شريعتي ـ اديان بزرگ جهان، هاشم رضي ـ اديان و مكتبهـاي فلسـفي هنـد،      
گزارشـي از  (سه سنت فلسفي ـ رك به 8 131ـ در قلمرو وجدان، ص 7داريوش شايگان 

و ص  42ـ   46، ترجمه ابوالفضل محمـودي، صـص   )فلسفه هاي هندي، چيني و يهودي
ترجمه دكتر عبدالرحيم گـواهي، چـاپ     هيوم،. ـ اديان زنده جهان، رابرت ا 9به بعد  93
                            ـ رك به الملل و النحل، محم د 11 120ـ   121ـ همان، صص 10 114، ص 1380: دهم

، 1361  :شهرستاني، ترجمه خالقداد عباسي، انتشارات اقبـال، چـاپ سـوم   بن عبدالكريم 
                                                      ـ اعلام قرآن، دكتر محم د خزائلي، انتشـارات اميركبيـر،   12 429ـ   431جلد دوم، صص 

ـ وحدت متعالي اديان در گفت و گو با اسـتاد  13 708ـ   709، صص 1380: چاپ ششم
، سـال اول، شـماره   )ان و مـذاهب                  فصلنامه تخص صي ادي(دكتر محمود بينا، هفت آسمان 

  11، ص 1378بهار : اول
Budd hism  
ترجمـه   L.S.Cousinsاس كـازينز  . ال» آئين بودا در جهان امـروز « گزارشي از كتاب 

  1384مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب ، : وتحقيق علي رضا شجاعي ، قم
 A New Handbook of Livingاز كتـاب  » Buddhism«كتاب حاضـر ترجمـه بخـش    

Religions به سروير استاري John R.Hinnells   استاد مطالعات تطبيقي اديان در دانشـگاه
اس كـازينز خـود از   .نويسنده بخش بـوديزم ، ال . مطالعات شرقي و آفريقايي لندن است

بودا پژوهان بنام و داراي تاليفات و مقالات پژوهشـي متعـدد مـي باشـد، همانگونـه كـه       
كتاب اذعان نموده اند، ويژگي كلي مجموعـه حجـيم راهنمـاي جديـد      مترجم دانشمند

  .اديان زنده  از آن جمله بخش بوديزم، نشان دادن جنبه هاي عرفي و مردمي دين است
نگاه دقيق به آداب و رسوم اديان و ارائه گزارش عالمانه از مناسك مختلف ، پرستش 

اديان و مانند اينها، مقصد اصلي اين  ها، زيارت ها، جشن ها، اعمال ديني روزمره پيروان
كتاب است، گرچه براي توضيح و تبيين اين اعمال ناگريز به روشنگري مفاهيم نظـري و  

  .آموزه هاي محوري نيز مي پردازد
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  )Introduction(مقدمه 
شايد نتوان ديني همچون دين بودايي با . آيين بودا تاريخي دوهزار و پانصدساله دارد

يافت، هـم چنـان     disparate culturesري عظيم بر فرهنگ هاي ناهمگون ميزان تاثيرگذا
، آشتي با فرهنگ هـاي گونـاگون و   Adaptabilityكه سازش و قوه سازگاري با مقتضيات 

  .تاثيرگذاري از آداب و رسوم محلي يك ويژگي برجسته آيين بودا است
ترك گونـه  نويسنده در مقدمه كتاب رويكرد خود را نخست بررسـي سرچشـمه مش ـ  

 ancientهاي كنوني آيين بودا عنوان مي كند، كه همـان آيـين بـوداي هنـدي باسـتان      

Indian Buddhism          است، و سـپس توصـيف جداگانـه آيـين بـودا در سـه منطقـه مهـم
جغرافيايي قرن بيستم، هرچند كه غايت و هدف فرقه هاي مختلف بودايي يكسان اسـت  

و خـود بـه    Freedom، آزادي  Liberationايي و آن، تحول شخص و رسيدن انسان به ره
  .هدفي كه موقوف به تربيت بلندمدت است.  Spontaneityخودي 

  Three Great Traditionsسه سنت بزرگ 
 geographicallyو جغرافيـايي   historicallyسه سنت بزرگ آيين بودا از نظر تـاريخي  

  :باهم متمايزند
 Theraكه اغلب به آيين بـوداي تيـرَه واده    southern Buddhismآيين بوداي جنوبي 

Vada نمايندگان سنت مهايانه نام هينه يانه . مشهور استHinayana  گردونه كوچـك را ،
براي آيين گذاشته اند تا بگويند مكتب تيره واده تنهـا بخشـي از پيـام و آمـوزه بـودا را      

افـت، كـه البتـه ايـن نـام      دريافته است و آموزه جامع را بايد در گردونه بزرگ ، مهايانه ي
بيشترين پيروان اين مكتب در پنج . گذاري مورد قبول پيروان آيين بوداي جنوبي نيست

و ) Siam(  Thailandو  Srilanka  ،Burma  ،Cambodia  ،Laos)  Ceylon(كشور 
 the Unitedو   Cbina  ،Vietnam  ،Malaysia،  Bangladesh  ،Indiaشمار كمتري نيـز در  

States زندگي مي كنند.  
و  Vietnam , Korea , Japan , China، در )Eastern Buddhism( آيـين بـوداي شـرقي    

 .ميان جمعيت هاي گوناگون مهاجر رايج است

نيـز  ) Lamaism(» لائيسـم «كـه بـه نـام     )Northern Buddhism( آيين بوداي شمالي 
از چـين، اتحـاد    بخـش هـايي   the Himalayas , Mongolia , Tibetمعروف اسـت و در  

 .رواج دارد... جماهير شوروي سابق و 
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  )Incompleteness( جامع نبودن  -
كازينز نه يك .اس.نويسنده به يك ويژگي مهم آيين بودا اشاره مي كند، كه از ديد ال

بنياد گذار آيين، به جاي آن كـه  . ضعف بلكه حسن آن است و آن جامع نبودن آن است
در تمام زمينه ها سخن بـر زبـان بيـاورد، توجـه خـود را بـه       در همه مسائل وارد شود و 

بـه  . همزيستي ويژگي قابل توجه آيين بوداست. بنيادي ترين مسائل مبذول داشته است
شايد حسنش به همين جامع نبودنش باشد كـه بـه آن قابليـت انعطـاف و     «قول كازينز 

  .]20ص. [»سازگاري زياد با فرهنگ هاي بسيار متنوع را داده است
آيـين بـوداي   : پس از مقدمه، آيين بودا در چهاربخش مورد مطالعه قـرار مـي گيـرد   

  .آغازين، آيين بوداي جنوبي، آيين بوداي شرقي و آيين بوداي شمالي
  هينه يانه 

يا گردونـه كوچـك نـامي اسـت كـه نماينـدگان سـنت مهايانـه          }هينايانا{نه  يا هينه
قبول پيروان آيين بوداي آغـازين   اند، و مورد برآيين بوداي آغازين نهاده) گردونه بزرگ(

واده  تعبير صحيح تر كه مورد قبول خود پيروان اين سنت نيز مي باشد، تيـره . نمي باشد
Theravada  از نظـر گـاه تـاريخي و جغرافيـايي بـدان آيـين بـوداي جنـوبي         . مي باشـد

، ]ميانمـا [مـه  ، بر)سـيلان (گويند، كه بيشترين پيروان آن در كشورهاي سري لانكـا   مي
و شمار كمتري نيز در ويتنام، مـالزي،  . زندگي مي كنند) سيام(كامبوج، لائوس و تايلند 

در برابـر  . حضور دارنـد ... بنگلادش، هند، بخش هاي مرزي چين، ايالات متحده آمريكا و
رايج در [و آيين بوداي شمالي ...] رايج در چين، ژاپن، كره، و يتنام و[آيين بوداي شرقي 

ت، مغولستان و بخش هايي از چين، اتحاد جماهير شوروي سابق و رشـته كـوه هـاي    تب
 ...].هيماليا و

نه نامي است كه هوا خواهان مهايانه به آن ها داده اند، اما نـام فنـي و كهـن     يا هينه  
. »راه شـنوندگان «يـا  » راه شاگردان«: است Sravakayanaيانه  كه او اين مكتب بزرگ، شر

 The Pali تيره واده كهن ترين مجموعه متون مقدس بودايي شـريعت پـالي  آيين بوداي 

Canon از همين رو شاخه تيره واده را به نام مكتب بودايي پـالي مـي   .راحفظ كرده است
نه را كه بيشـتر روي   در مقابل آن شاخه مهايا. خوانند، زيرا متون پالي را معتبر مي دانند

اخـتلاف نظـر   .ودايي سانسكريت مي خوانند، مكتب باعتبار متون سانسكريت تاكيد دارند
ميان استادان بودايي پس از تشكيل سه يا چهار شورا نخستين انشعاب را در آيـين بـودا   

مكتب مهايانه بر اين باور بـود  .و مكتب مهايانه) تيره واده(نه  يا مكتب هينه: به وجود آورد
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واننـد از تعـاليم او بهـره    كه آموزه هاي بودا براي همه جهانيان است و همه آدميان مي ت
اما مكتب هينه يانه به شدت نخبه گرا بود و معتقد بود كه تنهـا معـدودي از   . مند شوند

انـورده پـوره   . افراد بشـر مـي تواننـد حقيقـت آيـين بـودا را در يابنـد و آن را بياموزنـد        
Anuradhapura    ه واده ، Vibhajjavada، پايتخت سري لانكا مركز تعلـيم مكتـب و يبجـ

بود، كه بعدها اين سنت نام تيره واده را بـراي  ] آموزه جدا كننده يا آموزه تمييز دهنده[
  .يبجه واده امروز ديگر به كار نمي رود  تر و در نتيجه نام قديمي. خود به كار برد

نام تيره واده كه در آغاز به معني تعليم اصلي بود، در مقابل تعليم مكتب هاي اخيـر  
آنان مدعي ارائه تعلـيم دسـت نخـورده پيـران در سـنگه      . معنا كردند» تعليم پيران«به 

sangha )با انديشه هاي مهايانه سخت مخالفت كردند و . يكدست قديمي بودند) انجمن
كهن ترين مجموعه كتـاب  . سنت هاي مستقل خويش را با سرسختي تمام حفظ كردند

وانده مـي شـود كـه درزبـان     خ Tri-Pitaka/ Ti- Pitakaپيتكه  هاي بوداي سه سبد يا تي
پيتكه سبدي از خيزران بود كه . معروف است Pali – canonهاي اروپايي به كانون پالي 
  : عبارتند از ) تي پيتكه (= اين سه سبد . كتاب ها را در آن مي نهادند

  .پيتكه يا سبد روش، يعني روش و قانون انجمن رهروان –ونيه   )1
  . ارهاتپيتكه يا سبد گف –سوتهّ   )2
  .پيتكه يا سبد آيين برتر –ابي ذمه   )3

آموزه تيره واده كه از متون كانون پالي به دست ميĤيد، تعاليم وآموزه هاي آيين بودا 
  .را شرح مي دهد

  :اين آموزه داراي سطوح گوناگوني است
  :بخش نخست : الف: گفتار گام به گام  -1

: بخـش دوم  : و آسمان هـا؛ ب  sila) سيله (، دستورهاي اخلاقي dana) دانه (دهش 
  .زيان هاي شهوت وفايده رهايي از آن

رنج، خاستگاه آن، توقف آن ، : آموزه خاص يا متعالي ، يعني چهار حقيقت شريف -2
  .و راه توقف آن 
  :ياري نامه 
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كازينز، آيين بودا در جهان امروز، ترجمه و تحقيق علي رضا شجاعي، قم . اس.ال  -1
  1384وتحقيقات اديان ومذاهب،  ، مركز مطالعات

  .، چاپ پنجم 1374پاشايي، بودا، تهران، انتشارات فيروزه ، . ع   -2
پاشـايي، تهـران ، انتشـارات مركـز اسـناد      . نيانه تي لوكا، سخن بودا، ترجمـه ع    -3

  .1357آسيايي ، 
    Dalai-Lama  دالاي لاما

ي جاذبه دار آيين بودايي تبت رهبر روحان.رهبر مكتب گلوگپاي آيين بودايي تبتي   
ايين بودايي تبت كـه   . ميلادي در هند در حال تبعيد به سر مي برد  1959، كه از سال 

مي خواند ) لاما(بنام است ، خود را مذهب كبير  Vajra Yana يا  "گردونه الماس"با نام 
انـده  و شيخ الشيوخ كه در نزد پيروان خويش تجسد بودا محسوب اسـت دالاي لامـا خو  

شخصيت متعالي ، صلح جـو و اخلاقـي دالاي لامـا ،    . يعني كبير چون دريا  –مي شود 
جنايات و خشونت هاي استعماري چين را در سرزمين تبت به نحوي بـارز مـورد توجـه    

  . جهانيان قرار داده است 
   Bhaktiبهكتي  

  )راه دلدادگي(
و ) guru( ود به گورو ، واگذار كردن و سپردن خ)love of God( عشق به خداوند 

آيين هندو ميان انواع و سطوح ]. خداي برگزيده هر شخص: ايشته دوه[ خداي برگزيده 
 -vaidhi، تسـليم در برابـر گـورو؛     Guru-bhakti:گوناگون بهكتي فـرق مـي گـذارد   

bhakti    يك مرحله مقدماتي در مدتي كه همه تعاليم و آمـوزه هـاي ،)vaidhi (  يـك
  .تي پيروي شده اندگورو براي روش بهك
raga- bhakti تنهـا  ) پيرو طريق دلـدادگي ( دروني كه بهكته ) و حالت(، يك حال
وابسته و مربوط بـه  ] همه چيز[ هر چيز متذكر يك خدا مي شود و . به خدا مي انديشد

، كه ) the supreme love of God (، عشق اعلاي خداوند para- bhaktiخداست؛
با خدا يافـت  ] يگانگي و پيوستگي[ دا و حس آگاهي وحدت هيچ چيز جز خ) جا(درآن 

، mahabhava، عشـق بوجـد آمـده و جذبـه اي خـدا؛       Prema- bhakti.نمي شـود 
  .مشتاقانه و زياد، دوستي جذبه اي خدوند
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مـي  ) ويكنواخـت (اين سه عنوان اخير،سمت ها ومعاني مختلف براي حالت يكسـان  
  .باشند

Bhakti- marge  
ــوي معر ــه س ــت راه ب ــم  -realization( و ادراك ) knowledge( ف ) درك و فه

 The path to khowledge and realization through the.بواسطه عبادت يك خداي شخصي

worship of a personal god. 

  ) devotion( بهكتي مذهب عشق و دلدادگي  -
ه يك مذهب عشـق ظهـور مـي كنـد ك ـ    » جيين«و » بودا«در دوراني معاصر مكتب 

 ekantikaاكانتيكـا دارمـا   ( مذهب بهاگاواتاست كه بر محور پرستش يك خداي شخصي 

dharma(  قرار داشته و بنيانگذار آن )اين مذهب سـه اصـل   . بوده است) واسودوا كريشنا
بنيادي داشته كه بـر آيـين برهمـايي تـاثير گذاشـته  و در آن      ) dogme دگم ( ايماني

عبارت بوده از بهكتي يا راه عشق وشـوق و ايمـان   اين سه اصل . جذب و حل شده است
به . يا تنزلات الهي) avatara ( ها يا ذوات بها گاوات، واوتاره ها ) vyuha( شورآميز، ويوها 

يعني دوازده قديسي راكه در ترانـه  ) alvar( اين سه بايد تاثير سروده هاي تغزلي آلوارها 
»  واسو دوا -نارايانا –ويشنو «جلال » تامولي«هايي آكنده از شوق وشور عارفانه ، به زبان 

مـذهب بهاگاواتـا كـه    . اين سرودها بيان رساي بهكتي است. را ستايش كرده، اضافه كرد
تبيين خود » ناويژه ترين و نافرقه اي ترين« پانچاراترا هم ناميده شده، به گفته لاكومب، 

( پرستش خداي شخصـي   مذهب گيتا، دو اصل مربوط به. را در بهگودگي تاجسته است
را به آموزش اوپه نيشدها پيوند مي زنـد كـه در شـكل    ) بهكتي( و عشق ) اكانتيكا دارما

  .، در اوپه نيشدها وجود داشت) upasana(بالقوه اوپاسانا 
يـا عـدم   [ با ظهور رامانوجه، فيلسوف ودانتايي و بنيانگذار مكتب عدم ثنويت متعين 

ي كه سرچشمه در تاثير و نفوذ آلوار داشته، سرانجام در ، اصل بهكت]ثنويت تعديل يافته
يك نظام فلسفي مبتني بر تفسير هاي سانسكريت براهماسوترا كـه بـا سـنت شـانكاراي     

و بـدين سـان ، سـه طريقـت رسـتگاري كـه در       . بزرگ بيگانه بودند، حل و جـذب شـد  
  )2. (بهگودگي تا نيز منعكس شده ، شكل گرفت

جاي ) Mahabharata (كه در درون حماسه بزرگ مهابهارته  –در سروده بهگودگي تا 
طريـق  : درباره سه طريق نجات سخن ميگويد] كريشنا[ خداوندگار كرشنه  -گرفته است

عمل (، طريق كرمه ] enlightenment يا بصيرت  knowledge معرفت ) [ jnana ( جنانه  
  ].پرستش عاشقانه خداوند[ و طريق بهكتي ) 
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گيتا، بهكتي را بر دو طريقت . دوازدهم گيتا، به بهكتي اختصاص داردسرتاسر سرود «
تمركز و مراقبه مـي  ) آويا كتا( ديگر ترجيح مي دهد، زيرا طريقت آنها كه بر اصل ناپيدا 

آنها كه همه اعمالشان بر من تكيه دارد، « : كنند، دشوار است، حال آنكه به قول كريشنا 
، و بر من مراقبه و تمركز دارند، آنها كه انديشـه  ) راهاماپتا( و هدف ممتازشان من است 

شان مورد نفوذ من است، من بي تأخير، نجات بخش آنها از اقيانوس باز زايشـها و مـرگ   
  )3(» .خواهم بود

طريق محبت و عشق كه در دوره حماسي ظاهر شـد،  )  bhagavata ( آيين بها گاواتا 
  .است» بهاگاواتا« بار آورده  آيين 

سرچشـمه گرفتـه،  و مبـاني آن در رسـاله     » واسـودوا كريشـنا  « آيين از سـنت   اين
كه بعـدها يكـي از فرقـه هـاي مهـم      » ويشنويي«مذهب . منعكس است » بهگودگي تا«

  .كيش هندوشد، بدون شك از همين  آيين كهن جدا شده است
مستشرق بزرگ آلماني تاريخ تكامل اين آيـين را بـه چهـار دوره مشـخص     » گارب«

  :ش كرده استبخ
آيين . ظهور اين نحوه تفكر در حايشه نظام برهمني در سده سوم پيش از ميلاد -1

اتكاء داشت، احتمـال  » ياداوا« كه به عبادت كريشنا شاهزاده قبيله » بهاگاواتا«
  . برخاسته باشد] فرمانروايان و جنگاوران[ » كشتريه ها«دارد كه از ميان 

« و » كريشـنا « . بـا كـيش برهمنـي   » گاواتـا  بهـا « دوره امتزاج و تلفيق آيين   -2
يكـي از مظـاهر   » كريشـنا «يكـي شـدند و   ] يكي از خدايان وده اي [ » ويشنو
 .گرديد] تنزل هشتم ويشنو[ » ويشنو« بزرگ 

 ميلادي 1200، در سال » ويشنويي«به كيش  » بهاگاواتا« تبديل آيين  -3

 اما نوجهو نظام يافتن آن در مكتب ر» بهاگاواتا « تكامل آيين  -4

  مباني و مباحث آيين بها گاواتا
  ] يا نزول حق در عالم محسوسات[ اوتاره  -1
او وراي كائنات و هستي ها، فنا ناپذير ، . خدا يكي است. موهبت و فيض ايزدي -2

ايزد تعالي  گاه به علـت فـيض و   . پناهگاه ابدي ولا يتناهي و نور بي پايان است
نيت مي پـذيرد تـا گنـاه آدميـان را     موهبت بي كرانه خود ظاهر مي شود و عي
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كامل ترين اين مظـاهر ايـزدي   . بزدايد و آنان را از عذاب دردناك روزگار برهاند
 .تحقق يافته است» كريشنا« در شخص 

بوده باشد » امشاسپندان « فرضيه مظاهر چهارگانه كه احتمالا متاثر از مبحث  -3
. 

ارواح فردي و . ين آن نيستدر كيش بها گاواتا روح جزئي از خدا است ، ولي ع  -4
جهان مادي، با وصف اين كه از لحاظ ماهيت و كيفيت از خدا متمايزند، اما در 

عـدم ثنويـت   « اين نحوه تفكر منجر بـه آيـين   . عين حال جزئي از آن هستند
 .گرديد) Ramanuja( »راما نوجه« مكتب » متعين و نسبي 

 طريق محبت و عشق  -5

اشاره كرده بودند و به ) كرمه( و عمل ) جنانه( معرفت  اوپه نيشدها تنها به دو طريق
محبت و عشق و عبادت و التهاب و جذبه مجذوبين حق چنـدان تـوجهي مبـذول نمـي     
داشتند و راهه معرفت و ژرف انديشي و كوشش طاقت فرساي روح رياضت جورا به ساير 

يرد و توجه محـض  آيين بها گاواتا طريق محبت را برگز. راههاي عبادي ترحيج مي دادند
در . را امن تـرين راههـا انگاشـت   » كريشنا« يعني ] ستودني: بها گاوات[به ذات ستودني 

اين طريق عابد بايد يكتاپرست باشد، طلب آخرت و وصال با خداي يگانه و معبـود ازلـي   
را بر همه چيز مقدم شمردو تمام خواسته هاي خود را تسليم خواسته هاي حق كند تـا  

 .و عنايت خود را بدو ارزاني داردخداوند فيض 

طريق كردار و عمل نيز منجر به نجات و آزادي مي گـردد، بـه شـرط آن كـه       -6
انسان كار را بدون قصد انتفاع انجام دهـد و بـا رسـيدن بـه مقـام وارسـتگي و       

عابــد وارســته و پيــرو طريــق . رســتگاري از كــردار و آثــار آن بــي نيــاز گــردد
و افكار خويش رانثار حق كند تـا خداونـد فـيض    سرسپردگي بايد تمامي كارها 

 .خويش را بدو ببخشد و چراغ فرزانگي را در دل عاشق بيفروزد

 )4(مبحث معاد و بقاي جاوداني روح   -7

  نهضت بهكتي  -
يـا  » آلـوار «نهضت طريق عشق در جنوب هند به وجود آمد و پيروان ايـن طريـق را   

مبـاني طريـق عشـق در    . تنـد عابدين و مجذوبين مسـتغرق در محبـت ايـزدي مـي گف    
سرودهايي مملو از شوق عرفاني و مشحون ازاحساسات رقيق وآكنده ازمهري بي آلايـش  
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اين سرودها سراسر جنوب هند راكه كشور تاميل زبان بود فراگرفت و آن . منعكس است
چنان شور و هيجاني به پا كرد كه منشا الهام بخش يـك سلسـله از دانشـمندان بـزرگ     

و » بها گاواتا« طريق محبت كه در آغاز به صورت آيين . و غيره گرديد» نوجهراما« نظير 
متجلي شده بـود،  » آلوارها« درآمد و در  سرودهاي » ويشنويي« سپس به شكل مذهب 

صورت قاطعي يافت و مباني آن با كتب مقدس و اساسي كيش برهمني درهم آميخت و 
. يك مشرب فكري شگرف نظام يافـت هم آهنگ شد  و سرانجام به كوشش رامانوجه در 

)5 (  
بهكتي ، كه صرفا جرياني از حرمتگزاري و توجه همراه با خويشـتن داري نسـبت بـه    
خدا بود، به وسيله شاعران دلداده تاميلي، آلوار هاي ويشنوي و ناين مارهـاي شـيوه اي،   

ايـن  . دمبدل به نهضتي گشت كه همه را به تجربه اي پر حرارت و وجد آور فرا مي خوان
قديسان شاعر، از قرن هشتم تا دهم ميلادي، در جنوب هند، معنويت پر حرارت خويش 
را در قالب سروده ها و غزل هايي براي ويشنو و سپس شيوه ، اما نه به زبان سنسـكريت  

دلـدادگي و  ( گفتـه انـد كـه در نظـر آنـان، بهكتـي       . بلكه به زبان تاميلي، تبيين نمودند
  .به سوي رستگاري بلكه پايان راه و خود نجات است، نه راهي ) سرسپاري

در ( اين رويكرد جديد در درون مذهب ويشنوي در متن سنسكريت بها گوته پورانـه  
دلدادگي بـه  ( منعكس بود و منبع الهام عظيمي براي كرشنه بهكتي .) حدود قرن نهم م

اعران نازك طبع فرقه هاي زيادي سر بر آوردند و انبوهي از ش. در شمال گشت) كرشنه 
و عاشق پيشه با به كار گيري زبان هاي محلي ، همچـون هنـدي، مراتـي، گـوجراتي، و     
بنگالي احساسات مذهبي خويش را عرضه كردنـد ، و بـه ايـن ترتيـب بـراي اولـين بـار        
  .ميليون ها نفر را قادر ساختند  تا به طور مستقيم از ميراث هاي معنوي بهره مند گردند

پاري به ديگر اوتاره مهم ويشنو، يعني رامه، ظهور پر قـوتي در اثـر   دلدادگي و سرس 
كـه  ) درياي اعمال رامه( يعني رامه چريته مانسه .)  قرن شانزدهم م( مهم تولسي داس 

  )6(يكي از محبوب ترين آثار در شمال هند است، يافته است 
  بها گوته پورانه

Bhagavata purana ــا بهــا گــوتم ــه « معنــاي  ، بــهBhagavatam  ، ي پوران
، مشهورترين و متاخر ترين بخش پورانه هاي هيجده » ] ويشنو[ دلدادگان يگانه متعال 

مي دانند و به ويا سه يا پسرش شوكه دوه نسـبت  .تاليف آن را در قرن دهم م. گانه است
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بساري بها گوته پورانه را به خاطر زبان حماسي و مايه هاي عميق فلسـفيش  . مي دهند 
  .بهگودگي تا و اوپه نيشدهاي مي شمارندهم شأن 

، ) زاهـدان ( در اين متن حقايق ديني را در قالب داستان هايي در وصـف سـادهوها   
پيروان مكتب ويشنو آن . ، پادشاهان و دلدادگان ويشنو بيان كرده اند) عارفان( رشي ها 

  )7. (را مقدس مي شمارند
  بهگودگي تا 

به طريـق  ) عبادت ( مستقيم و به صورت اوپاسانا  گر چه در اوپه نيشدها به طور غير
اشاره اي شده بود ، اما ميتـوان طريـق عشـق را مبحـث كـاملا جديـدي       ) بهكتي(عشق 

از آن سخن مي گويد و آن را بر ديگر راهها ترجيح ميدهـد ، زيـرا از   » گيتا«دانست كه 
  .اين راه زودتر ميتوان به نتيجه رسيد و به معبود وصل شد

نجات از سمساره يا چرخه تولدهاي [ تا سه طريق براي رسيدن به مكشه  بهگودگي«
؛ و طريـق  ) جنانـه ( ؛ طريـق روشـن بينـي    )كرمه( طريق عمل : ترسيم مي كند ] مكرر

خود نوعي بند است، در اين راه بايد ) كرمه( از آنجا كه عمل ). بهكتي(پرستش عاشقانه 
بايد پي گرفت و عمل را بايد بي غرض و بدون درمه را . زهد ما متوجه ثمره اعمال گردد

  . دلبستگي به نتيجه انجام داد، و اين گونه ترك ورزي راهي است به سوي آزادي
آنچه آدمي را  از فهـم  . طريق جنانه، يا روشن بيني، به جنبه ديگر مسئله مي پردازد

نـاميراي  اين كه چه چيزي واقعي و چه چيزي غير واقعي است، به ويژه دربـاره سـاحت   
( ، يامايـا  » شـناخت يـا درك غلـط    « ، يعنـي  )avidya (خودش، بـاز ميـدارد، اويـديا    

maya ( انسان به وسيله فنون مختلف  يوگا و تعمق بـه روشـن   . ، است»فريب« ، يعني
بيني دست مي يابد و با آن واقعيت را درك و غيـر واقعيـت را تـرك مـي كنـد، و خـود       

طريق پرستش « . د، و در نتيجه به آزادي نايل مي شودناميراي خويش  را باز مي شناس
» تـرك ورزي «در اين راه، . يا بهكتي را سنت هاي خدا باور پيشنهاد مي كنند» عاشقانه

« اين طريق همچنين مسـتلزم  . » خويش راتماما به خدا تسليم كردن« عبارت است از 
  .ار نام اوستپروردگار از راه عبادت ها، مراقبه، نيايش و تكر» ياد مدام

البته، سنت هاي خدا باور چنين نيست كه نجات را صرفا وابسته  به مجاهده انسـان  
كساني كه خدا را به محبت و لطف سرشار مي شناسند، بـراي نجـات چشـم بـه     . بدانند

لطف او دارند تا بار گران گناه از دوش آنان بردارد و به سلامت از اقيانوس وجودشان بـه  
  )8. (»بر كرمه فايق خواهد آمد» لطف خدا«رو، در نظر برخي در برد؛ از اين 
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نزول و ظهور حق در عالم كون و فساد، از مباحثي است كه گيتـا آن را مطـرح مـي    
كشتريه سلحشور قبيله پاندوها ظهور نور ايـزدي در  » ارجونه«ارابه ران » كرشنه« .نمايد

در همين . ظاهر شده است عالم محسوسات و در واقع همان حق است كه در عالم صغير
سست شود و عدم عدالت طغيـان  » درمه« هرگاه پايه : رابطه كرشنه به ارجونه مي گويد

  ]4/7گيتا . [ كند، آنگاه من خويش را در اين عالم مي آفرينم
يكي آن است كه حق را دربعـد تنزيهـي اش   . طريق وصال به حق بر دوقسم است« 

راق نائل آييم و برهمن را مبـدا جملـه كائنـات و    چون برهمن دريابيم و به حكمت و اش
منشا همه مظاهر و پديده هاي جهان بشـمار آوريـم و طريـق ديگـر راه انـس و الفـت و       

مـدح  . حق است و اين طريق محبت و عشق است » جنبه خصوصي« تماس و ارتباط با 
ب و و التهـا » اوپه نيشـدها « ) upasana ( و عبادت » ريگ وده« و ستايش سرودهاي 

بهگـودگي  « سرانجام تلفيق يافتند و در » بها گاواتا « جذبه نيايش عارفانه عارفانه آيين 
  .منجر به آيين وطريق عشق گرديدند» تا

مشتق شده و غرض ازآن خـدمت  ) bahaj(از ريشه باج ] بهكتي) [bhakti (باكتي 
  .استمربوط به همين طريق عشق » گيتا « تمام فصل دوازدهم . به خداوند است

كدام يك از دسته ها در يوگا مستقر تر شده انـد، آنهـايي   : سوال مي كند» ارجونه« 
» كرشـنه « كه تو را عبادت ميكنند يا آنهايي كه اصل فناناپذير و ناپيدا را مي پرسـتند؟  

آنهايي كه تمام توجه ذهني را به من معطوف مي سازند و قرار ابدي مـي  «:پاسخ ميدهد
مسـتقرتر هسـتند،   » يوگـا «سخ مرا مي ستايند ، آنها به نظـر مـن در   يابند و با ايمان را

اشتغال مي ورزند با اشـكالات بسـياري مواجـه    » ناپيدا« آنهايي كه فقط به عبادت اصل 
ولي آنهايي كه همـه كارهـا را بـه مـن     « مي شوند، چه اتصال به اين اصل دشوار است، 
و با مراقبـه بـي همتـايي    ) matparah (واگذار ميكنند و مرا هدف ممتاز قرار ميدهند 

و مرا مي ستايند، من آن هـايي را كـه   ) dhyayanta. (غرق در مشاهده من مي گردند
و مرگ مي گذرانم و ناجي آنهـا  » سمساره« ذهنشان متوجه من است، بزودي از درياي 

  .»مي شوم
 طريق عشق را به طريـق معرفـت تـرجيح داده اسـت، نـه اينكـه      » گيتا«در اين بند، 

از اين راه زودتر ميتـوان بـه   » گيتا« طريق عشق بر راه معرفت مقدم باشد، بلكه به نظر 
راه عشق و محبت طريقي است . نتيجه رسيد و وصول به معبود از اين راه آسان تر است

و بين او و حق الفت . كه در ان عابد روي به معبود خود آورد و بكوشد تا با او يكي بگردد
  . ودو انسي برقرار بش
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عابد سعي كند كه همه چيز را با ديده يكرنگي و تجانس بنگـرد، نـه از كسـي تنفـر     
داشته باشد و نه اندوهي به دل خود راه بدهد، عطش تمايلات خود را فرو نشاند، خوب و 

خود اگـاهي رامهـار كنـد و بـه     . و دلش آكنده از مهر و ترحم بگردد. بد را يكسان ببيند
و ذهن خود را بر روي خداوند متمركز كند و با معبـود دلخـواه   مقام تنزه برسد و حواس 

. خود خلوت گزينـد و از او مـدد بطلبـد و او را شـهريار خـويش و سـرور خـود بپنـدارد        
خويشتن را در برابر اراده حق تسـليم كنـد و از او آرامـش بـاطن بجويـد و روح و دل و      

آن گاه عنايت و فيض . كر او شودروانش را مملو از رايحه معبود بگرداند و مستغرق در تف
الهي بدو روي آورد و او را در تاريكي شب گمراهي، به ساحل ايمني و روشنايي هـدايت  

  .كند
به علت ترحم به آن هايي كه به من روي مـي آورنـد مـن كـه در     : مي گويد» گيتا« 

قلب همه آنها پاسداري مي كنم، با چرخ گيتـي افـروز معرفـت حجـاب نـاداني شـان را       
  .»عدوم مي سازمم

تفكيكي بـين  [ چراغي كه به معرفت « : در تفسير اين بند ميگويد] شانكارا[ شنكره 
آراسته باشد وسوخت آن را عشق پاك تامين كند و آتـش آن بواسـطه   ] شاهد و مشهود

است بيفروزد و فتيلـه آن از آگـاهي ممتـازي    ) كريشنا( نسيم مراقبه اي كه متوجه من 
  .تحقق پذيرفتن فضائل اخلاقي، پاك شده است زاده شود كه بر اثر

در حس باطني كه عاري از خواطر دنيوي است، قرار گيرد و درقرارگاه بسـته ذهنـي   
  .كه پاكيزه از خواطر، و وارسته از حواس است ، جاي گيرد

و به نور معرفت درستي كه بار آورده تمرين دائمي مراقبه و تمركزي نيـروي ذهنـي   
  ».است ، منور گردد

انسان بايد با خلوص هر چه تمامتر به سوي حق روي آورد و او را قبله گاه حاجـت و  
بارگاه اميد بداند و معجزه طريق عشق و محبت دراين است كه فيض و موهبت ايزدي از 

» گيتـا « غناء طبع خود همچون باران محبت و مهر بر دل سالك فرو مي چكد و بقـول  
هم گناهكار باشد آرامش ابدي مي يابد و اگر انسان  هر كه خداي خود را عبادت كند اگر

هـر آن گونـه كـه    . يك گام به سوي حق بردارد، حق ده گام به سوي او برخواهد داشـت 
آدميـان از هـر   . آدميان مرا نيايش كنند من نيز به همان گونه آرزوي آنها را بر مي آورم

عرفـت را نداشـته باشـد مـي     اگر آدمي توانايي رياضـت و م . سو در راه من گام برميدارند
تواند در دامن حق پناه جويد، چه اين راه براي همه باز است و هر بنده و مخلوقي خـواه  
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برهمن ممتاز، خواه شودرا، خواه خردمند و خواه نادان، چه پرهيزكار و چه گناهكار مـي  
نايت فيض تواند به معبود ازلي پناه برد و او را با خلوص نيت بستايد و عبادت كند و از ع

  ....الهي برخوردار شود و به همان مقامي برسد كه فرزانگان رسيده اند
خداونـد هـم از لحـاظ    » گيتا «يكي از مهمترين مباني طريق عشق اين است كه در 

واقعيت نامتناهي و بعد تنزيهي در نظر گرفته شده و هم آن را ناظم و محمـل و اسـاس   
ن مي دانند، و هم آن را بـه صـورت دوسـت و    كائنات و موجودات و مبدا كليه صور جها

ظهـور مـي يابـد و شـريك و     » كريشـنا « مرشد و مهرباني تصور مي كنند كه به صورت 
مي شود و او را در بحراني ترين ساعات زندگي ياري مي » ارجونا« همدم اندوه و شادي 

خدايي كه هم دوست عزيز و مهرباني اسـت كـه مـي تـوان بـدو در مواقـع سـخت        . كند
زندگي، پناه برد واز او مدد طلبيد و هم شهريار بي همتايي است كه چـون خورشـيد در   
آفاق و انفس مي درخشد، وهم مرشد بي مانندي است كه در كنار عابد مي ايستد و آني 

و  از ارشاد مريدش غفلت نميورزد ، مرشدي كه با تعليمات آسـماني خـود، راه رسـتگاري   
  ) 9(» .نجات ابدي را مي آموزد

يك اوج بلند عرفان هندي به شمار است، و آنچـه را عرفـان اوپانيشـاد    «بهگودگي تا 
بها . فاقد آن است و آن عبارت از عشق وعمل است اين اثر به عرفان مزبور هديه مي كند

گواد گيتا كه ظاهرا در سالهاي بين آغاز قرن اول قبل از ميلاد و قرن سوم بعد از آن بـه  
دقيق تصنيف آن روشن نيست چاشني عشق و عمل را به مائده   نظم آمده است و تاريخ

زميني عرفان هندي مي افزايد، و هر چند حاصل تعليم آن بـه نحـوه بـارزي مضـبوط و     
منسجم نيست اساس آن هم ابهام زيادي ندارد، و به همين سبب از قديم در تقرير آراي 

وثـق محسـوب شـده    فلسفي و عرفاني هندوان، هم يك متن مقدس و هم يك مرجـع م 
) Arjuna( است، و ابوريحان بيروني هم درتحقيق ماللهند مكرر مذاكرات بـين ارجونـا   

شاهزاده هندي با كريشنا را، كه به صورت گردونه ران شاهزاده ، تجسد يافته اسـت و در  
 .كنار صحنه نبرد روي مي دهد، در تبيين اين معاني نقل مي كند

بين ارجونا و كريشنا لطايف عرفـان مطـرح مـي    در اين سخنان كه طي گفت وشنود 
در . شود البته تعليم اوپانيشاد كنار گذاشته نمي شود، بلكه تقريـر و ايضـاحي مـي يابـد    

بـه   bhakti) بهاكتي ( واقع بهاگواد گيتا شور و حراراتي در خور ايمان آميخته به عشق 
وپانيشاد نمي تواند قلب تعليم اوپانيشاد مي بخشد و براي كساني كه شيوه نظري تقرير ا

و اين رزمنامه پـر عمـق را   . آنها را به شور آورد مايه خرسندي و موجب سكون مي گردد
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خوانده مي شود شايسته نشان مـي  ) بها گواد گيتا( براي عنوان خويش كه نغمه خداوند 
  . دهد

خدايي كه اين نغمه ترجمان حقيقت و ذات اوست خداي عارفان اوپانيشاد و اصحاب 
كريشنا كه در قصه بهـا گـواد گيتـا    . جود است كه در تعليم آنها هر چه هست خداستو

نخست گردونه ران شـاهزاده ارجوناسـت و سـپس بـه صـورت اصـلي خـود كـه تجسـم          
ويشنوست بر وي نمايان مي گردد، در طي مفاوضات خـود كـه هـم قبـل و هـم بعـد از       

در خطـاب بـه ايـن جنگجـوي     تبديل خود با ارجونا دارد، در اين بـاب سـخنان جـالبي    
از جمله يك جا با بياني . پرهيزگار مي گويد كه كاشف از اين جنبه وحدت وجودي است

در سراسر اين جهان وسـيع  « : كه شايسته يك غزل مولاناست از زبان كريشنا مي گويد
هيچ چيز برتر از من نيست، تمام جهانها قرار و آرام  در من مي يابند چنانكه دانه هـاي  

واريد در يك رشته قرار و آرام مي يابند، طعمي كه در آب زنده هست منم، نوري كـه  مر
در آفتاب و ماه هست منم سه عطر پاكي كه از خاك برمي خيزد منم، و فـروغ روشـني   
كه از آتش بر مي آيد منم، حيات هر چه حيات دارد منم، از ازل من منشا حيات ابـدي  

  ) 7-10: 7. ( »ايي زيبارويان هم منمبوده ام، هوش هوشمندان منم، و زيب
من هم قرباني هستم هم هديه، هم فديه هسـتم وهـم گيـاه    « : جاي ديگر مي گويد

فديه، كلام مقدس منم، طعام مقدس منم، آتش مقدس منم، آن نيازي هم كه به آتـش  
مي كنند منم، من پدراين جهانم، حتي منبع وجود پدر هم مـنم، مـن مـادر ايـن عـالم      

آفريدگار همه نيز منم، من عالي ترين چيزي هسـتم كـه بايدشـناخت، طريـق     هستم و 
  )...16-17: 9(» و مجموع هر سه ودامنم  om» اُم« تزكيه، لفظ مقدس

خاطر نشان مي كند كه تنها با رهايي از ايـن  ] yogi) [ جوك( در باب اهل رياضت 
بهجـت و سـرور    خواهشهاي نفساني است كه وي با كل عالم همـاهنگي مـي يابـد و بـه    
خـود را در دل  « :واقعي و عاري از دغدغه نايل مي آيـد، آنگـاه مـرد، بـه قـول كريشـنا       

كاينات و تمام كاينات را دردل خوديش مشاهده مي كند سه وقتي مرا درهمه و همه را 
در من مشاهده كند آنگاه من هر گز از او جدايي نمي گزينم و او هم هرگـز ازمـن جـدا    

يگانگي دارد ، چنين كس در هر جا باشـد بحقيقـت   » عشق« كه با  آن كس. نمي شود 
  ) .28-31:  6( » در وجود من جاي دارد

با اين همه اگر همه چيز در اوست، او در همه چيز محدود نيست، و او وعاء اشياء هم 
كريشنا . سر حقيت او هم كه نزد نااهلان تناقض گونه يي دارد از همين جاست . نيست 

تمام اين عالم كه مرئي است از وجود نامرئي من پديـد مـي آيـد،    « : مي گويد به ارجونا
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تمام كاينات قرارشان در من است اما قرار من در آنها نيست، در حقيقت آنها هم در من 
قرار نمي يابند، پس اين راز مقدس را كه بـه مـن تعلـق دارد دريـاب، مـن منبـع همـه        

  ). 4-5: 9( » ي كنم اما در آنها قرار ندارم كاينات وجودم، من تمام آنها را حفظ م
« :مـي گويـد   . بدين گونه نشان مي دهد كه در عين اتصال با عالم از عـالم جداسـت  

خداوند گار عالم وراي كار عالم و وراي كار عالميان است ، همچنـين وراي حاصـل كـار    
نجـا كريشـنا   پيداسـت كـه اي  ). 14: 5( » آنها ست، اما كار طبيعت جريان خـود را دارد  

به جنگجوي جوان كه در پيكار نفس ترديد دارد خاطرنشان مـي  . مظهر برهما هم هست
دل تنها بر من ببند ، و عقل خود را به من بسپار، آنگاه بحقيقـت در وجـود مـن    « :كند 

  ) .  8: 12( » خواهي بود
تنهـا  « :و راه يگانه يي را هم كه به خدا منتهي مي شود  چنين به وي ارائه مي كند 

با عشق است كه انسانها مي توانند مرا مشاهده نمايند، مـرا بشناسـند، و بـه سـوي مـن      
  ).54/ 11( بيايند 

كه آنجا هـر چـه غيـر اسـت اخـلاص عمـل را        –پيداست كه طالب حق تا به عشق 
روي نياورد سلوك وي از رسم و راه عوام كـه درنيـايش خـويش فقـط      -مشوب مي كند

نيل به مثوبات مانده اند امتياز نمي يابد، و بدين گونـه اسـت كـه     ناظر به كسب  فوايد و
آيين هندو با وجود استغراقي كه در خرافات عاميانه خويش دارد با بها گواد گيتا طريقي 

  )10(» .براي عروج به قله عرفان قابل تصور در آن آيين پيش روي خود مي گشايد
  

  آموزه هاي رامانوجه
در تاريخ معنويت هند در اين است كه وي مي كوشـيد،  ] وجهرامان[ اهميت رامانوجا 

بـه شـيوه اي   ) 11(»آلوارهـا  « تا به آيين  ستايش ويشنويي كه در سـرودهاي عرفـاني   
شاعرانه نمايان شده بود، نظارم ببخشـد و ايـن نحـوه تفكـر ويشـنويي را در قبـال يكتـا        

بـت مبـذول نمـي    پرستي مطلق شانكارا كه كوچكترين  توجهي بـه طريـق عشـق و مح   
  ) 12. (داشت به صورت يك مكتب فلسفي و نظري در بياورد

) جنانـه ( كه  طرفدار طريـق معرفـت   .] م 850تا . م 788) [  sankara( شنكره « 
، يا عدم ثنويت ، را در مقام شرح انديشه هاي اوپه ) advaita (بود، نظام فلسفي ادويته 

  ...نيشدي تقرير كرد
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بر اين تاكيد مي ورزيد كه فقـط بـرهمن واقعيـت دارد، هـر      به طور خلاصه ، شنكره
( چيز ديگري، چه جهان پديدارها، و چه احساس فرديت و تشخص، و چه حتي دوه هـا  

غير واقعي اند ، و بلكه به سبب مايا، كه نيروي اشـتباه برانگيـر بـرهمن اسـت،     ) خدايان
و بصيرت، در يابد كه او همان  آن گاه كه روح آدمي، در اثر مراقبه. فقط واقعي مينمايند

ذات و جوهر برهمن است و هيچ هويت جدايي ندارد، بـا بـرهمن يكـي خواهـد گشـت،      
  )13. (چنان كه قطره با اقيانوس

رامانوجه نظام ديگري بـه نـام ويشيشـتادويته، يـا عـدم ثنويـت       . در قرن دوازدهم م
خدا در ذات، معتقد بـود   تعديل يافته، بنياد نهاد كه ، در عين پذيرش همانندي نفس با

نفس فردي خودآگاهي خويش را حفظ مي كند ، و بنابراين مي تواند در يك ربط ابـدي  
اين نظام جديد رامانوجه در اندرون مكتـب ودانتـه راه را   . با خدا موجوديت داشته باشد 

براي خداباوري، و به ويژه براي مكتب ويشنوي ، بـاز و آغـازين نيـروي جنـبش الهيـات      
ي را براي مكاتب بعدي تامين كرد ، مكاتبي كه پايه گذارانش اشخاصـي همچـون   هندو

. قـرن چهـاردهم م  ) ( nimbaraka( نيمباركـَه .) قرن سـيزدهم م ) madhva(مدهوه 
  . ، بودند.)قرن شانزدهم م(  Caitanyaو چيتَنيه . قرن شانزدهم م)  ( vallabhaولّبهه 

كتي ، از طرق سـه گانـه نجـات، بـه شـمار مـي       اينها همگي پيرو و طرفدار طريق به
  ) 14. (رفتند

  )اوليا( نهضت قديسان 
نهضت ديگري كه اهميت فراواني در تاريخ ديانت هندو يافته است نهضت معلمـان  « 

،كـه بيشترينشـان از طبقـه هـاي پـايين بودنـد، نظـام        ) sants( سنت ها . قديس است
آنهـا  . سلام و چه هندو، را رد مـي كردنـد  طبقاتي و همه اشكال ديني برون گرا، چه در ا

مروج نوعي دين درون گرا بودند كه اساس آن توجه دائمي و عشق به خـدايي شخصـي   
كبير، ريداس و دادو، كه همگي در قرن پانزدهم و شـانزدهم  . بود كه هيچ وصفي نداشت

مي زيستند، سه مرشد شاعر مسلك بودند كه هر كـدام خـط سـير طـويلي را بنيـان      . م
از جمله اين فرقه هـا،  . هادند و تا كنون فرقه هاي متعددي به نام آنها شكل گرفته استن

ياد مي كنـد، همـان فرقـه اي    ) Guru nanak( كه پايه گذارش را با عنوان گورونانك، 
  ) 15. (متحول شد Lsikh (است كه بعدها به آيين سيك 
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  )kabir( كبير 
ن يك خانواده تهيدست مسلمان باليد و از كبير كودك رها شده اي بود كه در داما«

هـر چنـد هرگـز درس    . راماننده برهمن و همچنين از صوفيان مسلمان كسب فيض كرد
از طريق پارچه بافي امـرار معـاش   . نخواند اما به اصول و اصطلاحات دو مذهب واقف بود

آشتي دادن سعي او بر . او را ميتوان ازدلدادگان و رهروان طريق بهكتي برشمرد. مي كرد
مسلمانان و هندوان و جمع كردن آنها بر محور پرستش عاشقانه خدا و به دور از جمـود  
بر شيوه هاي خاص مناسك و اعتقادات انحصار گرايانه بود و در اين راه از هـر دو جانـب   

در اشعار او، كه بيانگر آموزه هايش هستند، مضامين صوفيانه و . فشارهايي را تحمل كرد
در . ثيرات شاعران و عارفان مسلمان، مثل مولانا، سعدي و عطار مشهود است شيعي، و تا

. جهانشناسي از وحدت وجود موج و دريا، طبقات آفرينش و نظريه نه سـپهر دم مـي زد  
را توصيه مـي  ) دل سپردن به خدا و پرستش خالصانه او( در نجاتشناسي، طريق بهكتي 

. و چه اسلامي، را بي حاصل مـي دانسـت  كرد و مناسك و عبادات ظاهري، چه هندويي 
را مردود  مي دانسـت و از آنهـا   ...تناسخ، بت پرستي، قرباني، ذكر و ورد، نظام طبقاتي و 

صدها شاگرد گرد او جمع آمدند و امروزمذهب او . نام دارد» بيجك « كتاب او . نهي كرد
جمع مي شوند تا ياد » رمگه« و » كبير چورا« پيروان او هر ساله در . ميليونها پيرو دارد
  ) 16(» .او را گرامي دارند 

  بهكتي درآيين بودا
.... براي مدتي طولاني پس از مرگ بودا ، هيچ تجسمي از پيكره بودا وجـود نداشـت   

بنابراين راهبان تصميم گرفتند تا با نمادهاي خاص تداعي كننده بودا، نظير چيزي شبيه 
ه روشـنگري دسـت يافتـه بـود،  بـودا را تجسـم       جاي پاي او، يا درختي كه در زير آن ب

  ....بخشند
به تدريج گرايش هاي ديگري در كردار و اعمال تجربه ديني، پيكر تراشي بـودايي را  

اشتياق شديد ناشي از پاكبـازي شخصـي   . به شيوه اي كاملا متفاوت تحت تاثير قرار داد
پرسـتش عاشـقانه بـودا و    بهكتي، .در راه بودا، كه بهكتي ناميده مي شود، گسترش يافت

بوداهاي گذشته و آينده به اشتياقي منتهي گشت تا مسـتقيما بـدين موجـودات تجسـم     
ايـن  ....بنابراين ، در سده نخست قبـل از مـيلاد، تنديسـهايي از بـودا رواج يافـت     . بخشد

آنهـا تـاثير عميـق تجربـه دينـي بهكتـي را نشـان        . تحولات هنري صرفا ظاهري نبودند
  . ميدهند
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ي به نيازي كه بودايي عامي معمولي ونيز راهبـان متعـدد در ارائـه ترجمـاني از     بهكت
گسترش دين . رويكرد ديني پرستش موجود برتري را احساس مي كردند، پاسخ مي داد

مبتني بر پرستش عاشقانه در برابر مقررات درونگراي مراقبـه آرامـش بخـش قـرار مـي      
ظهـور بهكتـي بـا    . ر مهـم تلقـي مـي شـد    گرفت كه تا آن زمان براي طريق بودايي بسيا

ايـن دو نيـرو در كنـار هـم ديـن بـودا را متحـول        . تحولات فلسفي بخصوصي همراه شد
در ديـن  )  Mahayana ( ساختند و منجر به رشد به اصطلاح گردونه بـزرگ يامهايانـا  

  )17... (بودا گرديدند
ي مربوط مـي شـود   تصور انتقال ارزش از يك بودي ستوه يا بودا به نحوي به تجربه ا

ايـن تجربـه بيـانگر    . ناميـده مـي شـود   » لطف و مرحمـت « كه در اديان ديگر به عنوان 
احساس عاشقي جانباخته است كه متكي بر وجود قدسي اسـت كـه او را مـي پرسـتد و     

  . نجات از سوي آن وجود قدسي ناشي مي گردد و نه از تلاشهاي فرد جانباخته
فراگير و مقدس خدوندي روبه رو مي شود كه او را  فرد نيايشگر هنگامي كه با شكوه

او آگـاه  . عاشقانه مي پرستد، هيچ كار نمي تواند بكند جز آنكه به حقارت خويش پي برد
است كه رستگاري از تلاشهاي ناقص او براي رسيدن به بهشت به دست نمي آيـد بلكـه   

  ) 18....(نجات او در گرو لطف خداوند است
  ) اه تحقيقييك نگ( طريقه بهكتي 

بسط آيين جين و بودا و هم چنين نفوذ دين اسلام به سرزمين هند، آيـين هنـدوي   
سنتي را، كه قسمت اعظم ساكنين سرزمين هند را تشكيل مي دادند، بسيار تحت تاثير 

) نيز تلفظ مي شـود   Bahagtiكه به صورت بهكتي (ظهور طريقه بهكتي . خود قرار داد
البته طريقه بهكتي سـابقه طـولاني   . اثير گذاري قلمداد كردرا مي توان محصول همين ت

در فرهنگ هندويي داشته است، ولـي آن چـه مسـلم اسـت نفـوذ صـوفيان مسـلمان و        
  .گسترش آموزه هاي آنان، زمينه را براي گسترش اين طريقه فراهم آورد

طبق تعاليم آيـين هنـدو   . طريقه بهكتي يكي از سه طريق نجات در آيين هندو است
، ) karma margaكرمه مارگـه  ( طريقه عمل : وجود دارد ) مكشه( سه  طريقه نجات 

( و طريقـه سـوم نيـز طريـق محبـت يـا       ) jnana marga جنانه مارگه(طريقه معرفت 
) 19(، است طريقه بهكتي نخستين بار توسط آلوارهـا  ) bhakti margaبهكتي مارگه 

بـه اوج  ) tamil(سـرزمين تاميـل هـا     در قرن هفتم ميلادي در مناطق جنوبي هند، در
ــه تــدريج از طريــق ايــالات كرنتــا كــه   . شــكوفايي خــود رســيد ( امــا بعــد از مــدتي ب
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Karnataka ( و مهاراشتره )maharashtra (   به مناطق شمالي و شرقي هنـد نيـز راه
  .يافت و باعث گسترش آيين ويشنويي در آن مناطق شد

ت است در ايـن طريقـه، فـرد عابـد بـا      طريقه بهكتي به معناي مسلك عشق يا محب
در اين مسلك آن چه . محبت خالصانه و ايمان صادقانه ، خدايي خاص را نيايش مي كند

مورد تاييد است عشق خالص فرد عابد نسبت به خداي معبود است، نه رعايت مراسـم و  
يد ازاين رو پيروان اين طريقه خود را ، چنان هندوهاي سنتي، در ق. آداب مذهبي خاص

در مسلك عشق مهـم  . وبند آداب و رسوم پيچيده آيين هندوي باستاني مقيد نمي كنند
اين است كه فرد سالك نفسانيت وجود خود را فداي عشق محبوب الهي خود سازد و در 

  .معبد و يا در خانه، آن خدا را پرستش و با او راز ونياز كند
آسان ترين راه وصال حـق   )bhagvad gita ( طريقه بهكتي در كتاب بهگودگي تا 

از آنان كه از طريق عمـل و  : شمرده شده است ، هنگامي كه ارجونه از كرشنه مي پرسد
محبت تو را مي پرستند و آنان كه ذات لا يموت متعال را مي پرستند كدام يـك را مـي   

آنـان كـه روي دل در   : كرشنه پاسخ ميدهـد . برتر شناخت) yoga )  (20(توان در يگه 
قبل از اين بند، در .و با عشق تمام و ايمان كامل مرا مي پرستند در يگه برترند من كرده

: بهگودگي تا روش هاي مختلف رهايي از زنجير تعلقات مادي بيـان شـده اسـت، يعنـي    
و  jnana yoga ) راه معرفـت  ( ، جنانـه يگـه     karma yoga ) راه عمل( كرمه يگه 
  .ان شده است بي hatha yoga) راه رياضت ( هتهه يگه 

. در اين بين روش ديگري نيز به نام بهكتي به رورش هاي سابق افـزوده شـده اسـت   
طبق بيان بهگـودگي  . البته نميتوان روش بهكتي را در عرض دو روش سابق قلمداد كرد

تا، بهكتي مشخصا بدون توجه به روش هاي ديگر، به عنوان بهترين طريقه وصـال حـق   
اين روش فرد عابد در پي  هيچ گونه نفـع شخصـي، حتـي    معرفي شده است چرا كه در 

بلكه صرفا عشق محبـوب  . نيز نيست)   moksha(درحد يكي شدن با برهمن يا رهايي 
اسـت،  ) يكي از تجليات ويشنو) ( krshna ( الهي، كه در مسلك بهكتي معمولاً كرشنه 

  :سي استوار استبنيان طريقه عشق بر هفت پايه اسا.غايت و هدف او را تشكيل مي دهد
 توجه دائمي يا مكرر دل -1

 ) paraya sradhya ( ايماني كامل   -2

 ) اوتاره( به مظهري قابل تجسم و تصور از خدا   -3

 توكل يا به عبارتي واگذاري امور به  او -4

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.irpdf.com
www.irpdf.com


  
  هاي شرقي دين: فصل پنجم                                                                            182

خداي محبوب را كمال مطلوب، غايت و مقصود اصلي از نيـايش هـا و رياضـت     -5
 هاي خود قرار دادن

 رباره خويش راضي بودنبه اراده خداي محبوب د -6

كه در نهايت، ثمره اين تلاش دست يـافتن بـه حيـات ابـدي و فنـا در خـداي        -7
 .محبوب است

  : طريقه بهكتي را مي توان در مقابل سه دسته ديگر در نظر گرفت
در مسلك عشق فيض و لطف . اول، كساني كه همواره بر عمل خويش تكيه مي زنند

  ند ،نه مجاهدت و رياضت هاي اوخداي محبوب است كه سالك را مي رها
به پرستش ذات مطلق لا يدرك و ) اوتاره ( دوم، آنان كه به جاي مظهري قابل تصور 

طبق آموزه هاي بهگودگي تا كساني كه براي وصال حق، بـه  . لا يوصيف خدا مي پردازند
روش هاي ديگري غير از بهكتي نيز متوسل مي شوند، مي توانند به كمال مطلوب نائـل  

در نهايت، سومين . اما طريقه بهكتي برترين و عملي ترين راه ها به شمار مي آيد. ردندگ
گروهي كه طريق بهكتي در مقابلشان قد علم مـي كنـد كسـاني هسـتند كـه از اعمـال       

چرا كـه درطريقـه بهكتـي صـرفاً رضـاي      . خويش هدفي غير از رضاي حق را مي طلبند
  .اده است، نه چيز ديگر خداي محبوب هدف غايي و نهايي سالك دلد

اين مكتب مفاهيم پيچيده الهياتي را مطرح نمي كند، بلكه در ايـن مسـلك خداونـد    
به اين ترتيب ترويج آيـين بهكتـي موجـب تحـول     . صرفا آفريدگاري بسيار محبوب است

با ايـن حـال جريـان بهكتـي نيـز      . بزرگي در مفهوم الوهيت درآيين هندوي سنتي شد 
  .تجزيه شدن در امان بماند نتوانست از تحول و

تقريبا از قرن پانزدهم ميلادي به بعد پيروان آيين بهكتي در نحوه نگرش و بـاور بـه   
و ) sagun bhakti( سگونه بهكتي : ماهيت وجود الهي به دو دسته بزرگ تقسيم شدند

در سگونه بهكتي خـدايي داراي تشـخص و داراي   ) . nirgunbhakti ( نيرگونه بهكتي 
پيـروان ايـن شـاخه از بهكتـي ، بيشـتر      . شـد  پرستش مي) with attributes (صفات 

، بالاخص كرشنه و رامه را محور توجه وتمركـز اصـلي   ) اوتاره ها( تجسمات الهه ويشنو 
) ghaitanya(چيتنيه : اين شاخه از بهكتي توسط بزرگاني مانند. خويش قرار مي دادند

ــه   ــا چاريـ ــورد) vallabhacharya(، ولبهـ ــي داس ) surdas ( اس ، سـ و تولسـ
)Tulasidas (در اين فرقه دو بدعت اساسي گذاشـته شـد كـه باعـث     . بنيان نهاده شد

نخسـتين  : گشـت ) orthodox Hindu( جدايي آنهـا از هنـدوهاي سـنتي و اصـولگرا     
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بدعت آنان عدم تمايز ميان طبقات مختلف در روابط اجتماعي و انجام مراسـم آيينـي، و   
هـا و بـه كـار    ) Vedas( يكديگر، و ديگري، ملتزم نبودن به قرائـت وده  نيايش در كنار 

آنها بيشـتر در نيـايش هـاي خـود از زبـان      . بردن زبان سنسكريت در متون مذهبي بود
اين در حالي است كه ايـن دو بـدعت كـاملا    .محلي ساده و عوام فهم استفاده مي كردند

ي و هم چنين لـزوم قرائـت متـون    درتضاد مستقيم با تفكر سنتي جدايي طبقاتي هندوي
باستاني وده به زبان سنسكريت در آيين هاي مذهبي، و التزام به آمـوزه هـاي آن بـوده    

  .است
پيروان  دومين جريان بهكتي، كـه نيرگونـه بهكتـي ناميـده مـي شـد، خـدايي غيـر         

اين فرقه تحت تعاليم عده اي از مصلحين هندو كه بـه  .شخصي و مطلق را مي پرستيدند
  .شناخته مي شدند به وجود آمد) sants ( سنت ها  نام

از مهم ) ravidas ( و روي داس ) kabir( ،كبير ) namdev( نامدو : كساني مانند
. ترين سنت هايي بودند كه به عنوان پايه گذاران اصلي نيرگونه بهكتي قلمداد مي شوند 

حين بـا رهبـران سـگونه    علاوه براين ، مهم ترين تفاوتي كه آموزه هاي اين عده از مصـل 
بهكتي داشت اين بود كه، تعاليم سنت ها از آن چه رهبران سگونه بهكتـي مطـرح مـي    

طبق آموزه هاي آنان نه تنهـا آمـوزه هـاي    . كردند رنگ و بوي افراط گرايانه تري داشت
سنتي ، آداب و مناسك قديمي آيين هندو در نهايت ملتزم بودن به قيود نظـام طبقـاتي   

ي فايده قلمداد ميشد، بلكه حتي سرسپردگي و اظهار عجز و عبوديت نسـبت  بي مورد وب
در حالي كه در آموزه هاي سـگونه  . به خدايان آيين هندو نيز مورد انكار قرار مي گرفت 

بهكتي ، كرشنه كه يكي از الهه هاي هندو است، به عنوان خـداي يكتـا مـورد پرسـتش     
  .بوده است

ا مي توان به دو دسته الهـي و اجتمـاعي تقسـيم    شاخص ترين آموزه هاي سنت ها ر
طبق آموزه هاي الهي سنت ها، پروردگار جهانيان يكي و تنها حقيقـت محـيط بـر    : كرد

  .همه مخلوقات است
خواندنـد،   آنان با آن كه خداوند ر ا با نام هاي هندويي مانند رام، گويندا، يا هري مي

مي وارد سرزمين هند شـده بـود، ماننـد    در عين حال از اسامي كه همراه با فرهنگ اسلا
خدا، رحمان و االله نيز استفاده مي كردند، سنت ها با اينكه درنيايش هايشان خداونـد را  

دادند، ولي در اعتقاد آنان خداوند اصـولا فاقـد هـر     به صورت مذكر مورد خطاب قرار مي
ت مـورد انكـار   طبق تعاليم سنت ها اوتاره ها به شـد . نوع صورت و جنسيتي بوده است 

و ) tirath yatra (، سفرهاي زيارتي ) puja( در نيتجه مراسم نيايش . قرار مي گرفت 
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يا رياضتي كه براي جلب توجه اين اوتاره ها انجام مـي شـده، بيهـوده و بـي ثمـر تلقـي       
  . گشته است مي

از طرف ديگر سنت ها در زمينه آموزه هاي ا جتماعي، مانند رهبران سگون بهكتـي،  
  كردند؛ باور رايج هندويي را به شدت نفي مي دو

نخست مرجعيت و ده ها به عنوان تنها منابع آييني، و ديگر وجود نظـام طبقـاتي در   
، و هم چنين جايگـاه خـاص برهمنـان در انجـام     )21(جامعه و تمايز ميان ورنه و جاتي 

  ) 22(د پرداختن مراسم ديني، ازجمله اموري بود كه سنت ها با آن ها مبارزه مي
  بهكتي يا راه عشق و محبت

آيد، و راه كار  خشك و سخت به نظر مي) جنيانه( از سه راه ديني هندو راه شناسايي 
هم اغلب در انحصار دسته اي خاص بوده است، پس شگفت آور نيست كه بكتي ) كرمه(
يـن  زبان دينـي ا . ، راه عشق و محبت، در ميان مردم رواج بيشتري يافته باشد)  بهكتي(

ايـن مكتـب   . آيين ، عشق و پرستش و ايمان به والاترين يار است ، تا به برترين تجريـد 
انديشه چندان سر و كاري با پيچيدگي هاي الهيات ندارد و در مقايسه با تعليمات او پـه  

در ايـن آيـين خـدا آفريـدگاري     . نيشدها، سانكيه، يا ادويته و يدانته، كمتر پيچيده است
هضت بكتي بيشتربه سرشاري ديني راه يافته است تـا بـه تفكـرات    بس محبوب است و ن

  .آرام درباره برهمن سرشار كننده ي همه
چنـين بـه   . نهضت بهكتي بيشتر در پيرامون دو خدا، ويشـنو و شـيوا، تمركـز يافـت    

در وداها چنـد سـرود، گـو ايـن كـه      . رسد كه شيوا خاستگاه آريايي نداشته باشد نظرمي
به طور كلي پذيرفته شده است كـه رواج  . توان يافت  يايش ويشنو مينسبتا كم اند، در ن

از ايـن رو  . او در ميان مردم بسته به هماني او با يكي از خـدايان نـا آريـايي بـوده اسـت     
چنين به نظر مي رسد كه نهضت بهكتي ريشه هاي نـا آريـايي داشـته باشـد و در واقـع      

شـك  . رزمين دراويـدي مـي دانـد   بكتي را ساخته ي س ـ padmapurana پدمه پورانه 
نيست كه برهمنان ديري با نهضت بكتي دشمني مي كردند، چرا كه اين نهضت وزني به 
آداب ديني باستاني نمي نهاد و به تقسيمات كاست اعتنايي نمي كرد و اين، برهمنان را 

ولي بعد خود اين نهضت به نسبت از آيين هاي ديگر به انديش تـر  .ساخت خشمگين مي
ترديدي نيسـت كـه در ميـان مكتـب هـاي      ...و برهمنان بي شماري به آن گرويدندشد، 

همراه با ايـن دو  . ويشنوه ها و شيوه ها از همه برجسته تر بودند) بهكتي(گوناگون بكتي 
  )23. (جريان است كه اصولا انگيزه ي عاشقانه ي بكته هاي هندو جاري گشته است
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  سخن آخر
اسر هندپنجه گسترد و در طول اعصار ، به زندگي كه بر سر) بهكتي(جنبش بكتي  -

اين جنـبش دروهلـه   . ميليونها انسان ، اعتبار اخلاقي و ارزش عطا كرد، دو هدف داشت 
مي كوشيد . نخست ، اعتزاضي به صورت گرايي در مذهب و برون گرايي در پرستش بود

ذهن و روح را در  اين حقيقت را به انسانها بياموزد كه مذهب ، ماجرايي است كه سراسر
  .بر مي گيرد و فقط مسئله شعاير و تشريفات و حتي اصول دين و عقايد در ميان نيست

ثانيا اين جنبش ، كوشش پاكدلانه گروهـي از مـردان خـدا بـود كـه مـي خواسـتند        
هندوان و مسلمانان را با يكديگر آشتي دهند و به آنها بنماياننـد كـه در مسـائل اصـلي،     

  .نشان نيست، شعار آنها ، عشق و خدمت بودتفاوت چنداني ميا
آنهـا ، پيـام خـود را بيشـتر بـه      . رهبران اين جنبش ،در همه نقاط هند ظهور كردند

مردم عادي خطاب مي كردند و با پرهيز از زبان دانشمندان، به لهجه هاي خود آنان، بـا  
شينوه و شيوه بسوه، بنيانگذار مكتب لينگه، سيدرها، قديسين وي. ايشان سخن مي گفتند

) بهكتي(در جنوب، كبير ، نانك، چيتنيه، توكارام و گروهي ديگر درشمال، مذهب بكتي 
خداي بعضي از آنان مطلق بـي صـفت و   . يا پرستش عاشقانه را تدريس و تبليغ ميكردند

بعضي ديگر ، خداي داراي صفات مانند رامه و كريشنه را مي پرستيدند، ولي همـه آنهـا   
آنها معتقد به تزكيه . موحد بودند و زهد و ايمانشان ، آكنده از عاطفه بوديكتاپرست و يا 

همه آنان بـر آن  . قلب از همه اميال دنيوي و تسليم اراده انساني به خواست الاهي بودند
آنهـا  . بودند كه براي راهنمايي شاگردان در راه دشوار خودشناسي، آموزگاري لازم اسـت 

و راهبان دانشمند احساس نمي كردنـد و آيـين پرسـتي     نياز چنداني به كتابهاي مقدس
  .كردند روزه ، زيارت، و شمايل پرستي و اسباب پيچيده پرستش را تقبيح مي

در مسائل اجتماعي، بر برابري ذاتي همه انسـانها تاكيـد و از نظـام طبقـاتي اعـراض      
  .داشتند

آميختـه ، همـه   آنها در فلسفه التقاطي خود، عناصر صـوفيگري و ويدانتـه را درهـم    
جزميات را به كنار گذاشتند و همه اعمالي را كه به نظرشان بيحاصل يا محرك مي آمد 

ايمان ساده آنها بر اساس عشق به خدا و انسـان اسـتوار بـود و زنـدگي     . ، محكوم كردند
همراه با سرسپردگيشان، نوعي فلسفه حيات به وجود آورد و نمونه انديشه بلند و زندگي 

كه سرچشمه فرهنـگ عامـه هنـديان در طـول اعصـار ميانـه تـاريخ هنـد          ساده اي شد
  )24.(گشت
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  :پانوشت ها 
the rider encqclopedia of eastern philosophy and religion, p 32 

شايگان ، داريوش، آيين هنـدو و عرفـان اسـلامي، ترجمـه جمشـيد ارجمنـد،        -1
  386، ص 1384: نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ دوم: تهران

 388همان ، ص  -2

انتشـارات  : شايگان ، داريوش، اديان و مكتب هاي فلسفي هند، جلد اول، تهران -3
 ]با تلخيص و تصرف[  220 -214، ص 1383: امير كبير، چاپ پنجم

 با اندكي تصرف 220 -219همان، ص  -4

مركـز  : سيمن ويتمن، آيين هندو، ترجمه و تحقيق علي موحـديان عطـار، قـم    -5
 50-49، صص 1382پاييز : يان و مذاهب، چاپ اولمطالعات و تحقيقات اد

 49همان، ص  -6

 67 -66همان، صص  -7

 342 -338اديان و مكتب هاي فلسفي هند، جلد اول، صص  -8

انتشارات سروش، چاپ سوم : زرين كوب، عبدالحسين، در قلمرو وجدان، تهران -9
 .154 -151، صص 1383: 

ــرودها     -10 ــه س ــدس اســت ك ــرد مق ــه دوازده م ــاره ب ــوار اش ــه آل ــان كلم ( ي آن
prabandha ( سروده شده است» ويشنو« در مدح و ثناي ) .   اديـان و مكتـب

 ).791هاي فلسفي هند، جلد دوم، ص 

 .791اديان و مكتب هاي فلسفي هند، جلد دوم ، ص  -11

-45سيمن و يتمن، آيين هندو، ترجمه و تحقيق علي موحديان عطـار، صـص    -12
: تبيين اين مطلب مي آرودمترجم دانشمند در پاورقي كتاب در توضيح و   46

روحي كه در اثر مايا براي خود فرديتي جدا ازخدا و ( در اين نگرش روح فردي 
توهم حاكم بر جيـوه  . ناميده مي شود] jiva[ جيوه ) ديگر موجودات مي بيند

سبب مي شود تا او خود را ذي نفع يا متضـرر، شـاد يـا غمگـين ، خرسـند يـا       
تمن، يا خويشتن واقعي او، ازهمه اين هـا فـارغ   ناخرسند ، ببيند، درحالي كه آ

اين حقيقت را با مثال دو پرنده بيان مي كنند كه بر درختي نشسته اند، . است 
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ايـن يكـي   . يكي آرام و بي دغدغه وديگري در تكـاپوي خـوردن و لـذت بـردن    
سخت درگير سود و زيان و غم وشادي است، و اولـي در بهجتـي خـاص  مـي     

اين وجود » او« و » من « زيرا اصلا . ين امور به او نمي رسدنگرد كه چيزي از ا
صاحب روح فردي، جيوه، آن گاه كه به اني راز پي برد و بداند كه فرديت . ندارد

 ( او توهمي بيش نبوده است به فراعـت و آرامـش ميرسـد و جيـون مـوكتي،      
jivanmukti (رسيدن بـه   در انديشه ادويته و دانته راه . يا زنده آزاد، مي شود

 .اين منزلگه جنانه يا طريق معرفت و بصيرت است

 48-47همان كتاب، صص  -13

  :دكتر علي موحديان عطار در اين باب در پانوشت كتاب مي نويسد 
Visistadvaita  )ايـن نـام برگرفتـه از ويشيشـتا، بـه معنـاي       ) ويشيشتادويته ، »
ست مولفه هاي اصـلي تعلـيم   ا» عدم ثنويت« و ادويته ، به مفهوم » مخصوص يا متمايز 

  : رامانوجه عبارت است از 
برخلاف ادويته و دانته كه بجز خدا همه چيز را ( واقعي بودن جهان، نفس ها، و خدا 

؛ وابسته بودن جهان و نفس به خدا، مستقل و غير وابسته بودن خدا؛ ) موهوم مي شمرد
به اين ( ن محسوس و مادي آفريدن خدا جهان را از بدن لطيف خود، با تبديل آن به بد

، محفوظ ماندن تمايز )ترتيب جهان مادي و نفوس، بدن تعين يافته خدا تلقي مي شوند
، دراين اين كه جزئي از كل بدن ) مكشه( وجودي موجودات از خدا، حتي پس از نجات 

هـر  « يعني در عين حـال كـه   ( او، و به منزله صفات اويند؛ شخصي بودن وجود برهمن 
لازم به ذكر است كه انديشه عدم ثنويت تعديل يافته، ).رابطه نيز دارد» اوستچه هست 

ابتدا از سوي يموناجاريه، نويسنده ويشنويي ،مطـرح  » تمايز يافته « يا به تعبير دقيق تر 
  . و سپس به وسيله رامانوجه بسط داده شد

قائل به لزوم رامانوجه كه خود يك بهكته، يا پيرو طريق دلدادگي بود در نجاتشناسي 
مكتـب رامانوجـه را ، بـه سـبب     . و عنايت ويژه الهي براي حصول رستگاري بود» لطف« 

مـي خواننـد، بـه ايـن     » مكتب گربـه « اعتقاد به اين كه خدا بندگانش را سير مي دهد، 
  .مناسبت كه گربه بچه هايش را چند منزل جابجا مي كند تا چشم آنها باز گردد

  53 -52همان ، صص  -14
 53ص  همان ، -15
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: نينيان اسمارت، تجربه ديني بشر ، جلد اول، ترجمه مرتضي گـودرزي، تهـران   -16
 با تلخيص وتصرف 185-183، صص 1383: سمت، چاپ اول

 187 -186همان كتاب، صص  -17

18- Alvars    عده اي از سـنت هـاي وايشـناوا ، ) vaish nava (   از اهـالي ايالـت
آنـان  . دي مـي زيسـتند  تاميل در جنوب هند، كه بين قرون هفتم  تا نهم ميلا

خداوند را به عنوان موجودي برتر با سرودن اشعار عرفاني مي ستودند و همواره 
آنان خداوند را با نام هاي مختلفي مانند . به دنبال كسب لطف و عشق او بودند

آنان به نظام طبقاتي هنـدويي اهميتـي   . [ مي ناميدند... نارايانا، رامه، كرشنه، و
) namma lvar ( ا كه يكي از مهم ترين آنها كه نام مـالوار  تاآنج] نمي دادند؛

 . بود) shudra ( نام داشت از طبقه شودره 

19- Yoga-     واژه يگه از ريشه يوچ است در اصطلاح معني ايـن واژه قطـع مراتـب
مطابق فلسفه يگه اين مراتـب نفسـاني را، كـه    . نفساني و ذهني و عقلاني است

كرد تـا متعاقـب آن اتحـاد عـالم و معلـوم      موجب آشفتگي است، بايد خاموش 
البته مفهـوم  . اين واژه در گيتا بارها و به اشكال مختلف آمده است. ميسر گردد

آن در گيتا به مفهوم قطع مراتب نفساني نيسـت، بلكـه مفهـوم آن اتصـال بـه      
 . بارگاه ايزدي است

20-  Varna & jati ح ، ورنه واژه اي است سنسكريت به معناي رنگ و در اصـطلا
تفاوت اصلي آن با جاتي ايـن اسـت كـه ،    . به طبقات اجتماعي اطلاق مي شود

جاتي ناظر به نژاد و خاندان فرد است ، اما ورنه ناظر به پيشه غالـب و كـاركرد   
. اجتماعي شخص است كـه معـين كننـده طبقـات اجتمـاعي وي خواهـد بـود       

يه ها،  ويشيه هـا  برهمنان، كشتر: درآيين هندو ورنه هاي چهارگانه عبارتند از 
 . و شودره ها 

روحاني، دكتر سيد محمد، آيين سيك و رابطه آن با اسلام و آيين هندو، صص  -21
 ).چاپ نشده( 2-5

، 1375انتشـارات فكـر روز،   : پاشايي، تهـران . سن، هندوئيسم، ترجمه ع. م. ك -22
 )با تلخيص و اندكي تصرف(  119 -113صص 

ا كريشنان، تاريخ فلسفه شرق و غـرب  هيئت نويسندگان  زير نظر سروپالي  راد -23
پاشـايي،  . ترجمه خسرو جهانداري ، ويراسـته ع ) تاريخ فلسفه شرق: جلد اول( 
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 - 526، صـص  1382: شركت انتشارات علمـي و فرهنگـي ، چـاپ دوم   : تهران
527  

 ابطه يوگاي ورزشي با مكتب يوگا ر

  اشاره  -
دراصطلاح معني ايـن واژه قطـع   . از ريشه يوج است  1]يوگا[، واژه يگه  Yoga –الف 

مطابق فلسفه يوگا اين مراتـب نفسـاني را ، كـه    . مراتب نفساني و ذهني و عقلاني است 
. موجب آشفتگي است ، بايد خاموش كرد تا متعاقب آن اتحاد عالم و معلوم ميسر گـردد 

)2(   
 yuga، كه در فرهنگ ما به يوگا شهرت يافته است ، و ) يگه( yogaدو اصطلاح  –ب 

و » مهـار خـويش بـه خـدا سـپردن     «اولي به معنـاي  . را نبايد با هم يكي گرفت ) يوگه(
با اوست ، اما دومي اصطلاحي است براي عصرهاي چهارگانه اي كه عالم » طريق اتحاد«

   3.از ابتداي شكفتگي تا اضمحلال طي مي كند
از ]هـا  به معناي مهار كردن قواي يك شخص بـه منظـور تسـلط بـر آن     [ يوگا  –ج 

، اما آيا يوگاي قديمي يا مكتب فلسـفي يوگـا همـان    بزرگ ترين دستاوردهاي هنداست 
چيزي است كه امروزه در مراكز ورزشي سراسر دنيا و از جمله ايران ، با نام يوگـا تعلـيم   

   مي دهند ؟
اين مقاله ضمن بحث تفصيلي از مكتب يوگا و ارائه توصيفي كامـل از ابعـاد و جنبـه    

ورزشي نيز مي پردازد و رابطه آن را بـا  باور ، به يوگاي   ون اين درشنه راستهاي گوناگ
   .مورد بررسي قرار مي دهد) دستگاه فلسفي هندو(مكتب يوگا به عنوان يك درشنه 

رهـايي و   –نجـات  (از مفاهيم محوري و جوهري در آئـين هنـدو ، مبحـث مكشـه     «
چيزي كه بايد از آن . شمار مي رود است ، كه از جمله چهار هدف زندگي هندو ب) آزادي

آن بخش ناميراي وجود هر شـخص  . ات يافت سمساره يا چرخه تولدهاي مكرر است نج
پـس از مـرگ از   ) كه هر كدام از مكاتب فكري به نوعي آن را توصيف و تبيين كرده اند(

بهشت ها و دوزخ هاي مختلف عبور خواهد كرد تا در آن جا حسـاب كرمـه اي خـود را    
اين چرخه بدون هـيچ  . دهد و آنگاه دوباره در شكلي كه سزاوارش است متولد گرددپس 

فرجامي ادامه مي يابد مگر آن كه استحقاق يا موهبت عمري را پيدا كند كه در طول آن 
، با مجاهده معنوي ، يا شفاعت يك گورو ، و يا عنايت خدا ، به مكشه دست يابد ، و بـه  

عموماً سمسـاره را طاقـت فرسـا و بـا صـفت دوهكهـه       . هدآن وسيله به كلي از چرخه بر
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)duhkha] (مكشه و راه دستيابي بدان ، در طول بيش از . ياد مي كنند] مايه غم و غصه
يكـي از  . دو هزار و پانصد سال يكي از عمده ترين دلمشـغولي هـاي هنـدو بـوده اسـت      

. است» ترك«يا ،) sannyasa(قديمي ترين روش هاي تحصيل مكشه عبارت از سنياسه 
از خانـه و زنـدگي ، اجتمـاع ، و دنيـا و      sannyasi) سنياسـي (در اين روش ، تارك دنيا 
سنياسي از راه اين تـرك ورزي ، و معمـولاً بـا تـن دادن بـه      . بندهايش دست مي كشد 

رياضت هاي سخت و انجام گونه هاي خاصي از تمرين روحي ، كه امروزه عموماً آن را به 
» زنـده آزاد «، يـا   )jivan mukta(د ، سعي مي كند يـك جيـون موكتـه    يوگا مي شناسن

   4.گردد
   ]ورزش يوگا[تفاوت يوگاي قديمي با يوگاي غربي  –ه   

به اين جا رسيدند كه رهايي در عمل كـار بـي نهايـت    » خانه رها كرده ها«خيلي از 
د ، امـا  بعضي مردم از طريق مطالعه و مديتيشن به موكشـه مـي رسـيدن   . مشكلي است 

طبيعـت انسـان هـا را در    . ديگران حس مي كردند كه به چيز بيش تري احتيـاج دارنـد  
چنان چنگ و چنبر محكمي نگه مي داشت كه براي رها شدن از آن بـه مجاهـده بـيش    

] بـه اسـم يوگـا   [اين امر بعضي خانه رها كرده ها را به توسـعه ي تربيتـي   . تري نياز بود
در تالارهاي مديتيشن و سالن هاي ورزش به آن عمـل   كشاند كه حالا در سراسر جهان

يوگا از بزرگ ترين دستاوردهاي هند است ، و به تكامل يافته ترين شكل اش، . مي كنند
مسلماً اول در حلقه هاي پيروان سانكيه طراحي شده بود كه پوروشه را از بنـد طبيعـت   

كه غالباً امـروزه در غـرب    اين يوگاي قديمي خيلي متفاوت از آن يوگايي است. آزاد كند
يك ورزش اروبيك نبود و به مردم راه ريلكس شـدن ، سـركوب كـردن    . تعليم مي دهند

بلكـه كـاملاً    –اضطراب بيش از حد ، يا احساس بهتري به زندگي داشتن را ياد نمي داد 
يوگا حمله ي نظام مند به من بود ، برنامه ي سختي كه در طي يـك دوره  . برعكس بود 

نستگي معموليش را با خطاها و فريب هايش ز زماني به خواهنده ياد مي داد كه داي درا
   5.به آخر برساند ، و كشف وجدآميز پوروشه را جايگزين آن كند

به عقيده هندوان ، دستيابي به حقيقت يا اتحاد بـا   فلسفه يوگي يا روش جوكيان–و 
   .حاصل مي شود) يوغ نهادن(خداي توانا از طريق يوگا 

يوگا به رياضت هاي سخت و طاقت فرسا دلالت مي كند و معمولاً با نشسـتن آرام و  
پيوسته به شكل چهار زانو و همراه تامل انجام مي گيرد، اما شيوه هايي ديگر نيز معمول 
است ، مانند ايستادن ، وارونه ايستادن ، خم شدن و آويختن دست ها و زيستن بـر روي  

اين عمليات چه بسا بـراي ده  . اي تيزي سربرآورده است تختي كه در سراسر آن ميخ ه
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ها سال ادامه يابد و با مشقت هايي ديگر مانند پيش رو نهادن آب و تشنه به سـر بـردن   
   .همراه باشد

حبس دم به گونه اي است كه بر اثر تمرين هاي سخت تـنفس كـاهش مـي يابـد و     
ربان نبض و ساير كارهاي همچنين ض. يوگي در طول سال به چند نفس بسنده مي كند

در همه اين حالات بدن شيوه هـاي تـازه اي را   . بدن را مي توان با يوگا در اختيار گرفت
چه بسا يك يوگي را به مدت شش ماه دفن كنند و پـس  . بر مي گزيند و زنده مي ماند 

سـر  از اين مدت قبر او را بشكافند و او را بيرون آورندوي با يك بار تـنفس زنـدگي را از   
   .گيرد

گاهي كشـف و  = با آنكه هدف از رياضت وصول به حقيقت است ، رياضت هاي شاق 
معمولاً آن امور را مانع كمال خـود مـي دانـد و    ) Yogin (يوگي . كراماتي را در پي دارد 

. بسيار مي شود كه به آن خوارق عادت ابـداً تـوجهي نكنـد و از اظهـار آن روي بگردانـد     
ن خوارق ممكن است ، انسان هوشمند و فرزانه نبايد تمـام خوانـده   ضمناً با اينكه اصل آ

   .و شنيده هاي خود را در اين باب باور كند و به آنها معتقد شود  ها
دانشمندان مغرب زمين به تكرار ، آزمايش هاي علمي گوناگوني روي يوگيـان انجـام   

از جمله يك هيات علمي . داده و واقعي بودن برخي از اين حالات را به اثبات رسانده اند 
تحقيقات و آزمايش هايي در بـاب   1936در  ) Brosse(فرانسوي به رهبري دكتر بروس 

   6.حبس دم يوگيان انجام داد و دستاوردهاي خود را منتشر كرد
برخي . طريق وصول به اين دانش بازداشتن حواس و تمركز هوش و مراقبه است 11

امل فعاليتهـا و حركـات دمـاغي و جسـماني را لازم     از متفكران هندي در اين راه قطع ك
شمرده اند ، چه ريشه كن ساختن آمال و هوسها متوقف بر قطـع فعاليـت هـاي دمـاغي     

هـر فعاليـت بـدني يـك     . است و اين يكي مستلزم از ميان بردن فعاليت هاي جسـماني  
ايـن گونـه    بنابراين سالك بايـد از .فعاليت و تحريك دماغي را ايجاب مي كند و بالعكس 

جنبش ها بضرورت كفايت ورزد و خود را با رياضت هـا خـو دهـد و در ايـن راه چنـدان      
دارا شـكوه مـي   . پيش رود كه حتي فعاليت هاي تنفسي را هم به حداقل محـدود سـازد  

نويسد كه مرشدوي ملاشاه به مرتبه اي در رياضت رسـيده بـود كـه پـس از نمـاز عشـا       
رساله حـق نمـا ، ص   (مداد نفس را فرو مي گذاشت ، حبس دم مي كرد و هنگام نماز با

يوگاي بودايي نيز .اين است يوگا به معنايي كه پاتا نجالي در يوگا سوترا آورده است). 10
در آئـين بـودايي سـمادي عبـارت اسـت از متمركـز       . تقريباً بر همين مبني استوار است

سـالك  . حاصـل نشـود   ساختن انديشه در يك نقطه چنانكه هيچ گونه انحراف و تشـتتي 
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بايد در گام نخست خاطر خود را از احساس تنفر در برابر لذات فـاني دنيـا چـون غـذا و     
شراب و غيره لبريز سازد و به عنوان شر اجتناب ناپذير به اندك مايـه از طعـام كـه سـد     

آنگاه توجه دائم پيدا كند كه همه اجـزاي پيكـر او از چهـار    . رمق تواند كرد بسنده نمايد
ر آب و خاك و باد و آتش فراهم آمده و تن خود را چنان بيند كه لاشه اي در دكان عنص

بگمارد، و ] و بودي ستوه ها[در گام سوم بايد خاطر به ذكر فضايل و مناقب بودا . قصابي 
همواره مرگ و پايان جهان را بياد آورد، و چشم دل به مراقبه باز دارد، و از عقبـاتي كـه   

رگذرد، و به جاهايي كه تن هاي مردگان را مي سوزانند سربزند، تـا  وسيله تطهير است د
آفاتي را كه تن در معرض آن است مكرر به چشم ببيند، و پليدي و زشتي آن را دريابد ، 
و نيك بينديشد كه تن چه زنده و چه مرده همان است، و چنان سازد كه حس نفـرت و  

ستين مرحله مراقبه بودايي است كه مايـه  اين نخ. اشمئزاز او همه اجزاي تن را فرا گيرد
   7.... انصراف خاطر از جسم تواند شد

   يوگا راهي به سوي آزادي –ه 
آنچه آدمي را از فهم اين كه چه چيزي واقعي و چه چيزي غيرواقعي است ، به ويـژه  

شناخت يـا درك  «، يعني ) avidya(درباره ساحت ناميراي خودش باز مي دارد ، اويد يا 
   .است » فريب «، يعني ) maya(يا مايا  ،»غلط

انسان به وسيله فنون مختلف يوگا و تعمق ، به روشن بيني دست مي يابد و بـا آن ،  
واقعيت را درك و غير واقعيت را ترك مي كند ، و خود ناميراي خويش را باز مي شناسد 

   8.، و در نتيجه به آزادي نايل مي شود
   سانكهيه –يوگا  –ي   

عمده سانكهيه بر مباحث ما بعدالطبيعي و دغدغه اصلي يوگـا ، مباحـث علـم    تاكيد 
   9.النفس و ارائه راههاي عملي براي تسلط بر نفس است

آن چنان باهم شبيه هستند كه بيش تر «اين دو . جفت مكتب سانكهيه ، يوگا است 
ن آن دو مطالب هر يك از آن دو مكتب از نظر ديگري معتبر است و تفاوت هاي اصلي بي

اندك است ؛ يكي اين كه سانكهيه الحادي و يوگا خدا باور است ؛ زيرا وجود يك خـداي  
را مفروض گرفته است ؛ دوم اين كه ، براساس مكتب سانكهيه تنهـا راه  ) ايشوره(متعال 

اهميـت  10رهايي ، معرفت ما بعدالطبيعي است و حال آن كه يوگا براي فنون مديتيشـن  
كه به وسيله اين فنون و يك سري اعمال و انضباط هاي  11.است چشم گيري قائل شده 
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سخت ارادي ، تمامي خواهش ها به صفر مي رسند و جسم به طور كامل تـابع روح مـي   
   .شود و روح فردي خلوص خود را باز مي يابد و با روح كيهاني متصل مي گردد

براي وصول به رهـايي  وي . پتنجلي مكتب يوگا را بنياد نهاد ) م. حدود قرن دوم ق (
   :و گريز از رنج ، طريقتي را وضع كرد كه داراي هشت مرحله بود 

   كف نفس يا پرهيز ؛ -1
   مراعات و انجام فرايض ؛ -2
   آداب نشستن به حالت خاص ؛ -3
   ضبط دم ؛ -4
   ضبط حواس ظاهر و باطن ؛ -5
   تمركز انديشه ؛ -6
   .مراقبه و استغراق  -7

ين شيوه ، و سلوك در اين طريق ، شخص از رنج هاي پنج گانه ؛ در نتيجه عمل به ا
شخصيت ، شهوت و دل بسـتگي ، نفـرت و بيـزاري و عشـق بـه       يعني جهل ، احساس 

   12.زندگي ، كه هر شخصي را در بند كرده است ، آزاد مي شود
  كليات   

گـواد  كه در بها ) يوگي(» جوك«بررسي هاي عرفان هندو بدون اشارت به طريقه  11
نيز رياضت وي موجب نيل به نيروانه و اتصال و اتحاد با خدا خوانـده مـي   ) 24: 5(گيتا 

اين طريقه كه اصحاب آن جوكيان نام دارند ، عرفانش مبني بر . شود، ناتمام خواهد بود 
روح فردي ، و » يوغ«آن است كه طالب نجات بايد جسم را به قوت انواع رياضات در زير 

 –زير حكم روح جهاني مهار كند، و ماخذ نام آن نيز همين معني است  روح فردي را در
البته طريقه يوگا در هند سابقه طـولاني دارد و در اكثـر مـذاهب قـوم     .جوك يعني يوغ 

حتي آيين بود و مذهب جين هم هست و ريشه آن به اوپانيشادها و حتي وداها هم مـي  
منسجم بنا بر مشهور به وسيله حكيمي رسد ، اما مباني و اصول آن به صورتي مضبوط و 

، تنظيم و تقرير شد و ظاهراً بعد از او در كتابي ) patanjali(از اهل هند ، نامش پاتنجلي 
در . كه به او منسوب است جمع و تدوين گشـت   ) Yoga-sutra(موسوم به جوكا سوترا 

اره تاريخ عصر او تقريباً هيچ اطلاع موثقي در دست نيست، حتي درب باب احوال پاتنجلي 
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ي او را متعلق به دو قرن قبل از ميلاد مي دانند و برخي بـه قـرن   بعض. هم اختلاف است
كتاب پاتنجلي از امهات كتب مربـوط بـه   . سوم و حتي پنجم ميلادي منسوب داشته اند

عرفان هندوست و ابوريحان بيروني هم آن را به عربي نقل كرده است و نسخه اش بـاقي  
   .است 

رياضتهاي هشت گانـه اي  » يوگا«تاب پاتنجلي در باب مراتب سلوك در طريقه در ك
 -نيامـا  (، رعايـت انضـباط   ) Yamaيامـا  (اجتناب از شهوات : توصيه مي شود كه شامل 

Niyama ( جلوس به وضع مربع با ترتيب خاص ،)  آسـانا- Asana (   احتبـاس و تنظـيم ،
،اعراض از توجه به » ام«ر ذكر خفي به لفظ همراه با تكرا) Prana-Yamaپراناياما (تنفس 

به نحوي كه سـالك فقـط نـاظر بـه     ) Paraty haraپاراتي ها را (مدركات حسي و حس 
چنانكه جـز بـه يـك چيـز نينديشـد ،       ) Dhara - naدهارانا (درون باشد ، تمركز فكر 

مـا سـوي    به نحوي كه حصر توجه به امر واحد او را از توجه به) Dhayanaديانه (مراقبه 
بـه  ) Samadhiسـمادي  (فارغ و بكلي غافل و بيخبر سـازد ، و بـالاخره اسـتغراق مطلـق     

مرتبه يي كه حتي هر انديشه واحد مرحله سابق را نيز از خاطر مي برد و در چنين حال 
مي تواند بدون هر واسطه يي با آنچه موضوع علم است به نحو بلاواسطه اتحاد و ارتبـاط  

ن رياضت ها در واقع فقط ناظر به اين امر است كه نفس از تاثير عـالم  اي .يابد، مي گردد
خارج و توالي احوال و حوادث و تسلسل علت و معلول امور فارغ گـردد و در آن مرحلـه   
ممكن است سالك مرتاض به جايي برسد كه از قيد عـالم حـس و محـدوديت هـاي آن     

نظير آنچه صوفيه در باب مشايخ تا حدي ) Siddhiسيدهي (رهايي يابد و غرايب كرامات 
هر چند اظهار چنين غرايب و كرامات هـم نـزد آنهـا    . خود نقل كرده اند از وي سر بزند 

غالباً ناروا تلقي مي شده است و از اين حيث هم حال آنها به حـال مشـايخ صـوفيه كـه     
  . اظهار كرامات را مستحسن نمي دانسته اند شباهت دارد

وك برخلاف بعضي فلسفه هاي رايج عصر ظهور خـويش  طرفه آن است كه طريقه ج
منكر وجود خدا نيست ، معهذا مطلوب جوكيان از اين سلوك پرمشقت و رياضات دشوار 
، كه آنها رابا هيات ژوليده و عريان و لاغـر و اسـتخواني و حالـت تفكـر و اسـتغراق نـزد       

كه در اطـراف  » رداندسته يي از ولگ«ناظران و سياحان بي خبر و عاري از كنجكاوي به 
شهرها و در كوچــه و بازار پرسه مي زنند ماننــد مي كند و به هر حـال وجـود و وفـور    
نسبي آنها هنوز هم در سراسر هند غلبه فقر و گرسنگي و بيكاري و بيكارگي حـاكم بـر   

نيسـت ،  » خداونـد «آن سرزمين را به نحو بارزي نمايان مي دارد ، اتصـال و ارتبـاط بـا    
ان تصفيه و تجليه باطن و رهايي از موانع و قيودي است كـه نيـل بـه معرفـت     هدف ايش
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حضوري را به جهت وجود شواغل حسي براي انسان ناممكن مي كند، و از اينجاست كه 
اين شيوه رياضت نفساني ، باحاصل جالبي كه احياناً با آنچـه امـروز تحليـل روانـي مـي      

مرتاضانه تلقي مي شـود يـا عرفـان اهـل      خوانند بي شباهت نيست ، بيشتر نوعي فلسفه
   13.رياضت

، )پره مانـه (معرفت راستين : پتنجلي به پنج حالت ذهني معتقد است كه عبارتند از 
، و )نيـدرا (، معرفـت در خـواب بـي رويـا     ) ويكلپـه (، تصور بـي موضـوع   ) ويپريايه(خطا 

و بـه ايـن دليـل     از ميان اينها ، اولي وسيله نيل به حقيقـت اسـت  ) سمريتي( يادآوري 
   14. بقيــه عواملي رواني و فاقــد ارزش منطقي اند. ست داراي اعتبار منطقي ا

تغييرات مداوم فكر كه . يوگا منجر به مسك و اداره فعاليت پنج گانه ذهني مي شود 
اين . نفس خود را با آن يكي مي پندارد، خلوص و رهايي نفس را خدشه دار كرده است 

كه جوهري مثبت است و خود را ) اويديا(نوط است به جهل نخستين يكسان پنداشتن م
نفس ، بدين سان ، تحت افسون اويديا . به صورت معرفت هاي نادرست جلوه گر مي كند

بـه خـاطر   . ، فاني را ابدي ، ناسره را سره ، رنج را شادي و غير نفس را نفس مي پندارد 
اني دارد ، بستگي و عداوات را مـي  هم» بودي«نفوذ اوست كه نفس احساس مي كند با 

. افزايد و سرانجام دچار اشتياق به زيستن و وحشت مقاومت ناپـذير از مـرگ مـي شـود     
براي رهايي . اينهااميال و آلودگيهايي هستند كه ظهور حيات معنوي را دشوار مي كنند 

ني وجود از اين درد ترياقهاي مختلفي به صورت انضباط هاي ذهني و اخلاقي و نيمه روا
مـي  . تمام اين انضباط ها ، براي تحصيل كنترل بر نفس و جسم تجويز شـده انـد   . دارد

اين اصول عبارتند از ايجاد . توان به پري كرمن ها يا انضباط هاي مزكي اشاره اي داشت 
عشق و دوستي به خوشبختان ، شفقت به پريشان حـالان ، احسـاس شـادي در ترفيـع     

و نيز انضباط هـاي مقـدماتي نظيـر    . ندلي نسبت به گناهكاران معنوي مرد پارسا و يكسا
در ايـن  . بي آزاري ، صداقت ، امانت ، پرهيز جنسي ، و نداشتن آز به مال و منال لازمند

انضباط هاي ديگر را بايد با ملحـوظ  . ميان ، بي آزاري مهم تر و اساسي تر از همه است 
حقيقتـي كـه منجـر بـه آزار شـود ، شـبه        مثلاً ،. داشتن اين فضيلت اساسي اعمال كرد

تمام اين اعمال گونـاگون و مراحـل انضـباط بـه منظـور نيـل بـه        . حقيقتي بيش نيست
سم پرجنياته كه  :سمادي بر دو گونه است. سمادي ، يعني آرامش فكري تجويز شده اند

منجر به درك تفاوت عددي و عملي نفس و فكرمي شود ، و اسم پرجنياته ، كه طي آن 
تي اين ادراك هم به عنوان يك واقعه فكري از ميان مي رود و نفس به آزاديـش نايـل   ح

   .مي آيد و طبيعت روح خالص را باز مي يابد
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طلبـه  . سرانجام بايد گفت كه تاكيد فراواني بر عدم تمايل و گسسـتگي شـده اسـت    
. برهانـد  معنوي بايد بي ارزشي چيزهاي دنيا را دريابد و خـود را از قيـد مقاصـد دنيـوي    

مهمترين عدم تمايل ترك تعلق به تجربه خجسته تميز بين نفس و غيـر نفـس اسـت ،    
عدم تمايـل بـدون روشـنگري ، دام و     .زيرا اين شرط اساسي بازيافتن آزادي غايي است 

   15. تله ي بيش نيست 
تربيت اخلاقي در يوگا مانند دين بودا در مراحل هشت گانه طريق يوگا خلاصـه   11

سالك بايد خويشتن داري ، رعايت انضباط ، جلوس به طـرز معـين ، تنظـيم    .  مي شود
تنفس ، ترك محسوسات و مدركات ، تمركز ، مراقبه و تفكر و خلسه و استغراق مطلق را 

در اينجـا تعهـد   . اولين مرحله ، خويشتن داري به تربيت اخلاقي اشاره دارد. تمرين كند
شود ، بلكه به عنوان بخش ضروري تربيـت نفـس   اخلاقي ، في نفسه ، هدفي تلقي نمي 

انضباط به رياضت و آداب و اعمال ديني مربـوط مـي شـود كـه     . در نظر گرفته مي شود
رياضت كشي در رها كردن شـخص  . فراتر از مقتضيات معمولي اخلاقيات پيش مي رود 

سـتقل در  مهم است و از اين راه او را آماده مي كند تـا بـه نگرشـي م   ] نفساني[از اميال 
   .مورد عالم پيرامون خود دست يابد

اشـاره دارد كـه    )Hatha-Yoga(به تمرينات جسـماني  » مرحله«سومين و چهارمين 
جلوس در وضـعيت معـين مسـتلزم    . راهي براي نيل به آرامش و بصيرت تلقي مي شود 

نوعي حركت هاي نرمش است كه در وضعيت هاي مختلفي كه بدن احتمالاً به خود مي 
   .د ، انجام مي شودگير

اين حالات از وضعيت چهار زانوي معمولي شروع مي شود ، حـالتي كـه هنـديها بـه     
تنظيم تنفس ، نرمشهاي مشابهي براي دستگاه تنفسي . طور سنتي آن گونه مي نشينند

. است، بعضي از نتايج آن ، مثلاً در آرام نمودن تنفس و ضربان قلـب قابـل توجـه اسـت     
اتي در طريق يوگا گنجانده شـده حـاكي از ايـن پنداشـت اسـت كـه       اينكه چنين تمرين

   .چگونه حيات جسماني و روحاني به نحو تفكيك ناپذيري درهم تنيده شده اند
بعدي ، يعني ترك محسوسات و مدركات ، مستلزم توانايي مسدود كـردن  » مرحله«

ده هـا  محركات حسي بيروني از طريق تصورات ذهني اسـت ، هـر چنـد آگـاهي از پدي ـ    
تمركز با مراقبه و تفكر بر روي موضوعاتي همچون آتش ، قلب ، : همچنان باقي مي ماند 

مقصود از تمركز كردن بر آنها جلوگيري از تمامي تفكـرات  : ويشنو و غيره آغاز مي شود 
ديگراست ، و اين فرايند تا اندازه اي شبيه جاناي بـودايي در چهـار مرحلـه نخسـتينش     

   .ند آخرين مراحل جانا استمراقبه مان. است 
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سرانجام ، فرض بر آن است كه تحت عنوان خلسه ، سـالك از طريـق بـه كـارگيري     
در اين مرحلـه ، سـالك   . فنون مذكور ، در ژرفاي جذبه به نوعي معرفت متعالي نايل آيد

تفاوت اساسي ميان روح جاوداني و حالات فكري و جسماني را كه بـا آن درگيـر بـوده ،    
بنابراين ، او آزادي را به دست مي آورد و در هنگـام مـرگ ، روح در   . دهد تشخيص مي

حالت انزوا ، بدون تغيير به حيات خود ادامه خواهد داد و ديگر تولد مجدد وجود نخواهد 
جستجوي اصـلي در يوگـا ، جسـتاري درونـي     » تيره واده«همچون فرقه بودايي . داشت 
ن مي آورد كه از درجات رفيع آگاهي حاصـل شـده   يوگا حالتي عرفاني را به ارمغا: است 
   16.است
   يا مراحل مراقبه در آئين بودايي) jhanaha(تمرين جاناها  - 

نخست راهب به محلي آرام مي رود و روي زمين مي نشيند ، شيئي را مقابـل خـود   
 kasinaكه از نظـر فنـي بنـام    (چنين وسيله اي . قرار مي دهد تا بر روي آن تمركز كند

. ممكن است گلي آبي ، تكه گردي از گل رس ، يا شي ساده ديگري باشـد ) هرت داردش
بدين نحو پس از آماده شدن ، وي مي تواند وارد چهار مرحله مراقبه در قلمرو صور شود 

فرض كنيد او يـك  . عاري از صور مي شود] عالم[، كه همين نحوه تفكر ، خود منجر به 
ه وي صرفاً حـواس خـود را بـر رنـگ و شـكل خـاص آن       آنگا. گل آبي را در نظر بگيرد 

به علاوه ، او سعي مي كند ، چشمانش . متمركز مي كند و از ماسواي آن عاري مي گردد
اين كوشش در خارج كردن تمامي پنداشـت هـا و انگاشـت    . را ببندد و آن را تصور كند

ايـن كوشـش   هاي ديگر ، با عظمت است ، به نحوي كه در نخسـتين مرحلـه ، رهـرو از    
اما براي رسيدن به تسلط بيشتر ، به دسـت آوردن تمركـز بـدون كوشـش     . آگاهي دارد 

: باري ، در آگاهي رهرو سه عنصر باقي مـي مانـد   . اين مرحله دوم است . ضروري است 
در نيل به مراد خويش او از احساس خلسه ، سعادت مندي و حـواس جمعـي برخـوردار    

ل باقي ماندن در قلمرو صور ، حـذف مـي شـوند، زيـرا     دو عنصر نخستين درمراح. است 
هنگامي كه حالت وجد متوقف مي گردد ، چنان شعفي مي تواند به ياس منتهي شـود و  

بعد ازاين چهار مرحلـه از قلمـرو    .يكي از اهداف تفكر ، فراهم آوردن آرامش كامل است 
ي هستند كه به عـالم  علت اين نامگذاري آن است كه آنها مستلزم كاربرد وسيله ا(صور 

ابتدا هر چيـز را آن گونـه مـي    . راهب وارد مراحل عاليتري مي شود) خارجي تعلق دارد
گويي ، او جهان را از تمامي اشـيايش خـالي مـي    . پندارد كه گويا فضايي نامحدود است

سپس حتي اين انگاره ظريف از حقيقت بيرونـي  . كند و فضاي خالي را تجسم مي نمايد
آنچـه آگـاهي را در بـر مـي گيـرد ،      و حقيقت را تنها به صورت   ر مي سازدرااز خود دو
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بنابراين در مرحلـه  . اما حتي اين تصور نيز مستلزم پنداشت چيزي است . درك مي كند
» هـيچ چيـز وجـود نـدارد    «بـر قواعـد   ] حـواس خـود را  [» بي صـور «سوم مراقبه هاي 

بـه  . مـي رسـد   » اك نه غير ادراكنه ادر«سرانجام به مرحله . تمركز مي كند] لاشيئي[
هـيچ شـي ء   : عبارت ديگر ، اين قلمروي از آگاهي است كه مانند ادراك يا تفكر نيسـت  

اگرچه اين امـر كـاملاً شـبيه    . محدودي وجود ندارد كه در حيطه آگاهي رهرو وارد شود
مي او نه به صورت عادي درك . خواب بدون رويا نيست ، زيرا راهب بيدار و هوشيار است

اين مراحل مراقبه شايد به ما كمك كنند تا آنچه را قرين نيـل  . كند و نه ناهوشيار است
به آگاهي محض است حداقل به صورتي مبهم بفهميم ؛ اين مراحـل بـه ماهيـت تجربـه     
هاي عرفاني اشاره دارند كه طي آنها قديس بودايي مـي پنـدارد كـه بـا قلمـرو متعـالي       

   17.است تماس مستقيم يافته» نيروانه«
   تاريخ  

يوگا با اسم پتنجلي . ما اسم خانه رها كرده هايي كه يوگا را توسعه دادند نمي دانيم 
)Patanjali ( امـا  . را در قـرون آغـازين مـيلادي نوشـت    » يوگا سـوتره هـا  «همراه بود كه

بعضـي  . پتنجلي اين اعمال را اختراع نكرد ، و اين ها به راستي بسيار ديرينه سال بودنـد 
انشمندان معتقدند كه شكلي از يوگا را شايد ساكنان بومي هند ، پيش از آمدن قبايـل  د

اسم بعضي از فنون يوگا ، خصوصاً تمرينـات تـنفس ، در   . آريايي ، تكامل بخشيده باشند
امـا  . او په نيشدهاي كهن آمده است و در آئين هاي ودايي به آن ها عمـل مـي كردنـد    

باشد ، تـا قـرن ششـم بخـش جاافتـاده ي چشـم انـداز         يوگا ، هر طوري كه شروع شده
برهمن ها ، خانه رها كرده هاي درسـت انـديش ودايـي ، و فرقـه      .معنوي هند شده بود

گـروه هـاي مختلـف صـورت هـاي      . هاي به اصطلاح بدعت گزار به آن عمل مي كردند 
يوگـا  چنـان كـه وصـفش در      مختلف يوگا را توسعه بخشيدند ، اما روش هاي پايه يي ،

   18.ساسي بودندسوتره ها آمده ، ا
» يـوغ «يـا  » مهـار كـردن  «و » پيوسـتن «به معني  yujواژه سنسكريت يوگا از ريشه 

yoke  گرفته شده كه بر واژه لاتينيiungere  و  iugum   واژه فرانسويjoug  و غير اينها
هر شيوه زاهدانه و در دين هندي واژه يوگا ، عموماً ، براي ناميدن . نيز تاثير نهاده است 

نظريـه ،  ( darsanaشـكل كلاسـيك يوگـا ، درشـنه     . هر روش مراقبه اي به كار مي رود
خوانـده  ) ترجمه شده است» دستگاه فلسفي«مكتب ، كه معمولاً و البته به نادرست ، به 

خود به تفصـيل شـرح    yoga sutraمي شود ، كه پتنجلي آن را در كتاب يوگه سوتره 
لازم » دسـتگاه «فهم جايگاه يوگا در تاريخ فكر هنـد ، آشـنايي بـا ايـن     براي . داده است
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البته ذكر اين نكته لازم است كه در كنار يوگاي كلاسيك اشـكال بـي شـماري از    . است
، و همچنين غير برهمني از قبيـل اشـكال بـودايي و    ) جادويي(يوگاي فرقه اي ، عوامانه 
درشنه شخص پتنجلي نيست و همان طور پديد آورنده يوگه  .جيني آن نيز موجود است

كه خودش اقرار مي كند ، او فقـط سـنت هـاي مهـارتي و اعتقـادي يوگـا را ويـرايش و        
در واقع ، اعمال يوگايي در محافل باطني عرفا و ). 1:  1يوگا سوتره (يكپارچه كرده است 

عمـال ،  اهل سر هندي مدت ها قبل از پتنجلي هم شناخته شده بود و او از ميـان ايـن ا  
   .آنهايي را نگاه داشت كه در طي قرون به قدر كفايت محك خورده بودند

پتنجلي خود در به وجود آوردن چارچوب نظري و زيربناي ما بعدالطبيعي كـه بـراي   
او صرفاً به رئـوس كلـي فلسـفه    . چنين مهارت هايي فراهم آورد، كمترين نقش را داشت

نسبتاً صوري وفق داده و بـر ارزش كـاربردي    سانكيه پرداخته ، آن را با يك خداشناسي
مكتب يوگا و مكتب سانكيه آن قدر شبيه يكديگرند كـه  . مراقبه ارج بيشتري نهاده است

 .بيشتر نظرياتي كه براي يكي معتبر شناخته شده ، براي ديگري نيز داراي اعتبار اسـت  
بـه يـك دسـتگاه    به بركت وجود پتنجلي ، يوگا كه يك سنت عرفـاني و زاهدانـه بـود ،    

   .فلسفي سازمان يافته تبديل شد
قديمي ترين تفسيري كه از يوگه سوتره به دست ما رسيده يوگـا باشـيه اثـر وياسـه     

در كتـاب  ) قرن نهم ميلادي(است ، كه واچسپتي ميشره ) قرن هفتم تا هشتم ميلادي(
يوگـه سـوتره   اين دو اثر كه براي فهـم  . تتوه ويشاردي خود تعليقاتي بر آن نگاشته است

در ابتـداي قـرن يـازده ، شـاه بوجـه      . لازم اند، با دو اثر در قرون بعـدي تكميـل شـدند   
)Bhoja ( شرحي بر آن نوشت به نام راجه مار تنده كه به دليل آشنايي او با برخي اعمال

يوگايي ، بسيار سودمند است ، و در قرن شانزدهم ويجنيانه بيكشـو در رسـاله برجسـته    
   19.وارتيكه تعليقي بر متن وياسه نوشتاش بنام يوگه 

ايـن واژه يـي بـود كـه     . اسـت  » يوغ بستن«به معني . خود اصطلاح يوگا بامعناست 
آريايي هاي ودايي براي وصف يوغ بستن حيوانات باركش به گردونه هاي جنگي پيش از 

بودند ، كه  آنها شبيه ديوه ها.جنگاورها مردهاي يوگا بودند . تاخت و تاز به كار مي بردند
دائماً در حركت و مدام درگير كارهاي نظامي بودند ، اما اسوره ها كاتن آسـان در خانـه   

اما تا قرن ششم مردهاي تازه ي يوگا درگير فتح فضاي درون بودنـد، آن هـا   . مي ماندند
يوگا مساوي بود با تاخت و . به جاي پرداختن به جنگ خود را وقف عدم خشونت كردند

پتنجلـي  . اهوشيار يا ندانسته ، كه اين علت ريشه يي خيلي از دردهاي ما بودتاز به دل ن
بر مي شمـارد كه ما را اسـير  ]) »ورطــه«يا ، [» انگيــزه ، كشـش«( vrittiپنج و ريتي 
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اين غرايز . ناداني ،حس من ما ، شهوت ، بيزاري و دام اين زندگي ناپايدار: خود مي كنند
. و بي نظام شان يكي بعد از ديگري پيدا مي شوند يا رو مي آينـد  ، با انرژي پايان ناپذير

] در وجـود مـا  [اين ها اساس بشريت ما بودند و ، بنابر عقيده ي يوگي ها ، چنان عمقي 
داشتند كه برخلاف آن چه آموزگارهاي سانكيه تصور مي كردند ، نمي شد آن هـا را بـا   

مقيد بوديم به آن چه يوگي هـا آن را   ما عميقاً مشروط و. عمل ساده ي دانش محو كرد
مي خواندند، يعني احساس هاي نيمه هوشيار كه هر آن چـه را كـه   ) vasana(واسنه ها 

اين ها نتيجه ي وراثـت و كرمـه ي زنـدگي    . خاص شخصيت فردي بود توليد مي كردند
خيلي پيش تر از آن كه فرو يدو يونگ جست و جوي جديـد  . هاي گذشته و حال بودند

ي را در زمينه ي روان توسعه دهند، يوگي هاي هند كنـد و كـاو و تحليـل در عـالم     علم
ايـن هـا وريتـي هـا و     . ندانستگي يا ناهوشيار را با نيروي بي سابقه يي شروع كرده بودند

فقـط آن وقـت اسـت    . »سوزانده شوند«واسنه هايي بودند كه مي بايست از ميان بروند ، 
يشاني زندگي روحي اش جدا كنـد ، رنـج طبيعـت را دور    كه خود مي تواند خود را از پر

و اين كار بزرگ پهلوانانه فقط با نيـروي روحـي   . بريزد ، و شادماني موكشه را تجربه كند
   20.محض حاصل مي شد

   ]يوگا[سانكهيه و يگه  -  
يا ماده ، و تعداد بي شماري ) prakriti(مكتب سانكهيه جهان را مشتمل بر پركريتي 

مي بيند ، كه گويي در ماده جاي داده شده اند ، و از آنجا كه ) purusa(پوروشه نفس يا 
موجود دچار تناسخ در نهاد خود قرين درد و رنج است ، هدف هر نفس ، آزاد گشـتن از  

   .تجديد حيات و از عالم دنيا است
نظام سانكهيه به نظام يگه پيوست ، و بر آن شدند كه نفس فـردي ، تنهـا از طريـق    

نون گوناگون تامل ورزيدن ، به مشاهده تفاوت ميان ذات خويش و ذات ماده لطيـف و  ف
در . (جسماني را مي سـازد ، نايـل خواهـد آمـد     –كثيف ، كه عالم و موجود زنده رواني 

.) فلسفه هندو آگاهي رااغلب فراتر از عوامل زيستي و رواني سازنده فرد انساني مي دانند
يگـه پروردگـار يـا     ي سانكهيه و يگه شباهت بسيار دارند ،در عين حال كه كيهان شناس

خدايي را اصل قرار مي دهد كه در عمل به اندازه آن نفس يگانـه كـه هرگـز در چرخـه     
تجديد حيات مستغرق نگشته است خلاق نيست ، و لذا به مثابه الهامي براي انديشـمند  

 ـ    . طالب آزادي عمل مي كند ه هـاي و يشـنويي   اصـل كيهـان شـناختي سـانكهيه را گون
خداپرستي به كار گرفته اند تا بـه وسـيله آن چگـونگي صـدور عـالم از خـدا را توضـيح        

ها يا عناصر سه گانه را ، كـه در مـزاج هـاي مختلـف بـه تبـين       » گونه«اين نظام، .دهند
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در گيتا آمـده  «) 21. (طبيعت اشيا و اشخاص كمك مي كند ، در ماده فرض مي نمايد 
مفهوم . وگه يكي هستند و فقط نادانان آن دو را متفاوت مي شمارند است كه سانكيه و ي

سانكيه و يوگه از نظر گيتا هر چه باشد ، اگر آنها را به معني دو انضباط بگيريم ، مصداق 
اساس فلسفي يوگه مشـابه سـانكيه   . يوگه ، در واقع ، سانكيه عملي است . پيدا مي كند 

ديگري ، يعني خداي شخصي ، ايجاد مي كند كه به تفاوت موجود را ورود مقوله . است 
به اين دليل آن را سانكيه خداپرستانه مي . سوتره آمده است  –وسيله پتنجلي در يوگه 

يوگه ، با اعتقاد به خدايي بروني ، مشكل شروع جريان تحـول را پـس از تجزيـه    . نامند 
قف و نيز سـير تحـول   اين خداست كه جريان دنيوي را متو. متناوب جهان حل مي كند 

در گيتـا گـاهي   ) yoya(»يگـه «و ) samkhya(سـانكهيه  « )22. (نـد  بعدي را آغاز مي ك
: شنكره در تفسير فصـل دوم مـي گويـد    . مترادف اند و گاهي معني متمايز از هم دارند 

طبيعت واقعي آتمن را در اينجا سانكهيه مي گويند چه آتمن فاقد فعـل و عـادي از هـر    
انجام دادن اعمالي است كـه راه را  » يوگا«در حاليكه مراد از . تبديل است  گونه تغيير و

يعني اعمالي كه مبني بر شناسايي خوب . براي وصول به آزادي ونجات هموار مي سازد 
معاني گونـاگوني بـه   » گيتا «كلمه سانكهيه در . و بد باشد و آتمن را از جسم جدا بداند 

راه معرفت وخرد است كه به موجب آن آدمي بـه  » آن يكي از معاني . خود گرفته است 
معرفت آتمن و حقايق معنوي شاعر مي گردد و به ناپايداري عالم واقف مي شود و حـق  

كودكان سانكهيه «: در فصل پنجم مي گويد » كريشنا«. را ما و راي اين عالم مي انگارد 
به يكـي از ايـن دو بگـرود از    و يگه را از هم جدا مي شمارند و نادانايان ، هر آن كس كه 

بترتيب اشاره به طريـق  » يگه«و » سانكهيه«در اينجا  ».ميوه هر دو بهره مند مي گردد 
وارستگي از اعمال و طريق انجام دادن اعمال است ، بدين معني كه هر آن كـس كـه در   
راه خويشتن شناسي همت گمارد و از واقعيت درون خود و قوف حاصل كند ، ديگر پاي 

د اعمال و كارهاي دنيوي نخواهد بود و چشم داشتي به ثمـره كارهـاي خـود نخواهـد     بن
هر آن كس كه به يوگا بگرود و روحـش پـاك و   : مي گويد » گيتا«از سوي ديگر . داشت

پاكيزه بگردد و بر نفس خويشـتن غالـب بشـود و حقيقـت خويشـتن را در بـاطن همـه        
لوده نخواهد شد و با اينكه مي بيند ، مـي  موجودات دريابد ، اگر عملي هم انجام بدهد آ

شنود ، مي بويد ، مي خورد و راه مي رود ، با اين حال از گزند همه اين فعل و انفعـالات  
در امان است و در حين عمل منزه از پليديهاي آنست و مانند نيلوفري است كـه بـر آب   

   )23... (بنشيند و تر نگردد 
ه معني خرد و دانش آمده ، با اين حـال دو اصـل   در گيتا بيشتر ب» سانكهيه«مفهوم 

تـارو بـود    –كه پايه جهان شناسي اين مكتب اسـت   -» سانكهيه«فاعل و منفعل فلسفه 
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و مـاده  ) پوروشـه (فلسفي گيتا را تشكيل مي دهد و در گيتـا همـواره بـه دو اصـل روح     
  . پركريتي بر مي خوريم 

   »بهگود گيتا«در » يوگا«فلسفه و طريقت  -
رد ، ولــي مفهــومي كلــي آن بــه نظــر معــاني گونــاگوني دا» يوگــا«كلمــه » گيتــا« 

يعني پيوستن و مربوط ساختن ، مشـتق شـده   ) yuj  ,yoga(از همان ريشه » داسگوپتا«
است و چون پيوستگي به امري مستلزم گسستگي با امر ديگر است ، اينست كه ارتبـاط  

قيود عالم مـي گـردد ، توضـيح آن كـه      منجر به جدايي از تعلقات و» يوگا«و پيوست با 
تجرد از عالم ماده و ضمائــم آن ، نوعــي گسستگي در مقابل پيوستگـي به عالم معنـي  

   )24(» . تعبير مي شود
به مفهوم حذف و قطع مراتب نفساني نيامـده ، بلكـه مفهـوم آن    » يوگا«، » گيتا«در 

هاي مختلـف رهـايي از زنجيـر    اتصال و پيوست به بارگاه ايزدي است كه از طريق روش 
راه ( jnana yoga، جنانه يگـه  )راه عمل( karma yogaكرمه يگه : تعلقات مادي ، يعني 

راه ( bhakti yogaو بهكتـي يگـه   ) راه رياضـت ( hatha yoga، هتهـه يگـه   ) معرفت
در اينجا به فرازهايي از كتاب بهگود گيتا ، كـه  . ؛ تحقق مي يابد ) محبت و طريقه عشق

   :اشاره اي كوتاه مي كنيم  –آن از يگه و طريقت يوگي ها سخن رفته در 
اي ارجونه ، با كنار گذاردن هر گونه دلبستگي به موفقيـت يـا شكسـت ، وظيفـه       -

   )2/48. (چنين تعادل ذهني يوگا خوانده مي شود . خود را در تعادل انجام ده 
رت هاي بهگود گيتا نگاشته ، در در شرح كاملي كه بر تمام آيه ها و عبا» پرابهوپادا«

   :ذيل اين عبارت مي نويسد 
منظـور كريشـنا از يوگـا    . كريشنا به آرجونا توصيه مي كند كه در يوگا عمل نمايـد  

، از طريـق كنتـرل كـردن    ) خداونـد (چيست ؟ منظور از يوگا ، تمر كز فكر بـر متعـادل   
  ) 25.(فتگـي مي نمايندحــواس است ؛ حواســي كه همــواره ايجاد اضطــراب و آش

كسي كه همانند لاك پشتي كه اعضاي بدنـش را بـه درون لاك خـود جمـع مـي      -
. كند ، مي تواند حواسش را از اشياي مورد حس پس بكشد ، داراي معرفت كامل اسـت  

)2/58 (  
آزمون يك يوگي ، عابد يا روح خودشناخته اين است كه او قـادر اسـت حواسـش را    

حـواس بـه   ... اين وجه تمـايز يـوگي ازافـراد عـادي اسـت      . ترل كند طبق اراده خود كن
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مارهاي سمي تشبيه مي شوند ، زيرا آنها مي خواهند بسيار آزادانـه و بـدون قيـد و بنـد     
يوگي يا عابد بايد بسيار قوي باشد تا همانند يك مـارگير ، بتوانـد آنهـا را    . عمل نمايند 

   )26. (مهار كند 
د از طريق تسلط بر ذهن و حواس به خود شناسي نائل آيند ، ديگران كه علاقه من -

عملكردهاي تمام حواس و هواي زندگي را به منزله هدايايي به آتـش ذهـن مهـار شـده     
   )4/27. (تقديم مي كنند 

برخي با تعهد به سوگند و پيمان هاي سخت ، با قرباني كردن اموال خود و ديگـران  
رين يوگاي هشتگانه يا با مطالعه وداها براي پيشـرفت  با انجام رياضت هاي شديد ، با تم

   )4/28. (در دانش متعادل ، به آگاهي و روشنايي مي رسند
و باز هم عده اي ديگر تمايل دارند از طريق قطع عمل تنفس درجذبه و خلسه قـرار  
گيرند ؛ بدين طريق كه با تقديم حركت هواي برون رونده بـه هـواي درون رونـده و بـه     

تمرين مي پردازند و بدين سان سرانجام با متوقف كردن كامل عمل تنفس بـه   عكس به
برخي ديگر كه عمـل خـوردن را تقليـل    . حالت جذبه مي رسند و در آن باقي مي مانند 

   )4/29. (مي دهند ، هواي برون رونده را به عنوان قرباني به خود آن تقديم مي كنند
در . گايي كه پتنجلي مطرح كرده اينجاسـت  ماخذ آن روش يو: پرابهوپادا مي نويسد 

. آتمـا مـي باشـد     –آتما و پاراگ  –سواتراي پتنجلي روح داراي اسامي پراتياگ  –يوگا 
آتما و به مجرد آنكه  –مادام كه روح به كامجويي و ارضاي نفس دلبستگي دارد ، پاراگ 
ناميده مي شود  آتما –نسبت به لذات حواس دلبستگي خود را از دست بدهد ، پراتياگ 

قرار دارد كه درون بدن عمل مي كنند كـه  ) نيرو(هاي ده نوع هوا روح در معرض فعاليت. 
روش يوگاي پتنجلي به انسان مي آمـوزد  . اين امر به وسيله عمل تنفس درك مي شود 

كه چگونه عملكردهاي اين هواها يا انرژيها را با فنون خاصي تحت اختيار در آوردتا بدين 
بتواند به صورت مطلوب و مساعدي از آنهـا در جهـت تهـذيب روح از دلبسـتگي     وسيله 

آتما كـه خـود    –بر اساس اين روش يوگا رسيدن به پراتياگ . هاي مادي استفاده نمايد 
   ...داري و امتناع از فعاليت در ماده است هدف غايي است 

از بـا آسـاناهاي   روش يوگا براي كنترل تنفس ، پرانايا ما خوانـده مـي شـود و در آغ ـ   
تمام اين روش ها به منظـور مهـار كـردن و تحـت     . مختلف هاتها يوگا تمرين مي گردد 

ايـن تمـرين   . اختيار در آوردن حواس و پيشرفت در معرفت روحاني توصيه شده اسـت  
شامل كنترل هواهاي درون بدن است تا حركت هواها را دردو جهت مخالف در آن واحد 
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يـوگي بـه    –پرانايا مـا  . نا پايين مي رود و هواي پرانا بالا مي رود هواي آپا. مقدور سازد 
) تعادل و توازون(تمرين تنفس در جهت مخالف مي پردازد تا اين جريانات هوا در پوراكا 

تقديم هواي برون رونده به هواي درون رونده ، رچاكا خوانـده مـي شـود و    . خنثي شوند
ا كا قف گردد گفته مي شود كه شخص در كومبههنگامي كه هر دو جريان هوا كاملاً متو

يوگا قادر مي گرد كه طول عمـر را   –يوگي با تمرين كومبهاكا . يوگا قرار گرفته است  –
به منظور برخوردار شدن از فرصت بيشتري براي نيل به كمال معرفت روحـاني افـزايش   

بعد باشـد ، در   يوگي خردمند علاقه مند است بدون آنكه در انتظار فرصت زندگي. دهد 
يوگـا طـــول    -يوگيها با تمــرين كومبها . رحله كمال نائل آيد زندگي كنوني خود به م

       )27.(عمــر را براي سالهاي بسيار زيــادي افزايش مي دهند
و ) متجـرد (آن كه وظايف خود را بي انديشه سود و پاداش انجـام دهـد سنياسـي     -

   ...يوگي راستين است 
   .بحقيقت همان يوگا است) سنياسا(ند ومقام ترك اي فرزند پا

   .چه؛ كسي از طريق يوگا نتواند رفت جز آنكه هوسهاي خود را ترك كند
   .و آن را كه رهرو منزل يوگا و طالب تصفيه باطن باشد عمل يگانه راه است

   .ولي چون به اين مقام رسيد از عمل فارغ آيد
   .و به مرحله سكون و آرامش مطلق برسد

   .توان رسيد) yogaradha(و براستي آنگاه به اوج يوگا 
   ...كه به محسوسات يا به اعمال تعلقي در ميان نماند و هوسها دور ريخته شود 

   .هر كه نفس خود را رام و آرام ساخته باشد
   .در سرما و گرما و رنج و شادي و عزت وخواري بر يك حال بماند

   دل پيدا كرده و از تشويش درون رسته و آنكه از راه علم و شهود خرسندي
   و حواس را رام خود كرده است ؛ 

   .آن كه پاره اي كلوخ يا سنگ يا زر در برابر او يكسان است
   .چنين مرد كه به حق اليقين رسيده باشد يوگي ناميده مي شود
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يك  آن كه يا رو ياور و دشمن و بي طرف و آشنا و بيگانه و پارسا و ناپارسا همه را به
   .چشم ببيند بزرگ باشد

   يوگي بايد مدام دل در حق گمارد و رخت در كنج تنهايي كشد
   و انديشه و تن رام گرداند

   .و از بند آرزو و تشويش مال دنيا فارغ آيد
پس آنگاه در زميني پاك و هموار ، كه نه چندان بلند و نه چندان پست باشد، قدري 

   .گياه مقدس بريزد
   .ر روي آن بيندازدو پوست آهويي ب

   .و آن را به جامه اي بپوشاند
   .و بر آن بنشيند

   پس روي دل به سوي حق كرده
   لگام حس و انديشه را به دست گرفته

   .از بهر تصفيه درون ، همت بر يوگا گمارد
   وي بايد تن و سر و گردن را راست نگه دارد و تكان نخورد

   .را ننگردو چشم بر نوك دماغ دوزد و پيرامون خود 
   و با دلي فارغ و مطمئن چون مردان مجرد روي از شهوت بگرداند

   .و خيال از ديگران بپردازد
   .و همه ذكر و فكر خود در من گمارد

   يوگي با دلي رام و خاطري آرام
   به آرامش و صفا ، به نيرواناي برين ، رسد ؛

   .آرامش و صفائي كه در ذات من است
   .و كم خواري حاصل نيايديوگا با بسيار خواري 

   .خواب بسيار يا خواب اندك تو را به يوگا نرساند
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   آن كه در خوراك و آسايش و كار و كوشش و خواب و بيداري اندازه نگه دارد
   .يوگا را مايه دفع غم و ملال خواهد يافت

   و چون انديشه كسي رام شود و از كشش هوسها آزاد گرددو در جان قرار يابد
   .خدا گردد و آن را يوكتا نامند همه وقف

  مرد يوگي كه انديشه خود را از همه بريده به مراقبه نفس بپردازد، 
   .چون چراغي است در جايي محفوظ كه باد در آن كارگر نيفتد

   ...و شعله اش را نلرزاند
   براستي راحت كامل آن يوگي را رسد

   كه دل وي آرام تمام يافته باشد
   .رو نشسته و آتش هوسهاي او ف

   .چنين است مرد و اصل به حق كه از هر رنگ آزاد است
   يوگي كه از رنگ نيك و بد آزاد و دائم در مراقبه باشد

   .به آساني به سرور بيكران وصال حق رسد
   و در آن مقام كه دل در مراقبه گماشته است

   .همه چيز را يكسان بيند
   ...و خود را در همه و همه را در خود يابد 

و چنين است كه يوگي با كوشش مدام و تصفيه درون در جريـان زنـدگيهاي مكـرر    
   .بتدريج به كمال مي رسد و به غايت مطلوب واصل مي شود

   پس اي ارجونه يوگا پيش گير
   كه يوگي از تارك دنيا برتر است
   و از مرد دانش اندوز برتر است

   .و از مرد عبادت پيشه برتر است

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.irpdf.com
www.irpdf.com


  
 207                                                                                                  ...قلم اينجا رسيد

  
  
  
  
  
  
 

ن آن كـه روي دل در مـن كـرده و دل در نيـايش مـن بسـته باشـد        و از ميان يوگيا
   )گفتار ششم با تلخيص –گيتا (        28.والاترين آنان است 

   خدا در مكتب يوگا -  
ازآنجا كه تسليم و اخلاص در . بر خلاف مكتب سانكهيه ، مكتب يوگا خدا باور است 

توقـف و  (يوگـا   –نيـل بـه سـمادي     برابر خداوند بخشي از انجام يوگا و يكي از راه هاي
اسـت ، بنـابراين داراي سـودمندي و ارزش عملـي ويـژه بسـيار مهمـي        ) تن ذهنبازداش

   .باشد مي
مي داند كه بر فـراز  ) supreme person(» شخص متعالي و برتر«مكتب يوگا خدا را 

او . همه روح ها و نفـس ها بوده و از همه نقص ها و كاستــي ها بري و منزه مـي باشـد  
است ازلي و ابدي كه بر همه چيز و همه كس قـاهر و  ) perfect Being(» وجود كاملي«

   ...خدا توانا و داناي مطلق است . چيره مي باشد
خدا روح جاودانه اي است كه بر دامن كبريايي اش لكه نقص و عيب نتواند نشست و 

ذات او كامل ، . باشد نيز تنها اوست كه از تحمل نتايج و ثمرات اعمال خويش مصون مي
و . او درباره همه چيز علـم كامـل و تـام دارد   . بي همتا و منزه از هر نقص و كاستي است

چون دانش او درباره حقيقت امور عالم به كامل ترين حد است ، پس فقـط او توانـاترين   
كس براي اداره جهان مي باشد كه همين كه چيزي را بخواهد و يا درباره آن بينديشد ، 

است كـه معرفـت بـي    ) supreme Ruler(» فرمانرواي متعالي«او يگانه . نجام مي شود ا
منتها ، قدرت بي كران و هدف هاي حكيمانه اش او را از هر كس و هر چيز ديگر متمايز 

   29.دهد  و متغاير مي سازد و شايسته چنين منزلتي قرار مي
كر براي نيـل بـه مشـاهده و    مكتب يوگا معتقد است كه والاترين و برترين موضوع تف

   ...، خداست ) selfe - realization(تجلي نفس 
هر چه ذو مراتب باشـد بايـد داراي   : در فلسفه يوگا وجود خدا چنين اثبات مي شود 

از آنجا كه علم و معرفت هم ذو مرتبت و متدرج است پس بايـد حـد   . حد اعلا هم باشد 
   .عرفت تام وجود داشته باشداعلايي داشته و چيزي به نام علم محض و م

   .آن كس كه داراي اين علم و معرفت و دانايي مطلق مي باشد خداست
تكوين و تكامل جهان از هم بسته شـدن پوروشـه و پركريتـي آغـاز مـي شـود و بـا        

ولي نـه ايـن هـم بسـتگي و نـه آن      . گسسته شدن اين دو از هم جهان از هم مي پاشد 
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پـس  . به طور طبيعي و خود به خود روي مـي دهـد   گسستگي ميان پركريتي و پوروشه
ميـان  ) پيوسـتگي و گسسـتگي  (بايد يك وجود متعالي باشد كـه بتوانـد ايـن دو رابطـه     

 individual(پركريتي و پوروشه را بر طبق شايستگي و استحقاق اخلاقي روح هاي فردي 
souls (30.ايجاد كند   
   ورزش يوگا-

   رزشتنزل دستگاه فلسفي يوگا به و) الف
آيا يوگا يك مكتب و آمـوزه روحـاني ، متافيزيكـال و فـراروان اسـت يـا يـك ورزش        
فيزيكي و يا هر دوي آنها ؟ جسم مادي چه جايگاهي در مكتب يوگـا دارد؟ چيـزي كـه    
هست اين كه در مكتب يوگا به هر دو جنبه تمرينات و رياضت هاي جسماني و روحاني 

گا ، همچون ديگر اديان و مكتـب هـاي فلسـفي    توجه و عنايت شده ، اما هدف مكتب يو
است ، خلاصي روح فردي از قيد ماده و ) رهايي و آزادي –نجات (هند رسيدن به مكشه 

و بـراي  . جمله رنج هاي جهان ، اتصال با روح كيهاني و رسيدن به مرحلـه زنـده آزادي   
ا شـده ،  رسيدن به اين مهم ، حتي توصيه به انجام رياضت هـاي دشـوار و طاقـت فرس ـ   

   .است چيزي كه يوگاي ورزشي فاقد آن
يوگاي غربي يا ورزشي يك شكل كاملاً تنزل يافته و سطحي و گزارشي ناقص و گـاه  
كاملاً متغاير و متضاد با آموزه هاي اين مكتب و درنهايت نماينده برخي از مراحل هشت 

و عقلانـي   هدف ورزش يوگا نه حذف و قطـع مراتـب نفسـاني و ذهنـي    . گانه يوگا است 
، و نه پيوست و اتصال به معبود ازلي است ، آن گونه كـه بهگـود   ] بنابر تعريف پتنجلي[

   .گيتا مي گويد 
در عصر مدرنيته و پسا مدرن ، با تكيـه بـر اصـل سـودمندي ، از     ] شايد بتوان گفت[

برخي از اديان ، مكتب هاي فلسفي و سنن معنوي شرق نيز سودجويي شد و آموزه هاي 
اينجاسـت كـه شـاهد    . ي خاور زمين در شكل يك كالا و ابزار به جهان معرفي شـد معنو

تنزل يوگا به يك ورزش و روشي براي رسيدن بـه آرامـش مـوقتي و سـطحي هسـتيم ،      
و غيـره  ) مديتيشـن  -مراقبه (، ديانه ] يكي از مكاتب بودايي مهايانه[همان گونه كه ذن 

   .ه گشت نيز با اين دگرگوني مفهوم و جايگاه مواج
كه سفر براي او حكـم سـير و سـلوك    -و جهانگرد ديروز » زائر«مثال ديگر ، مقايسه 

و توريست امروزي كه هـدف او سـودجويي ، معيارهـاي اقتصـادي و در نهايـت       -داشت 
   .عامل آلودگي فرهنگي و دگرگوني ارزش هاي معنوي مشرق زمين است
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   سخني از استاد داريوش شايگان -ب  
براي اثبات ارج بي همتاي آيه هاي قرآنـي از فرويـد و   ] مرد دين[ه يك هنگامي ك«

: هنگامي كه دمكراسي و اسلام دو كفه يـك تـرازو مـي شـوند     : ماركس مدد مي جويد 
هنگامي كه نماز ورزش مي شود و پاكي نيز بهداشت و روزه به رژيم غـذايي تقليـل مـي    

گي را مي بينيم و از اين دسـت در  يابد ، ماشمه اي از مبتذل ترين صورت هاي غرب زد
ولي جهل به غرب فقط منحصر به مـا نيسـت ، جهـل بـه     . زندگي روزمره ما بسيار است

ه مكتب هنگامي كه هندوان كتابهاي متعدد دربار. غرب جزئي از تقدير تاريخي آسياست
، » رئاليسـم «و مي كوشند با استفاده از مفاهيم غربي چون هاي فلسفي خود مي نگارند 

مبـاني  ) subjectivite(» سـوبژكتيويته «و ) objectivite(» ابژكتيويته«، » ايدئاليسم«
كه در مجموع  –مهم فكر هندو و بودايي را توضيح دهند و با استناد به كار خاورشناسان 

اصـول تفكـر خـود را در قالـب مقـولاتي       -كارشان غربي كردن تفكر آسيايي بوده اسـت 
كـه مرتكـب همـان    كر اصيل آنان ندارد ، مگر نـه اينسـت   بريزند كه هيچ سنخيتي با تف

خطائي مي شوند كه مي توان غرب زدگي نام نهاد ، هر چند اين غرب زدگي نسـبت بـه   
يا هنگامي كه جوكي هاي سيار به اين سو و . صور مبتذل تر آن ، عالمانه و فاضلانه باشد

 Transcendental(» عـالي مراقبـه مت «آن سوي اروپا و امريكا روانـه مـي شـوند و دم از    

meditation (   مي زنند و با كيسه اي پر از فرمول هاي رستگاري ، خلـق االله را بـه آداب
جوك دعوت مي كنند و با سرودن اباطيلي چند درباره معنويت هندو و آراسـتن آن بـه   
جامه اي از اصطلاحات غربي ، مردم را به طريقتي مي خوانند كه نفسش در اصل احتراز 

ر گونه اطوار نمايشي بوده است، مگر نه اينست كه دچار همان جهلي هستند كه مي از ه
   31توان غرب زدگي ناميد ؟ 

   تفاوت طريقت يوگا با يوگاي ورزشي از نگاه يك نويسنده ايراني –ج   
با اينكه بيشتر كتاب هاي منتشر شده در ايران يوگا را به عنوان يك ورزش روايـت و  

اما با اين حال در ميان حتي ورزشكاران و هنرجويـان هنرهـاي رزمـي ،    ارائه مي كنند ، 
   .كساني بخوبي توانسته اند ميان اين دو تفكيك قايل شوند

بازگشـت بـه هسـته هـاي تجريـدي      : » سي كيموشين«نخستين نمونه را در كتاب 
   :ابرآگاهي در هنر رزمي، با هم مي خوانيم 
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را به عنوان يكـي از شـاخص   » زمان«ان عامل در ارتباط با تمرينات فيزيكي مي تو«
هاي پيشرفت در نظر گرفت ولي در خصوص آمـوزش هـاي روحـي ايـن شـاخص بايـد       

   .حساسيت خود را در ذهن هنرجو از دست بدهد
جهـت  . تمامي دستاوردهاي عالي ذهن به توانايي آن در كانوني شـدن بسـتگي دارد   

عدم استقرار يك نظم دايمـي در پـي   .استنيل به نتايج درخشان ، همت و بردباري لازم 
يكـي از تفـاوت   . گيري برنامه تمريني مربوط به تمركز ، بازده تمرين را پـائين مـي آورد  

در مورد . هاي مهم آموزش هاي فراروان و تمرينات فيزيكي در كيفيت اجراي آنها است 
ر مـورد دوم  اول بايد بسيار بطي ء و كند پيش رويم مانند حركت يك لاك پشت ، اما د

عجله هنرجو در نتيجه گيـري از تمرينـات فـراروان اغلـب     . ضرب آهنگ سريع تر است 
از . نبايد اين دو نوع آموزش را با هم قياس كـرد . موجب دلسردي زودرس وي مي گردد

در . اين رو افرادي كه سيستم هايي چون يوگا را ورزش مي دانند سخت در اشـتباه انـد  
طريقتي نظير ، اعتقاد بر اينست كه در ابتدا حاكميت جسم بر  يوگا يا ساير سيستم هاي

روح به حكم غرايز ، بسيار زياد است ، لذا هر نوع آموزش كه براي بعد روحـاني در نظـر   
در ابتدا بايد روي جسم متمركز شد و با انجام تمرينات . گرفته شود ، بي نتيجه مي ماند

پس از آن هر تمرينـي  . ن بر روح بكاهيمفيزيكي خاص از حاكميت و نفوذ بيش از حد آ
نوع نگاه به . روحي اتخاذ گردد، موجب تعالي حال و مقام پرتوجو مي گردد  كه براي بعد

در ورزش : جسم در يوگا و ساير طريقت ها با نوع نگاه آن در ورزش كاملاً مغـايرت دارد  
هـدف ، اسـتقرار   در حـالي كـه در يوگـا ،    . ، هدف بهبود كاربرد فيزيولوژيك بدن اسـت 

تصفيه آنها جهت انتقال بهتر انرژي و نيـزآزاد  ) هاي انتقال انرژيكانال (صحيح نادي ها 
در مكان هايي است كه در بـدن گـرايش بـه تشـكيل     ) گرانتهي(كردن قفل هاي انرژي 

كه مفصلاً در خصوص تمرينـات  » هاتايوگا«...) .در موقعيت مفاصل و : مثلاً (شدن دارند 
ايگاه و اهميت آن در رشد استعدادهاي معنوي بحث مي كند ، فقط يكـي از  فيزيكي ، ج

   22.سيستم هاي هشت گانه يوگا محسوب مي شود 
   ]از يك منظر[دفاع از يوگاي ورزشي  -د  

ازيك جنبه و منظر مي توان از يوگاي ورزشي پشتيباني نمـود و آن را يـك صـورت    
ر پـي بـرآوردن و تـامين نيازهـاي انسـان      متعادل و ميانه از مكتب يوگا دانسـت ، كـه د  

امروزي است ، بدون آن كه بر جنبه هاي غيرانساني و يا ضد انساني مكتب يوگـا تاكيـد   
   .نمايد و يا بشر امروزين را از زندگاني اين جهان و جريانات زندگي دور نمايد
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بر  خاصيت غير انساني و حتي ضدانساني دارد و مبتني  »»پاتانجالي«يوگاي مكتب «
است و كوچك ترين توجهي بـه احتياجـات طبيعـي     روشي افراط آميز در زمينه رياضت

انسان نمي كند و مي خواهد غول هاي اساطيري و ابر مردان زنـده آزادي كـه از طريـق    
ژرف انديشي و درون نگري و خويشتن كاوي ، كليـه مراتـب ذهنـي و نفسـاني خـود را      

زنـده آزاد در   ...هيچ چيز نمي باشـند ، بپرورانـد    منهدم ساخته اند و ديگر در بند و قيد
آدمي است كه بر فراز اخلاقيات بشـريت عـادي و وراي ارزش   » پاتانجالي«مكتب يوگاي 

هاي جاري سير مي كند كه با عواطف انساني و عشق و محبت كوچـك تـرين ارتبـاطي    
ف ناپذير بين ندارد ، بلكه بسان قهرمانان و غول هاي اساطيري ايست كه در سر حد وص

تناقض حيات و مرگ قرار مي يابند و به دنيا مرده و بـه عاقبـت   و در   هستي و نيستي ،
نـام  » زنـده آزاد «زنده اند و به همين جهت مي توان اين صـفت متنـاقض حـال آنهـا را     

   33.نهاد
رياضت طاقت فرسا و يك جانبه مكتب يوگاي پتنجلي ، حتي مورد تاييد كتاب بگود 

تعريـف خـاص    –از آن را آورديـم   همان گونه كه بخش هـايي  –يست و گيتا گيتا نيز ن
خود را كه مبتني بر اعتدال و هم آهنگي بين نيروهاي حيات و پرهيز از افراط و تفـريط  

، پاي مي فشرد و اين ) bhakti(گيتا بر طريق عشق . در امور است از يوگا ارائه مي دهد 
 .خلوت گزيني و ترك دنيا كمـال تحقـق نمـي يابـد    نكته را گوشزد مي كند كه صرفاً از 

خلاصه كلام اين كه ، اسلوبي را كه شكل كلاسيك يوگـا توصـيه كـرده شـامل تعـداد      «
مي شود كه به تدريج يوگي را ) جسمني ، رواني و عرفاني(زيادي از شيوه هاي گوناگون 

اني در جامعـه  انسان اين جه ـ. از جريانات زندگي و قواعد رفتار اجتماعي منفك مي كند
زندگي مي كند ، ازدواج مي كند ، خانواده تشكيل مي دهد ؛ اما در مقابل ، يوگا انـزوا و  

به جاي تحرك مداوم ، يوگي آسنه را تمرين مي كنـد  . خويشتن داري را تجويز مي كند
، برخلاف تنفس ناموزون و رهاشده ، او پرانايامه را تمرين مي كند و براي جريان آشفته 

، پاسخي مهيا مي سـازد و  » تمركز بر يك نقطه«رواني ، يوگي به وسيله  -روحي زندگي
اما هدف تمام اين تمرين ها يكسان بوده ، و آن واكنش نشـان دادن عليـه   . از اين دست

نتيجه نهايي ، حالتي متعالي ، هر چنـد  . خصلت هاي دنيوي ، عرفي و حتي بشري است
از روح خود سـر  » كسب معرفت«نياته سمادي به اسم پر ج. متناقض نما ، از وجوداست 

تحقق ميبخشد ، يعني ، رهايي ، آزادي و خصوصـاً آگـاهي لازم بـراي رهـايي     ) پوروشر(
   34.مطلق را مهيا مي سازد 
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دنياي مدرن جنبه هاي نظري و فلسفي مكتب يوگا را به كنار مي نهد ، رياضت هاي 
ل يك ورزش به علاقمندان معرفي مـي  دشوار و سخت را حذف مي كند و يوگا را به شك

كند و از فوايد حالات و آساناهاي يوگا و تمرينات تنفسي و تفكري و ورزش هاي جسمي 
براي يك هنرجـوي يوگـاي ورزشـي ، جهـان شناسـي ، معرفـت       . آن بهره مند مي شود

شناسي و نجات شناسي مكتـب يوگـا چـه سـود و فايـده اي دارد؟ او در پـي انعطـاف و        
بدن و رسيدن به آرامش ذهني و روحي است ، اما او هرگز نمـي خواهـد روح   هماهنگي 

  .فردي را از قيد ماده برهاند و مكشه براي وي غايت نيست
   ارائه برخي توصيفات از يوگا. ه  

كـه صـورت تنـزل يافتـه و      –براي تائيد اين نظر كه ميان مكتب يوگا و ورزش يوگا 
ره بـه  تفاوت از زمين تا آسمان اسـت ، اشـا   -سطحي و گزارش ناقصي از مكتب يوگاست

   .برخي ديدگاهها و توصيفاتي كه از يوگا شده ، خالي از فايده نيست
اين توصيفات را از كتاب هاي منتشر شده در ايران كه نوعـاً از اقبـال خـوبي نيـز در     

كشـش ورزش و حركـات   : سـرهنگ راجـان مـي گويـد     « :فروش برخوردارند مي آوريم
راحت ترين و بهترين راه براي آرامش در ورزشـكاران مـي باشـد، در اكثـر     مختلف يوگا 

ممالك براي اينكه ورزشكار خسته را براي مسابقه فوري ديگر آماده كنند و خسـتگي او  
در صورتي كه مي توانند خـود  . را برطرف سازند از حمام سونا و ماساژ استفاده مي كنند

   ».ق تا حد اعلاء آرامش دهندرا با يك يا چند حركت يوگا و تنفس عمي
يـــوگا جسـم را نيـرو و روح را طـــراوت مـي      : مرتضي مدرس چهاردهي مي گويد 

بخشد و اين ورزش موانع و اشكالات حساس بدني ، كه ممكن است سير تكامـل روح را  
به تعقيب بيندازد ، حذف كرده و از ميان بر مي دارد و روح بر زيبائي جسم حكومت مي 

   .كند
لندر اسنيك رئيس سابق فدراسيون بازي هاي آسيايي در مورد فلسفه يــوگا مـي   بها
به عنوان يك سيستم شخصي ، براي ميزان و تنظيم جسـم و روح هـيچ تمـرين    : گويد 

يوگا علاوه بر اينكه يك تمرين بدني ايده آل است . ديگري يا راي برابري با يوگا را ندارد
مـثلاً  . نوان مقاصد معيني مـورد اسـتفاده قـرار دهنـد     ، اكثر مردم مي توانند آن را به ع

جهت معالجه چندين بيماري ، براي برطرف كردن تنشهاي رواني و غيره معالجه طبيعي 
از طريق فعاليت ويژه بدني و رژيم هاي كنترل شده غذايي ، يوگا همانا عنصر اصـلي بـه   

   35.شمار مي رود
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كتاب هاي منتشر شـده بـا عنـوان يوگـا     اين نظرات ، و ديدگاههاي مشابه آن كه در 
مشاهده مي شود ، بخوبي تفاوت يوگاي ورزشي را با آموزه ها و اهداف مكتب يوگا نشان 

خاموشي كامل حيات ذهني و رواني و انهدام كامل شخصيت ذهنـي و روانـي   : مي دهد 
 انسان ، سكون مطلق ، انفصال از دنيـا ، پـرورش و رعايـت انضـباطات شـديد اخلاقـي ،      

مواردي است كه در اظهارات نويسندگان و كارشناسان ورزش يوگـا  ... رهايي فرجامين و 
از آغاز پيدايش روشي » يوگا«راه مكتب . ديده نمي شود و اصولاً هدف آنها ، اين نيست 

: 15(پتنجلي در كتاب يوگـه سـوتره   . معكوس در قبال جريان طبيعي حيات بوده است 
رهايي از رنج ، غايت » .از ديد حكيم همه چيز رنج است«: ه به ما يادآوري مي كند ك) 2

تنها راه كسب آزادي و رهايي ، كناره گـرفتن  .تمام اديان و مكتب هاي فلسفي هند است
   .از جهان است 

   )آسنه ها(حالات مختلف يوگا  -  
پاتانجـالي  » .عضو سوم آداب هشـت گانـه يوگـا اسـت    ) asana(مبحث حالات يوگا «

ايـن حـالات مختلـف    . ن حالات مي گويد كه آنان بايد استوار و مطبـوع باشـند  درباره اي
است ، يعني يكي از شعب يوگا كه مربـوط بـه   ] هتهه يگه [» هاتها يوگا«جسماني جزو 

ورزش هاي جسماني مخصوص است كه بوسيله آن ، سالك بر اعضاي بدن خـود تسـلط   
علت اينكه در رساله . ستفاده مي كندكامل مي يابد و از آنان برحسب ميل و اراده خود ا

به اين حالات چندان توجهي نشده ، اينست كه اين حالات را فقـط حضـوراً   » پاتانجالي«
از مرشد مي توان آموخت و اصولاً نحوه فرا گرفتن آنان مستلزم دستور حضـوري مرشـد   

د بلكه در غير اين صورت نه فقط اين حالات مترتب بر سودي نخواهند بو. ورزيده ايست
احتمال مي رود كه عوارض سوئي نيز از قبيل تپش قلب و تشـتتات روانـي و تشـنجات    

   36».عصبي عارض گرداند، از اين رو ارشاد مرشد ضروري است
و نـي  ] قانع مي شد كه طالب در يمه دوري از محرمـات ] يوگي[همين كه آموزگار «
خـاص يوگيانـه را بيمـوزد ،    مسط شده ، آماده است كه اولين عمل ] انجام واجبات[يمه 

او مي بايست هر بار ساعت ها چـار زانـو بنشـيند ، بـا پشـت      . بود»نشستن«كه آسنه يا 
اين كار اول راحـت نيسـت وگـاهي بـيش از حـد      . راست و در وضعيتي كاملاً بي حركت

هر چيــزي كه مي جنبد زنـده    . حركت ، نشانه ي موجودات زنده است. دردناك است
پلـك  : عي كه خيال مي كنيم آرام نشسته ايم ، باز در حركـت مـداميم   حتي موق. است 

و ســرمان را . مي زنيم ، جايي مان را مي خارانيم ، ايــن پا را روي آن پا مــي اندازيم 
اما . حتي در خواب اين پهلو آن پهلــو مي شويم . در جــواب به محركــي مي چرخانيم
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او چنـان بـي   . جان و حواسش را ببـرد  / ميان دل  يوگي در آسنــه مي آموزد كه پيوند
در روزگار قديم . حركت است كه بيش تر مثل مجسمه يا گياه به نظر مي رسد تا انسان 

، آريايي ها از اسوره ها خوش شان نمي آمد ، چون كه اين ها تمام روز را در خانـه مـي   
تند ، بي هـيچ نشـان   حالا مردهاي تازه ي يوگا ساعت ها در يك جا مي نشس. نشستند 

حكمت اين حالات بنا به عقيده پاتانجالي رهـايش از هـر گونـه كوشـش     «) 37. (حيات 
لايتناهي يا به تعبير ديگـر اسـتغراق روح ، دركنـه حقـايق     ) حقايق(جسماني و مشاهده 

مـراد از رهـايش از هرگونـه كوشـش ، اجتنـاب ورزيـدن از خسـتگي و        . لايتناهي است 
ني است ، زيرا با توسل به اين حالات خاص ، يـوگي آرامـش و   كوفتكي و كوشش جسما

قرار به جسم خويش مي بخشد و تشنجات را به حداقل مي رساند ، بدان حد كه جسـم  
  . ديگر براي يوگي كوچك ترين ممانعتي درراه تمركز معنوي ايجاد نمي كند 

مـرين مـداوم ،   در آغاز رياضت ، انجام دادن اين حالات بسيار مشكل است ، ولي با ت
جسم رفته رفته به قالب هاي حالات مختلف در مي آيد و با انـدك همتـي تسـليم اراده    

حالت مراقبه و توجـه ذهنـي هنگـامي تحقـق مـي يابـد كـه يـوگي         . مرتاض مي گردد 
دستخوش تشنجات جسماني نشود و از طرف ديگر خاموشي جسم هنگامي به اوج كمال 

ه و مراقبه حقايق لايتنـاهي گـردد ، بدانسـان كـه     خود مي رسد كه روح غرق در مشاهد
در اين حالت ديگر كوچـك ترين تـوجهي بـه جسـم    » واچاسپاتي ميشرا«يوگي به قول 

اين تمرين هاي يوگا در واقـع  . نداشته و غرق در مشاهــده حقايق لايتناهــي مي شود 
نسـان ذهـن   بدي. دگرگوني نظام عادي حواس و خنثي كردن تمايلات متضاد آنان است 

ديگر تحت تاثير جسم نيست و اين اولين قدم در راه بازداشتن حواس ازدنيـاي خـارج و   
مي افزايد يوگي با انجام دادن اين پرهيـز كـاري هـا و    » پاتانجالي«. تجرد روحاني است 

و از گزند اضدادي كه به تـن نـاتوان آدمـي    . واجبات ، كشمكش اضداد را فرو مي نشاند 
تجرد حاصل مي كند و با اختيار كردن ثبات و سكون مطلق ، خويشتن روي مي آورند ، 

حالات يوگا اولين گامي است كه يـوگي در راه گريـز   . را مبدل به علم جمادي مي سازد 
از درجه انسانيت بر مي دارد و بمدد آن خويشتن را بي حركت و ساكن همچون درخـت  

اند و بدانگونه كـه تمركـز نيـروي    ، يا تمثال و مجسمه و يا موجود ي اساطيري مي گرد
معنوي در سطح ذهن ، قرار و ثبات خارق العاده اي ايجاد مي كند بـه همـان گونـه نيـز     

تمركز نيروي جسماني اي به وجود مي آورد كه بواسطه آن جسم از پراكنـدگي  » آسانا«
اعضا و احوال خود بدر مي شود و در محل و وضعي خـاص قـرار مـي يابـد و از حركـت      

ي و جنبش فطري خويش دست بر مي دارد و سكون مرگ بار عالم جمـادي را بـه   طبيع
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حـالات  . گفته شد كه يوگا روشي غير انساني و حتي ضد انساني اسـت  . خود مي گيرد 
   )38. (است » يوگا دارشانا«طاقت فرساي يوگيان دليل بارز براين بعد فوق انساني 

   »يمهني «و » يمه«بي توجهي يوگاي ورزشي به  -  
  كه عبارت از نظم و سامان دادن به بدن بـه منظـور   –آسنه ها يا حالات بدني يوگا  

جايگـاه ويـژه اي در    –پرورش اندامي نيرومند و خوش بنيه و خـدمت گـزار روح اسـت    
يوگاي ورزشي دارد، هر چند كه هدف و فلسفه آن با مكتب يوگا بسيار متفـاوت اسـت و   

برتـر و والاتـر از آن    و يوگي ها از انجام آسنه ها ، بسـيار يا به تعبيري هدف مكتب يوگا 
چيزي است كه كتاب هاي يوگاي ورزشي مي گويند ، كه در بخش گذشته بـدان اشـاره   

اما در كتاب ها و مقالاتي كه در باب يوگا در ايران و خارج ازايران منتشر شده و ما . شد 
ردي ازدو اصل آغـازين ازاصـول هشـت    از آن با عنوان يوگاي ورزشي ياد كرده ايم ، يادك

. پرورش ؛ ديده نمي شـود  : »ني و يمه «خودداري و پرهيز ، و : » يمه«گانه يوگا ، با نام 
دست كم تاكيدي كه بر حركات بدني و سپس تـا حـدود كمتـري بـر اعمـال تنفسـي ،       
هدايت حواس ، تمركز ذهني و مديتيشن شـده ، در مـورد دو اصـل مبـارزه بـا نفـس و       

البته در اين ميان موارد نادري نيز ديـده مـي شـود ، كـه     . ازي نفس ديده نمي شودبهس
 –به عنوان مثـال صـمد وليـزاده    . كوتاه به اين دو اصل مهم داشته اند   اشارتي هر چند

در كتاب فلسفه و آمـوزش يوگـا    –كه از اساتيد هنرهاي رزمي شرق محسوب مي گردد 
زايـن  غرض اينكـه هـر يـك ا   . گا پرداخته است به مراحل هشتگانه يو) 55 – 43صص (

مراحل هشت گانه مكتب يوگا كيفيت كيميايي خاصي دارد و پتنجلي آنهـا را بـر طبـق    
سلسله مراتب تكامل روح وضع كرد تا سالكان طريقت ، بتدريج و مرحله به مرحلـه ايـن   

آزادي  –رهايي  مراتب را بپيمايند وسرانجام خويشتن را از امواج ذهني رها بگردانند و به
)Liberation (  برسند ، رهايي از دلبستگي ها و تعلقات زندگي و آزاد شدن از چرخـه زاد

اما يـوگي اول مـي بايسـت يـك دوره ي دراز     «. و مرگ و رسيدن به كمال و رستگاري 
به او اجازه نمي دادند كه هيچ يك از اعمـال يوگيانـه را انجـام دهـد     .آمادگي را بگذراند 

طالب با رعايت يمه ها . پرورش اخلاقي دامنه داري را به كمال رسانده باشد  مگر آن كه
و رنجـه  » بـي آزاري «در صدر اين فهرست اهيمسا بود ، كه . شروع مي كرد » منهيات«

يوگي نبايد موجودات ديگر را بكشد يا آزار كند ؛ او حتا نمي بايست پشه . نداشتن است 
دوم ، از دزدي منع شده بود بـراي ايـن   . هربانانه بزند يي را بكشد يا به ديگران حرف نام

كه نمي توانست هرچه را كه مي خواست ، هر وقت كه مي خواست ، داشـته باشـد ، يـا    
بگيرد ؛ او فقط مي بايست غذا و پوشاكي را كه به او مي دادند ، بي اعتراض قبول كند ، 
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ايد دروغ بگويد ، بـل كـه هميشـه    سوم ، نب. بي اعتنايي به مال ومنال را در خود بپرورد 
بايد راست بگويد ، و حقيقت را تحريف نكند ومثلاً واقعه يي را آب و تاب ندهـد و خـود   

بالاخره ، بايد ازرابطه ي جنسي و مشروب خوردن بپرهيزد ، كه با اين كار . فريبي نكند 
رد سسـت  دلش تيره و نيروهاي تن و جانش كه در اين سير معنوي به آن ها احتيـاج دا 

نـي  (اين برنامه ي مقدماتي به تسلط بر بعضـي انضـباطات جسـمي و روحـي     . مي شوند
درمـه   –طالب بايد خود را تا حد وسواس پاك نگه دارد ؛ بايد آموزه . هم نياز دارد ) يمه

ي گورويش را مطالعه كند ؛ و بايد آرامش را بپرورد كه خلق وخوي او شود ، بايد با همه 
  ) 39. (و ادب رفتار كند چه در درونش احساس مي كند ، به مهر ، به دور از آن 

 encyclopedia of(كه آن را در دايـره المعـارف ديـن    » يوگا«ميرچاالياده در مقاله 
religion (   دو گـروه نخسـتين اعمـال ،    «: به سر ويراستاري خود ، نگاشته ، مي نويسـد

. هر نوع رياضت بـه شـمار مـي آينـد     يعني يمه وني يمه ، مقدماتي اجتناب ناپذير براي 
پرهيـز  (سـتيه   -2) پرهيـز از خشـونت  (اهيمسـا   -1: اينها هستند «يمه»يا » رماتمح«

 -5و ) پرهيـز از فعاليـت جنسـي   (بر همه چريه  -4) پرهيز از دزدي(استيه  -3) ازدروغ
 اين محرمات سبب ايجاد حالت يوگايي دقيقي نمي شوند ،) . پرهيز از طمع(اپري گرهه 

اما در فرد خبره حالت تطهيري ايجاد مي كند كه فرد نا آشنا به اين امور به ايـن حالـت   
در كنار يمه ها ، شخص يوگي بايستي ني يمه را هم انجام دهد ، يعني . دست نمي يابد 

پتنجلي مـي  . همان مجموعه هاي پي درپي از واجبات كه مربوط به جسم و روان است 
رياضت ، مطالعه مطالب ما بعد الطبيعه يوگا و كوشش بـراي  نظافت ، سكوت ، «: نويسد 

را علت العلل تمام فعاليت هايش بداند اموري هستند كـه واجبـات   ) خدا(اين كه ايشوره 
بديهي است كه دشواري ها و موانعي در طـي  ) . 2: 33يوگا سوتره (را تشكيل مي دهند 

ه بيشـتر آنهـا بـه وسـيله ضـمير      انجام اين فعاليت ها به وجود مي آيند ؛ دشوارهايي ك ـ
براي . سر گشتگي برخاسته از شك خطرناك ترين مانع است . ناخوداگاه ايجاد شده اند 

يوگـه سـوتره   (غلبه بر اين سرگشتگي ، پتنجلي القاء تفكر متضاد آن را توصيه مي شود 
بـا  . در هم شكستن خواطر با تحقق معرفتي سازنده و خالص امكان پذير اسـت  ). 2: 33

انجام اين اعمال ، نه تنها يوگي در تسلط يافتن بر اموري كه از آنهـا تبـري جسـته بـود     
موفق مي شود ، بلكه نيرويي جادويي كسب مي كند كه به مراتب ارزشـمند از تمـام آن   

براي مثال كسي كه استيه را به خوبي انجام دهد ، مي بيند كـه تمـام امـور    . امور است 
  ) 40) . (2: 37يوگه سوتره (دارزشمند به سمت او مي آين

   :آسنه و پرانايامه  -  
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به طور خاص مهارت هاي يوگايي با آسنه ، حالت بدني مشـهور مرتاضـان هنـدي،    «
آسنه استحكامي استوار به بـدن مـي بخشـد ، در عـين حـال فعاليـت       . شروع مي شود 

آسـنه   .جسماني را به حداقل كاهش مي دهد و سرانجام يكسره آن را حـذف مـي كنـد    
نخستين مرحله ملموس است كه تحت تاثير نظريه برداشتن قيود نابجا از منزلت انساني 

آسنه ، نسبت به ساختار بدن ، يك اكا گرتا به حساب مي آيد ، بـدين معنـي   . قرار دارد 
بدينسـان ، شـخص بـه درجـه خنثـا      . كه در آسنه بدن متمركز در وضعيتي واحد است 

عـلاوه بـر   . حجاب جسم ، ديگر مانع آگاهي نمـي شـود    شدن كامل حواس مي رسد ؛ و
همچنـين  . اينها ، ميل به وحدت و يكپارچگي مشخصه بارز تمام اعمـال يوگـايي اسـت    

جايگاه انساني است كه با سرپيچي ازتسـليم شـدن   ) يا امحاء(هدف ازاين اعمال ، تعالي 
  . در برابر تمايلات غــريـزي به دست مي آيد 

يوگـايي ،  » خود داري هـاي  «ئنا منحصر به فرد ترين مورد از اين مهم ترين ، ومطم
و امتناع از نفس كشيدن به شيوه اكثريت مـردم ، يعنـي نفـس    ) پرانايامه(تنظيم تنفس 

كشيدن ناموزون است و پتنجلي اين امتناع را چنان كه در ذيل مـي آيـد ، تعريـف مـي     
بازدم است و اين بعـد از تحقـق    حركات دم و) Viccheda(پرانايامه حبس كردن «: كند 

يعنـي نگـه   » حبس«او از ) . 2:  49يوگه سوتره (بخشيدن به آسنه ها به دست مي آيد 
اگر چه ، پرانايامه با ايجاد آهنگ تنفسي ، كه تـا حـد   . داشتن تنفس ، صحبت مي كند 

  . امكان آهسته است ، شروع مي شود اما اين هدف نخستين آن است 
معني عميق تـر پرانايامـه را آشـكار    ) 34: 1بر يوگه سوتره (بوجه  اشاره اي درتفسير

بـه  . تمام كاركردهاي اعضاء و جوارح بدن ، موقوف به كـاركرد تـنفس انـد    «: مي سازد 
  عبارت ديگر ، پيوندي دايمي ميان تنفس و آگاهي در عملكرد هـر عضـو وجـود دارد و   

ق در مي آيند ، تنفس بـه متمركـز   وقتي تمام كاركردهاي اعضاء و جوارح به حالت تعلي
ژه آهنـگ تـنفس بـا     اين ارتباط وي» .آگاهي بر موضوعي واحد ، تحقق مي بخشد شدن 

حالت هاي خاص آگاهي ، كه بدون شـك از زمـان هـاي دور توسـط يوگيـان تجربـه و       
. مشاهده مي شده ، به عنوان ابزاري براي وحدت بخشيدن به آگـاهي آنهـا بـوده اسـت     

ند با كند نمودن تنفس خود ، به طور منظم و گام به گام ، در برخي احوال يوگي مي توا
به ويژه حالاتي از آگاهي كه مختص (كه در بيداري خارج از دسترس هستند ، نفوذ كند 

  . البته نفوذ در اينجا ، به معني تجربه درحالت وضوح كامل است ) . خواب مي باشند 
: بـر مـي شـمرد    ) در كنارفناي درخـود (ي را روان شناسي هندي چهار و جه از آگاه

. آگاهي روزانه ، آگاهي در خواب با رويا ، آگاهي در خواب بدون رويا و آگاهي جذبـه اي  
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نظر به اين كه هدف (از طريق پرانايامه ، يعني با طولاني كردن هر چه بيشتر دم و بازدم 
، .) دومرحله تنفس است  از اين عمل دستيابي به طولاني ترين فاصله و وقفه ممكن بين

براي افراد ناوارد ، بين اين ابعاد مختلف . يوگي مي تواند تمام ابعاد آگاهي را تجربه كند 
يك ناپيوستگي وجود دارد و شخص به طور ناخود آگاه از حالت بيداري به حالت خـواب  

 اما يوگي بايستي پيوستگي آگاهي را تحت كنتـرل خـود داشـته باشـد ؛    . گذر مي كند 
اما هدف اصلي پرانايامه معتدل . يعني با اراده و آگاهي ، به هر يك ازاين حالات راه يابد 

تر از اين است و در حقيقت فايق آمدن بر آهنگ تنفس است كـه بـه وسـيله هماهنـگ     
كومبكــه (، نگــه داشــتن دم ) purakaپوركــه (تــنفس يعنــي دم » لحظــه«كــردن ســه 
kumbhaka ( و بازدم) رچكهrecaka (ايـن سـه   . واي استنشاق شده محقـق مـي شـود   ه

تمرين سبب مي شود كه يـوگي  . لحظه بايد هر يك در فاصله زماني يكساني انجام شوند
   .بتواند آنها را به طور قابل ملاحظه اي طولاني نمايد

ثانيـه ، پـس از    33ثانيه نگاه مي دارد ، سـپس   5/16يوگي در آغاز نفس را به مدت 
] البتـه . [دقيقه و تا آخر ، نفـس را حـبس مـي كنـد      5دقيقه و  3ا ثانيه و بعد ت 50آن 

مهارت هاي تنفسي مشابهي براي پيروان دائو ، عزلت گزينان مسيحي و مسـلماناني كـه   
   41. 65تا  59، ص  1969الياده ، : اهل تامل و تعمق اند نيز شناخته شده است ؛ رك 

   ن و تندرستيبد  رابطه ي آسنه ها و پرانايامه با سلامت -  
مكتب يوگا سلامت و پرورش بدن را يكي از ستون هاي اصلي نيل بـه تمركـز فكـر    «

دانسته و دستورهاي فراوان و مفصلي درباره آن ارائه كرده است و نيـز قواعـد پرشـماري    
براي نگاهداري و پاسداري از انرژي حيات و تقويـت و پاكسـازي بـدن تجـويز و توصـيه      

   ».نموده است 
ه ها شيوه هاي كارساز و موثري براي داشتن وضعيت بدني مناسب و حفـظ  اين آسن

سلامت آن به دست مي دهند و مي توانند بـدن را در مقابـل بسـياري از بيمـاري هـا و      
عارضه ها و كاستي ها محافظت كنند و به ويژه سيستم عصبي را زير كنترل درآورنـد و  

   .مانع از اخلال گري بدن در ذهن شوند
ايـن دسـتور بـه    . مه ، نظم بخشيدن و قاعده مند كردن نفـس كشـيدن اسـت   پرانايا

در فرايند تنفس است كه يا پس از بيرون دادن هوا و يا پس ) suspention(معناي وقفه 
را ) vital breath(از فرو بردن آن صورت مي گيرد و يا اينكه صرفاً نفـس حيـات بخـش    

. ار را بايد از متخصصان فـن آموخـت   تفصيل اين ك. مي باشد) retention(حبس كردن 
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امروزه دانشمندان علم پزشكي تمرين هاي مربوط به نفس كشيدن را براي تقويت قلـب  
البته آنها پياده روي و كوه نوردي . و بهتر شدن فعاليت هاي آن مورد تاييد قرار داده اند

تـب يوگـا ،   آرام را براي بهبودي بيماران قلبي تجويز مي كنند، ليكن هـدف توصـيه مك  
زيرا بنا به باور اين مكتب ، تنفس . تمركز بخشيدن به ذهن از راه كنترل تنفس مي باشد

كنترل شده براي حفظ قدرت ، ثبات و استحكام هم بدن و هـم ذهـن مفيـد و ضـروري     
پيروان مكتب يوگا معتقدند كه ريـتم فراينـدهاي تنفسـي بـر روي نوسـان هـاي       . است 

ناخودآگاه به دم و بازدم هوا در سينه ، متوجه و منصرف مي ذهني اثر مي گذارد و ذهن 
از ايـن رو بايـد فراينـد تـنفس را     . شود ، به همين سبب نمي تواند به تمركز ادامه دهـد 

بنـابراين  . متوقف كرد تا در حالت تمركـز ذهـن ، اخـتلال و قطـع و وصـلي روي ندهـد      
خود ، بياموزد كـه نفـس    ضروري است كه يوگايي با تمرين و ممارست در كنترل تنفس

خود را براي مدت طولاني حبس كند تا بدين وسيله بر در ازاي زمان تمركز ذهنـي اش  
   42.بيافزايد

   :پانوشت ها   
و گاه به صورت يگـه و  » يوگا«را گاه به همان صورت مشهود  Yogaدر اين مقاله  -1

واژگـان سنسـكريت و    يا يوگه تلفظ مي كنيم ، زيرا فارسي نوشت يكدستي از نـام هـا و  
   .در كتاب ها و ترجمه هاي فارسي وجود ندارد... پالي و 

   :رك به  -2
شايگان ، داريوش ، اديان و مكتب هاي فلسفي هند ، اميركبير، تهران ، چاپ پـنجم  

   306، جلد اول ، ص  1383
مـي   68توضيح دكتر علي موحديان عطار در پانوشـت كتـاب آئـين هنـدو ، ص      -3

   .نشاني كتاب در شماره بعدي ملاحظه مي گرددباشد، كه 
سيمن و يتمن ، آئين هندو ، ترجمه و تحقيق دكتر علي موحديان عطـار ، قـم ،    -4

   66-65، صص  1382مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب ، چاپ اول ، پائيز 
پاشـايي و نسـترن پاشـايي ،    .گكرن آرمسترانگ ، دگرگوني بزرگ ، بـر گـردان ع   -5

   228، ص  1386فراروان ، چاپ اول ، : تهران 
،  1385توفيقي ، حسين ، آشنايي با اديان بزرگ ، تهران ، سمت ، چاپ هشتم ،  -6
   36ص 
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، ربا مقدمه اي درباره مباني فلسفه و مذاهب هنـد ، ترجمـه   )سرود خدايان(گيتا  -7
   47-46، صص  1385خوارزمي ، چاپ سوم ، : محمدعلي موحد ، تهران 

   67آئين هندو ، ص  -8
گزارشي از فلسفه هاي هندي ، چيني و يهودي ، ترجمه دكتر : سه سنت فلسفي  -9

، ص  1378ابوالفضل محمودي ، قم ، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي ، چاپ اول ، 
   ]مقدمه مترجم[ 30

ادي به معناي تفكر ، تامـل و مراقبـه معنـوي و عب ـ   ) meditation(» مديتيشن« -10
است كه در مكاتب هندي و به خصوص مكتب يوگا اهميـت فـراوان داشـته و از طريـق     
انجام تمارين و رياضت هاي خاصي مثل ضبط حواس و كنترل تنفس و با هـدف تسـلط   

يادداشـت اسـتاد دكتـر    . [بر قواي جسماني و كنترل نيـروي دمـاغي انجـام مـي پـذيرد     
   ]ابوالفضل محمودي

11- Eliade mircea,Yoga,p.7.     
   ]مقدمه مترجم دكتر ابوالفضل محمودي[ 34-33سه سنت فلسفي ، صص  -12
زرين كوب ، عبدالحسين ، در قلمرو و وجدان ،تهران ، سـروش ، چـاپ سـوم ،     -13
   156-155، صص  1383
تـاريخ فلسـفه   : جلد اول : رادا كريشنان ، سروپالي ، تاريخ فلسفه شرق و غرب  -14

نداري ، تهران ، شركت انتشارات علمي و فرهنگي ، چاپ دوم ، شرق ، ترجمه خسرو جها
   258، ص  1382
   261همان ، ص  -15
جلـد اول ، ترجمـه مرتضـي گـودرزي ،     : اسمارت ، نينيان ، تجربه دينـي بشـر    -16

   222-221، صص  1383تهران ، سمت ، چاپ اول ، 
   163-162همان ، صص  -17
   229-228دگرگوني بزرگ ، صص  -18
فصلنامه تخصصـي  (الياده ، ميرچا، يوگا ، ترجمه احمد شاكرنژاد ، هفت آسمان  -19

   99-98، صص  1386، سال نهم ، شماره سي و ششم ، زمستان )اديان و مذاهب
   229دگرگوني بزرگ ، ص  -20
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آئين هندو ، نينيان اسمارت ، ترجمـه علـي   : زمينه هاي بحث فلسفي در اديان  -21
،  1385، مركز مطالعات وتحقيقات اديـان و مـذاهب ، چـاپ اول ،     موحديان عطار ، قم

   17-16صص 
   260تاريخ فلسفه شرق ، ص : تاريخ فلسفه شرق و غرب  -22
شايگان ، داريـوش ، اديـان و مكتـب هـاي فلسـفي هنـد، جلـد اول ، تهـران ،          -23

   301-300، صص  297، ص  1383اميركبير ، چاپ پنجم ، 
   307-306همان ، صص  -24
گيتا همـان گونـه كـه هسـت ،     -بهاكتي و دانتا سوامي پرابهوپادا، بها گاواد. چ.آ -25

ترجمه فرهاد سياهپوش و بزرگمهر گل بيدي و الهه فرماني ، تهـران ، انتشـارات دانـش    
   127، ص  1386جاودان ،چاپ چهارم ، 

   137همان ، ص  -26
   240-237همان ، صص  -27
   120-110ترجمه محمدعلي موحد ، صص ، ) بهگود گيتا(گيتا  -28
و داتاد ، معرفي مكتب هاي فلسفي هند ، ترجمه فرناز ناظرزاده . چاترجي سي  -29

   572-571، صص  1384كرماني ، قم ، مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب ، 
   155همان ، ص  -30
، چـاپ چهـارم ،   شايگان ، داريوش ، آسيا در برابـر غـرب ، تهـران ، اميركبيـر      -31
   53-52، صص  1382
صومعه سرايي ثابت ، شهياد ، سي كيموشين ، تهران ، انتشارات آرمـان رشـد ،    -32

   28-27، صص  1384چاپ اول ، 
   310-309اديان و مكتب هاي فلسفي هند ، جلد اول ، صص  -33
مقالــه يوگــا ، ميرچااليــاده ، ترجمــه ) : شــماره ســي و ششــم(هفــت آســمان  -34
   107شاكرنژاد ، ص احمد

، تهـران ، نگـرش روز ،   » فلسفه يـوگ  «وليزاده ، صمد ، فلسفه و آموزش يوگا  -35
   24-23، صص  1379چاپ سوم ، 

   675-674اديان و مكتب هاي فلسفي هند ، جلد دوم ، صص  -36
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   231-230دگرگوني بزرگ ، صص  -37
   676-675اديان و مكتب هاي فلسفي هند ، جلد دوم ، صص  -38
   230دگرگوني بزرگ ، ص  -39
   101هفت آسمان ، شماره سي و ششم ، ص  -40
   103-102همان ، صص  -41
  567-566معرفي مكتب هاي فلسفي هند ، صص  -42
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  :فصل ششم
  تقريب اديان و مذاهب

  »گفت و گوي ميان اديان«تأملاتي در باب  -تقريب اديان و مذاهب 
  :اشاره

اين مطلبـي اسـت كـه از    . بسيار و گوناگون است) راه ها(شرايع د و دين خدا،  واح  
حقيقـت ديـن يكـي اسـت و آن طاعـت و      . مستفاد مـي گـردد  ) 13: شوري(قرآن كريم 

شريعت،  راهـي  . فرمانبرداري خداست و غايت شريعت نيز رسيدن به دين خدا و امرِ وي
.  را به مقصد مي رساند) شرعه(روشن و روشنگر است كه متشرّعان و پايبندان به آن راه 

همانگونه كه دين براي خداست و از خداست،  تشريع كننده شريعت و شارع مقصد نيـز  
را پنجگانه معرفّي مـي كنـد   ) اصلي(كريمه ياد شده دين حق را واحد و شرايع . خداست

در ايـن كريمـه،  راه يكتاپرسـتان و    . كه آن وحي بر پيمبـران پنجگانـه اولـوالعزم اسـت    
ن از مشركان جدا گشته و تأكيد و سفارش شريفه مذكور بر اين سـخنِ اسـتوار و   موحدا

بـر پـا داريـد و در آن از    ] كـه داراي حقيقتـي واحـد اسـت    [دين را : گرانسنگ است كه
اگر چه درجات چندگانه وحي را  نمي توان منكر بود و امتياز وحـي  . يكديگر جدا نشويد
ي و وصـينا   [از آن يـاد شـده   » ااوحين ـ«را كه بـا  ) ص(رسول گرامي اسلام : در برابـر وصـ

نبايد از نظر دور داشت،  زيرا كـه شـريعت قـرآن آخـرين و پربـارترين شـرايع       ] سفارش
  . مقدس الهي تا پايان زمان تكليف است

  راز تفاوت شرايع  
» ديـن «نشأت گرفته از ) نوح، محمد، ابراهيم، موسي و عيسي(اگر چه پنج شريعت  

جاري از يك سرچشمه مي باشـند و بـه همـين جهـت در اصـول مبـاني       ايي و جويباره
عقيدتي و اخلاقي يكسانند،  و از نظر لب،  يك حقيقت مـي باشـند و آن تسـليم بـودن     
محض در برابر خداوند است، اما تفاوت ها و اختلافات ميان شرايع نيـز غيـر قابـل انكـار     

نه فراگير و كليّ؛ گو ايـن كـه هـر    گرچه اين تفاوت ها و اختلافات موردي است و . است
قـرآن  .  يك از اديان الاهي،  تجليّ وحي الاهي در زمان خاص بر فردي خاص مي باشـد 

). 48: مائـده (كريم،  يك راز اين تفاوت ها را آزمايش و آزمون مكلفّان معرفّي مـي كنـد  
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زمـوني  همان گونه كه اصل دين خود ابتلا و آزمون است،  تعدد شرايع نيـز آزمـايش و آ  
اگر خدا مي خواست شريعت قرآن را از آغاز تا انجام براي تمامي مكلفّان قرار . ديگر است

اما از كريمة ياد شده مستفاد مي گردد كـه تعـدد شـرايع ربـاني بـراي آزمـون       . مي داد
همـان گونـه كـه تـدين و پايبنـدي بـه       . مكلفّان است و نه تنها براي تكامل شريعتشـان 

ن،  در آغاز آزمايش است،  انتقال و جابجايي از آن شريعت و راه به شريعت و راهي از دي
راهي ديگر كه ناسخ شريعت آغازين است،  نيز امتحان و ابتلايي دگر است و چه آزمـون  

  ! سخت و دشواري
زمينـه  «مدعاي ما كه آن را از گزاره هاي الاهي برداشت نمـوديم،  ايـن اسـت كـه      

د شرايع نيست و نمي تواند باشد،  زيرا اگر اين گونه تعدحكمت » فكري و كشش عقلاني
باشد،  بايد براي عقلانيت امروز و تمدن قرن حاضر نيز شـريعتي متناسـب بـا انديشـه و     
ت و انديشـه     كشش عقلاني حاضر بيايد،  زيرا عقل و انديشه عرب جاهلي كجـا و عقلانيـ

امـل ديـن و شـريعت و    اينجاست كه پرسش مهمـي در بـاب تك  . ورزي دنياي امروز كجا
قبض و بسط معرفت ديني به ذهن تبادر مي كند،  كه طرح آن در مجال و مقالي ديگـر  

  . ميسر خواهد بود
     گفت و گو با اهل كتاب،  يك اصل قرآني

از نگاه و نظرگاه قرآن كريم شرايع توحيدي داراي آموزه هاي مشترك و نقطه هـاي  
ه زمينه را براي يك گفت و گـوي علمـي،  آزاد،    همسو و هماهنگ فراواني مي باشند،  ك

سازنده و به دور از هر گونه خشونت و بر مبناي حق گرايي و آزاد انديشي ميـان پيـروان   
عنايت و توجه به آموزه هاي مشترك و حياتي حقيقي،  بخش زيادي . آن فراهم مي كند

 ـ ا همگـامي در عقيـده   از ستيزه جويي ها ميان شرايع و متشرّعان را برطرف مي كند و ب
ايـن سـخن را نيـز    . هاي همسان،  اختلافات ميان ايشان به نحو فراواني كاسته مي شود

نبايد انكار كرد،  كه قرآن كريم در آيات فراوانـي از عملكـرد و باورهـا و اعتقـادات اهـل      
كتاب انتقاد مي كند،  انديشه هاي ايشان را نقد مي كند و گاه ايشان را نيز سرزنش مي 

ندكه چرا باآمدن شريعت كامل ،ره انكـار مـي پوينـد،حق را مـي پوشـانندوحقيقت را      ك
    :كتمان مي كنند؟و به تعبير مولانا
  چون كه صد آمد،  نود هم پيش ماست          نام احمد نام جمله اي انبياست

 زندهاما نبايد فراموش كرد،  كه اين نقدها و انتقادات نيز خود بر مبناي گفتگوي سا 
تلاشـي كـه   . و در حقيقت بخشي از گفتگوست،وتلاشي براي رسيدن به حـق و حقيقـت  

و تحميل آراء وانديشه ها آميزه آن نگشته و تنها عنايت به سخن گفتن بر  هرگز خشونت
  . مبناي حكمت،  موعظه و اندرز نيكو و جدال به احسن بوده است
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كساني و فرجام خوش از آن  نيكبشارت و مژده ) 17ـ   18: زمر(ز نگاه قرآن كريم ا 
اينانند كه خدايشان . مي كننداست كه به سخن گوش فرا مي دهند و بهترينش را پيروي 
از ايـن روسـت كـه اكـراه و     . راه نموده و انديشمندان خالص و خردمندان واقعي ايشانند

 فشار و تحميل عقيده و باور در انديشه قرآني جايگاهي ندارد،  اگـر چـه قـرآن كـريم از    
  . بيان شفاف مواضع خود نيز هراسي ندارد

از جمله آياتي كه نمايانگر رابطه صلح آميز و آشتي جويانه اسـلام بـا پيـروان سـاير      
    :سورة آل عمران است كه مي فرمايد 64شرايع است،  آية 

جـز  : فراسوي سخني كه ميان ما و شما يكسان اسـت،  در آييـد كـه   ! اي اهل كتاب 
چيزي را همتاي او نپنـداريم و برخـي از مـا برخـي دگـر را خـداي و       خدا را نپرستيم و 

پس اگر از اين پيشنهاد رويگردان شـدند،  بگوييـد شـما شـاهد     ... پروردگار خود نگيرد 
حقيقت دين چيزي جز تسـليم محـض   . باشيد كه ما بي چون و چرا تسليم خدا هستيم

قرآن كريم التزام عملي به اين در برابر خدا نيست و اين تنها چيزي است كه خداوند در 
در صورت رويگردانـي اهـل كتـاب از گفتگـو ايـن تنهـا       . اصل را از مسلمانان مي خواهد

چيزي است كه مسلمانان،  اهل كتاب را بر آن گـواه مـي گيرنـد و آن تسـليم در برابـر      
ديگر نه زور و خشونت است،  نه تحميل فكر و انديشه و نظـر اسـت و   . فرمان خدا و بس

،  آن هـم بـا حكمـت و    )125: نحـل (تنها دعـوت بـه راه پروردگـار اسـت     . چيز ديگر نه
ايـن اسـلوب از   . فرزانگي و اندرز نيكو؛ سخن گفتن با نيكوترين شيوه و زيباترين طريـق 

تا . و بسياري آيات ديگر نيز به روشني مستفاد مي گردد 139: و بقره 46: آيات عنكبوت
محروم نيستند و زير پوششي از رحمت و عطوفت قرآن آن جا كه مشركان نيز از شنفتن 

و اگر يكـي از مشـركان از تـو پنـاه خواسـت،        6: كريم هستند،  همچون اين كريمه توبه
  ... پناهش ده،  تا سخن خدا را بشنود،  سپس او را به مكان امنش برسان

  پلوراليسم همزيستي مسالمت آميز؛ معنايي مورد قبول از 
را مي توان به معاني گوناگوني تفسـير كـرد،  همچـون پراكنـدگي     ني پلوراليسم دي 

اجزاي حقيقت در اديان گوناگون و يا حقانيت و اعتبار همه اديان كه اين دو معنا مـورد  
ا يـك   . توافق و قبول همه انديشمندان اسلامي نيست،  و مخالفان آن كم هم نيسـتد  امـ

ي كند و بـر خـلاف دو معنـاي گفتـه     معنا از پلوراليسم است كه صبغه عملي هم پيدا م
پيروان اديـان  : شده صرفاً نظري و انديشه اي نيست و آن همزيستي مسالمت آميز است

گوناگون عليرغم تفاوت بينش ها،  گرايش ها و مناسك،  در كنار يكـديگر بـا مسـالمت    
زندگي كنند و از حركت هاي افراطي و خشونت آميز كـه مخـلّ صـلح،  امنيـت جوامـع      

  . و احترام متقابل است،  بپرهيزندبشري 
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در فرهنگ اسلامي،  چنين معنايي از پلوراليسم همواره مورد توجه و پذيرش بوده و  

براساس اين تفسـير  . دست كم اين معنا و تفسير از پلوراليسم ديني هرگز مخالفي ندارد
ند و ديگـران  دانپيروان شرايع گوناگون،  اگر چه تنها شريعت و راه خود را كامل و حق ب

ل و     را بر باطل؛ اما اين انديشه هرگز در زندگي عملي ايشان كه مبتني بـر مـدارا،  تحمـ
مسالمت طلبي و صلح جويي است،  تأثير نداشـته و بـه همـين جهـت خشـونت و نـزاع       

تنها راه صحيح،   مباحثه،  مـذاكره و سـخن   . پيروان هر شريعت با ديگران محكوم است
 .گفتن است
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  :فتمفصل ه

  عرفان و تصوف
  اخلاق و عرفان در انديشه ابن سينا 

شيخ الرئيس ، حجه الحق ، امام الحكماء ، بوعلي سينا مظهر و نماينده تـام و كامـل   
آثار فلسفي مرحـوم شـيخ رئـيس همچـون شـفا ،      . روش فلسفي استدلالي مشائي است 

حثـات و عيـون الحكمـه    اشارات ، نجات ، دانشنامه علائي ، مبدا و معـاد ،تعليقـات ، مبا  
اما ان چنان كه معروف است او در اواخـر عمـرش تمـايلات    . سراسر حكمت مشاء است 

بخـوبي   )) اشارات و تنبيهـات  ((عرفاني پيدا كرد و گرايش هاي عرفاني خود را در كتاب 
 . نشان داد 

اني او در سه  نمط  پاي.  گفتار سوم اشارات و تنبيهات به تصوف و عرفان مي پردازد 
كتاب اشارات حقايق اشيا را از جهت كشف و شهود بررسي و تحقيق مي كند و علـوم و  
دانش هاي اهل تصوف،  اصطلاحات صوفيه ،  درجات عارفان  وحالات ايشان را به گونـه  

همچنين كتاب مذكور كه نزديكي ابـن سـينا را بـه حكمـت     . اي دقيق تقرير مي نمايد 
ليف و تلفيق عرفان و فلسفه را به گونه اي زيبا سـامان  مشرقي نشان مي دهد پيوند ،  تا

دهي مي كند ، چنان كه مـي تـوان او را پيشـرو  و اسـوه حكمـا و عرفـاي پـس از وي        
دانست ، كاري كه در فلسفه صدر ) شيخ اشراق ( همچون شيخ  شهاب الدين سهروردي 

ت و روابـط دوسـتانه   داستان ملاقا. به اوج كمال مي رسد ) حكمت متعاليه  ( المتالهين 
شيخ رئيس با مشايخ صوفيه از جمله ابو سعيد ابوالخير صوفي بنام خراسـان از تمـايلات   

رساله حي بن يقظـان و  . عرفاني ابن سينا و قرابت روحاني وي با متصوفه خبر مي دهد 
سلامان و ابسال او كه بعدها مشوق شيخ اشراق براي تصنيف آثـاري از ايـن دسـت شـد     

براي بيان انديشه هاي بلند عارفانه و تلفيق حكمت و فلسفه با عرفان مـي   تلاش ديگري
باشد اين مقاله گذري كوتاه به كوچه باغ هاي اخلاق و عرفان در انديشه ابن سـينا مـي   

 . باشد 

  اخلاق 
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در زنـدگي عملـي نيـز    . ابن سينا رسـائل فراوانـي در بحـث اخـلاق نگاشـته اسـت        
گرچـه  . آثار عظمت و ادب در نوشته هاي او هويداست  شخصيتي مودب و بزرگوار بود و

مولف كتاب اسرار التوحيد في مقامات شيخ ابي سعيد در داستان ملاقات شيخ الرئيس و 
 _ابي سعيد بياني مبالغه آميز در برتري ابي سـعيد بـر مرحـوم شـيخ الـرئيس داشـته ،       

عارفان و مشـايخ صـوفيه   همانگونه كه در مباحثات شيخ ابي سعيد با ديگر دانشمندان و 
نيز اين لحن مبالغه آميز پيداست ، اما آنچه كه معروف است اينست كه ابوسعيد ابوالخير 
از مرحوم شيخ مي خواهد تا رساله اي در زمينه تهذيب و تزكيه نفس بـراي وي بنگـارد   

اي دارد ، كه بخش ه)) عهد (( شيخ الرئيس رساله اي نيز به نام .  كه او نيز چنين كرد 
در رساله اي ديگـر كـه رسـاله عمليـه     .  مهمي از آن ، ارائه راههاي اخلاقي و فني است 

همان چيزي . مي گويد ، عهد كردم كه عالمي از عوالم عقلي بشوم ) عهد عملي ( اوست 
صيرورة النفس عالما عقليا مضـاهيا للعـالم   { :  كه در تعريف حكمت و فلسفه آورده اند 

صه اي از دستور العمل هاي اخلاقي را براي تسلط نفس بر بـدن  او سپس خلا. }العيني 
از نخستين كارهاي سالكان طريق اخلاق كم خوردن ، كم خوابيدن ، كم . بيان مي كند 

(( اوانسان  متعهد را از نزديك شدن به خمر . سخن گفتن ، تنها بودن و ذكر مدام است 
انسان متعهد لب به مشروب نزند ،  لا عهد اين است كه : بر حذر مي دارد ))  ميگساري 

در . } نه براي تقويت و نه براي شـفايابي   ،نه براي ميگساري{تلهيا و لا تشفيا و لا تقويا 
زندگينامه بوعلي مسطور است كه هرگاه براي وي مشكلي علمي پيش مي آمد به جـامع  

بدين سان  شهر مي رفت و پس از خواندن نماز حل مشكل خود را از خدا مي خواست و
درباره موسيقي و نياز انسان به شنفتن آواي زيبا . معماهاي علمي بر او گشوده مي شود 

و بويژه الحان قرآني بوعلي بحثي را در نمط نهم اشارات كرده و آن جا گفته كـه سـالك   
صداي نـرم  )) (نغمه رخيمه(( احتياج به حسن صوت دارد ، چيزي كه او از آن به عنوان 

اين نغمه بايد تهي از لهو و لعب و جنبـه مـاوراي طبيعـي داشـته     . د مي كند يا) و آرام 
شايد بيشترين نمود اين سخن را در شنيدن آواي دل انگيز وحي با صوت زيبـاي  . باشد 

در باب بحث در جسماني يا روحاني بودن معاد نيـز مرحـوم   . قاريان بتوان جستجو نمود 
مي دهد و مي گويد گرچه عقل و انديشه من  شيخ رئيس اوج اخلاق ديني خود را نشان

تنها توان اثبات معاد روحاني را دارد ، اما شريعت خاتم پيامبران از معـاد جسـماني نيـز    
اين بيت شعر  منتسب به او ، .  سخن گفته و فرموده صادق مصدق براي ما حجت است 
  : از كمالات اخلاقي مرحوم شيخ رئيس حكايت مي كند 

  كه بدانم همي كه نادانم     -د دانش من       تا بدانجا رسي 
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  عرفان 
مرحوم شيخ هم چنان كه استاد مسلم منطـق ،  فلسـفه ،  پزشـكي و دانـش هـا ي      
متداول روزگار خود بود در تبيين مقامات عارفان هـم گـوي سـبقت را از همگـان ربـود      

پرداخـت  وحتي از خود جماعت متصوفه نيز عميق تـر  و دل پـذير تـر  بـدين موضـوع      
،كسي كه در سير و سلوك حركت مي كند ، بايد حركتش مطابق نظم كل جهان باشـد  

ولي هر كس براساس جهان بينـي  . اين اصل مورد پذيرش همه سالكان كوي حق است 
ابن سينا در نمـط هشـتم كتـاب اشـارات از     . خاص خود ، حركت و سير و سلوكي دارد 

در نمـط  . مراتب خاص ان  ها سخن گفـت   ابتهاج و سرور موجودات بر حسب كمالات و
به سـخن  . نهم  ، از مقامات عارفين و درجاتي كه بدان ممتاز گشته اند سخن مي گويد 

امام  فخر رازي كه در بيشتر ابواب و مطالب كتاب اشارات با نگاهي منتقدانه و در مقـام  
زش ترين مطالب كتاب رد به اقوال  ابن سينا نگريسته ،  او نمط نهم را مهم ترين و با ار

اشارات دانسته است ، زيرا ابن سينا در آن علـوم و معـارف صـوفيه را بـه نحـوي مرتـب       
نموده است كه پيش از او كسي چنين نكرده و پس از او نيز كسي بر آن نيفـزوده اسـت   

هاي بر تر و واقعي  شي بر خلاف آن چه كه به اذهان مردم عادي پيشي مي گيرد كه خو
اي حسي است ، اما خردمندان صاحب كمال به برتري لـذات بـاطني بـر    ه همان خوشي

لذات حسي واقفند حال كه چنين است پس سـخن  تـو دربـاره لـذتهاي عقلـي چگونـه       
خواهد بود ،  نظير سعادتي كه فلاسفه براي نفس كامل انسان پس از فناي بـدن اثبـات   

آن جهـت كـه نـزد     لذت در حقيقت دريافتن و رسـيدن بـه چيـزي اسـت از    . مي كنند 
مرحوم شيخ رئيس در نمـط هشـتم كـه نخسـتين     . دريافت كننده ،  كمال و خير است 

  :گفتار در عرفان و تصرف است ،  به اثبات دو مطلب مهم مي پردازد 
  اثبات لذت عقلي    _ 1
  . تبين برتري لذات عقلي بر لذات حسي  _ 2
كه لذات عقلي ثابت و زوال لذات حسي تغيير پذير و دگرگون شدني است در حالي  

لذات حسي محصور و معدود است در صورتي كه لـذات عقلـي نامحـدود و    . ناپذير است 
لذات عقلي به متابعت از ادراكات خود به كنه معقولات و اشيا تعلق دارد . نامتناهي است 

مرحـوم شـيخ رئـيس در ادامـه نمـط      . ، در صورتي كه لذات حسي به ظواهر اشيا است 
آن كـه در عقـل عملـي بـه مرتبـه      ( ه انواع لذايذ عقلي كه براي عارف پرهيزكار هشتم ب

پيش از مغارقت نفس از )  كمال رسيده باشد و از علايق و شواغل جسماني رهيده باشد 
روح عارف با آنكه در زندان بـدن اسـت ، گـاهي    .  بدن حاصل مي شود ، اشاره مي كند 

  . ه از همه چيز جز او غافل مي شود چنان در جبروت الهي مستغرق مي شود ك
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هرگاه به چيزها با دقت نگاه كني : ((سخن پاياني ابن سينا در  نمط هشتم را بنگريد 
و در او عشق ارادي . ، براي هر چيز جسماني كمالي خواهي يافت كه مخصوص آن است 

بيعي و وقتي كه از آن دور باشد يك شوق ط. يا طبيعي به سوي آن كمال خواهي يافت 
يا ارادي به طرف آن دارد ، ابن رحمتي از عنايت نخستين است به نوعي كه بـدان گونـه   

زاهـد ، عابـد و   ))  في مقامـات العـارفين   (( ابن سينا در آغاز نمط نهم)) . عنايت است  
زاهد كسي است كه از متاع دنيا  و طيبات و خوشي هـاي آن  . عارف را تعريف مي كند 

بد كسي است كه بر انجام عبادات همچون نماز و روزه و مانند آن عا. اعراض كرده است 
اما عارف آن است كه انديشه خود را بـه سـمت قـدس جبـروت متوجـه      . مواظبت دارد 

در بيـان احـوال   . ساخته و پيوسته از پرتو انوار حق در ضـمير خـود ، مسـتفيض باشـد     
زهد ( گاهي اين سه عنوان  طالبان حق مرحوم شيخ رئيس اين نكته را نيز مي افزايد كه

مثلا يك فـرد  . در برخي اشخاص با يكديگر تركيب و جمع مي شوند ) ، عبادت ، عرفان 
حتي زهد و عبادت عـارف بـا   ...  . و . در آن واحد ممكن است هم زاهد و هم عابد باشد 

زيرا زهد ورزي و عبادت غير عارف  براي كسـب پـاداش و در   . غير عارف يكسان نيست 
ه از چيزهايي است كه او را از حق و استغراق زع نوعي معامله است ، اما زهد عارف تنواق

  . در مشاهده جمال حق باز مي دارد 
: ابن سينا در ادامه نمط نهـم در يـازده فصـل مقامـات عـارفين را شـرح مـي دهـد         

مي خوانند ، نوعي شوق و رغبـت كـه   )) اراده (( نخستين منزل سير و سلوك عارفان را 
                                                                  ً                    در اثر برهان عقلي يا ايمان قلبي در انسان پديد مي آيد و در نتيجه سـر  و بـاطن او بـه    

پس از مرحلـه اراده كـه آغـاز پـرواز     . عالم قدس حركت مي كند تا به روح اتصال برسد 
نيازمند است هدف عالي از رياضت نيل به كمال حقيقي و )) رياضت (( است ، سالك به 

ارجي و داخلـي ، تلطيـف درون و آمـاده سـاختن آن بـراي      از ميان برداشـتن موانـع خ ـ  
كه شمايل معشوق و نـه  ) پاك ( انديشه لطيف و عشق عفيف . پذيرفتن امور الهي است 

هرگاه اراده و رياضت . سلطان شهوت در آن فرمان براند ، بدين  هدف ياري رسان است 
 .برايش پديـد مـي آيـد   ) ها ربايش ( ها )) خلسه (( ، مريد را به حدي رسانيد ، پاره اي 

اين حالات را . نوري بر قلبش طلوع مي كند كه سخت لذيذ است و به سرعت مي گذرد 
مي نامند و اگر در رياضت پيش رود اين حالات بيش تر هويـدا مـي   )) اوقات (( عارفان 
عارف انقدر در اين كار پيش مي رود ، تا آنجـا كـه ايـن حـالات در غيـر حالـت       . گردد 

بسا كـه يـك نگـاه ، روح او را بـه آسـتان قـدس       . نيز گاه به وي دست مي دهد رياضت 
كار به جايي مي رسد كه نزديك است حق را در هـر چيـز  و همـه چيـز     . متوجه سازد 

اين حالات بسا كه آرامش عادي او را به هم مي زند ، اما كار مجاهدت و رياضت . بنگرد 
مي گردد و آرامش هميشگي حاكم )) سكينه ((تبديل به )) وقت (( به آنجا مي كشد كه 
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عارف در ادامه . به شعله اي تابان تبديل مي گردد ) جهنده ( و آن برق جهان . مي شود 
در ميـان جمـع اسـت ، امـا     . مي شود )) حاضر غايب (( مسير استكمال تبديل به وجود 

ه در آغـاز  اين حالت اتصال به حضرت حق ك ـ. دلش در حالت اتصال با آستان حق است 
گاهگاهي و غير اختياري است تدريجا به امري اختياري و تحت ضبط و كنتـرل  وي در  

سپس اين رتبه پيش مي رود و كارش به خواست او متوقف نمي گـردد ، زيـرا   . مي آيد 
هر چند كـه ملاحظـه و نظـر او بـراي     . هر چه را مي بيند پشت سرش خدا را مي بيند 

پس براي او انصراف از ما سوي االله و توجه كلي . نباشد ) اشياء                عبرت و تنب ه به ( اعتبار 
به ذات حق پيدا مي شود و در آن حال ، استقرار مي يابـد ، در حـالي كـه بيخبـران در     

وقتي كه رياضت به نيل تبديل شـد و سـالك بـه حـق واصـل      . پيرامونش گرد آمده اند 
هنگامي كـه بـه   . او فرو مي ريزند گرديد ، درون او آيينه حق مي گردد و لذات عالي بر 

خود مي نگرد و وجود خويش را حقاني و رباني مي بيند ، فرح و انبسـاط بـه وي دسـت    
نظـري بـه سـوي حـق و نظـري بـه       : در اين هنگام ميان دو نظر مردد اسـت  . مي دهد 

خويشتن ؛ مانند كسي كه در آينه مي نگرد و گاه در صورت منعكس در آينه دقيق مـي  
خـود  (( در مرحله بعـد ،   .اه در خود آينه كه آن صورت را منعكس ساخته استشود و گ

حضـرت  {)) جنـاب قـدس   (( در آن حال تنها . عارف نيز از نظر ش پنهان مي گردد )) 
  .را مي بيند } حق 
. اين آخرين درجه سلوك به سوي حق است كه درجه وصول تام ناميده مـي شـود    

سلوك مي خواهد نشان دهد كه همه درجـات پـيش از   ابن سينا پس از فراغ از درجات 
. وصول نسبت به درجه وصول ناقص هستند و رهايي كامل با وصول كامل ميسـر اسـت   

نمط هاي پاياني كتاب ارزشمند اشارات سرشار از لطايف دقيق عرفـاني اسـت و در ايـن    
. يسـت  مقال مختصر مجالي براي پرداختن به همه ايـن سـخنان بليـغ عارفانـه فـراهم ن     

عرفـان از  . سخن را با گفتاري از خود مرحوم شيخ الرئيس بوعلي سينا به پايان مي بريم 
تكانيدن و دست بـر افشـاندن بـر آثـار آن     ( ، نفض ) جدا سازي ذات از شواغل ( تفريق 
آغـاز مـي شـود ؛ و در    ) در گذشـتن  ( و رفـض  ) رها كردن همه چيز ( ، ترك ) شواغل 

ه عبارت است از جمع شدن صفات براي ذات مريد صادق ، و جمع عمق پيدا مي كند ك
  . به واحد ختم مي شود و آنگاه ماندن و ايستادن است 
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  : ياري نامه 
، ترجمه و شـرح دكتـر حسـن    ) شيخ الرئيس ابوعلي سينا ( اشارات و تنبيهات  _ 1

    1368 _ملكشاهي ، انتشارات سروش 
، اسـتاد مرتضـي   ) حكمـت عملـي    _فـان  عر _كلام ( آشنايي با علوم اسلامي  _ 2

    1367مطهري ، انتشارات صدرا ، چاپ پنجم 
،  آيت االله جوادي آملي ، ) مبادي اخلاق در قرآن ( تفسير موضوعي قرآن كريم  _3

    1379 _نشر اسراء چاپ سوم 
   يكتايي عرفان و تصوف

ي اسـت و مـي   يك عرفان و تصوف گرچه تفاوت هاي ظريفي دارند اما ماهيت ان دو  
اينكه بخواهيم عرفان را رو به جلو و تصوف را ايسـتا  . توان ان دو را مترادف هم قرار داد 

 "دوستانم را بـه مطالعـه كتـاب    . يك برداشت ذوقي و فاقد موازين علمي است  بدانيم ،
مرحوم زرين كوب دعوت مي كنم كه در سراسـر كتـاب عرفـان و     "ارزش ميراث صوفيه

در ادبيـات مـا عرفـان و تصـوف     . خته شده و يكي دانسته شـده اسـت   تصوف به هم امي
 به شماراز متصوفه  خود ...ايا مولوي و عطار و بايزيد و ابوسعيد و . هميشه كنار هم امده 

از بكاربردن اصطلاح تصوف براي پيران طريقت ابا داشته انـد ؟بنـده    ، يا انان  نمي روند 
بسـياري از   يكتايي يا دوگانگي عرفـان و تصـوف   پس از پرسش يكي از دوستان در باب 

كتابهاي مرتبط با حوزه تصوف و عرفان را ديدم و به همان نظر سابقم مبني بـر يكتـايي   
گرچه در طول تاريخ مفهوم و تعريف و گستره اينها قدري دچار . عرفان و تصوف رسيدم 

ا كـه مرحـوم   انج ـتـا   تغيير و دگرگوني شده امـا در كـل ماهيـت ايـن دو يكـي اسـت ،      
سيدحيدراملي در قرن هشتم از يكتايي تصوف و تشيع سخن رانده با انكه مـي توانسـت   

مخصوصا كه ايشان وابستگي حزبي و فرقه اي به . را بكار ببرد  واژه عرفان  بجاي تصوف
گروه خاصي از متصوفه هم نداشته و عرفـان و تصـوف را از منظـر معرفـت شـناختي ان      

در اثار متصوفه و عرفاي نامدار ، هم به انان صوفي گفته شـده و  .  بررسي مي كرده است
ضـمنا  . هم از زبان خودشان و هم نويسندگان كتـاب هـاي عرفـان و تصـوف     .هم عارف 

عرفاو صوفيه هم مثل خيلي از جريانات فكري و ديني بهرحـال اشـتباهات و خطاهـايي    
ي از خـود نشـان داده انـد امـا     داشته اند و يا گروههاو فرقه هايي از انها نقطه ضعف هـاي 

نميتوان بطور كلي و يكجا اين ميراث ارزشـمند جهـان اسـلام را كوبيـد و يـا مـتهم بـه        
نويسندگان خبره و متخصص در رشته عرفان و تصوف هم اين دو اصطلاح . ايستايي كرد
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ل مث ـ.ما باشد  را مكرر با هم و در كنار هم و مترادف با هم اورده اند كه ميتواند سرمشق
علامه حسن  -دكتر شفيعي كدكني  -دكتر سيد حسين نصر  -مرحوم دكتر زرين كوب 

مثلا دكتر شفيعي كدكني ، كتاب قلندريه در تاريخ و   استاد صمدي املي و -زاده املي 
يا كتابهاي مرتبط با تصوف و عرفان ايشان را بخوانيد يـا ارزش ميـراث صـوفيه مرحـوم     

... در نشريه هفت اسمان و اثار استاد حسن زاده املي و صر زرين كوب يا مصاحبه دكتر ن
اند و چـرا نياورنـد در حـالي كـه      انها در جاياجاي كتبشان عرفان و تصوف را با هم اورده

موضوع انها يكي است و تنها اين دو اصطلاح ناظر به نظري و عملي بودن اين علم دارد و 
و ديگري ناظر به جنبـه معرفـت   ) صوفت(يا يكي ناظر به جنبه اجتماعي و فرهنگي انان 

است ولي در نفس الامر و ماهيت اين دو يكي هسـتند  ) عرفان(شناختي اين علم شريف 
و گرنه بايزيد يكجا صوفي و يكجاي ديگر عارف خوانده نمي شد و مي توانم از اين نمونه 

د حـافظ از  تقـا دربـاره ان . تاريخ تصوف و عرفان روشن است  .ها براي شما فراوان بياورم 
صوفيه بايد بگويم حافظ به چه طيفي انتقاد نكرده و در ان دنياي پراشوب به كـه حملـه   
نبرده؟ اري همه گروهها و طيف هاي فكري در ان زمان دچار انحطاط و نيازمند به نقـد  

  ...همچون حافظي بودند 
   "ابن عربي  "و  "شنكره  "وحدت وجود از نگاه 

مقايسه اي، شناخت و فهم يك ديدگاه از نظرگـاه هـاي   در مطالعه تطبيقي و بررسي 
و مواضع خلاف و وفاق در پرتـو مقايسـه   . عالمان و دانشوران آن ديدگاه بررسي مي شود

اين امر به دانشور و محقق امكان مي دهد تا يـك نظرگـاه   . بخوبي فهم و تبيين مي شود
نـد و بتوانـد تفـاوت هـا و     واحد را از چند دريچه و با چند نظريه ي گونه گون مطالعه ك

شـناخت  . شباهت ها را در نظريات معرفت شناسي و معرف شناسان بخـوبي درك كنـد  
. ديدگاه ها در پرتو مقايسه وتطبيق به فهم بيش تر وعميق تر آن ديدگاه كمك مي كند

وحدت وجود، نظريه ايست كه از ديرباز در بيشتر مكتب هاي عرفـاني و فلسـفي مطـرح    
  . ت گوناگون در صدد تبيين رابطه خدا با جهان هستي استشده وبا تقريرا

در يك تقرير ساده وحـدت وجـود، رابطـه ميـان خـداوجهان را يكسـاني وهمسـاني        
بيان شده وهماره بر  "آن تو هستي"داند،چيزي كه در تعبيرات اوپه نيشد ها با گزاره  مي

بـرهمن يگانـه   . سـت ه اتا كيد شد) نفس كلي -خدا(وبرهمن ) نفس جزيي(آتمن  اتحاد 
جهان محسوس تـوهمي  . حقيقت وحقيقت يكتاست و حقيقت ديگري جز او وجود ندارد

گفتـه مـي شـود كـه     . تعبير شـده اسـت  ) maya( "مايا"آن با عنوان  بيش نيست كه از
انديشه وحدت وجود، بسي ديرباب و دشوار فهم است و بيشتر ديدني و شهودي است تـا  
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] جنانه[معرفت ] مارگه -يگه[، كه بر طريقه .)م850تا. م788(شنكره. گفتني واستدلالي
يا عدم ثنويت را در شـرح آمـوزه   ) advaita(عرفاني ادويته  -پاي مي فشرد، نظم فلسفي
در فرهنگ اسلا مي وحدت وجود به گونه اي گسترده وبـه  . هاي اوپه نيشدها پديد آورد

محيي الدين عربي چهره  عنوان يك جهان بيني ژرف و عميق نخست بار در نوشته هاي
ابن عربي گرچه بنيان گذار مكتب وحدت وجود نيست و در آثار پـيش از وي نيـز   . نمود

نمونه ونمود هايي براي اين انديشه مي توان يافت، اما بي هيچ ترديد گسـتراننده بـزرگ   
كسـي   "رهبر سالكان طريقه وحـدت وجـود   "اين مكتب و به تعبير عبد الرحمن جامي 

از وحدت وجود چندين گونه گزارش وتقرير شده، كه مي توان به اين سه . يز ونيست ج
هستي، حقيقتي يگانه ويكتاست و هيچ گونه كثرت وتعدد وچنـد   -الف: نمونه اشاره كرد

و يكـي ويگـا   ) صرف(= واين هستي ناب) وحدت شخصي وجود(= گانگي در او راه ندارد 
چ نيسـت جـز او؛ بـاقي همـه موهـوم      نه، همانا هستي خداوند است، كه يكي هست وهي

ديگر پديده ها هيچ پايه و مايه اي ندارند، بلكه نيست ها يي هسـت نمـا و   . ومخيل باشد
خواب و خيا ل، وهم، نمايش و سايه هايي هستند، كـه بـه چشـم و ديـد مـا راسـتين و       

  . هستي دار مي نمايند، اما به راستي بهره اي از هستي ندارند
ي يگانه و يكتاست، خويش را در چهره ها، جلوه ها و اطـوار  هستي گرچه حقيقت -ب

، به هـر سـوي كـه روي    )115:بقره(گونه گون فرا نموده و از اين رو به تعبير قرآن كريم 
  . كنيد، آنك روي خدا

، و ]خداونـد [در جهان هستي تنها يك هستي اصيل مستقل واقعـي وجـود دارد    -ج
بـه تعبيـر   . وند به او، و جلوه ها و مظاهر اوينـد ديگر هستي ها عين ربط و وابستگي و پي

آن چـه كـه از ايـن    )1(ما عدم هاييم هستي ها نما تو وجود مطلـق و هسـتي مـا   : مولانا
تقريرها و مقايسه آن ها با هم به چشم مي آيد، اينست كه نمـي تـوان مـرز مشـخص و     

بـه يـك    تفكيك روشني بين اين سه گزارش، ترسيم نمود، در نهايت هـر سـه رودخانـه   
نقطه واحد مي رسند، جز آنكه برخي از اين گزارش هـا انديشـه پـذيرتر و برخـي ديگـر      

هسـتي،  . كثرت واقعيتـي نـدارد  . بسيار تند و تيز و بي پرده، پرده از حقيقت برداشته اند
در كتاب هاي فلسـفه و بـويژه پيـروان    . موهوم است و غير خدا در دو جهان هيچ نيست

پرسش ها مطرح گشته، كه آيا در جهان خارج، وحـدت محـض   حكمت متعاليه نيز اين 
، يـا آن  ]نظر برخي از صوفيه[حكمفرماست و كثرت يك امر پنداري وفاقد واقعيت است 

، ]حكماي مشاء[كه كثرت محض بر عالم حاكم است و وحدت يك امر مجازي و موهوم 
عيـت خـارج را   و يا آن كه نوعي كثرت همراه با وحدت، و وحدت آميختـه بـا كثـرت واق   

تشكيل مي دهد، و كثرتي كه بر وجودهاي خارجي حكمفرماست، به نـوعي وحـدت بـاز    
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كه آن را به حكماي ايران باستان نيز پيونـد داد و  ) 2(، ]نظريه صدرالمتألهين[مي گردد 
اين نظر را به ايشان منتسب نمود آن چنان كه مرحوم دكتر عبدالحسين زرين كـوب در  

مذهب ابن عربـي بـر اصـل وحـدت مبتنـي      «فيه اشاره مي كند، كتاب ارزش ميراث صو
است، يعني بر اين فكر كه وجود امريست واحد كه حق است و آنچه ما سوي خوانده مي 

وجود حقيقتي اسـت واحـد و ازلـي ايـن     ) 3... (شود ديگر وجود حقيقي و مستقل ندارد
ستقل حقيقـي نـدارد،   وجود واحد ازلي هم البته خداست و بدين گونه عالم خود وجود م

  . وهم و خيال صرف است و وجود حقيقي يك چيز بيش نيست
، كه او را مهم ترين و بزرگترين مفسـر و پـرچم دار مكتـب و    ]شانكارا[استاد شنكره 

ميلادي پا به عرصه هستي نهاد و علي رغـم عمـر بسـيار     788دانته، مي دانند، در سال 
يكتاپرسـتي  ) : advaita(» ادويتـه «او با نـام   ، آيين و نظام فلسفي]سال 32[كوتاه خود 

بطـور  «. مطلق عاري از ثنويت، منشأ بيشترين الهام و نفوذ در تاريخ تفكـر هنـدو گشـت   
خلاصه، شنكره بر اين تأكيد مي ورزيد كه فقط برهمن واقعيت دارد؛ هـر چيـز ديگـري،    

، غيـر  )دايانخ(چه جهان پديدارها، و چه احساس فرديت و تشخّص، و چه حتي دوه ها 
واقعي اند، و بلكه به سبب مايا، كه نيروي اشتباه بر انگيز برهمن است، فقط واقعـي مـي   

آن گاه كه روح آدمي، در اثر مراقبه و بصيرت، دريابد كه او همـان ذات و جـوهر   . نمايند
برهمن است و هيچ هويت جدايي ندارد، برهمن يكي خواهد گشت، چنان كـه قطـره بـا    

  ) 4(».اقيانوس
. شنكره مطلق گرايي روحاني و وحدانيت را تعليمات اساسـي اوپـه نيشـدها دانسـت    

اوپه نيشدها مي گويند كه برهمن، همه چيزها است؛ او حقيقت حقيقت است؛ و آتمن «
اين سخنان را مي توان به صورت تحـت اللفظـي و يـا بـه شـكل      . و برهمن يكي هستند

كره جزو متفكرانـي بـود كـه آن هـا را بـه      شن. تمثيلي درك و به همان سان توجيه كرد
يگانگي بر قرار ) فرد و مطلق(او بين آتمن و برهمن . صورت تحت اللفظي درك مي كرد

كرد، و از آن جا كه در اوپه نيشدها واقعيت فقط از آن برهمن است، او مـدعي شـد كـه    
و  جهان مادي فـي حـد ذاتـه، تـوهمي    . جهان مادي داراي واقعيتي از آن خويش نيست

ولي اگر برهمن تنها واقعيـت اسـت،   . وجود دنيا، وجود برهمن بود. مضاف بر برهمن بود
چرا و چگونه دنياي كثرت از او صادر شده است؟ پاسخ او ايـن اسـت كـه جهـان مـادي      

است كه خود آن ها توهمي بوده و منوط ) اوپادي ها(منوط به تعلقات يا ملحقات بروني 
نيز منوط بـه ملحقـاتي اسـت    ) جيوه(در لباس فرد متناهي جلوه برهمن . به مايا هستند

  ) 5(».كه به وسيله مايا آفريده شده اند
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ابن عربي نيز در تبيين حدوث كائنات، اشاره مي كند كه، وجود البته حقيقتي واحد 
اين حقيقت واحد عبارت از همان ذات حق است كه . است و حدوث و تعدد و تكثر ندارد

نمود و نمايش و وهم صرف است و وجود . ر واقع وجود حقيقي نداردازلي است، و عالم د
به عقيده ي محيي الدين، اين حقيقـت واحـد كـه وجـود     . واقعي مختص ذات حق است

است كه ابن عربي آن را فـيض اقـدس مـي خوانـد و     » تجلي ازلي«حق است داراي يك 
  ) 6(».عبارت مي داند از تجلي ذات الهي در صور جميع ممكنات

» مظـاهر «وجود حقيقتي است واحد الا اينكه آن را چون از لحاظ «نظر ابن عربي  به
گويند، اما وقتي آن وجود » خلق«آن بنگرند متعدد و متكثر بينند و اشكال گونه گون را 

واحد را از لحاظ ذات و حقيقت بنگرند و آن وحدت را عين حق دانند و به اين اعتبار در 
است هر چند مساوي و عين حق نيست، اما از حق نيز جدا  نظر ابن عربي عالم كه خلق

: نيست چنان كه حق هم از خلق جدا نيست و در بيان همين معني است كه مـي گويـد  
  ) 7(» .سبحان من خلق الاشياء و هو عينها

وحدت وجود، يا تساوي آتمن و برهمن، كه آن را اساس آمـوزه هـاي اوپـه نيشـدي     
در . ار دوره حماسي نيز ريشه ها و بنيـان هـاي محمكـي دارد   دانسته اند، در وده ها و آث

آن ها او را ايندرا، ميتـرا، وارونـا و   : سروده هاي ريگ وده، اين شعر معروف را مي خوانيم
حقيقـت يكـي اسـت، هـر     : اگني مي نامند، نيز او را گاروتمان ملكوتي و زيبا مي خوانند

مبحث وحـدت وجـود   ]. Rig-veda I،169. [.چند فرزانگان نام هاي متعددي به او دهند
كريشنا در جاياجاي ايـن رسـاله،   . در بهگود گيتا نيز با تفضيلات فراوان بحث شده است

. اي ارجونا، جان همه هستي منم...» .جز من اي ارجونا چيزي نيست«تأكيد مي كند كه 
مـان  ايـن آتمـن ه  «، »تـو همـاني  «عبـاراتي همچـون   .... اول و ميانه و آخر هر چيز منم

و ماننـد آن  » تمام اين عالم برهمن است، جهان فاني است و نه غيـر او «، »برهمن است
در اوپه نيشدها اين حقيقت را فرياد مي زنند كه خالق و مخلوق و آفريننده و آفريـدگار  

در ] شـانكارا [شنكره . در اصل يكي است و بين اين دو دوگانگي نيست و نمي تواند باشد
نفـس خـويش را خـاموش    «: سروده، مي گويـد ] مكشه[زادي و نجات ابياتي كه در راه آ

خويش را در كنه واقعيت ممتازي كه در اعمـاق دل نيـز   . كن، بر حواس خود تسلطّ ياب
هنگامي كه با برهمن يكي گردي، تاريكي هايي كـه از ازل بـر   . متجلي است معدوم ساز

آنچـه وراي نظـام   . واهنـد شـد  اثر ناداني، سايه بر دلت افكنده بودنـد در آنـي ناپديـد خ   
طبقاتي و معتقد ات خانوداگي است، آنچه نه صورت دارد و نه شكل، آنچه كـه بـر فـراز    
نيكي و بدي است، آنچه وراي زمان و مكان و حواس است، آن برهمن است و تـو همـان   

  ) 8(» .برهمني
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  : پانوشت ها
د محمـد راسـتگو،   عرفان در غزل فارسي، دكتـر سـي  : براي مطالعه بيشتر رك به -1
   85-61انتشارات علمي و فرهنگي، صص : تهران
براي نمونه اين مباحث را در كتاب هاي نهايـة الحكمـة اثـر علامـه طباطبـايي و       -2

  . ببينيد) 71-61صص (دروس فلسفه، تأليف علي شيرواني 
اميـر كبيـر، چـاپ    :ارزش ميراث صوفيه، دكتر عبدالحسـين زريـن كـوب، تهـران     -3

   109، ص 1382: يازدهم 
مركز : آيين هندو، سيمن و يتمن، ترجمه و تحقيق دكتر علي موحديان عطار، قم -4

   46، ص 1382مطالعات وحقيقات اديان و مذاهب، چاپ اول، 
، هيئت نويسندگان زيـر  )تاريخ فلسفه شرق: جلد اول(تاريخ فلسفه شرق و غرب  -5

شركت انتشـارات علمـي و   : تهران نظر سرو پالي رادا كريشنان، ترجمه خسرو جهانداري،
   294 -293، صص 1382فرهنگي، چاپ دوم، 

   119ارزش ميراث صوفيه، ص  -6
   120همان كتاب، ص  -7
چكامه به نقل از كتاب اديان و مكتب هاي فلسفي هند، استاد داريوش شـايگان،   -8

  .آورده شد) 874-873صص (جلد دوم 
  الهام شيخ اشراق  -

مطلبـي هرچنـد    براي امسـال حتمـا   يك لحظه بر خاطرم امد كهامروز بعد از ظهر  
اما تاريخ دقيـق  . به مناسبت روز بزرگداشت شيخ شهاب الدين سهروردي بنويسم  كوتاه

به تقويم مراجعـه نمـودم و در عـين نابـاوري مشـاهده نمـودم فـردا        . ان را نمي دانستم 
است و گـويي ايـن    ه شدهدوشنبه هشتم امرداد روز بزرگداشت شيخ شهيد در نظر گرفت

و فيلسـوف    اشـراقي  حكـيم بزرگـوار   جرقه و الهامي بوده كه مرا يك لحظه به يـاد ايـن  
ــوراني آغــازگر و احيــاگر حكمــت  ">شــيخ اشــراق<ســهروردي  " ... انداختــه اســت ن
  ) خسرواني _مغاني (فهلوي

دوشنبه هشتم امرداد روز بزرگداشت شيخ شهاب الدين سهروردي معروف بـه شـيخ   
حكمت اشراقي جست و جـوي يـك راه تـازه    . شيخ مقتول و شيخ شهيد است  -شراق ا
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عرفاني بسيار عميق و دقيق است كه  -براي نيل به معرفت و يا كشف يك نظام معرفتي 
ريشه در حكمت مشرق زمين و بويژه حكمت و انديشه فرزانگان ايران باسـتان همچـون   

نزد حكيم بزرگوار انچه اصـل  .دارد ... و  بوزرجمهر -فرشوشتر  -جاماسپ  -اشو زردشت 
نور كه ظهور وتجلـي صـفت ان   . است  "نور قادر"و منشا كل اشيا وكائنات به شمارست 

نور نخستين به ذات خويش قـائم و مبـدا   .مي باشد خود روشن و بي نياز از تعريف است 
مبتني  حكمت او همچون حكمت صوفيه. تمام حركات عالم از گونه فيض و اشراق است 

. بر ذوق و كشف و حاصل تجريد از بدن و مشاهده حقايق با كمك عنايات ربـاني اسـت   
وي كه به علم حضوري و حصولي با اقانيم نور آشنايي كامل داشته خميره فهلويين را از 
اصحاب خانقاه دريافت كرد و به پشتوانه ان خميره به اقامه براهين فلسفي و پژوهش در 

هرچند به علت عدم دسترسي كامل به منابع مزديسـنايي  . تي پرداختاثار و اخبار زردش
پروژه عظيم او قدري ناتمام ماند و با مرگ و شهادت وي در اوج شكفتگي و جواني، پـي  
جويي و كشف حكمت راستين بر دوش فرزندان ايران زمين گذاشـته شـد، هرچنـد كـه     

از . ان بوده برداشته نشده است تاكنون گامهاي بلندي در راهي كه او اغازگر و گشايشگر 
مطارحـات و   -يادگارهاي ارزشمند فرزانه مغاني مشرب مي تـوان بـه حكمـت الاشـراق     

روزي بـا جماعـت    -صفير سـيمرغ   -رساله عشق -و اواز پر جبرئيل ) به تازي(مقاومات 
ت تفاو. اشاره نمود ) به پارسي... (لغت موران و -في حاله الطفوليه -عقل سرخ -صوفيان 

كار حكيم اشراقي با متصوفه و عرفا در اينست كه او پس از دريافت خميـره فهلويـان از   
اصحاب خانقاه به اقامه براهين بر مطالب عرفان پهلوي و تتبع آثار قديم ايراني پرداخـت  

. و حكمت راستين و جاودان خرد ايران باستان را به مشتاقان معرفت و انديشه شناساند .
و (ي از منابع و مراجع مهم در فهم و تفسـير لطـايف نصـوص اوسـتايي     چنانكه امروز يك

  ... يادگارهاي اين حكيم والامقام است ) بويژه گاهان 
  

  خورشيدي 1386/ 7/5سجاد واعظي 
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  :فصل هشتم
  )عمومي(مقالات ديني 

  مطالعه تطبيقي رفتار خوارج و قرمطيان ديروز با القاعده امروز 
رائتي خـاص از ديـن مبـين اسـلام محسـوب مـي گردنـد،        خوارج نماينده تحجر و ق

قرمطيـان گرچـه   . تحجري كه به خشونت فوق العاده آن هم در حق مسلمانان منجر شد
خود را از قيد شريعت رهانيده بودند و هيچ تقيدي به انجام فـرائض و مناسـك و شـعائر    

ر كتـب تـاريخي   ديني نداشتند، اما خشونت ها و درياهاي خون به راه انداختن ايشـان د 
. مسطور است و باز هم خشونت ها و جنايت هايي كه بيشتر دامن مسلمانان را فراگرفـت 

در جهان امروز هم شاهد حركت هاي خشونت بار و تروريستي از جانب كساني هسـتيم  
كه خود را منتسب به دين اسلام مي دانند و ايـن اعمـال و رفتـار را نمـادي از ايمـان و      

جالب است دامنه جنايات اين . ود به آموزه هاي اسلام مي پندارندسرسپردگي راستين خ
نامبردارند، گرچه بسياري از غيرمسلمانان » القاعده«گروه ها كه اكنون در سراسر دنيا به 

را نيز در كام مرگ فرو برده است، اما از عامه مسلمانان هم در اين خشونت ها و حركات 
عيت كشـورهاي عـراق، پاكسـتان و برخـي     مشـاهده وض ـ . تروريستي كم كشـته نشـدند  

سرزمين هاي آفريقايي و انفجارهاي اسپانيا و نيويورك هر ناظري را به حيرت وامي دارد 
كه چگونه فردي راضي مي گردد كه خود و بسياري افراد را به يك باره در كام مرگ فرو 

. ياسي هسـتند برد، آن هم افرادي كه بيشترين ايشان غيرنظامي و بي علاقه به مسايل س
اعمال و حركت هاي تروريستي و انتحاري القاعده و ديگر گروه هاي مشـابه ايشـان كـه    
افراط و خشونت و قتل مسلمان و غيرمسلمان را آرمان خود دانسته انـد، روز بـه روز در   
كشورهاي اسلامي و غيراسـلامي بيشـتر و بيشـتر مـي گـردد و ايـن وظيفـه و رسـالت         

دوست اسلامي را سنگين تر مـي كنـد تـا بـه يـك مواجهـه        انديشمندان معتدل و صلح
عملي همه جانبه با اين منتسبان به اسلام دست بزنند و پرده از بـاطن رسـواي    –علمي 

  . اين جماعت بردارند
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  خوارج
خوارج با مسلمانان درافتادند و بهترين مردم را در زمان شان به شهادت رسـاندند، و  

را كشت، آيا دشمنان اسلام او را به شهادت رساندند؟ ) ع(چه كسي علي . بود) ع(او علي 
هرگز، او را مردي به شهادت رساند كه شب را به نماز برمي خاست و روز را به روزه ... نه

او عبدالرحمن ابن ملجم خارجي بود، كسي كه خليفـه دوم هنگـامي   . گرفتن مي گذراند
واست نمود تا براي مردم قرآن بن العاص حاكم مصر از وي يك مربي قرآن درخوكه عمر

: عمر در نامه اي كه براي عمـروبن العـاص فرسـتاد، گفـت    . بخواند، او را به مصر فرستاد
او عبـدالرحمن بـن ملجـم اسـت كـه او را بـراي تـو        . مردي شايسته به نزد تو فرسـتادم 

او برگزيدم و به خاطر تو از وي براي خودم صرف نظر نمودم، هنگامي كه به نزد تو آمد، 
عبـدالرحمن  . را گرامي بدار، و براي او خانه اي قرار ده تا در آن براي مردم قرآن بخوانـد 

ابتدا در يمن و سپس در مصر . بن ملجم در مصر بود تا اين كه حركت خوارج آشكار شد
اينگونه بـود كـه   . و شروع به انتشار افكار و انديشه هاي خود در مصر كردند. ظاهر شدند

زيـرا او بـا آنكـه انسـان كثيرالصـلاح و      . دالرحمن بن ملجم تاثير بگذارندتوانستند در عب
پرعاطفه اي بود، اما از حيث دانش و فهم و آگاهي بسيار كم مايه بود و او كنـاره گيـر و   
منزوي شد، پس امر از آنجا كه بايد مي آمد، به سراغ او آمد و او بهترين انسان هـا علـي   

هنگامي كه او را براي اجراي قصاص مـي بردنـد، بـه    . اندرا به قتل رس) ع(بن ابي طالب 
مرا يك بار نكشيد، بلكه مرا قطعه قطعه كنيـد و اعضـايم را در   : افراد پيرامون خود گفت

  !برابرم بگذاريد تا خود بنگرم كه چگونه اعضاي بدنم در راه خداوند قطعه قطعه مي شود
سته اما مخفيانه به نشـر افكـار و   دعوت خوارج در ميان مردمان باقي ماند و آنان پيو

حتي حضرت اميرالمومنان در فرازي از نهج البلاغه بـه يـاران   . اعمال خود مشغول بودند
خود توصيه فرموده بودند كه پس از مـن بـا خـوارج درگيـر نشـويد و آنـان را بـه خـود         

را ) ع(خارجي را بنگريد كه چگونه قاتل علي » عمران بن حطان«واگذاريد، اما اين اشعار 
  : ستايش مي كند و از او تجليل مي كند

  يا ضربه من تقي ما ارادبها 
  الا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 

  اني لاذكره حينا فأحسبه 
  اوفي البريه عنداله ميزانا 

  )38مقاتل الطالبيين، ابوالفرج اصفهاني (
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نظـوري  بنازم ضربت آن مرد شجاع و باتقوا را كه جز رضاي خدا از زدن آن ضـربت م 
هنگامي كه او را ياد مي كـنم چنـين مـي انديشـم كـه او در پيشـگاه خداونـد        . نداشت

مؤلف كتاب معـروف  (ابوالفرج اصفهاني . كردارش از همه بهتر و كفه اش سنگين تر باشد
دروغ گفتـه  : در كتاب مقاتل الطالبيين خود پس از نقل ايـن اشـعار مـي گويـد    ) الأغاني
و ) عمـران بـن حطـان سدوسـي    (يعنـي سـتايش كننـده     –خداوند هر دوي آنان . است

سرانجام چنـين تـدين غلـوآميز ايـن     . را لعنت و عذاب كند –) ابن ملجم(ستايش شده 
نتيجه دين ورزي احساسـي و  . خواهد بود كه انسان آنچه را كه زيبا نيست، زيبا مي بيند

ميـان و  رنظاسطحي خوارج كـه از عقـل و تفكـر و ادراك صـحيح تهـي بـود، كشـتار غي       
آيا در جهان امروز اعمال گروه . كمربستن به ايجاد رعب و وحشت در ميان مسلمانان شد

هاي تروريستي معروف به القاعده كه لكه ننگي بر دامن اسلام و موجب شرمسـاري هـر   
مسلمان انديشمندي گشته اند، چيزي جز همان حركت خوارج را در صدر اسلام تـداعي  

  نمي كند؟ 
  ) نقرمطيا(قرامطه 

صـص  (اما فرقه قرامطه، كه به قول مرحوم زرين كـوب در كتـاب در قلمـرو وجـدان     
خشونت فوق العاده قرامطه كـه اعمـال آنهـا يـادآور خـوارج بـود موجـب        «، )237-236

، چـه كسـاني بودنـد؟ قرمطيـان گروهـي از      »وحشت و نفرت عامه مسلمين از آنها شـد 
امامت محمـدبن اسـماعيل قائـل بـه نسـخ      بودند كه با قول به دوام ) سبعيه(اسماعيليه 

شريعت و جايز دانستن اباحه شدند و با پيروي نكردن خلافت فاطمي در مصـر، مسـتقل   
: مـي نويسـد  ) 508ص (دكتر عبدالحسين زرين كوب در كتـاب روزگـاران   . باقي ماندند

ن خاص محمد ب) 148(پيشروان فرقه اسماعيليه غالبا امامت را بعد از امام جعفر صادق «
اسماعيل مي دانستند و او را صاحب شريعت مي خواندند و مدعي بودند كـه شـريعت او   

از اين رو باب اباحه را كه لازمـه نسـخ شـريعت موجـود بـود      . ناسخ شريعت جاري است
مفتوح كردند و براي اقامه دعوت خويش قتل مخالفان را جـايز و حتـي لازم شـمردند و    

در ميان گروه هاي اسماعيلي » .فرت عام واقع شدندبدينگونه مثل خوارج، مايه خوف و ن
قرامطه در قتل مخالفان و اشاعه خوف و وحشت در سرزمين هاي اسلامي و تاخت و تاز 
به كاروان هاي مسافران و قوافل حاج جنايات هولناكي را در تـاريخ بـه نـام خـود ثبـت      

قتل و ترور مخالفـان   ديگر گروه هاي اسماعيلي مانند ياران حسن صباح، تنها به. كردند
خود بسنده مي كردند و با مردم عادي كاري نداشتند، اما خشـونت هـاي قرمطيـان بـه     
رهبري افـرادي همچـون ابوسـعيد جنـابي و پسـرش ابوطـاهر سـليمان مـردم عـادي و          
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برخي از اقدامات توجيه ناشدني و ناپسند قرامطه و به ويژه . غيرنظاميان را نيز شامل شد
از قبيل نسخ شريعت محمدي، حمله به كاروان هاي حجاج، تصـرف و   قرمطيان بحرين،

مركـز حكومـت   ) يالحسـا (هتك حرمت حرمين شريفين و انتقال حجرالاسود بـه احسـا   
قرمطيان بحرين، سبب راه افتادن موج تبليغات منفي بر ضدشيعيان شد، با آنكه آنان بـا  

فـاطمي مصـر نيـز درگيـر و      هيچگونه نسبتي نداشتند و حتي با خلفـاي ) اماميه(شيعه 
قرامطـه در سـال هـاي فعاليـت     . معارض بودند و خود از فاطميون مستقل مي دانسـتند 

خود، به خاطر اقدام به قتل حاجيان و نقل حجرالاسود به بلاد خـود چنـان منفـور عـام     
بودند كه مخالفان، آنها را از هر فرقه ديگر براي عالم اسلام زيانمندتر و خطرناك تر مـي  

اينكه برخي نويسندگان نهضت قرامطه را تلاش ايرانيان براي بازگشت به كيش . ردندشم
باستاني و آداب و رسوم ملي دانسته اند، پنداري دور از حقيقت به نظر مـي رسـد، زيـرا    
نخست اينكه آنان ايراني نبودند و بيشتر آنها را اعراب و نبطي هاي نواحي جنوب عـراق  

فت با خلافت بغداد برخاسته بودند، اما آتش مخالفـت شـان   تشكيل مي داد، كه به مخال
پيش از آنكه به بني عباس برسد، مردم بيگناه و غيرنظامي را در خـود سـوزاند و سـبب    

دوم آنكه هيچگونه تجانسـي بـين عقايـد و اعمـال     . تحكيم بيشتر خلافت عباسي گشت
 بـه  يشات زنـديكي و قـول  گرا. قرامطه با عقايد و رسوم ايراني و زرتشتي نمي توان يافت

دهد، كـه اينگونـه تمـايلات     تأويل هم آموزه هاي آنان را در مقابل دين زرتشتي قرار مي
  .نزد زرتشتي ها امري منفور تلقي مي گشت

رسالت انسان مسلمان در جهـان امـروز صـلح، دوسـتي و مـدارا، وحـدت اسـلامي و        
لماني را در جهان پرآشـوب  همزيستي ديني و مسالمت آميز، اولويت ديني هر انسان مس

دعوت مسلمانان و شيعيان به مماشات، معاشرت نيكو و مدارا با . كنوني تشكيل مي دهد
مخالفان، خوش خلقي و ملايمت، خوش رويي، مهرورزي، ملاطفت و نگاه احترام آميز به 

در منابع روايي، سخنان . ديگران در جاياجاي احاديث و سخنان اهل بيت ديده مي شود
واني از امامان شيعه نقل شده كه در آنها به رعايت اصول اخلاقي نظيـر رفـق، مـدارا،    فرا

و دوري از تعصـب هـاي   ... حلم، حسن خلق، چشم پوشي از عيوب ديگران، خيرخواهي، 
نگاهي به اعمال و حركت هاي گروه القاعـده كـه   . تاكيد شده است... سياسي، مذهبي و 

سنت و جماعت مي داننـد و كشـتار و از بـين بـردن      بدبختانه خود را مدافع واقعي اهل
شيعيان را نيز از اولويت هاي اصلي رفتاري خود دانسته اند، همه ما را موظف مـي كنـد   
كه حساب اينان را از برادران اهل سنت جدا بدانيم و ضمن تحكيم وحدت و همـدلي بـا   

ميز با همه مـردم  هم كيشان مسلمان خود، به گفت و گو و مدارا و همزيستي مسالمت آ
دنيا روي بياوريم، تا بتوانيم جامعه اي صلح جو و صلح دوست از خود در انظار جهانيـان  
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آنـان بـه كشـتار    . تروريست هاي القاعده هيچ نسبتي با اسلام ندارند. به نمايش بگذاريم
به انفجار بمب و نارنجك در اماكن عمـومي اقـدام   . مردم يا ربودن ايشان دست مي زنند

حركات اينگونه گروه . نند، به هواپيماربايي دست مي زنند و آتش افروزي مي كنندمي ك
در پايـان  . هاي افراطي خشن، بيشتر به اعمال راهزنان و گروه هاي بزهكار شـباهت دارد 

ذكر اين نكته ضروري است كه ترور و تروريسم جـرم و جنـايتي اسـت كـه در مخالفـت      
اعتدال و ميانه روي مبناي آيين اسلام و . يعت استآشكار و صريح با تعاليم و مقاصد شر

حركات تروريستي ادامه راه و تفكر فرقـه  . راه پيامبر و پيشوايان دين محسوب مي گردد
خوارج در صدر اسلام است و برقراري و نهادينه كردن ميانه روي و اعتدال و رفق و مدارا 

  .  در همه امور يك واجب شرعي
  ) از منظر دين ( ابله با آن تروريسم و راهكارهاي مق

 سجاد واعظي : ترجمه و تحقيق 

اين مقاله به بررسي ديدگاه هاي انديشمندان و نويسندگان سعودي در مقابلـه  : اشاره
  . مي پردازد] سپتامبر 11پس از حادثه [ با تروريسم و دعوت به ميانه روي
رح آن لازم به نظر پرسشي كه ط: آمده است» الارهاب« در بخشي از سرمقاله نشريه 

مي آيد اين است كه برخي از جوانان ما شكار انديشه هاي گمراه و باطلي گشته اند، كـه  
به راستي سـبب انحـراف ايـن چنـين     . منافي با تعاليم و ميانه روي آيين حنيف ما دارد

چيست و چـه انگيـزه اي آنـان رابـه غلـو و       –هرچند كه شمارشان اندك است  -جوانان
طغيان مي كشاند و به اعمال تخريبي وا ميدارد ، اقداماتي كه چهره اسـلام   زياده روي و

را زشت و تاريك مي كند؟ چگونه مي توانيم جوانانمـان را از همـان خردسـالي از خطـر     
درافتادن در اين انديشه هاي ناراست پاسباني كنيم؟ اين مطلب همچون آفتـاب روشـن   

بنـابراين  ... تروريستي را حرام مـي دانـد،   است كه اسلام خشونت و دست زدن به اعمال 
مواجهه با اين پديده نامبارك تنها وظيفه نيروهاي امنيتي نيست، بلكـه يـك مسـؤوليت    

هـدف مـا يكـي    ... اجتماعي و همگاني است، كه همه افراد جامعه بايد بر آن قيـام كننـد  
خطر تروريسم است و آن پاسداري جوانانمان از گمراهي فكري و نگهباني سرزمينمان از 

  ) 5الارهاب، ص ... . ( و دفاع از عقايدمان در برابر آنان كه درباره ما بد مي انديشند
صرف نظر از اينكه كار چه گروه يا افـراد و يـا جريانـاتي بـود و     [ سپتامبر 11  حادثه

و عليـرغم همـه آثـار    ] كدامين دست ها در پشت پرده آن را سازماندهي و رهبري كـرد 
حولات جهاني گذاشت و روند برخورد فرهنـگ هـا را شـتاب بخشـيد، امـا      منفي كه بر ت
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صرف نظر از مواضـع انديشـمندان مسـلمان در تقبـيح     . خالي از نتايج سودمند هم نبود
تروريسم و ابراز انزجار از رفتارهاي خشونت بار، دولت ايالات متحده آمريكا هم بـا فشـار   

قد دموكراسي و نظامي مبتني بـر آراء مـردم   كه بيشتر آنها فا -بر دولت هاي خاور ميانه
. آنها را مجبور به اعمال يك سري اصلاحات اجتماعي، سياسي و فرهنگـي نمـود   -بودند

در عربستان سعودي با روي كار آمدن ملك عبداالله ميانـه رو در رأس قـدرت ايـن رونـد     
  . شتاب بيشتري به خود گرفت

مهـر  ( ي قرآن كريم كشور عربسـتان  شعار بيست و هفتمين دوره مسابقات بين الملل
كه اينجانب خود در آن شركت داشـتم و بـا حضـور تعـداد زيـادي از قاريـان و       ) 1384

بـا هـم ،   « برگـزار شـد،   .... حافظان بين المللي از سراسر دنياي اسلام، اروپا و استراليا و 
شـركت  در آن دوره مجـلات و بروشـورهاي فراوانـي را در ميـان     . بـود » برضد تروريسـم 

مواجهه با ارهـاب  « :كنندگان توزيع كردند كه اين عبارت دربالاي آن به چشم مي خورد
چنانكه صالح آل الشيخ وزيـر شـؤون اسـلامي،    . »يك مسؤوليت ديني و ملي) تروريسم(

حفـل  ( اوقاف، تبليغات و ارشاد مملكت سعودي در سخنراني خود در مراسـم اختتاميـه   
وريسم، اهميت وسطيت، اعتدال و ميانه روي و تقبيح تـرور  بر محور مبارزه با تر) ختامي

تقبيح خشونت و محكوميت تروريسم در كشـوري كـه بـه نظـر مـي رسـد       . سخن گفت
قشري نگري و خشك انديشي موج مي زند، و تفكر حاكم برآن پيشـينه اي تـاريخي در   

ســپتامبر و  11 گــرايش بــه خشــونت عليــه مخالفــان دارد، محصــول حــوادثي همچــون
نمونه آن . ( نفجارات چندي كه در طي سال هاي اخير در عربستان واقع شده، مي باشدا

ه،  9/2/1417ه ، انفجـار خبـر در تـاريخ     6/1416/ 20انفجار در شهر ريـاض در تـاريخ   
... ). ه و  1425ه، انفجـار در ريـاض در تـاريخ     11/3/1424انفجار در ريـاض در تـاريخ   

كران عالمان سعودي با دولـت و مقامـات عـالي رتبـه     نتيجه آن همگامي و همراهي متف
گوشه هايي از واكـنش مقامـات   . سعودي در مبارزه فراگير علمي و عملي با ارهابيون بود

  سعودي به حوادث تروريستي در داخل و خارج از عربستان 
» هيات كبارالعلمـاء « . انحراف فكري و حاكي از فساد انديشه است] ارهاب[تروريسم 

گروه فسادگر اجازه نخواهيم داد انديشه كژ و ناراست خويش را پياده كند و امن  هرگز به
  . »فهد بن عبدالعزيز، پادشاه سابق كشور عربستان« .و آسايش وطن را به مخاطره بيندازد

امير عبداالله بن عبدالعزيز از انفجاراتي كه در عصر يازدهم ربيع الاول در رياض اتفاق 
ي قاطع بر بزهكاري و خـون آشـامي تروريسـت هـا و دوري آنـان از      افتاد، به عنوان دليل
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تروريسـم  . »8ه ، ص 1425الارهـاب ،  «. ارزش هاي اسلامي ، انساني و اخلاقي ياد كـرد 
  . داخل سرزمين هاي ما شده است

  »سلطان بن عبدالعزيز« . تروريست ها با اسلام هيچ گونه نسبتي ندارند
حدي هستند برضـد تروريسـم و تهديـد امنيـت     همه فرزندان اين سرزمين دست وا 

تروريست ها افساد گران در زمين و كساني هسـتند كـه بـا    » نايف بن عبدالعزيز« وطن 
صالح بن عبدالعزيز آل . » صالح آل الشيخ« خدا و رسولش به كارزار و جنگ پرداخته اند

كـرد خطـر    الشيخ وزير شؤون اسلامي، اوقاف، تبليغات و ارشاد مملكت سـعودي تأكيـد  
تروريست هايي كه خون هاي محترم و بي گناه را مي ريزند و با اعمال تخريبـي امـن و   
آسايش انسان ها را به مخاطره مي اندازد، بـراي اسـلام و اهـل آن از خطـر مشـركين و      

زيرا آنها از همان جايي كه مردم احساس امنيـت مـي   . كفارهم بيشتر و هولناك تر است
شوند و به كشتار ناگهاني آنان دست مي زنند عملي نـاروا و ضـد    كنند بر مردم وارد مي

انساني كه در تضاد و تقابل آشكار با اهداف و مقاصد شريعت اسـت، شـريعتي كـه خـود     
داعي حفظ امنيت و سفارش فراوان بر پاسباني خون ها، اموال، آبرو و نواميس مسلمانان 

  . دارد
  سعودي  نظرگاه انديشمندان، متفكران و نويسندگان

ه پس از وقـوع انفجـارات تروريسـتي در     13/2/1417در تاريخ » هيات كبارالعلماء« 
نشستي فوري در شهر طائف برگزار كرد و بيانيه اي صادر كرد، كه برخي از » خبر« شهر

  : نكات مهم اين بيانيه بدين شرح مي باشد
ت قرار داده، مـورد  در اين انفجارات، هرآنچه را كه اسلام براي آن مصونيت و حرم. 1

هتك حرمت جان هـاي بـي گنـاه و معصـوم ، هتـك حرمـت       : تعرض و هتك واقع شده
اموال، هتك حرمت امنيت، آرامش و زندگي انسان هايي كه آرام و بـي دغدغـه و بـدون    
اضطراب در خانه هاي خود آرميده اند و روز و شب را بـدون تـرس و لـرز و دلهـره مـي      

مصالح اجتماعي كه همگان در حيات خود بـه آن وابسـته    گذرانند، و هتك و پرده دري
اند و چه جرم و جنايتي بالاتر از اينكه حرمت هايي را كه خداونـد بـراي آن مصـونيت و    
تقدس قائل شده است، شكسته شود و خـوف و تشـويش و تـرس و در دل مسـلمانان و     

  كساني كه در ميان آنان زندگي مي كنند، افكنده شود؟ 
مسلماناني كه در ميان مسلمانان زندگي مي كنند و با ايشان مراوده و  حرمت غير. 2

همانگونه كه رسـول گرامـي   . تعامل و عهد و پيمان دارند، همچون مسلمانان واجب است
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كسي كه به كشتن هم پيمان خود دست مي زند، هيچگاه بوي بهشت به « :اسلام فرمود
آنانكه در ميان مسلمين زندگي مي كنند پاسباني از جان و مال . »مشام او نخواهد رسيد

و در امان اسلام مي باشند، واجب است ، و تعرض و آزار و اذيت ايشـان و دسـت درازي   
] كبيره[ به حقوق آنان جايز نيست، چه رسد به كشتار و ترور آنان كه گناهي بس بزرگ 

  . و نابخشودني است
ند بيـزار و بـر مبنـاي نصـوص     اسلام و مسلمانان راستين از اينگونه حركات ناپس ـ. 3

اينگونـه اعمـال كـه از انديشـه هـاي گمـراه و ناراسـت        . قرآني آن را محكوم مـي كننـد  
سعود بن عبداالله بن ... . سرچشمه مي گيرد هيچگونه ارتباطي به اسلام و مسلمانان ندارد

با اشاره به آيات قرآني در محكوميـت تـرور و كشـتار    » جنون الارهاب« طالب در مقاله 
نفوس بيگناه و حرمت فساد در زمين و رد انديشه كساني كه فساد گري خـود را اصـلاح   
مي پندارند، از همه علما و متفكرين اسلامي دعوت مي كنـد بـه نقـد و تبيـين انديشـه      

پايان مقاله متضـمن يـك گفتـار    . مي خواند، بپردازند» گروه گمراه« گروهي كه آنان را 
ا انديشه پاسخ گفت، تا حق و حقيقت براي مردم روشـن  جالب است كه انديشه را بايد ب

  . شود
به خلق عظيم ،نـرم  )) خطوره العنف والارهاب ((عبدالعزيزبن محمدالحمدان درمقاله 

اشاره مي كند وهمه مسلمانان رابه تأسـي و پيـروي   )ص(خويي ومهرباني حضرت محمد 
ا،مهرباني وخوشـخويي  برمسلمانان واجب است نرمـي ومـدار  . از آن حضرت فرا مي خواند

گشاده رويي،صـدق وصـفا ومحبـت ،نرمخـويي     .رادرهمه امور با خود همراه و رفيق كنند
وپرمهري ازويژگي هاي ممتاز و اختصاصي پيامبر اسلام بود، تا بـدان جـا كـه درسـخت     
ترين شرايط ولحظات همچون غزوه احد كـه آن وجـود پـاك والهـي بـه شـدت زخمـي        

آيـا برمشـركان نفـرين ولعـن نمـي      : ايشـان گفتـه شـد    شدوسرودندانش شكسته شد به
خدايا قوم من را هدايت :فرمود-كه آينه رحمت و رفق ومدارا بود-فرستي؟ اما آن حضرت

مرد بزرگ هرگاه كه به آفاق كمال اوج مي گيرد و به جايگـاه  . كن،زيرا ايشان نمي دانند
پـوزش وعـذر   . مي گردد هاي بلندمي رسد، سينه اوگشاده مي گردد و بردباري او افزون
نرمـي ومـدارا درچيـزي    . مردم را مي پذيرد وبراي اشتباهاتشان چاره وگريزي مي جويد

نبود مگر آن كه آن را آراست وبدان زيبايي داد، و برعكس خشونت ونزاع درهر چه باشد، 
رفق ومدارا در هرچيزي ستودني است، همانگونه . چهره هاي زشت وتيره بدان مي بخشد

مدارا و .)) خداوند نرمي وملايمت رادرهرچيزي دوست دارد:((يث نبوي واردشدهكه درحد
  . خوش رفتاري هرگز پشيماني وندامت درپي ندارد
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درتو دوخصلت است كه خداو رسولش بسـيار آن  : پيامبر به يكي ازياران خود فرمود 
كـه  پـس اي مسـلمانان برتوواجـب اسـت     . حلم وبردباري، وقار و تحمـل : رادوست دارند

درسلوك و رفتار و دعوت ديگران به راه حق، از خود نرمـي ومـدارا ، تحمـل وشـكيبايي     
بـا فرزانگـي   « . زنهار از گرايش به خشونت وشدت عمـل .مبادا كه عجله كني. نشان دهي

واندرز نيكو مكلفان رابه راه راهوار پروردگارت دعـوت كـن و بـا آنـان بـانيكوترين شـيوه       
  ) 125: نحل(»مجادله نماي

به بركت رحمتي ازخدا برايشان نرم خو و پر مهرشدي واگرتنـد خـو و سـخت دل    ((
پـس از آنـان درگـذر و برايشـان پوشـش      . بودي همواره از پيرامونت پراكنده مي شـدند 

  ) 159:آل عمران...)) (بخواه
پس براي فرعون سخني : خداونددرداستان ارسال موسي وهارون به نزد فرعون فرمود

  ) 44:طه .(تذكريابديا بهراسد نرم بگوييد،شايد
مـي  ) جهـاد (جنايـت وايجـادترس ورعـب در ميـان مومنـان را     ) نادان(برخي ازمردم 

اين همان فهم خطـا و نادرسـت و   . پندارند وكشتارمردم رامقصود و هدف دين مي دانند
كساني كه درباره دين اينگونه مي انديشـند خـارج   . انديشه گمراه است ، همچون خوارج

اسلام حقوقي رابه غير مسلمانان در دولت اسلامي اعطـا كـرده   . دين مي باشندشدگان از
مسلمانان خردمند تروريسم را با همه جلوه ها واشكالش . وآن رابه رسميت شناخته است

خشونت و زياده روي درقول وعمل را انكـار مـي كنـد واتخـاذ ايـن مظـاهر       . رد مي كند
نيت وآرامش مجتمعات انسـاني رابـه خطـر    وبكارگيري روش هاي خشونت آميز را كه ام

الزهـور تـرفض   «سلمان بن محمدالعمري در مقالـه  . مي اندازد، به شدت تقبيح مي كند
حتي كودكان وخردسالان و نونهالان هم با فطـرت سـليم و   :مي نويسد» الارهاب بالفطره

كـه  خطا و جنايتي اسـت  ) ارهاب(پاك خود مي توانند دريابند و كشف كنندكه تروريسم
با هر فطرت وسرشت سالم درتنافي وتضاد است، وهيچ خرد منصفي آن را نمي پـذيرد و  
هرآن كس كه داراي قلب مهربان و آكنده از محبت اسـت هرگـز بـه جانـب آن ميـل و      

مخصوصاً اينكه ترور وكشتار ناگهاني انسان ها با تعـاليم ومبـادي اسـلام    . خواهشي ندارد
گرچه عقول خردسالان ونونهالان وجوه و دلايل تحريم ا. هم مخالفت صريح وآشكار دارد

ترور و تروريسم درفقه اسلامي را درك نمي كند، اما صرف مشاهده خرابي هـا ، ويرانـي   
ها و خون هاي ريخته شده و آنچه ازدردها و رنج ها و اشك ها برجاي مانده كافي اسـت  

اعمال تخريبي پي ببرند و تاجماعت كودكان به گناه و جنايت وگمراهي انديشه مرتكبان 
الا چگونه انسان خانه اش را آتش مي زند و آيا خردمند مي پذيردكه بـرادر، فرزنـد و يـا    
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همسايه اش را بكشد؟ آياكافي نيست برادران ديني و وطني خـون هـاي مسـلمانان را از    
    رَد ريخته شدن به دست كساني كه خود را منتسب به اسلام مي كننـد،حفظ كننـد؟ خـ

خردسالان به راحتي اين مطالب را در مي يابد و زشتي ترور و گمراهـي تروريسـت    خُرد
ها رادرك مي كند؛ آيا به راستي كساني كه اين جرائم زشت رامرتكب مي شوند قادر بـه  
درك آنچه خردسالان آن را درك كردند هستند؟ آيا آنان كه بـه تروريسـت هـا وكـردار     

د، مي توانند اين درسي راكه اطفال آن را بخـوبي  ناصوابشان ميل وگرايش نشان مي دهن
يادگرفتند، فراگيرند و آن بيزاري از كشتار نفوس انسـاني وگـرفتن جـان هـاي معصـوم      
؟تروريسم هدردادن نعمت امنيت وآسايش است، وتجـاوزي عليـه انسـانيت انسـان مـي      

ت بـر  مسـلمان واقعـي هرگزجـرأ   :دكترعبداالله الجبرين درگفتگـويي اعـلام داشـت   . باشد
. ريختن خوني يا غارت مالي يا كشتن نفس بيگناهي وحتي آزار و اذيت مسلماني نـدارد 

ترويست ها سست ايماناني هستند كه به وطن خود خيانت نمودند وچهره دينشـان رابـا   
: همچنين عبدالرحمان الدرويش درمصاحبه اي اعلام كرد. كردارشان زشت وتيره نمودند

هــاي اســلامي زنــدگي مــي كننــد، ازحقــوقي مســاوي غيرمســلماناني كــه درســرزمين 
خون ايشان محترم وجان . باديگرمسلمانان برخوردارند و هيچگونه فرقي با ديگران ندارند

بايد به گونه اي با آنان تعامل داشته باشيم، كه به حقيقت اسـلام  . و مالشان درامان است
ين نكته تاكيد مي كنـد كـه   سعدالبريك نيز بر ا. معرفت پيداكنند وبه جانب آن بگرايند

درسـايه امنيـت   )غيرمسلماناني كه درسرزمين هاي اسلامي زندگي مي كننـد (مستامنون
  .اسلامي قراردارند وكسي حق تعرض به ايشان ندارد

شيخ محمدبن حسن بن عبدالرحمان آل الشيخ درمقاله اي با اشاره به مفاسدي كـه  
مفسدين با دسـت زدن بـه عمليـات    : ويسدبه بارآورده اند، مي ن) تروريست ها(ارهابيون 

انتحاري بين كشتار نفوس انساني وكشتن خود جمع كردند، درحالي كـه برمبنـاي آيـه    
سوره نساء خداكساني راكه به خودكشي دست مـي زنند،بـه عـذاب دردنـاك تهديـد      29

  .پس روزگاركساني كه به كشتارديگران دست مي زنند، معلوم است. نموده است
آياكشتارمسـلمانان وايجـاد رعـب و وحشـت     :درگفتگويي اظهار مي كند فالح الصغير 

دكترمحمـدبن سعدالشـويعر   !است؟» جهاد«دردل افراد جامعه وتجاوزبه حقوق انسان ها 
به كارگرفتن خشونت يا تهديد بـه  ) ترور(ارهاب : مي نويسد)) غموض الارهاب((درمقاله 

يست ها به كشتار مردم يار بـودن  ترور. خشونت است، براي برانگيختن خوف وترس وبيم
همانگونه كه به انفجار بمب و نارنجك در اماكن اقدام مي كننـد ،  . ايشان دست مي زنند

تروريست ها اهـداف مختلفـي   . به هواپيما ربايي دست مي زنند و آتش افروزي مي كنند
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را دنبال مي كنند ،كه عمده آن رسيدن به يك سري اهداف سياسـي مشـخص و معـين    
شـباهت هـاي   )قطـاع الطـرق   (اعمال آنان با گروه هاي بزهكـاري و راهزنـان   . باشد مي 

زيادي دارد ،از حيـث ترسـاندن مـردم و مبـاح دانسـتن جـان و مـال و نـاموس آنـان و          
شـده ،  ) ترور(سپس به گستردگي تعاريفي كه از واژه ارهاب . بكارگيري خشونت و عنف

در محكومين كشتار ناگهاني انسانهاي بيگناه اشاره مي كند و فهرستي از آيات و روايات 
  .مي آورد

به هر حال سخن در اين باب بسيار است و انگيزه ما اشاراتي مختصـر بـه برخـي از     
مقالات و مصاحبه ها و سخنراني هاي متفكـران و نويسـندگان سـعودي در مواجهـه بـا      

مملكـت عربـي   (( تروريسم بود ،بلايي خانمانسوز كه در سال هاي اخير در سرزمين امن
و متاسـفانه هـم اكنـون در    (نيز وارد شد ، كه به چند مورد آن اشـاره كـردم   )) سعودي 

حادثـه  ). برخي از كشور هاي دنيا از جمله عراق شاهد اين مصيبت خانمانسوز هسـتيم  
سپتامبر نيز كه در بسياري از رسانه هاي غربي به مسلمانان تندر و نسبت داده شـد   11

ان و نويسـندگان متعهـد اسـلامي را بـر آن داشـت تـا سـاحت اسـلام و         ،همه انديشمند
مسلمانان را از اينگونه حركات خرابكارانه و تروريستي مبرا بدانند و بيان كنندكه تـرور و  
تروريسم جرم و جنايتي است كه درمخالفت آشكار و صريح با تعاليم و مقاصـد شـريعت   

راه پيامبر و پيشوايان دين محسـوب مـي   وسطيت و اعتدال مبناي آيين اسلام و . است 
حركات تروريستي ادامه راه و تفكر فرقه خوارج در صدر اسلام است و بر قـراري و  . شود 

  .نهادينه كردن ميانه روي و اعتدال و رفق و مدارا در همه امور يك واجب شرعي 
  : بريم  و سخني از لسان الغيب حافظ به پايان مي) 32:مائده(سخن را با آيه شريفه  

هر كس كسي را جز به جزاي كشتن يا فسادي در زمين بكشـد چنـان اسـت كـه     ... 
را كشته و هر كس كسي رازنـده بـدارد ، چنـان اسـت كـه      ) انسانيت (گويي همه مردم 

  . گويي تمامي مردمان را زنده كرده است
  آسايش دو گيتي تفسير اين دو حرف است 

  با دوستان مروت ، با دشمنان مدارا 
  )) حافظ((

  : منابع ماخذ
  الارهاب ،وزاره الشوون الاسلاميه و الاوقاف و الدعوه و الارشاد -1
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  الوسطية،وزاره الشوون الاسلاميه و الاوقاف والدعوه والارشاد -2
  ه1425الوسطيةو الاعتدال ،صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ ، الرياض ،-3

  انديشه اعتزالي 
من هستند و نه كافر، بلكه فاسقند و فسق درجه اي است ميان مرتكبان كباير نه مؤ«

نامور گشـت و نخسـتين بـار از    » منزله بين المنزلتين«اين انديشه كه به  ».ايمان و كفر
ـ كه او را بنيانگذار مذهب كلامي معتزله مي دانند ـ عنوان شد و  » واصل بن عطا«سوي 

حسن بصري شـد، را سـر آغـاز ظهـور     رس او از مجلس د) اعتزال(منجر به كناره گيري 
اين سخن و انديشه كه بعدها يكي از . انديشه اعتزالي در آغاز قرن دوم هجري دانسته اند

سـخن  (اصول پنج گانه مكتب معتزله خوانده شـد، مرتكبـان كبايررانـه كـافر و مشـرك      
سـخن حسـن   (و نـه منـافق   ) سخن بيشـتر مسـلمانان آن روز  (، نه مؤمن فاسق )خوارج
مي دانست، بلكه بر اين باور بود كسي كه مرتكب گناه كبيره اي شود نـه مـؤمن    )بصري

و اگر بـدون توبـه از دنيـا بـرود، عقوبـت او      ) تنها فاسق است(ناميده مي شود و نه كافر 
با آنكه فرقه معتزله در طي زمـان بـه مكتـب هـاي متعـدد      . قطعي و جاودانه خواهد بود

ام اين مكتب ها ملاك اعتزال و مايه اشتراك اسـت  تجزيه شد، پنج قول هست كه در تم
اين پنج اصل، كه بعدها نزد تمام فرقه هاي معتزلـه  . مي خوانند» اصول خمسه«و آن را 

  : تلقي گشت، عبارت بود از» جهت جامع«
تمام طوايف معتزلـه بـر ايـن    : ـ توحيد2. ـ منزله بين المنزلتين، كه ياد آن گذشت1

سبحانه و تعالي قديم است، و قديم بودن خاص ترين صفات  حق«باور بودند كه حضرت 
رك (» ...ذاتي اوست و نفي كنند صفات قديم را و گويند حق تعالي صفات قـديم نـدارد   

، البته حق اين است )69ـ   66به الملل و النحل، محمد بن عبدالكريم شهرستاني، صص 
ر اين مسأله بـا شـيعه اماميـه    كه معتزله معتقد به عينيت صفات با ذات خداوند بوده و د

: بلكـه مـي گفتنـد   . هم انديشه بوده اند، نه اينكه صفات كمال را از خداونـد نفـي كننـد   
صفات خداوند غير ذات او نيست يعنـي خداونـد عـالم و قـادر و حـي و سـميع و بصـير        

از اين قول كه متضمن تنزيـه خداونـد از   . اين صفات زايد بر ذات نيستند. است» بذاته«
معتزله همچون اماميه عدل الهي : ـ عدل3. بيه و تجسيد بود، به توحيد تعبير مي شدتش

را بر پايه اصل حسن و قبح عقلي تفسير كرده انـد و بـه همـين سـبب ايـن دو مـذهب       
لازمه قول به عدل، نفي مذهب جبر و متضمن قول بـه  . نيز مي نامند» عدليه«كلامي را 

اراده انسان در انتخاب فعل ـ خوب  . و هم بر ترك آن قدر بود، يعني قدرت انسان بر فعل
و بد ـ آزاد و در حقيقت آدمي خالق و آفريننده افعال خويش است و موافق كردار خـود،   
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سخني كه در اينجا ذكر آن ضروري بـه نظـر   . در آخرت مستحق ثواب و عذاب مي شود
ل به تفويض شـده انـد،   مي آيد، اين است كه تنها در مبحث اختيار انسان كه معتزله قائ

» نه جبر و نه تفويض، بل امر بـين الامـرين  «شيعه اماميه ديدگاهي ديگر دارد كه آن را 
از ديدگاه شيعه انسان در كارهايي كه نسبت به آنها مسؤوليت و تكليف دارد، . مي خواند

ولي نظريـه  . مختار است و نظريه جبر با عدل و حكمت الهي منافات دارد و مردود است 
تفويض نيز كه براي قدرت خداوند و مشيت و عنايت او محلي از اعراب قايل نيست ـ بـا   

درست اسـت  . توحيد در ربوبيت و عموميت قدرت الهي سازگاري ندارد و پذيرفته نيست
كه انسان مجبور نيست و اراده و قدرت او در انجام افعال وي مؤثر است، ولي اين اراده و 

فعل انسان هم به قـدرت خـدا   . مشيت و عنايت خداوندي است قدرت و تأثير، وابسته به
استناد دارد و هم به قدرت خود او، و اين دو نسبت در طـول يكديگرنـد و نـه در عـرض     

  .هم، در نتيجه هيچگونه معارضه اي با يكديگر ندارند
به حكم عقـل  ) وجوب ثواب در باب نيكوكار(وجوب وفاي به وعده : وعده و وعيد ـ4 
واجـب  (ولي بيشتر معتزله عمل به وعيد . ول هر دو مذهب معتزله و شيعه استقب مورد

را نيز واجب دانسـته انـد، بـه خـلاف     ) بودن عذاب درباره گناهكار كه بي توبه مرده باشد
. كه عمل به وعيد را واجب نمي دانند» تفضيليه«شيعه اماميه و دسته اي از معتزله با نام

اين اصل يكي از احكام ضـروري اسـلام و مـورد قبـول     : كرـ امر به معروف و نهي از من5
همه مذاهب اسلامي است، اما معتزله با اصل قرار دادن آن خواسته انـد اهتمـام خـود را    

از مباني مهم معتقدات معتزله قول به سلطه عقل و قـدرت آن  . نسبت به آن نشان دهند
معتزلـه مـي   . گفته باشـد در معرفت نيك از بد هست، در موردي كه شرع سخني از آن ن

گفتند از صفات و خواص هر چيز خوبي و بدي آن در نزد عقل آشكار است و ايـن تميـز   
پس ملاك خوبي و بدي تنها امر و نهي شـرعي  . خطا از صواب براي همه ميسر مي باشد

از ديگر آراء معتزله نفي رؤيت خداوند و قول به خلق قرآن بود، كه آن را از اصـل  . نيست
مواجـه گشـتند و   » اشـاعره «استنباط كردند و در هر دو مسأله با مخالفت شديد  توحيد

اصل حسن و قبح عقلي يكـي  ). نفي ابدي رؤيت خدا ـ حدوث قرآن (البته با تأييد شيعه 
در روش كلامي معتزله طريق نقـل متكـي بـر    . از اساسي ترين اصول فكري معتزله است

واهر نقلي و اصول قطعي عقل را از راه تأويـل  عقل است و ناسازگاريهاي احتمالي ميان ظ
يكي ديگر از اصول تفكّر معتزلي » تأويل«بدين جهت اصل . ظواهر نقلي برطرف مي شود

در كـلام اماميـه نيـز    ) حسـن و قـبح عقلـي و تأويـل    (اين دو اصـل  . را تشكيل مي دهد
ات بـه  با اين تفاوت كـه معيـار تأويـل در مـذهب شـيعه ارجـاع متشـابه       . پذيرفته است

. محكمات است، و هر گونه احتمال بي آنكه شاهدي از وحي داشته باشد، پذيرفته نيست
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مذهب معتزله در طول حيات خود، مشاهير و متكلمان برجسته اي تربيت كرد كه از آن 
جمله مي توان به واصل بي عطا، عمر و بن عبيد، ابوالهذيل علّاف، ابواسحاق ابراهيم بـن  

سهل بشر بن معتمر، ابو عثمان عمر و بن بحر جاحظ، قاضي عبـدالجبار   ، ابو)نظّام(سيار 
  . اشاره كرد... همداني، ابوالحسين بصري و 

مذهب معتزله به دليل حرمتي كه بـراي عقـل و    اشتباهات معتزله و پايان كار ايشان
تفكّر عقلي قايل بود به سهم خود خدمات ارزشمندي به تمـدن علمـي اسـلامي عرضـه     

شتباه بزرگ رهبران فكري اين مذهب در اين بود كه در عصر مأمون و پـس از آن  ا. كرد
به طور كامل در اختيار دستگاه حكومت عباسي قرار گرفتند و با رقيبان مذهبي خـود ـ   

و اين امر سـبب  . به ويژه اهل حديث و حنابله ـ برخوردي خشن و كاملاً سياسي نمودند 
عباسي ـ كه شرايط به نفع اهل حديث و حنابله   شد كه پس از به قدرت رسيدن متوكل

و به ضرر معتزله تغيير كرد ـ و تداوم سياست جانشينان وي زمينه ي انقراض معتزلـه و   
بـدون شـك انقـراض ايـن     . برچيده شدن بساط اين مذهب نيرومند كلامي فـراهم آيـد  

رت جبران مذهب كه به معني غلبه ظاهرگرايي بر عقل گرايي در جهان تسننّ بود، خسا
ناپذيري نصيب فرهنگ و تمدن اسلامي نمود، هر چند كه جريان عقل گرايي و انديشـه  
عقلي و بالاخره فلسفه، در شيعه راه خود را بي وقفه ادامه داد و از ايـن آفـت تـا حـدود     

در قلمـرو  «مرحوم دكتر عبدالحسين زرين كوب نيز در كتاب وزيـن  . زيادي به دور ماند
عكس العمل اهل سنت و : به اين مطلب اشاره مي كند و مي نويسد) 243ص (» وجدان

حديث تدريجاً مذهب معتزله را از بين برد و اين امر ـ با آن كـه بـرخلاف آنچـه بعضـي      
محققان ادعا كرده اند معتزله را آزاد انديشان اسلام نمي توان خوانـد ـ در ايجـاد نـوعي     

  . ر نبودركود فكري در قسمتي از قلمرو اسلام بي تأثي
دربـاره  ) 202ـ   207، صـص  3در كتاب ضـحي الاسـلام، ج   (احمد امين مصري نيز 

خطاي سياست زدگي معتزله و خسارتي كه از شكست آنان عايـد مسـلمين شـد، گفتـه     
شكست معتزله و پيروزي محدثان بر آنان به مصلحت مسلمانان نبود، اگر چه بهتر : است

در عهد منصور داشتند، ادامه مي دادند و بازيچـه  اين بود كه معتزله به همان روشي كه 
حكومت عباسيان نمي شدند، در اين صورت مخالفت آنان با اهل حديث مي توانست بـه  
نفع مسلمانان باشد، ولي با شكست معتزله، فرهنگ جامعه تحت تأثير اهل حـديث قـرار   

  . گرفت و موجب جمود فكري و توقف علمي مسلمانان شد
ـــ الملــل و النحــل، محمــدبن عبــدالكريم 1: ت مطالعــه بيشــترمنــابع و مĤخــذ جهــ

ـ تاريخ مردم ايران، دكتر عبدالحسين زرين كوب، انتشارات 2شهرستاني، انتشارات اقبال 
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ـ در قلمـرو  4ـ درآمدي بر علم كلام، علي رباني گلپايگاني، انتشارات دارالفكر 3اميركبير 
، )9ج (ــ معـارف و معـاريف    5روش وجدان، دكتر عبدالحسين زرين كوب، انتشارات س ـ

ـ زمينه هاي تـاريخي پيـدايش انديشـه    6سيدمصطفي حسيني دشتي، ذيل واژه معتزله 
نصر حامد ابو زيد، ترجمه سهند صادقي بهمني، فصلنامه نامه فرهنگ . ا . اعتزالي، دكتر 

  .1384، زمستان )58شماره (
 )خدا(علت نخستين   كنكاش در يافتن

اگر زنجيـره ي  .اكه در جهان هستي مشاهده مي كنيم،علتي دارده رتمام انچ:پرسش 
ياعلـت  { "خـدا "علت هارا دنبال كنيم سرانجام به نخسـتين علـت مـي رسـيم،كه آن را    

علـت خـدا چيسـت وچـه     . به نظر ميرسد كه اين سلسله به جايي نرسد.مي ناميم}العلل
يرازاز جسـتن علتـي   اگزكسي خدا را آفريده است؟اگر هر چيز بايد علتي داشـته باشـد،ن  

زيرا خدا موجود است وهر موجودي خواه نـا خـواه بايـد علتـي داشـته      .براي خدا هستيم
  باشد؟

  :پاسخ
كه هر موجودي بايد علتـي داشـته باشـد،تا بگـوييم       مفاد اصل عليت اين نيست-1

                        .چون كه خداوند موجود است نيازمند به علت است
علـت خواهـد    هر گاه معلولي در خارج تحقـق يابد،نيازمنـد بـه    :مفاد اصل عليت -2

بودوهيچ موجودي نيست كه وصف معلوليت راداشته باشـدو بـدون علـت بـه وجودامـده      
  . باشد
    ملاك احتياج به علت چيست؟-3

انديشمندان اسلامي سـه  .نتيجه اين بحث تعيين موضوع براي اصل عليت خواهد بود
اند كه درهمه ي انهااين اصل مشترك وجـود داردكـه هـر    گونه پاسخ بدين پرسش داده 

موجودي نيازمندبه علت نيست،بلكه موجودي كه وصف معلوليت داشـته باشـدوروزگاري   
    .شده است "بود"دربوته عدم بوده وحال 

هر موجود حادثي نيازمند به علت است،يعني موجودي كـه روزي  : متكلمين  -الف  
در حالي كه خداوند قديم است،يعني نمي توان زماني . ت اس نبوده است و حالا بود شده

                .را تصور كرد كه خداوند نبوده باشد
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،يعنـي  )امكـان مـاهوي  (هر موجود ممكني نيازمنـد بـه علـت اسـت    : فلاسفه  -ب   
موجودي كه نسبت او به وجود و عدم يكسان باشـد،به عبـارت ديگـر در ذات و ماهيـت     

ونـه  (در حالي كه خداوند واجب الوجود است . را تواما دارد   يستيو نخود امكان هستي 
در خـدا راه   )تساوي نسـبت بـه وجـود و عـدم     ( ، و چيزي به نام ماهيت )ممكن الوجود

     .ماهيت او همان وجود اوست . ندارد 
( هر موجود فقيري نيازمند بـه علـت اسـت    ): صدرالمتالهين ( حكمت متعاليه  -ج  

. به عبارت ديگر ملاك و مناط احتياج شيء به علت ، فقر وجـودي اوسـت  ،) فقر وجودي
يا ايها الناس انتم الفقـراء الـي االله ، واالله هـو الغنـي     {در حالي كه خدا غني بالذات است

معلـول ،ذاتـي وجـود ان اسـت و وجـود       از نگاه ملاصدرا معلوليت و وابستگي . }الحميد
ملاصدرا بـه خـوبي و روشـني در    . نخواهد شد  علتوابسته هيچگاه مستقل و بي نياز از 

اين مطلب را به انديشه هاي روشن و صاف منتقـل مـي كنـد     "برهان صديقين  "تقرير 
،كه اگر در راس سلسله مراتب وجود ، موجود بي نياز و بي نهايت كاملي نمي بـود سـاير   

اگـر بـدون   زيرا ساير مراتب ، عين ربـط و تعلـق هسـتند و    .مراتب هم تحقق نمي يافت 
   . مرتبه اعلاي وجود ، تحقق يابند لازمه اش اين است كه غني و بي نياز از ان باشند 

  ياد نامه مرگ
مرگ واقعيتي است كه همه انسان ها روزي بـه پيشـوازاو خواهنـد رفـت و يـا او بـه       

به نظر مي رسد براي اين گزاره نتوان حتي يك مخـالف پيـدا   . پيشواز ايشان خواهد آمد
گر چه در تعريف مرگ و جهان پس از مرگ اختلاف هست و راه مكتب هاي الهي كرد ، 

پذيرفتن اين حقيقت كه دنيـا سـراي سـپنجي و    . و مادي در اين جا از هم جدا مي شود
گذراست و هر كس بالاخره روزي جام مرگ را خواهد نوشيد براي برخي دشوار است گر 

نخست پذيرفتن حقيقت و واقعيت مـرگ   بنابراين گام. چه از ان گزيري و گريزي نيست
: از نگاه بنده با پژوهش در آيات قرآني شايد بتوان مرگ را اين گونـه تعريـف كـرد   . است

البتـه كـه مـي    . جدا شدن روح انساني و بدن مثالي از بدن مادي و انتقال به سراي ديگر
بدن "ياد كردي از توان در اين تعريف مناقشه نمود؛ مثلاً شايد نتوان از آيات قرآن كريم 

به عنوان يك موجود  "روح"يافت و يا حتي مي توان گفت در قرآن تصريحي به  "مثالي
بسياري از متكلمان نيز كه اين جماعت . مجرد كه پس از مرگ باقي مي ماند نشده است

هميشه در پي اثبات دين و آموزه هاي ديني بـا يـاري جسـتن از دو روش عقـل و نقـل      
چيزي كه در آن ترديدي نيست اين اسـت كـه   . وح مناقشه كرده اندهستند، در وجود ر

بدن مادي ما كه پس از مرگ فاني و متلاشي مي شود دگر باره در روز رستاخيز به اراده  
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و قدرت خداوند موجوديت خود را باز مي يابد و زنده مي شود و لزوماً نيـازي بـه وجـود    
اينجاست كه گروهي از متكلمان با .نيست  يك گوهر ماندني به نام روح براي تبيين معاد

اين انديشه كه معاد نوعي اعاده معدوم است، قائل به جواز اعاده معدوم شدند مسـأله اي  
دست  -در واقع متكلمان. كه در فلسفه امتناع آن را بديهي و يك حكم فطري دانسته اند

معـاد و زنـدگي در   در صدد تبيين اين نكته بودند كـه اعتقـاد بـه     -كم گروهي از ايشان
ايـن عـده   ". سراي ديگر نسبت و رابطه اي با پذيرش روح به عنوان يك گوهر مانا نـدارد 

وجود روح را به عنوان موجود مجردي كه پس از مرگ باقي مي ماند منكر بودنـد و مـي   
پنداشتند سراسر وجود آدمي جسماني و مادي است، انسان با فرا رسيدن مـرگ از بـين   

د اين انسان از بين رفته را در معاد دوباره موجود مي گرداند و بنـابراين  مي رود و خداون
مـرگ انسـان بـه    : فلاسفه در پاسخ بديشان گفتنـد . معاد در واقع اعاده معدوم مي باشد

معناي نابودي انسان نيست زيرا حقيقت و شخصـيت انسـان را بـدن مـادي وي، كـه در      
رق مي شود تشـكيل نمـي دهـد؛ بلكـه     زمين دفن مي گردد و اجزاي آن متلاشي و متف

انسان بـا فـرا   . حقيقت آدمي گوهر مجردي است كه براي هميشه باقي و پايدار مي باشد
مرگ بـراي انسـان   . رسيدن مرگ نابود نمي شود بلكه از نشئه اي ديگر منتقل مي گردد

جز رهايي روح از قفس تن و انتقال از اين جهان به عـالم ديگـر نيسـت و معـاد چيـزي      
  )1(". يست جز تعلق جديد همان روح زنده به بدنن

: مرحوم علامه سيد محمد حسين طباطبايي در كتاب بدايـه الحكمـه مـي فرماينـد     
مسأله عمده اي كه موجب اعتقاد متكلمين به امكان و جواز اعاده معدوم شده، اين است 

از قبيـل اعـاده    كه ايشان گمان كرده اند معاد، كه از اركان اساسي اديان حقه الهي است
انّ المـوت  (مرگ نوعي تكامل است نـه زوال و نـابودي   : در پاسخ بايد گفت. معدوم است

  ) 2).(نوع استكمال، لا انعدام و زوالٌ
به هر تقدير باور داشت و اعتقاد به زندگي پس از مرگ، آرامشي بـراي همـه مـا بـه     

مـرغ بـاغ   . ود گـذر نكنـيم  همراه خواهد داشت كه ديگر خود را محدود به اين سـراچه ز 
چند روزي مهمان ايـن دنيـاييم و   ) ص(به تعبير رسول اكرم . ملكوتم، نيم از عالم خاك
به خلاف اين ديدگاه كه دنيا آخرين مرز آفرينش است و فراي . البته مهمان رفتني است

اما از سويي دنيا گريزي و نكوهش دنيا نيز عملي ناپسنديده است، هم . آن چيزي نيست
نكـوهش  : ؛ به سـخن حكـيم ناصرخسـرو    "به چشم ارادت نگاه در دنيا كردن"ان كه چن

دنيـا كشـت زار و كشـت گـاه     . برون كن زسر باد خيره سـري را / مكن چرخ نيلوفري را 
ياد مرگ نيـز گـامي   . آخرت است و آن چه براي همه ما مي ماند راستي و درستي است
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ا خواهد بود، تـا روزي كـه بـه پيشـواز او     در جهت زدوده شدن غبارها و زنگارها از دل ه
  ... .و نترسيم از مرگ : البته. خواهيم رفت
  :پي افزود

   114-113، صص 1374دروس فلسفه، علي شيرواني، قم، دارالعلم، چاپ اول،  -1
في امتناع : مباحث كلي وجود، فصل دوازدهم: بدايه الحكمه، بخش اول: رك به -2

 . اعاده المعدوم بعينه

 براي آنكه مي خواهد محاسبه نفس خويشتن كندپنجاه پرسش 

آيا به ديد و بازديد گورها رفتي و ويران كننده خوشي ها را به ياد آوردي و توشه . 1 
  اي براي آن سراي آماده ساختي؟ 

 آيا از خشم و كين دوري گزيدي و با آن كس كه بر تو لغزش نمود، بردبار بودي؟  .3

عيوبت تو را از پرداختن به بدي هـاي ديگـران   آيا درست كردن بدي ها و اصلاح . 3
  بازداشت؟ 

آيا با نفس خود به جهاد و مجاهدت پرداختي، تا از تقوا پيشگان به شمار آيي و از . 4
  سستي و كاهلي در پرستش پروردگار دوري كردي؟ 

آيا قلب و دلت خاشع و فروتن گشت و چشمانت براي خدا اشكبار گشت، آن هـم  . 5
  وري از مردمان؟ در تنهايي و د

آيا همه توان و تلاشت را در دعوت و فراخواندن نوجواني يا جواني به راه خـدا بـه   . 6
  كار بردي؟ 

آيــا در زنــدگي ات كوشــا بــودي، در اينكــه از زيــاده روي و اســراف در مباحــات  . 7
  بپرهيزي و از ديگر سو در كماليات و شايستگي ها اغراق بورزي؟ 

را از تباهي نگاه داشتي و دانـش را طلـب كـردي و چيـزي از     آيا اوقات و ساعاتت . 8
  آيات و سخنان پيشوايان دين را از بر كردي؟ 

آيا درود و سلامت را بر همه ـ چه آنكه وي را مي شناسي و چه آنكـس كـه او را    . 9
  نمي شناسي ـ فاش و نثار كردي، در حالي كه دهانت خنده رو و كلامت پاكيزه بود؟ 
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لدينت نيكي كردي و پيوند خويشي را استوار نمودي يا بـه ديـدار بـرادر    آيا به وا. 10
  ديني ات شتافتي؟ 

آيا هنگام شنودن خبري خوش به پاس سپاس از حضرت دوست سجده كنان به . 11
  خاك فرو افتادي؟ 

آيا به گيرانه نور و نماز پناه جستي، آنگاه كه اندوه ها بر تو فرود آمد و خـاطرت  . 12
  ؟ پريشان گشت

آيا به سازش و آشتي دادن ميان برادران ديني ات مبـادرت ورزيـدي و از خـود    . 13
  از ايشان بريدي؟  آغازيدي، به دوستي و برادري با آنان كه

آيا بر فقرا تصدق كردي يا كاري نيك و شايسته ـ بي مزد و منتّ ـ انجـام دادي    . 14
  به ويژه صدقه جاريه؟ 

ه هايت در موعد آن پايبند بودي، تا از دورويان به شمار آيا به تمام قرارها و وعد. 15
  نروي؟ 
  آيا به معروف فرمان دادي و از منكر بازداشتي؟ . 16
آيا در راه خدا و براي خشنودي وي روزي را روزه گرفتي، به ويژه دوشنبه و پنج . 17
  شنبه؟ 
دعوت نمودي و آيا ساعتي با خانواده و نزديكانت نشستي و آنان را به سوي خدا . 18

  به ايشان آموختي، آنچه را كه براي ايشان سودمند افتد؟ 
آيا به ديدار بيماري رفتي و براي بهبودي و تندرستي او به درگـاه خـدا نيـايش    . 19
  نمودي؟
آيا چيزي از اندوه اسلام را به دوش گرفتي و از آنچه بر سر مسلمانان در سراسر . 20

  تي؟ دنيا مي رود، آزرده و متأثّر گش
آرزومنـد بـودي، تـا    » عمـره «و » حج«آيا به زيارت خانه خدا مشتاق و بر انجام . 21

  پيش از مرگت اين دو عبادت را به جاي آري؟ 
آيا مشتاق و حريص بودي، بر مژده دادن مسلمان، بـه آنچـه كـه مايـه نشـاط و      . 22

  شادكامي وي است و داخل كردن شادي و شادماني در قلب و اندرون وي؟ 
  آيا همه نمازهايت را به جماعت گزاردي و بر صف اول محافظت كردي؟ . 23
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  آيا چيزي از كتاب خدا را با درنگ و انديشه و تدبر خواندي؟ . 24
  آيا بر انجام نوافل و تعقيبات نماز مواظبت و نگهباني داشتي؟ . 25
اصـرار بـه   آيا خدا را با راستي و صدق و صفا خواندي و فروتنانه و با خـواهش و  . 26

  سوي او زاري لابه نمودي، در حالي كه يقين به اجابت داشتي؟ 
آيا در نماز فروتن و فرمانبردار گشتي و به نبرد بـا شـيطان پرداختـي و انديشـه     . 27

  را از خود دور كردي؟ ) وساوس(هاي بد و ناراست 
فظـت  آيا بر خواندن ذكرهاي بامدادي و شامگاهي و دعاهاي زماني و مكاني محا. 28

  و پاسباني داشتي؟ 
و بـا  [آيا در خوردن، پوشيدن، معامله كردن، و در همه كارهايت از سمت راست . 29

  آغاز نمودي؟ ] دست راست
آيا از همنشيني با عاصيان گنه پيشـه سـرباز زدي مگـر بـراي دعـوت و ارشـاد       . 30

  ايشان؟ 
  آيا بر مسواك زدن مداومت داشتي خصوص هنگام وضو و نماز؟ . 31
آيا پيش از خواب به محاسبه نفس خود پرداختي و به خواب رفتي، در حالي كه . 32

  دلت تهي از رشك و حسد بر مردم بود؟ 
بـراي  [آيا در همه حال پرواي خدا را داشتي و در كارهايت اخلاص تـام و تمـام   . 33

  نشان دادي؟ ] وي
  ا كسب كني؟ تكرار كردي، تا شفاعت رسول خدا ر] اذان را[آيا با مؤذنّ . 34
  آيا از زياده روي در خوراك، سخن، نگاه، خواب، آميزش و خنده دوري كردي؟ . 35
  آيا زبانت را از حرام به ويژه غيبت باز داشتي؟ . 36
فرو نهادي و گوشت را از آنچه ) از ديدن عورت هاي ديگران(آيا ديدگان خود را . 37

  خدا حرام كرده، بازداشتي؟ 
اري و پايداري بر دين، داخل شدن در بهشت و فـردوس بـرين و   آيا از خدا استو. 38

  رهايي از آتش را درخواست نمودي؟ 
  آيا خدا را بر نعمت اسلام، تندرستي، مال و فرزند سپاس گفتي؟ . 39
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  آيا بر خدا توكلّ كردي و او را به كمك طلبيدي و كارت را بدو سپردي؟ . 40
  دعا كردي؟ آيا در نهاني و تنهايي براي ديگري . 41
آيا با مردم فروتن بودي و تا آنجـا كـه در تـاب و توانـت بـود، بـه يـاري ايشـان         . 42

  شتافتي؟ 
آيا در آفرينش الهي انديشيدي و در ملكوت و حقيقت آسمان ها و زمـين و هـر   . 43

  چيزي كه خدا آفريد تفكّر و نظر كردي؟ 
ت به تو رسيد، تنهـا سـوي   آيا در آنچه از اندوه، سختي، رنج و غم، ماتم و مصيب. 44

  خدا به دادخواهي و شكايت برخاستي و از شكوي نزد ديگران دوري نمودي؟ 
آيا زماني كه خداي بزرگ تو را به ميهماني خويش فرا خواند، معناي درست اين . 45

ضيافت را دريافتي و شناختي و همه رفتار و اعمال خويش را با اخلاص و خلوص همـراه  
  ساختي؟ 

هنگامي كه در ماه فرود آمدن قرآن، دروازه هاي بهشت بر تو گشوده شـد، از  آيا . 46
  خداي خويش خواستي كه ديگر هيچ گاه آن ها را بر تو نبندد؟ 

آيا در بهار قرآن از خداي خويش خواستي تا توفيق تلاوت، تدبر و عمل به آيات . 47
  د؟ كتابش را به تو ارزاني كند و فضل و كرمش را بر تو فرو بار

آيا هنگامي كه عبارت قرآن را مي خواندي، از خداي خويش خواستي كـه تـو را   . 48
  به اشارات، لطائف و سپس به توفيق مجاورت معصوم به حقائق آن نيز رهنمون كند؟ 

آيا آن هنگام كه به پا داشـتن قسـط و تقسـيم عادلانـه بـه زيـان خـودت و يـا         . 49
  اي شايسته و بايسته ـ پايدار و استوار بودي؟  نزديكانت بود، باز هم بر آن ـ به گونه

و آيا آن گاه كه دانستي خدا بر تو احاطه دارد، گواه بودن خدا بر تو كـافي نبـود   . 50
  .)كه دست از كردار ناصواب برداري(

  يت االله سيدمصطفي حسيني دشتي آ
 ايت االله سيدمصطفي حسيني دشتي از دانشمندان و عالمان بنام جنوب هستند كـه 

و شـروح و   "  معـارف و معـاريف   "دايره المعارف بزرگ اسلامي در ده جلد بزرگ با نام 
ترجمه هاي نغز ايشان بر كتب حوزوي همچون كتاب سيوطي ، منطق مظفـر ، حاشـيه   

به لطف خدا تا چند ماه اينـده  . بخشي از كارنامه علمي اين بزرگوار است ... ملاعبداالله و 
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حقيـر  . ز قران كريم تقديم مشتاقان كلام وحي خواهـد شـد   ن اهم برگردان فارسي ايشا
كه سالياني است توفيق شاگردي ايشان را داشته و در علوم مختلـف اسـلامي از محضـر    

اين عالم بزرگ جنوب در كار  ايشان بهره مند گشته ام ، از نزديك شاهد زحمات فراوان 
كوشش ايت االله سيدمصطفي   هم باميدوارم ترجمه فارسي قران كري. اين ترجمه بوده ام 

حسيني دشتي با استقبال مطلوب مردم شريف جنوب و نخبگـان و مسـوولان فرهنگـي    
يك محقق جنوب  ضمن ان كه ترجمه فارسي ايشان نخستين ترجمه قران . همراه باشد

از ويژگي هاي ايشان برخورد صميمانه ، خودماني و برادرانه با مردم ... دراين حوزه است 
حقير ياد و خاطره ايشـان  . ه مردمي و محبوب ايشان در استان بوشهر مي باشد و جايگا

را هرگز فراموش نمـي كـنم و از درگـاه خداونـد بـراي ايشـان طـول عمـر ، سـلامت و          
  . تندرستي آرزو مي كنم 
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  :فصل نهم
  گوناگون

 دريانوردان سيرافي و تجربه تعامل فرهنگي

   "وي فرهنگ هاسيراف شهر گفت و گ"گزارشي از كتاب 
  سيد قاسم يا حسيني: نويسنده
  1384انتشارات شروع ،: بوشهر

رسم بر آن است تا از تاريخ معنايي به ذهن متبادر گردد كه آن را تـاريخ سـلاطين،    
اين نامگذاري لـوازمي نيـز داشـت ، از جملـه     .حاكمان ، پادشاهان و خلفاء نام نهاده اند 

ران اگر شاني مي يافتند ونقش شان در تـاريخ رنـگ   ديگ.اينكه محور حاكم بود و خليفه 
هستي به خويش مي گرفت از جهت ايفاي نقشي بود كه به پيرامون محور سـلطان مـي   

البته اين نيز امري طبيعي بشمار مي رفت ، تاريخ نگاري عملي پرهزينه و وقـت  . گرديد 
بنـابراين مورخـان   . گير بود كه جز با پشتيباني هاي پادشاهان و خلفا ميسر نمي گرديد 

كتب خويش را علاوه بر آنكه در نام پيش كش حاكم مي كردنـد در محتـوا نيزاعمـال و    
خوشبختانه گونه هاي ديگري از تـاريخ نگـاري وجـود    . دوران او را به شرح مي نشستند

دارد كه كمتر از ويژگي هاي گونه اول برخوردار است و آن شرح حال مردمان و آرزوها و 
شـرح تجـارت و داد و سـتد و جنـگ هايشـان و خلاصـه سـخن        . ان استحماسه هايش

پيرامون مردمي مي گردد كه سايه سنگين حاكم كمتر مجال شنيدن و ديدن او را ميسر 
نگاشته هاي تاريخي گرچه قدمتي طـولاني  . ساخته است ،هرچند تعدادشان اندك است

مه هاي گذشتگان پي گيري دارد جلوه هايي از آن را مي توان به شكلي آشكار در سفرنا
نمود اما عصر جديد و پيشرفت هاي  مهم باستان شناسي زمينه بررسي و كنكاش همـه  

امروزه به مدد حفاري هاي فراوان اطلاعات بـا ارزشـي   . جانبه را در اين باب مقدور كرد 
حاصل گرديده كه علاوه بر راستي آزمايي سـخنان گذشـتگان معلومـات جديـدي را بـه      

در هر صورت فهميدن اين رو كه پـدران و اجـداد مـا چگونـه     . خ آورده است عرصه تاري
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زيسته اند و آن زيست بر چگونه انديشه و داد و ستدي مبتني بوده است ،خود في نفسه 
  . يكي از فوائد مطالعه تاريخ است 

در اين ميان ، تك شهرنگاري هاي تاريخي از اين رو كه آن شهر را به انفراد از سـاير  
ايران . ها و مردمان به مطالعه مي نشيند داراي اهميت ويژه و دقتي خاص مي گرددشهر

بزرگ در تاريخ خويش درخشش و افول شهرهاي فراواني را به نظاره نشسته اسـت، كـه   
زماني مركز داد و ستد و يا پايتخت فرهنگي و حتي سياسـي سـرزمين ايـران بـوده انـد      

اين شهرهاي باستاني . شي تاريخي را بر چهره دارند،امروز اما گردو غبار خستگي از فرامو
را نبايد تنها از جهت تجارتي كه در آن رخ مي داد ملاحظه نمود چرا كه همين تجـارت  

بازرگاناني كه به آنجا مي آمـده انـد   . خود منشا تبادل فرهنگي را فراهم مي ساخته است
نـد فرهنـگ مقصـد بـا     حامل فرهنگ و تمدن كشور مبدا و چون از آن خارج مي شـده ا 

يكـي  . بازرگانان آن شهر نيز متقابلاً چنين مي كرده اند. خويش به سوغات مي برده اند 
از اين شهرهاي باستاني ايران كه اتفاقاً بر كرانه خلـيج فـارس نيـز واقـع گرديـده ،شـهر       

آن را براي حراست از مرزهـاي آبـي   ) م 310-379(سيراف است كه شاپور دوم ساساني 
  .ر خليج فارس و نظارت بر آن احداث كرده بود ايران د

سـيراف  «اين مقاله سعي بر آن دارد از نگاه استاد سيد قاسـم ياحسـيني در كتـاب     
علاوه بر آشنايي با نگاه اين استاد فرزانه نگـاهي  » )فرهنگ ها(شهر گفت و گوي تمدنها 

سـيراف شـهر   «كتـاب   .به تاريخ سيراف كه امروزه آنرا بندر طاهري مي خوانند بياندازد 
. در يك مقدمه و سه بخـش سـامان يافتـه اسـت      "فرهنگ ها"يا » گفت و گوي تمدنها

سيراف در روزگـار  . مقدمه نگاه كوتاهي به سيراف شناسي و زمينه هاي آن افكنده است 
ساسانيان و در قرون اوليه اسلامي ، از جمله پر رونق ترين و پر رفـت و آمـدترين بنـادر    

. و جهان در كرانه هاي شـمالي خلـيج فـارس بـه شـمار مـي رفتـه اسـت          تجاري ايران
ناخدايان و ملوانان سيرافي ، در خليج فارس، درياي عمان و اقيانوس هند دريانوردي مي 

سـيراف در  . كرده و با هند ، چين و آفريقا رابطه مستقيم تجاري و بازرگاني داشـته انـد   
قاضي ، شاعر ، متكلم . فقيه ، زبان دان ،پزشك  دامان خود ، دهها ناخدا ، عالم مذهبي ،

و سياستمدار پرورانيده كه نام و آوازه آنان در اغلب كتاب هاي اعلام ، جغرافيا و تـواريخ  
گزارشهاي باستان شناسي درباره سيراف همانطور كـه مولـف   . دوران اسلامي آمده است 

اين گزارشـها را البتـه بايـد    شرف تقدم در .كتاب مي گويد از چهار دهه تجاوز نمي كند 
 1345براي استاد احمد اقتداري قائل شد كه علاوه بر انتشار كتاب خليج فارس در سال 

آثـار شـهرهاي باسـتاني     "براي نخستين بار در اثر ابتكاري و به يادماندني خود با عنوان 
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ل خورشيدي در تهران ، فص 1348در سال  "سواحل و جزاير خليج فارس و درياي عمان
مفصلي را به سيراف اختصاص دادند و با توام كردن كار ميداني و كتابخانه اي كوشـيدند  

پس از ايشان دكتر غلامرضا معصومي كمـر  . تاريخ قديم شهر سيراف را بازآفريني كنند 
همت بست و با نگاه يك آركولوژيست و باستان شناس گزارش مفصل و مستندي درباره 

وس دكتر ديويد وايت ها"هيئت حفاري  معصومي عضو. داد ارائه ) بندر طاهري(سيراف 
بود و در كتاب خود به طور گسترده اي از حفاري هـا و كـاوش هـاي وي سـود بـرد و      "

تلاشـهاي حفـاري و   . توانست معماي قبرهاي سنگي سيراف را براي هميشه حـل كنـد   
رشـها را مـي   شرح مفصلي از ايـن گزا . باستان شناسي البته به همين جا ختم نمي شود 

  . توان در مقدمه كتاب مشاهده نمود
به » حيات فكري سياسي سيراف در چهارقرن اول هجري«بخش اول كتاب با عنوان 

هجوم مسلمانان به نواحي جنوبي ايران و از جمله سيراف و تعاملي كه پـس از آن ميـان   
بخـش روايـت    نويسنده در ايـن . اهالي سيراف با مسلمانان برقرار گرديد، اختصاص دارد 

. بلاذري در فتوح البلدان را مورد استفاده قرار داده كه در نوع خود جالـب توجـه اسـت    
اين روايت نشان از آن دارد كه مردم سيراف تا چه مقدار مقاومت در خويش نشـان داده  

اهالي سيراف در اين حمله به دژ سوريانج پناه مي بردند و مقاومت آنان ، هفتـه هـا   . اند 
فضـيل بـن   . اعراب پس از هفته ها جنگ كاري از پيش نمي برند . مي انجاميد به طول 

زيد رقاشي كه خود در آن نبرد حاضر بوده است روايت خود در اين نبـرد را بنـام آنچـه    
  :بلاذري در فتوح البلدان آورده است اينگونه بيان مي دارد 

تيم و هـرروز مـي   را يك ماه طـولاني در محاصـره داش ـ  ) سيراف(ما شهر شهريانج « 
روزي اهل شهربا ما نبرد كردند و ما به لشـكرگاه  . پنداشتيم كه آن را فتح خواهيم كرد 

رسم تازيان بر آن بود تا از كساني . داستان فتح شهر نيز جالب توجه است . » بازگشتيم 
كه جان سالم به در مي بردند به عنوان برده استفاده مي كردند و در لشكر كشـي هـا و   

هاي خود ناجوانمردانه  بردگان را به عنوان جنگجو وادار به نبرد با هـم كيشـان و    جنگ
در ميان لشكريان تازي ، برده اي ايراني بود كـه اورا بـه زور   . هم وطنان خود مي كردند 

و او كه خاطره تسخير استخر و كشتار گسترده پس . به جنگ مردم سيراف آورده بودند 
ه ترفندي دست زد تا شايد از كشـتاري ديگـر جلـوگيري كـرده     از آن را به ياد داشت ،ب

سيرافي هـا  . او از سوي اعراب امان نامه اي به تير كرد و آن را به درون دژ فرستاد. باشد
اعـراب  . نيز كه از نبرد طولاني مدت خسته شده بودند ، به امان نامه پاسخ مثبت دادنـد  

پاسـخ سـيرافي   . ن برده چنين كرده است ما چنين نكرده ايم بلكه فلا: در جواب گفتند 
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مـا آزاد و بـرده را در سـپاه شـما     . ها ، به نوعي پايان مجادله كلامي و نبرد جنگي بـود  
عبداله بن عامر فرمانده سپاه به ناچار پيكي به مدينه فرسـتاد و از  . تشخيص نمي دهيم 

نيز حاوي پيامي جواب عثمان . نظرخواهي نمود) ه 23-35(عثمان بن عفان خليفه سوم 
بـرده مسـلمان از مسـلمانان و ذمـه اش     «: براي پايان جنگ وتسـليم سـيرافي هـا بـود     

  ».همچون ذمه ي ايشان است
بخش دوم كتاب كه در واقع بايد به نوعي آنرا بخش اساسـي كتـاب بـه شـمارآورد ،     

ني فصل اول سفرنامه سليمان تاجر سيرافي را بازخوا. خود از دو فصل تشكيل شده است 
مي نمايد و فصل دوم به اخبار الصين و الهند ابوزيد سيرافي اختصاص دارد كـه در دوره  

البته گزارشـهاي ابوزيـد محـدود بـه     . اي پس از سليمان تاجر سيرافي مي زيسته است 
يمان كه ظاهراً در اواخـر  لدرباره س. چين و هند نيست و سريلانكا را هم در بر مي گيرد 

سوم هجري مي زيسته است اطلاعات دقيقي دردست نيست ، تنها قرن دوم واوايل قرن 
كراچكوفسـكي  . م به پايان رسـانيده اسـت    851/ه  237دانيم كه كتابش را در سال  مي

پژوهشگر ليتوانيايي كه بيشترين مطالعه را در باب نوشته هاي جغرافيايي جهـان اسـلام   
سلسله قصـه پـردازان   «: ن مي كند به عمل آورده اينگونه نظر خود را درباره سليمان بيا

آغاز مي شود كه درباره وي چيزي نمي دانيم جز اينكـه قصـه   »سليمان تاجر«معروف با 
م باز مي گردد و بارها به منظور تجارت به سوي هنـد   851/ه 237هايش به حدود سال 

  .»و چين رفته است
نست كه درباره شـرق  بنابراين بايد سليمان را در راس حلقه اي از سفرنامه نويسان دا

ــد   ، ) ه 310(ابــن فضــلان : ســفرنامه هــايي چــون . و غــرب عــالم مطــالبي نوشــته ان
ابـن بطوطـه   ). ه 697(، مـاركوپولو  )ه 444(، ناصرخسرو قبادياني بلخـي  )ه 341(ابودلف

درباره صادرات و واردات بندر سيراف مطالبي نگاشته شده كـه مـي توانـد    .... و ) ه 765(
واردات به . بازرگاني ميان اين بندر مهم و ديگر بنادر شرق را نشان دهد –زمينه تجارتي 

عنبر ، نارگيل ، نيشكر ، موز ، عود ، كافور ، طلا ، : سيراف از هند و چين عبارت بوده از 
. نقره ، ياقوت ،خيزران ، عاج ، آبنوس ، صندل ، فلفل و انـواع عطرهـا ، داروهـا و ادويـه     

در خـود  . احتمالاً كاغذ نيز از اين موارد بوده اسـت  .شده است وارد مي ظرف چيني نيز 
و بازار مهمي بـراي  . سيراف سفره هاي بسيار خوب و پارچه هاي كتاني ساخته مي شد 

اين موارد بعدها بوسيله اصطخري معروف به كرخي ، . خريد و فروش مرواريد بوده است 
مورد تاكيد قرار » لمسالك و الممالكا«در كتاب ) ه 346(جغرافي دان معروف ايراني نيز 

اين بندر در مسير راه . نيز بوده است » راه ادويه«بندر سيراف يكي از بنادر مهم . گرفت 
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ادويه ، فلفل و دارچين هندوستان، صمغ خوشبو و گياهان معطر و جوز بويا ، كندر ،مـر  
ي شده، بوده است و امثال آن كه براي بخور و مصارف تشريفات معابد و كاخ ها مصرف م

كه پس از تخليه در انبارهاي گمرك سيراف از راه فيروز آباد به سرزمين پارس ، اصفهان 
، خراسان ، آذربايجان و از آنجا به ارمنستان ، گرجستان و روم و سواحل درياي مديترانه 

  .حمل مي شده است 
از . داشته است از سفرنامه سليمان بر مي آيد كه طرح قبلي براي نگارش اين كتاب ن

و بيشتر . اين رو سفرنامه اش آشفته و پراكنده است و داراي روال منطقي خاصي نيست 
به يك جنگ يا كشكول مي ماند تا يك سفرنامه واقعي ، مايه هايي از غلو ، اغـراق و تـا   

سـليمان از  . اندازه اي افسانه پردازي در گزارشها و خاطراتش از سفر قابل ملاحظه است 
البته طبق معمول سليمان بلافاصـله  . كايت مي كند كه بر مالديو سلطنت داشته زني ح

در اين جزيره ها عنبر . شاه اين جزيره ها يك زن است «. به مسائل بازرگاني مي پردازد 
  .»...به مقدار زياد وجود دارد و قطعاتي از آن عنبر مانند گياه است 

، مملكت زابج يا بار سرزمينهايي است كه سيلان ، جزاير ناشناخته در اقيانوس هند  
مقصد نهايي مسافران از بندر سيراف به . سليمان در فاصله هند تا چين طي كرده است 

. چين بندر كانتون بوده است كه در ميان سيرافي ها بـه خـانفوا شـهرت داشـته اسـت      
. ورد كـرد سليمان در چين و هند علاوه بر مسائل بازرگاني به پديده هاي ديگر هم برخ ـ

نحوه پوشش مردان چيني و هندي كه البتـه  . كه مي توان اثري از آن را در سفرنامه ديد
مسائل زنان ، بهداشت فردي و عمـومي ،  . بر حسب طبقات اجتماعي متفاوت بوده است 

خوراك ، غذا و شراب ، آموزش و پرورش ، دين ، صنايع دستي ، واحـد پـول كـه طبعـاً     
ه سليمان با آن سر و كار داشته ، سيستم مالياتي ، حيوانـات ،  اولين چيزي بوده است ك

از ... رفتار شاهان ، سپاه و لشـكريان ، تقـويم هنـدي ، مرتاضـان يـا جوكيـان هنـدي و        
  .مواردي است كه گزارشهايي از آن در سفرنامه سليمان تاجر سيرافي وجود دارد 

اختصاص دارد » لصين و الهنداخبار ا«فصل دوم كتاب ، به ابوزيد سيرافي و كتاب او 
ابوزيد احتمالاً در . در عين اينكه ابوزيد شاهدي بر زوال و انحطاط سيراف نيز بوده است 

از نوشته او روشن مي شود كـه  . نيمه دوم قرن سوم هجري در سيراف متولد شده است 
گـام  و احتمـالاً بـه هن  . او از نوجواني به قصه هـاي دريـانوردان علاقـه منـد بـوده اسـت       

ابوزيـد  . مجالست با ايشان نكاتي يادداشت مي كرده و يا لااقل به ذهن مي سپرده اسـت 
با ابوالحسن علي بن حسين مسعودي مورخ قرن چهـارم هجـري آشـنا بـوده و بـا او در      

  . سفري كه به نواحي جنوب ايران داشته است ملاقات كرده است
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زيد حسن بن زيد سـيرافي كـه   ابو«: مسعودي در اين باره در مروج الذهب مي گويد 
كه از سيراف بيرون شده و به بصره اقامت گرفته بود در بصره بـه  ) سيصد و سه(به سال 

من گفت و اين ابوزيد عموزاده مزيد بن ابرد بن بستاشه فرمـانرواي سـيراف بـود و اهـل     
  ).431، ص 1مروج الذهب ، ترجمه پاينده ، ج (» .تحقيق و دقت بود 
آيا ابوزيد به هند و چين سفر كرده است و يا تنها بـه ذكـر خـاطرات    در اين باره كه 

ديگران در اين باره پرداخته البته اختلافي به چشم مي خـورد امـا در هـر صـورت بايـد      
. بپذيريم كه اين سفرنامه برخلاف سـفرنامه ي سـليمان بـه دقـت سـامان يافتـه اسـت        

اين كتاب بعدها . صي نداشته است چنانكه ذكر شد اثر سليمان و نيز ابوزيد عنوان مشخ
سلسـله  «به دست غربي ها افتاد و چاپي انتقادي از آن در اروپا صورت گرفت بـا عنـوان   

ابوزيـد گزارشـهاي جـالبي    . منتشر شد» اخبار الصين و الهند«و با عنوان فرعي »التواريخ
ارائـه كـرده   ) سـريلانكا (رااز شبه قاره هند و جزايرآن از سيلان و جاوه تا لكه و سرنديب 

. نيز يكي از سرزمينهاي مـورد توجـه ابوزيـد بـوده اسـت      ) كامبوج(سرزمين خمر .است 
ابوزيد گرچه درباره اديان هندي نيز به گفتگو پرداخته اما اين بخش از سخنان او معمولاً 

آفريقا و سرزمين هاي غربي يكي ديگر از دغدغه هاي ابوزيد است . همراه با دقت نيست 
  . از اين نمونه است ... ، حبشه و ) تانزانيا(= نگباربلاد ز. 

اين دقت گاه تا بررسـي  . گزارشهاي ابوزيد از چين اما از دقت بيشتري برخوردارست 
بررسي اقتصاد چين در قرن نهم . شيوه قتل در چين و شيوه كار روسپيان پيش مي رود 

كـه در آن دوران وجـود    كه همراه بوده است با حكمراني سلسله تانگ و رونق اقتصـادي 
بررسـي مسـائل بهداشـت ، اخبـار     . داشته است از ديگر موارد چين شناسي ابوزيد است 

تقريباً تصوير كاملي از چين از نگاه ابوزيد ... شاهان، اصول قضاوت در دادگاههاي چين و 
در باب اديان و مذاهب هندي مطالعه و تحقيق در بـاب ايـن   . سيرافي به دست مي دهد

ها و اصطلاحات به فهم و تصـحيح گـزارش هـاي گـزارش گرانـي همچـون ابوزيـد         واژه
سيرافي و ديگران كمك مي كنـد ، همچنـان كـه آقـاي سـيد قاسـم ياحسـيني كتـاب         
ارزشمند اديان و مكتب هاي فلسفي هند تاليف دكتر داريوش شـايگان را پيشـنهاد داده   

ز دقيق و روشني ميان آيـين هنـدو   اند ، گو اين كه در روايت امثال ابوزيد سيرافي تميي
در حالي كـه در جامعـه هنـد در    . ديده نمي شود ... ، بوديسم ، جينيسم و ) هندوئيسم(

عين تكثر و فراواني فرقه هاي مذهبي و مكتب هاي فلسفي ، مرزها و مرزبندي ها روشن 
  .بود
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، از جمله اين اصطلاحات كه آشنايي با آن بـراي فهـم و تصـحيح مطالـب مورخـان      
: سياحان ، راويان و گردشگران ضروري مي نمايد ، مي توان به اين مـوارد اشـاره نمـود    

، اهيمسا ، برهما ، شيوه، ويشنو ، لينگا ، كرمه ، سمساره ، موكشه ) لون(وده ها ، كاست 
، نيروانه ، آئين جين و دو فرقه آسمان جامگان و سفيد جامگان ، بـودا و تـري پيتكـه ،    

اثـر ابوريحـان    "تحقيـق ماللهنـد   "در اين رابطه كتاب ارزشمند ... . ي و فرقه هاي بوداي
در بـاب  . با همه ديرينگي تاليف ان يك منبع مهم و مرجع محسوب مي گـردد  "بيروني 

 The religions(، نيز مي توان به اديان هماهنـگ  ) كره و ژاپن(اديان چين و خاور دور 
of Harmony (ني ، روحانيت و شمنيزم ، پادشـاهان و ديـن ،   ، نياپرستي و كهانت ، قربا

همچـون مانويـت ، زردشـتي گـري ،     (كنفوسيوس ، لائوتسه ، اديـان خـارجي در چـين    
شـين  (، نفوذ آئين بودا در ميان مردم چين ، كره و ژاپن ، اديان بومي ژاپـن  ) مسيحيت

  .اشاره نمود... و كره ، ) تو
» اخبار الصين و الهند «انتقادي كتاب  استاد سيد قاسم ياحسيني در پايان بازخواني

سيراف را شهر تعامل فرهنگ ها و شهر آشتي فرهنگ ها در كرانه شمالي خلـيج فـارس   
در گذشته تاريخي ايران زمين مي داند ، شهري كـه پيشـتاز همزيسـتي فرهنـگ هـاي      

ن متنوع و گوناگون در جنوب ايران بوده و با شهرها و كشورهاي مهم جهـان روز در دورا 
شكوفايي خود ارتباط دريايي و تجاري و بالاخره فرهنگي داشته است ، مناطقي همچون 
زنگبار ، حبشه ، مصر ، مالزي ، اندونزي ، سري لانكا ، مالاكا ، چين ، تبت و شـبه قـاره   

  ...هند و ستان و 
بخش سوم و پاياني كتاب دو مقاله تـاريخي در بـاب سـيراف و دريـانوردان سـيرافي      

  : است 
بر پايه كتاب عجايب الهند تاليف ناخـدا بـزرگ شـهريار    (ناخدايان نامور سيرافي  -1

  .تاليف كرده است .) م  953(ه ق  342، كه كتاب خود را در سال )رامهرمزي
در اين كتاب اسامي و خاطرات و روايات زيادي از جاشـوها و ناخـدايان سـيرافي بـه     

ي ، احمدبن منيـر ناخـداي سـيرافي ،    محمدبن بابشاد سيراف: چشم مي خورد ، همچون 
ابوالحسن سيرافي ، ابوزهر برختي سيرافي ، ناخدا انشر تواي سـيرافي ، ناخـدا ابوعبـاس    
سيرافي ، ابوالحسن علي بن شادان سيرافي ، يونس تـاجر سـيرافي ، داربـزين سـيرافي ،     

اي محمد پسر مسلم سيرافي ، راشد غلام سـيرافي ، عبـداالله بـن جنيـد سـيرافي ، سـب      
در پايان اين مقاله نويسنده خاطرنشان مي كند ، كه گرچه كتـاب عجايـب   ... سيرافي ،و 

الهند پر از قصه ها و افسانه هاي دريايي و اغراق و بزرگ نمايي اسـت ، امـا در مجمـوع    
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در بـاب مطالعـات سـيراف شناسـي كتـاب      . حاوي اطلاعات واقعي و مفيد نيز مي باشد 
  .به شمار آورد» اخبار الصين و الهند«كتاب  عجايب الهند را بايد مكمل

عنوان دومين مقاله فصل سوم كتاب است ، كـه  ! افلاطون و دريانوردان سيرافي ؟ -2
و بـه بررسـي ايـن    ! نويسنده آن را تراژدي پژوهش هاي تـاريخي در ايـران مـي خوانـد     

افي يـاد  پرسش مي پردازد كه آيا افلاطون در كتاب جمهوريت خود از دريـانوردان سـير  
كرده است يا خير ؟نويسنده پس از مراجعه به كتاب مذكور و همچنين مجموعه آثار اين 
. حكيم يوناني يادي از سيراف و ملوانان و دريانوردان سيرافي در آن مشاهده نمي نمايـد 

اين اشتباه و نقل قول خطـا را بسـياري از نويسـندگان بـدون مراجعـه بـه اصـل كتـاب         
ند ، در حالي كه افلاطون در قرن چهارم پيش از ميلاد مي زيسته افلاطون مرتكب شده ا

است ، حال آنكه سيراف در قرن چهارم ميلادي به كوشش شاپور دوم ساساني بنا شـده  
نويسنده محقق و ارجمند فهرست فراواني از منابع و مĤخذ مهم را در پايان كتـاب  . است

ايشان مي باشـد، گـو ايـن كـه منـابع      خود آورده ، كه حاكي از مطالعه و تحقيق فراوان 
اصلي و مرجع در حوزه تاريخ اسلام  و سرزمين هاي اسلامي به زبان عربي است و پـس  

  .از ان زبان هاي اروپايي بسيار در اين رابطه راهگشا خواهد بود 
براي محقـق و پژوهشـگر پركـار و پـرتلاش آقـاي سيدقاسـم ياحسـيني بهـروزي و         

  .نيم توفيقات بيشتر آرزو  مي ك
 گور دختر  

و اراء محققان و دانشمندان   يكي از فرضيات مقاله حاضر به تبيين و توضيح : اشاره 
ايزدبانوي  گور دختر نمادي از: در باب اثر باستاني گور دختر در استان بوشهر مي پردازد 

  .ود نخواهد ب و اين لزوما به معناي تاييد اين نظرگاه از سوي راقم اين سطور. اناهيتا  
پرسشي است كه نمي توان بدان پاسخي قطعي و مـتقن   خاستگاه ايرانيان كجاست؟

. اند و لاجرم مفيد قطع و يقين نيسـتند  هاي تاريخي ظني مگر نه اين است كه گزاره. داد
  .اند اخيراً گروهي از پژوهشگران در اصل مهاجرت آريايي ها نيز تشكيك كرده

دهد، اين  ها و شواهد تاريخي بر آن گواهي مي ارهاما آنچه در تاريخ مشهور است و گز
است كه اقوام آريايي ظاهراً از اواخر هزاره دوم تا اوايل هزاره نخست، در امتداد دو كرانه 
شرقي و غربي درياي مازندران و جنوب روسيه به صورت مهاجم و مهاجر در جسـتجوي  

ها گروه پارسيان جنوب ايران  يايياز ميان آر. گاه وارد فلات ايران شدند  چراگاه و سكونت
،پيشتر نامي بود كه جنوب )پارس  Persia(گرچه پرشيا. را محل سكونت خود قرار دادند
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گرفت، اما يونانيان و روميان نام اين قسـمت را   و بخشي ازجنوب، خاور ايران را در بر مي
يافته شـده در شـوش   بنا بر شواهد تاريخي و الواح . به تمام امپراتوري ايران زمين دادند

پيش از ميلاد در سراسر سـرزمين عـيلام    685ها حدود  ، پارس)پايتخت تمدن عيلامي(
عـيلام  . رفـت  در آن زمان پارس بخشي از قلمرو عيلام بـه شـمار مـي   . اند سكونت داشته

را در ) نام تـاريخي بنـدر بوشـهر   (بندر باستاني ليان ) كوهستان و كشور طلوع خورشيد(
هـا بـه رهبـري هخـامنش      پارس. ه معناي سرزمين آفتاب درخشان بودخود داشت كه ب

  . حكومت محلي خود را تشكيل دادند
فرزند و جانشين هخامنش پادشاه انشان كه بعدها وارث ايالت پـارس  » چيش پيش«

كمبوجيـه اول،  . شد، قلمرو خود را بين دو فرزندش آريارمنه و كوروش اول تقسيم كـرد 
حاصـل ايـن ازدواج   . تـر اسـتياگس پادشـاه مـادي ازدواج كـرد     فرزند كوروش اول با دخ

با تصرف پاسـارگاد در  ) استياگس(كوروش بزرگ بود كه پس از بركنار كردن پادشاه ماد 
پيش ازميلاد سنگ بناي نخستين و بزرگترين امپراتوري را در تـاريخ بنيـان نهـاد،     555

  . امپراتوري بزرگ پارس
خ كهن و ديرپاي اين سرزمين را به ياد ما مـي آورد از  بوشهر كه نام ليان تاري: بوشهر

مراكز مهم تمدن ايلامي و سپس هخامنشي، سلوكي، اشكاني و ساسـاني بـه شـمار مـي     
ايـن دروازه بـزرگ   . رفت و توانست در همه اين ادوار، جايگاه تاريخي خود را حفظ كنـد 

سته اش همواره مـورد  دريايي ايران به مناسبت موقعيت سياسي ـ جغرافيايي ويژه و برج 
تاخت و تاز بيگانگان، همچنين محل تردد اقوام و ملل گوناگون بوده، بنـابراين در طـول   

  . تاريخ مرز واقعي تبادل فرهنگ هاي متنوع انساني بوده است
را بـه نياكـان و اسـلاف    ) در اسـتان بوشـهر  (از آنجا كه پيشينه گور دختر : گوردختر

طـرح مـي شـود آيـا كـوروش و جانشـينان اودر ايـن        كوروش مي رسانند، اين پرسش م
: سرزمين آثاري بر جاي گذاشته اند؟ در پاسخ مي توان به سه اثر مهم تاريخي اشاره كرد

ـ كاخ كوروش در يك كيلومتري جنوب غرب برازجان در محلـي بـه نـام چرخـاب، در     1
معروف ) توطروستاي ج(ـ كاخ هخامنشيان در دشتستان 2. »تلُ مر«حوالي تپه باستاني 

موسـوم بـه   ) روستاي درودگاه(ـ كاخ هخامنشيان در دشتستان 3. »سنگ سياه«به كاخ 
  . »بردك سياه«

قرار دارد، ناحيه اي كه در حال ) بزپر(محل گور دختر در منطقه كوهستاني پشت پر 
اين ناحيه در گذشته بخشي از بلـوك دشـتي   . حاضر جزو شهرستان دشتستان مي باشد

ر به منابع قديمي و معتبري همچون فارسنامه ناصري و آثار عجـم، رجـوع   اگ. بوده است
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محمـد نصـير فرصـت شـيرازي      "كنيم مخصوصاً نقشه اي را كه مؤلف آثار عجم مرحوم
تهيه و نگاشته است، بنگريم، مناطقي همچون بوشكان، طلحه، فارياب، تنگ ارم، خون، "

وجـود قلعـه   . بلوك دشتي مي بينيم را جزو] بهارستان[كلمه، ده رود و خلاصه پشتكوه 
اينجانب در وقـف نامـه   . شاهدي بر اين مطلب است» دهرود عليا«محمدخان دشتي در 

هاي قديمي و تاريخي كه در اداره اوقاف و امور خيريه دشتستان موجود است نيـز ايـن   
مناطقي همچون طلحه، دهرود و فارياب منتسـب بـه دشـتي    . (مطلب را مشاهده نمودم

به نظر مي رسد تغييرات و تبدلات مرزهـاي جغرافيـايي در طـول تـاريخ امـري      . )بودند
طبيعي باشد، همان گونه كه خورموج در گذشته ناحيه اي در بلوك دشتستان بوده و در 

مي خوانيم، كه بعدها ضميمه بلـوك  » خورموج دشتستان«فارسنامه ناصري آن را با نام 
وره قاجار و پيش از آن دشتي و دشتسـتان دو  به هر حال در منابع تاريخي د. دشتي شد

بلوك مستقل و جدا از هم بوده اند، اما آنچه كه مهم است، توجه به اين نكته اسـت كـه   
  . دشتي و دشتستان هر دو پيكره اي واحد و يادگاري پر افتخار از همين سرزمين هستند

از سـوي اداره  در جزوه و بروشوري كـه   - گور دختر در فهرست آثار تاريخي كازرون
تهيه شده بود، بناي تاريخي گور دختر در فهرست آثـار  ) فارس(ميراث فرهنگي كازرون 

به ظاهرعلت آن، نزديكي اين منطقه و بناي تـاريخي، بـا   . تاريخي كازرون قرار گرفته بود
شهر كازرون مي باشد و گر نه در همان جزوه اشاره شده بـود كـه بنـاي گـور دختـر در      

متاسفانه گروهي از نويسندگان و مورخان ما . ايي استان بوشهر قرار داردمحدوده جغرافي
نيز از ديرباز در لغزشي آشكار محل گور دختـر را كـه در منطقـه كوهسـتاني پشـت پـر       

باسـتاني   "دكتـر . استان بوشهر قرار دارد، به ناحيه اي ديگـر منسـوب كـرده انـد    ) بزپر(
گور دختر در جنـوب حسـن   : مي نويسد) 190ص (در كتاب خاتون هفت قلعه  "پاريزي

ـ   141صـص  ) (ذوالقرنين(همين نويسنده در كتاب كوروش كبير . آباد جره فارس است
محل گور دختر را در ناحيه سرمشهد فـارس پنداشـته اسـت، كـه البتـه خطـا و       ) 142

  .مسامحه يي آشكار است
و باريك قرار  ـ بناي گور دختر در دشتي سرسبز1 -نكات قابل ذكر درباره گور دختر

آب و هواي آن در فصـل  . دارد كه چارسوي آن را كوههاي بلند و مرتفع در بر گرفته اند
ايـن بنـا از يادگارهـاي دوره هخامنشـي     . زمستان سرد و در تابستان نسبتاً معتدل است

خورشـيدي   1339در سال » لويي واندنبرگ«است كه يك باستان شناس بلژيكي به نام 
چيش «ـ واندنبرگ كاشف اين بنا معتقد است كه گور دختر قبر 2. آن را كشف مي كند

بناي گور دختـر بسـيار بـه آرامگـاه     . مي باشد) جد كوروش كبير(يا كوروش اول » پيش
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اين آرامگاه در شكل و هيأت عيناً قبـر كـوروش   . كوروش كبير در پاسارگاد شباهت دارد
به تعبيري مـي تـوان آن را نسـخه    . كبير است با يك تفاوت ناچيز از جهت مقياس ابعاد

قبري كه در دوره هاي اسـلامي بـه مقبـره سـليمان، گـور مـادر       . اول قبر كوروش ناميد
ـ برخي از نويسندگان ايـن گونـه   3. معروف بوده است... سليمان، مشهد مادر سليمان و 

گاه، ن. مي انديشند كه آرامگاه كوروش كبير در پاسارگاد، تقليدي از بناي گور دختر است
دقت و جستجويي عميق ما را به حقيقتي بزرگتر و فراتر از اين نگرش، نزديك مي كنـد  

خداي آب و باران، فرشته حافظ (كه اين بناها هر دو نمادي از معبد ناهيد و الهه آناهيتا 
محل بناي گور دختر را دخمه دو دختـر  . مي باشند) رودخانه ها، آب ها و چشمه سارها

ايرانيان قديم، معابد خود را بيشـتر در قلـه   . مان دايه دختر مي باشدهم مي نامند كه ه
. هاي كوههاي بلند ساخته بودند و ستايش ايزدان در همين معابد انجام مي شـده اسـت  

معابدي كه بيشتر آنان بر بلنديها و نقاط صعب العبور قـرار داشـته و از جنبـه تقـدس و     
بناها بـا توجـه بـه موقعيـت طبيعـي دژهـاي       عبادتي برخوردار بوده اند، ضمن آنكه اين 

سـتايش و يـا   . دفاعي معتبري در برابر يورش دشمنان و قتل و غارتگري آنان بوده است
، خداي آب و آباداني و حاصـل خيـزي و توليـد نيـز معمـولاً در      ]آناهيتا[پرستش ناهيد 

  .همين معابد بزرگ كه اغلب بر بلندي ها ساخته مي شده، انجام مي گرفته است
] ميثـرَ، مهـر  ]mitraشايد آن گونه كه محققان و پژوهشگران درباره ميتـرا  : درباره آناهيتا -3

ايزد روشنايي و پيمان، جنگ و پيروزي كه دارنده دشت هاي فراخ و نگاهبـان سـرزمين   
 Aredvi sura Anahita» اَرِدوي سـورا انَاهيتـا  «هاي آريايي است ـ مطالعه كرده انـد، بـه    

ـ كه آب و بركت را نصيب دشتهاي پهناور و » هيتا يا ردوي سورا آناهيتااُوردوي سورا آنا
يـك جريـان   ) انَاهيـد (پرستش و سـتايش آناهيتـا   . گسترده پارس نموده ـ نپرداخته اند 

ديني بسيار كهن مي باشد، كه سال ها بعد در انديشه ديني شاهان هخامنشي و سـپس  
  .ساساني نيز بخوبي خود را نمايان مي سازد

اوسـتا در  » آبان يشـت «. مي داند» آبدار زورمند نيالوده«معناي آناهيتا را » يبرگن«
واژه . در ستايش ايـن فرشـته اسـت   » آبان نيايش«ستايش فرشته آب، ناهيد است و هم 

بـه معنـي بـر آمـدن و     » ارد«كه نام كامل ناهيد است مركب از جزء » اردويسورآناهيتا«
قوي و قادر ـ و در سانسكريت بـه معنـي نـام آور و     سور به معني . فزودن و باليدن است

و روي هم ) چركين و پليد(» آهيت«و ) حرف نفي(» ا«آناهيتا مركب از جزء . دلير است
زيرا انَاهيد، ايزد موكل و سرپرست آب . به معناي پاك و بدون عيب و دور از پليدي است

يم، نيايشي است ويژه آبان نيايش كه از آن سخن گفت. ها و سرچشمه مينوي آب هاست
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روز دهم . نيز خوانده شده است» آبزور بن«و » آبزور نيايش«آب كه در اوستا با نام هاي 
اين نيايش در روز و معمـولاً در  . خوانده مي شود» آبان نيايش«هر ماه كه آبان نام دارد، 

  :كنار رودها و جويبارها و آب هاي روان خوانده مي شود
سـتايش مـي كـنم تـو را، اي اَرِدويسـور      . فريده اهورامزداستمي ستايم آب را كه آ 

انَاهيتا، مي ستايم تو را كه نمايا نگاه همه ي آبهاي پاك و درخشاني و نمازت مي گزارم 
بپرستيم اهـورامزداي فرهمنـد و روان   ... براي خشنودي اهورامزدا كه آفريده اش هستي 
اده ي اهوراست و آن ايزد بـزرگ را كـه   اراده را، و بستاييم همه ي آب هاي پاك را كه د

آناهيتا ايزد نگاهبان آب و فرشـته  ... آب هاي مزدا داده را زير گام دارد و سرپرست است 
خوانـده و لقـب الهـه عصـمت و     » آرتميس آنائيتيس«انوثت و زيبايي ـ كه يونانيان او را  

وع سـومري، آفروديـت   ربـه الن ـ » ايشـتَر «عفت يوناني را بدو داده بودند ـ را مي توان بـا   
Aphrodite  در ايلام مقايسه و تطبيق نمود» كريرشه«و الهه ] ديانا در روم[الهه يوناني.  

به بعـد آناهيتـا   .) م . ق  358ـ ) 404در كتيبه هاي هخامنشي از زمان اردشير دوم 
نيايش آناهيتـا و ميتـرا   «. اهميت خاصي يافته و ستايش او را در اين كتيبه ها مي بينيم

كه او در معابد رسم كرد و نام آنها را در كتيبه ها در رديف اهورامزدا قـرار داد، از علاقـه   
آناهيتا در معبد خـويش در پاسـارگاد جـان او را از    . شخصي او به اين دو ايزد حاكي بود

سوء قصد برادرش كوروش حفظ كرده بود و ميترا اين برادر را به خـاطر پيمـان شـكني    
اما روشن اسـت كـه   ].119وزگاران، دكتر عبدالحسين زرين كوب، ص ر[» .سزا داده بود

چنين آيين و عقيده اي نمي توانست به يكباره از سوي اردشـير دوم هخامنشـي انتشـار    
فـراهم  ) سـتايش آناهيتـا  (داده شود، مگر آنكه پيش از او زمينه رواج و انتشار اين آيين 

را يك جريان ديني بسـيار كهُـن مـي    از همين روست كه ما ستايش آناهيتا . آمده باشد
دانيم كه گوشه هايي از آن در اوستا كهُن ترين نامه مقدس ايران باسـتان بازتـاب يافتـه    

  . است
را بـه   Apadanaايـن اپدانـه   «: اردشير دوم در كتيبه گنج نامـه همـدان مـي گويـد    

ن در كتيبـه  همچنـي . ما ساختيم) مهر(mithraو مثره ] ناهيد[خواست اهورامزدا، آناهيتا 
  . » و مثره من اين اپدانه را ساختم) آناهيتا(به خواست اهورامزدا، «: شوش مي گويد

در زمـان  » انَاهيـد «سـتايش و پرسـتش   . »اهورامزدا، آناهيتا و مثره مرا نگاهدارنـد «
در آيين خانوادگي خاندان ساساني كـه خـود زمـان    . ساسانيان نيز اهميت خاصي داشت

ناصب عالي ديني بودند ـ نيايش آناهيتا يك سنت و ركن اساسـي   هاي بس دراز داراي م
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اين اهميت آنجا آشكار مي گردد كه بدانيم خاندان ساساني و باني اين سلسله، خود . بود
  .از موبدان و خادمان معبد ايزد آناهيتا بوده اند

مي ) 189ـ   188صص (ـ دكتر سيد جعفر حميدي در كتاب استان زيباي بوشهر 5 
گوردختر يا گبر دختر يا دختر زردشتي يا به لهجه محلي گوردختر محلي اسـت  : نويسد

در پشـتكوه  » تنـگ ارم «در بيست و چهار كيلـومتري  » بزپر«يا » پشت پر«در روستاي 
كوشك اردشير، تنگ خزانه و بسياري مناطق باستاني در محدوده دشتسـتان  . دشتستان
ته سـنگ بـزرگ ودر مجمـوع بـا سـقف از      ساختمان گور دختر از سيزده تخ. قرار دارند

بيست تخته سنگ عظيم درست شده كه بر سطح يك پلكان چهار رديف كه يك رديـف  
  .آن به زير خاك رفته قرار گرفته است

» مانـدانا «براي شناسايي اين بنا حدس هايي زده شده ازجمله اين كه اين محل گور 
پدر كوروش ) م. ق  640ـ  675(دختر كوروش يا چيش پش » آتش سا«مادر كوروش، 

اما از اين كـه ايـن بنـا يـك بنـاي      . همه اين نظرات خارج از حدس و گمان نيست.است
  . هخامنشي است هيچ شكي نيست

خورشـيدي ايـن بنـا را در     1339پرفسور واندنبرگ، باستان شناس بلژيكي در سـال  
د كوروش مي شناسايي كرده و حدس زده است كه آرامگاه اجدا» بزپر«يا » بسپر«دشت 
ممكن است اين بنا يك معبد از جمله معبد آناهيتا بوده كه طبـق رسـوم معمـول    . باشد

يكي از بزرگان هخامنشي را در اين معبد دفن كرده اند، زيرا دفن در معبد يا كنار آن، ـ  
چنان كه امروز هم مسلمانان مردگان خود را در صورت امكان در صحن يا كنـار مقبـره   

ـ اما فضل تقـدم در  6.كنند ـ مرسوم بوده است   اده ها و زيارتگاه ها دفن ميامامان، امامز
وي در كتـاب كـوروش كبيـر    . بيان ايـن نظريـه بـا اسـتاد باسـتاني پـاريزي مـي باشـد        

دو تا گور در فارس داريم كه به هم شـبيه هسـتند و از روي هـم    : نويسد مي) ذوالقرنين)
ر كه در جنوب حسن آباد جره فارس است يكي موسوم است به گوردخت. ساخته شده اند

» پشـت پـر  «پيشتر خطاي ايشان آشكار گشت، چه اينكه محـل گـوردختر در منطقـه    [
قبر دوم معروف است . اين محل را اول بار واندنبرگ كشف كرد]. استان بوشهر قرار دارد

 به قبر مادر سليمان و همان جايي است كه مجسمه ذوالقرنين بالـدار كـوروش در آنجـا   
  .بوده و همه آنجا را قبر كوروش مي دانند

اعتقاد من اين است كه اين جا، خود يكي ديگر از معابد ناهيد بوده، به دليـل اينكـه   
مردهـا نبايسـتي بـه    : مـي نويسـد  » مادام ديولافوا«آن را مشهد ام النبي نيز گفته اند و 

عقيـده مـن ايـن    . نواحترام مادر سليمان در مقبره داخل شوند، مثل مقبره بي بي شهربا
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است كه چون كوروش به آناهيتا احترام زياد داشته و شايد هم اصلاً ناهيد پرست بـوده،  
وصيت كرده كه جسد او را به پـارس بياورنـد و در معبـد آناهيتـا بـه خـاك بسـپارند و        

رك بـه كـوروش   . (داريوش اين مأموريت را سال ها بعد از قتل كوروش انجام داده است
ـ دكتر باستاني پاريزي در كتـاب خـاتون هفـت    7). 120ـ   116، صص )نينذالقر(كبير 

قلعه نيز با ذكر شواهد بسيار و اشباه و شواهد گوناگون و فراوان بر اين نظريـه پـاي مـي    
و » هوخشـتر «همه اين نقاط مقدس و معبد ناهيد بوده است و هـم  : فشرد و مي نويسد

تقادي كه به اين الهـه داشـته انـد،    از جهت اع» كوروش كبير«و هم » چيش پيش«هم 
  .شايد به وصيت خود آنان، قبر آنها در اين دو محل سپرده شده باشد

خصوصاً كه مي بينيم شاهان بعد از كـوروش اصـولاً بـراي خـود قبرسـتان ديگـري        
به عبارت ديگـر بايـد معبـد دو    . داشته اند و حساب قبر خود را از كوروش جدا كرده اند

ل گوردختر، محل يك معبد ناهيد دانست كه دو پادشاه و حاكم مقتدر كوروش را نيز مث
) 191ـ   190خاتون هفت قلعه، صص . (از جهت زيارت در آنجا به خاك سپرده شده اند

نويسنده در ادامه از اينكه اين دو بنا به نام مادر، زن و دختر خوانده شده اند بـه عنـوان   
مجموع آنچه گفته آمد، روشن شد كـه بنـاي   از . تأييدي بر نظريه خود كمك مي گيرند

تاريخي معروف به گور دختر بي ترديد مربوط بـه دوران هخامنشـي و اجـداد و نياكـان     
اما ديگر مطالب و گفتارها بيشتر مبتني بر حـدس و گمـان   . شاهان هخامنشي مي باشد

. نشستبود، كه براي اثبات قطعي آن بايد در انتظار كشف شواهد بيشتر باستان شناسي 
به هر حال گور دختر چه نمادي از معبد آناهيتا و الهـه انَاهيـد باشـد و چـه ايـن گونـه       
نباشد، يادگاري تاريخي از گذشته هاي دور اين سرزمين است، يادگاري ارزشمند كه بـر  
همه ما واجب است در پاسداشت و حفظ آن بيش از پيش بكوشيم و اين فرهنـگ را بـه   

  . م و انتقال دهيمفرزندان خود نيز بياموزي
  ابستان بوشهر و تفريحات بوشهري ها ت 

تابستان استان بوشهر هم چون بسياري از شهرهاي جنوب كشور خصوصا شـهرهايي  
كه بر كرانه خليج فارس ارميده انـد ، گـرم و پرشـور و بـاحرارت و همـراه بـا شـرجي و        

تان بوشهر وجود تفاوت چنداني در خصوصيات اب و هوايي شهرهاي اس. رطوبت بالاست 
و خـائيز و چنـد   ) بهارسـتان (ندارد ، جز ان كه جم و ريز و مناطقي هم چون پشت كوه 

. منطقه معدود ديگر قدري از گرماي كم تري برخوردارند ، اما داستان فرق زيادي ندارد 
تفـريح مـردم در ايـن    . هوا خيلي گرم است و عرق از سر و روي مردم بوشهر روان است 

  ست و چه مي تواند باشد؟فصل گرما چي
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راسـتش پاسـخ مـن هـم     ! ممكن است نويسنده اي بگويد چه چيز بهتـر از مطالعـه   
چه چيزي بهتر از مطالعه در روزهاي بلنـد و طـولاني تابسـتان و در شـب     . همين است 

اما كه مي تواند منكر اين قضيه باشد كه اب و هواي بوشهر بسـيار  . هاي پر از ارامش ان 
است و كمتر كساني توان و يـاراي كتـاب خوانـدن و انديشـيدن را در ايـن      انديشه سوز 

هميشه با خود مي گفتم و در مباحثـات طـولاني بـا دوسـت     . شرجي لذت بخش دارند 
دانشورم سهند صادقي بهمني اين پرسش را هم مطرح مي كـرديم كـه چـرا جنـوب در     

  طول تاريخ بي بهره از فيلسوف بوده است ؟ 
هوا ان چنان گرم و داغ و پر از رطوبـت اسـت كـه مـردم     : است پاسخش هم روشن 

نمي توانند ديگر بينديشند و دقايقي را در تفكر ورزي و خواندن مباحث دشـوار فلسـفي   
  .سير وسلوك كنند 

اين جبر تاريخي محيط است كه اين گونه شرايط خـود را بـر ايـن ناحيـه تحميـل       
ردم فرصت انديشيدن به نيازهـا و حقـوق   حتي در اين فصل انديشه سوز م. نموده است 

خود و فرزندان خود را نيز از دست مي دهند و چه بسا درامدهاي بيشـتري از    اقتصادي
نفت و گاز و منابع طبيعي انان به حساب مردم شهرهاي ديگر واريـز شـود و كسـي هـم     

شتر مردم طالعه كه بياز بحث دور نشوم بعد از م. حال و حوصله اعتراض را نداشته باشد 
پارك و شهر  -1:رغبتي بدان ندارند ، گزينه هاي ديگري كه به ذهنم مي ايد اين هاست

اگر يك شهربازي مجهز بـا تفريحـات   . بازي ، كه بيشتر شهرهاي استان فاقد ان هستند 
تـازه درجـه   . متنوع و امكانات عالي در استان سراغ داشتيد به بنـده هـم اطـلاع دهيـد     

لذت بيرون رفتن را از مردم مي گيرد و شرجي مانع بيرون رفتن  حرارت و گرماي شديد
  .مردم از سراي و خانه شان مي شود 

تازه فيلم هاي . رفتن به سينما ، اما خيلي از شهرهاي استان فاقد سينما هستند  -2
اينست كه بسياري از . فاقد جذابيت كه نمي تواند هيجان جوانان بوشهري را فرو بنشاند 

يح مي دهند وقت خود را در خانه و كنار تلويزيون و ماه واره بگذرانند ، با اين مردم ترج
البته شايد ديدن بازي هاي المپيك براي . توضيح كه دومي ظاهرا هنوز غير قانوني است 

  .بهرحال بايد چاره اي انديشيده شود !! نباشد ؟  خيلي ها جذاب و دل چسپ
اي ورزشي است ، ولي مشكلي وجود دارد و گزينه سوم ورزش و رفتن به سالن ه -3

ان نبود سالن هاي استاندارد ورزشي و رشته هاي مختلف ورزشي در استان است ، مـثلا  
من در رشته شوتوكان فعاليت مي كنم اما در اين مدت تعطيلات تابستاني به جز قدري 
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مـا كسـي   نرمش و دويدن نتوانسته ام فعاليت تخصصي خود را دنبال كنم زيرا در شـهر  
  و قس علي هذا... شوتوكان كار نمي كند و سالن شوتوكان هم نيست 

اما بهرحال اين از گزينه هاي خوب است زيرا بهرحال جـاده همـواري وجـود دارد و    
  .همه دست كم مي توانند قدري بدوند

روز هاي جمعه كه خيلـي شـلوغ مـي      رفتن به ساحل دريا ، مخصوصا در غروب -4
مورد را به گزينه قبلي هم مي توان عطف نمود زيرا در كنار ساحل دريـا  البته اين . شود 

امـا مـي تـوان    . وجود دارد } البته براي مردان و پسران { فرصتي هم براي شنا نمودن 
بسيار از غروب ساحل هم لذت برد و با دوستان پياده روي نمود و دربـاره اينـده اسـتان    

با نگريستن به امواج دريا و غـروب سـاحل و ان    گفت و گو كرد و يا به تنهايي قدم زد و
، ضمن ان كه يك نوشيدني خنك و گـوارا بـر     دوردست ها به اينده مبهم خود انديشيد

خـوردن  . لذت اين تفريح حلال مي افزايد و احتمالا بسـاط سمبوسـه هـم فـراهم باشـد     
   .ذت بخش است سمبوسه داغ همراه با سس فلفل و نوشابه تگري و سرد خيلي ل

كـه در هـيچ     تصور حقيـر اينسـت  . اين هم از گزينه هاي جدي است : اينترنت  -5
و   جاي كشور به اندازه جنوب و كرانه خليج فارس مـردم بـا اينترنـت كـار نمـي كننـد      

نمونه ان وجود وب لاگ ها و سـايت هـاي فـراوان و    . جوانان به اينترنت روي نمي اورند
گرماي بوشهر مردم را از بيرون رفتن مـانع امـده و   زيرا . ر هستفعال در استان ما بوشه

. در خانه ها و زير سرماي دل چسپ كولر گازي در كنار اينترنت و ماه واره نشانده است 
برايم جالب است كه در هيچ جاي ايـن كشـور بـه انـدازه     :در جايي ديگر نيز گفته بودم 

رجي جنوب مـردم را  تصور مي كنم گرماي طاقت فرسا و ش 0جنوب وب لاگ نديده ام 
از گردش بيرون منصرف و زير سـرماي دلچسـب كـولر گـازي در دنيـاي مجـازي كنـار        

  . اينترنت و ماهواره نشانده است 
) همچون فـرار از اسـتان بوشـهر    . (مي توان گزينه هاي ديگري هم عنوان نمود  -6

وشـتن ،  مطالعـه و ن : من در اين جا برخي از تجربيات شخصي خـود را عنـوان نمـودم   ...
د پيشـنهادات  دوستان هم مي توانن ـ ... . ت ، رفتن به كنار دريا و رودخانه،ورزش ، اينترن

  .خود را مطرح فرمايند
تابستان به همه اهالي استان بوشهر و همه جنوبي ها و ساحل نشينان خوش بگذرد  

  ! حتي اگر به قول بودا اين خوشي ها موقت و زودگذر و گذرا باشد . 
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  محمد جواد فخرايي    نويسنده كتاب دشتستان در گذر تاريخ يادي از 
در شبي باراني در واپسين روزهاي آبان، پس از گذشت يـك سـال از انتشـار كتـاب     

كتابي كه در اين يك سال . صفحات ان را از نظر مي گذراندم "دشتستان در گذر تاريخ"
  نگارش: خير آن را شنفته امبسيار بدان مراجعه كرده ام و از اهالي شريف دشتستان ياد 

چهره ماندگار سـرزمين دشتسـتان ، سـرزمين نخـل     "محمد جواد فخرايي"جناب آقاي 
و آقاي فخرايـي  . هاي با شكوه و رود خانه هاي جاري كه رو به سوي درياي پارس دارند

ي همچون دريايي است كه در زير آفتاب پر شور و با حرارت دشتستان روز و شـب در پ ـ 
والبته او هيچ گـاه از ايـن كـار خسـته و     . ي مبهم تاريخ دشتستان بوده استكشف زوايا

فرسوده نشده و با ايمان به ارزش كار همه نا ملايمات، سـختيها و حتـي بـي مهريهـا را     
  . پشت سر گذاشته است

را ) يكي از بهترين معلمـانم ( اينجانب از دوران دبيرستان كه توفيق آشنايي با ايشان 
كرده ام   يشه از محضر ايشان و اطلاعات وافرشان در زمينه تاريخ استفادهپيدا كردم، هم

با حجمي بيش از پانصد صفحه، برگ زرينـي در  "دشتستان در گذر تاريخ"تاليف كتاب .
تلاش بي وفقه آقاي فخرايـي در برگـزاري همـايش    . زندگي معنوي و علمي ايشان است

ناپـذير بـراي برگـزاري كنگـره      ي هـاي خسـتگي  و پيگير 83توسعه دشتستان در سال 
نكوداشــــت مشــــاهير و مفــــاخر دشتســــتان همچــــون ميــــرزا محمــــد خــــان 

،آيــت االله شــيخ محمــد حســين مجاهــد برازجــاني و ديگــر  )غضنفرالســلطنه(برازجــاني
دانشمندان، شعرا و فرهيختگان اين ديار، حكايت از صميميت و علاقه آتشين او به ايـن  

و اين پشت كـار والا را نسـتاييم   . لاش ها را ارج ننهيمو چرا ما اين همه ت. سرزمين دارد
چه اينكه توسعه و پيشرفت هر منطقه منوط به ارزش گذاري و بزرگداشت انديشمندان .

در همين راستا اينجانب از فرمانداري، شهرداري و همه مسوولان فرهنگي .آن ديار است 
در گـام نخسـت در    كـنم تـا حـداقل    شهر و همچنين اصحاب ادب و انديشه دعوت مـي 

مراسمي با شكوه، با پوشش گسترده رسانه هاي محلي تجليلي شايسته از چهره ماندگار 
صورت گيرد تا ان شااالله اين شروعي و آغـازي باشـد   "جناب آقاي محمد جواد فخرايي"

براي سپاس و تجليل از همه كساني كـه در راه اعـتلا و شـكوه ايـن سـرزمين و مـيهن       
  .همت بلند مي كنند  اهورايي مي كوشند و
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                                                    نگاهي به كتاب ناي هفت بنـد اثـر اسـتاد باسـتاني      (   شكايت از جدايي ها
  )        پاريزي

                                  اي چنگ، پرده هاي صفاهانم آرزوست 
                                 وي ناي، ناله خوش سوزانم آرزوست 

 ) حضرت مولانا(

                                   مرغكي وحشي و دير آشنا، در مجمع اهل   :                                      ناي هفت بند، نوايي است در عالم ادب از
                                                                       من همه اين بود كه هيچگاه بلبل سالن نشوم و ادعاي بلبل باغ هم نـدارم ـ            هنركوشش

                                  روستايي خودمان هستم كه به راه خود   ]          بلبل كوهي [                               يعني قبولم ندارند ـ همان ترنشك 
                                                                                       مي روم و خواننده عزيز را در كوه و دشـت سـير مـي دهـم، بـدون اينكـه خـود ادعـاي         

                                             ت بنـد نيـز آلـت موسـيقي و ترانـه سـاز                             ني محـزون و نـي هف ـ    .                    خوانندگي داشته باشم
                                                                                    روستائيان و كوه نشينان و چوپانان سر به بيابان نهاده است، نه وسايل گرم و نـرم شـهر   

    )  1  .(                    مقيمان و سالن نشينان
                                                                              اينها بخشي از سخنان دكتر محمد ابراهيم باستاني پاريزي در مقدمـه چـاپ چهـارم    

                                  جـذاب و خوانـدني و بـه تعبيـر                                                         كتاب ناي هفت بند مي باشد، كه همچـون ديگـر آثـار   
                                                 ايشان با اقبال و اسـتقبال خواننـدگان و اصـحاب      )  2 ( »       شوق آور «  و   »       فرحفزا «         موسيقايي 

                                                  نويسنده تواناي مـا كـه اكنـون سـال هـاي پـر         .                                 فرهنگ و ادب و هنر مواجه گشته است
                                                                             افتخار عمر ايشان به هشتاد رسيده است و چاپ و نشر بيش از شصت اثر در حوزه هـاي  

                                                                  را در كارنامه پر برگ و پر بار خويش دارند، در مقدمه چاپ نخست نيـز      ...       ادب و         تاريخ،
    :                           دانسته اند؛ مصداق قول شاعر  »                  خوش داشتن وقت خلق «                          با فروتني مأموريت خويش را 

                                              چوني، به خوش نفسي، وقت خلق را خوش دار 
                                ترا كه نيست ميسر، شكرستان باشي

                                           ناي هفت بند پژواك اسرار الهي 
                           با لب دمساز خود گر جفتمي 

                             همچون ني من گفتني ها گفتمي 
  ) حضرت مولانا(
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                                                                                مولويان قونيه بر مزار مولانا افسانه اي مي گويند و عقيده دارند كه راه وصول به حق، 
         اسـراري    )  ع (                                                         به طوري كه مولانا حكايت كرده، روزي پيغمبر اكرم بـه علـي     .         سماع است

                                                        توانست آن اسرار را به ديگري بگويـد و سـنگيني بـار آن               علي كه نمي   .               چند بيان فرمود
                                                                                   اسرار ناراحتش كرده بود، به صحرا رفته، سر را در چاهي خم كرده و آن اسرار را به چـاه  

    :                        گفته است، چنانكه فرمايد
  چون علي سر را فراچاهي كنم                 هر زمان خواهم كه آهي بر كنم 
  شيشه دل از ضعيفي بشكند                    اين قدر هم گر نگويم اي سند 

  »                  نـاي هفـت بنـد    «  و   .                  چوپاني آن را بريد  .                                     از درون آن چاه، به زودي يك ني سبز شد
          حتي شترها   .                                                              ساخته و مينواخت، به طوري كه هر كس مي شنيد به دور او جمع مي شد

                مبر اكرم فرمود،    پيغ    ...                                            گاه نواختن همه شنوندگان به گريه مي افتادند   .                 از چرا مي ماندند
                                                                                 اين تفسير اسراري است كه من به علي گفته بودم و نيز مي گويند مولانـا جـلال الـدين    
                                                                       هميشه يك ني هفت بند و يك دف كوچك همراه داشته و در وقت دور زدن و رقصيدن 

       ....                                          شعر مي گفته و مطربها مي نوشتند و مي زدند 
                            هاي هوي روح از هيهاي اوست                                                              دمدمه ي اين ناي از دم هاي اوست 

  ) حضرت مولانا(
                                   ـ راز غم انگير بودن موسيقي ايراني

                               ً                                             موسيقي شرق و موسيقي ايراني اصولاً غم انگيز است و در ميان سازها نـواي نـي از     
                                                               دليل اين غم انگيز بودن و مشحون از شكوه و شكايت بـودن موسـيقي     .               همه غم انگيزتر

                                                     انندگان و نوازندگان قديم مـا دختـران و كنيزكـان و                            ً   شرق اين است كه چون معمولاً خو
                                                                                   جوانان زيبا روي هنرمندي بوده اند كه به صورت برده از دور دست ها اسـير يـا خريـده    
                                                                              شده و در مجلس بزرگان زينه المجالس شده بودند، ناچار در خواندن و نوازندگي، حالت 

                      م، حزن و غم خود را از                                                       دروني و باطني آنان جلوه مي كرد و حتي در رقص و رنگ آن ه
                                                                    ناله مرغ اسير جز ياد وطن، و شكوه از دوري و مهجوري چـه مـي توانـد      .            دست نمي داد

        باشد؟ 
                                 جگر خراش از آن شد صفير مرغ قفس 

  كه هر چه گفت، ز محرومي گلستان گفت
                                                            ـ وحدت در كثرت و كثرت در وحدت، روش و طريقه باستاني پاريزي 

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.irpdf.com
www.irpdf.com


  
  ونناگگو: مهنفصل                                                                                         280

ا بسـياري و چنـد                                حقيقت هستي هم يكتا و يگانه                                                      است و هم بسيار و چند گانـه، امـ
                          از يك ديدگاه، يكي و يگانه   .                                                    گانگي اي كه با وحدت و يگانگي حقيقت آن ناسازوار نيست

                                  اين چيزي است كه من از سبك و قلـم    .                                           است و از چشم اندازي ديگر، بسيار و چند گانه
                                و پراكنـده كاريهـا و از ايـن                         تمام پراكنده گويي ها   .                                  استاد باستاني پاريزي تعبير مي كنم

     گويا   .                                          در طي مقالات ايشان با اين اصل تفسير مي شود  )  3 (                         شاخ به آن شاخ پريدن استاد
                                                                                 برخي از اهل فن هم بر ايشان ايراد گرفته بودند كه باستاني پاريزي در مقالاتي كه جنبه 

       قيقـي                                                                           جدي و تحقيقي دارد، از طنز و كنايه خودداري نمي كند و اين در شـأن كـار تح  
    .     نيست

                                                                              تمام مطالب و گفتاري كه استاد باستاني پاريزي در يك مقاله و يا كتاب مطـرح مـي   
                                                                               كند، در عين تنوع شگفت و فراوان داراي يك وحدت پيونـدي و موضـوعي مـي باشـد و     
                                                                                 بهرحال ايشان آن موضوع و مطلب خاصي را كه در صدد بيان آن بـوده انـد، بـه خـوبي     

ا در بـاب مطايبـات و      .                              يزي از روشنگري فرو نمي گذارند                         تبيين و اثبات مي كنند و چ                            امـ
                                                                                   طنز و كنايات استاد ـ كه كتابهاي ايشان را در نظر گاه برخي بـراي هواخـوري مناسـب     
                                                                                        ديده است ـ ايشان بيشتر به فكر خواننـده بـوده انـد و فـراهم آوردن اسـباب آرامـش و        

     ].  ي              حتي براي لحظات [                                     تسكين خاطر و طمأنينه براي خوانندگان، 
                 ـ معرفي اجمالي 

                                                                                  اگر چه من در اين مقاله مي خـواهم بيشـتر از موسـيقي سـخن بگـويم، هنـر بيـان        
                                                                               احساسات به وسيله صداها و سكوت ها ـ كه بيشتر مطالب كتاب ناي هفت بنـد نيـز در    
  :                                                                                   اين باره است، اما اشاره اي گذرا به فهرست مقالات كتاب خـالي از لطـف نخواهـد بـود    

                                                                  ده، تاريخ و داستان هايي از آن، تاريخ و كنگره تـاريخ، زن و جنـگ،                  سرهنگي سرهنگ زا
                                                                                  نمكدان سه خانه، جرايد فكاهي در ايران، چراغي در تاريكي، شاهنشـاهي عضـد الدولـه،    

                                   ً                        و بالاخره سه مقاله پاياني كـه اختصاصـاً در مـورد موسـيقي       .                         باستاني پاكستاني پاريزي؟
                              در ميان مقـالات نيـز اشـعار      .          كهنه و نو                                  ناي هفت بند، حافظ چندين هنر، حديث   :    است

                                                                                  لطيف و روح افزايي از استاد گنجانده شده، كه بر طراوت كتاب افـزوده و خسـتگي را از   
    .                               جسم و جان خواننده بيرون مي كند

                                 ـ ناي را حق، بيهده خوش دم نكرد 
  بهرانس آمد، پي اهرم نكرد

  ) حضرت مولانا(
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                                        شـمس تبريـزي چنـدان دلبسـته شـعر و                                            آن چه مسلم است مولانا پيش از ديدار با
                                                                              شاعري نبود، مگر آن كه گاه دواوين شاعراني چون سنايي، عطار و متنبي را پيش خـود  

   در   .                                                    پس از ديدار با شمس او به شخصيت و انساني ديگر بدل شد  .                     مرور و زمزمه مي نمود
     بـه                                                                             فراق و فرقت شمس بود كه سوزناك ترين و شورانگيزترين غـزل هـايش را سـرود و    

                                          ّ                                        وجد وسماع عاشقانه روي آورد تا اندكي از تألّمات ناشي از دوري و هجران يار را جبـران  
                               اما در عهد خلافت حسـام الـدين     .                                    او در آغاز تنها غزل و رباعي مي سرود  .             و تحمل نمايد

   .                         چلبي شيوه ي او تغيير يافت
                ه خليفه و يـار                                                                 اين بار حسام الدين از او خواست تا مثنوي بسرايد و گويند آن گاه ك  

                                                                                او حافظ و جامع اشعار او از وي درخواست كرد تا مثنوي معنوي را بسرايد، او در آستين 
                                                                             خود دست نمود و هجده بيت آغازين ني نامه را كه همان ديباچه ي مثنوي مي باشـد و  

    .                               بيرون آورد و به حسام الدين داد  .                پيشتر سروده بود
                   ـ حافظ چندين هنر 

             لقـب حـافظ     )  4 ( »             ّ      النـاطقين بالضـّاد   «        ً           مي خصوصاً در قواميس                   در قرون نخستين اسلا
                  بوده، اما در ميان   ]             صد هزار حديث [                          ّ                مختص حافظان قرآن كريم و حفّاظ حديث و روايت 

                                                                                        فارسي زبانان چون خواندن قرآن كـريم از حفـظ و آن نيـز بـه آواز كـم كـم و از قـرون        
                     كساني گفته شده اسـت           تنها به  »     حافظ «                                       وسطاي توسعه اسلام باب شده است، به تدريج 

                                                                               كه قرآن را به آهنگ خوش مي خوانده اند و چون توجه به موسيقي و آواز از اين راه بي 
                                                   ً                           خطر امكان پذير مي شده است، ازين سبب آواز خواني اصولاً با قرائت قرآن شـروع مـي   

                                   به همين سبب پس از قرن ششم هجري لقب   .                   مركز آنان بوده است  »        ّ  دارالحفّاظ «      شده و 
    .                                   غلب مرادف با آوازخواني ياد شده است      حافظ ا

ل، در صـدد اثبـات ايـن مطلـب اسـت كـه                                                                                            استاد باستاني پاريزي در اين مقاله مفصـ
                               بيش از آنكه به قرآن خواني و از   »     حافظ «                                    شهرت خواجه شمس الدين محمد شيرازي به 

       افظ ما          ُ                                                                برخواني نُبي باشد، مربوط به خوانندگي و موسيقي داني او بوده است و در واقع ح
                                                                               ـ هر چند حافظ قرآن بوده و در اين مطلب ترديدي نيست ـ در شيراز نان قرآن خـواني   
ه نداشـته                                                                                            و قرآن داني خود را نمي خورده و يا دست كم از اين بابـت كسـي بـه او توجـ

                                                                       در اين مقاله فهرست بلندي از اشخاصي كه لقب حافظ داشته و موسيقي دان بوده   .    است
                                                         كته اينجاست كه بسياري از آنها هنر حفظ مصحف شريف و تـلاوت                      اند آورده شده، اما ن

       ....                                                                                       قرآن با نغمات طيبـه را نيـز داشـته انـد، همچـون حـافظ مراغـي، و اصـفي هـروي،          
  و   »                حافظ خوش لهجـه  «                                                       اما مقاله حافظ چندين هنر دست كم هنري را بر ساير هنرهاي 

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.irpdf.com
www.irpdf.com


  
  ونناگگو: مهنفصل                                                                                         282

                              منكر قرآن خواني و قرآن دانـي                                         افزوده و آن هنر آوازخواني است، بي آنكه   »           بلبل شيراز «
    .                      حافظ خوش خوان ما بشود

                  ـ حديث كهنه و نو
                                                                              گفته مي شود كه حيات انساني با موسيقي آغاز شده و باور استاد باسـتاني پـاريزي     

                                       مگر نه اين است كه روح الامين به فرمـان    .                                     اين است كه با موسيقي هم ختم خواهد شد
                                                   ابوالبشـر در آمـد و بـه آواز حـزين و در مقـام                                          رب العالمين به درون پيكر مطهر حضرت

                                                          را ادا فرمود و مقارن اين حال روح لطيـف و رقيـق در جسـم      »           در آ در تن «          راست كلمه 
                                                    هيچكدام از اديان آسماني از پناه جسـتن بـه دامـان     «  .                     ّ    خاكي جاي گرفت و متوطنّ شد

                  وي و ارگ نـوازان                                                 از زندو استاخوانان گرفتـه تـا زنـديقان مـان      .                         موسيقي بي نياز نبوده اند
                                                                          ّ       كليسا و زبور خوانان كنشت و زمزمه كاران ديرهاي ترسا و مؤذنان گلدسته هـا و حفـّاظ   

    )  5 ( » .                                                        خوش الحان قرآن، همه موسيقي را در خدمت دين الهي گرفته اند
             نواخته مي شد   )   ني (                                                          مگر نه آن است كه مزامير، آهنگ هايي بود آسماني كه با مزمار 

                                                          نيز پيامبري بود كه قدرت سلطنت و عصـمت نبـوت را در خـود                           و نوازنده و خواننده آن 
                                                                      او آهنگها و شعرهاي لطيف و آيات رباني را به نـواي نـي مـي نواخـت و       .             جمع كرده بود

                 هر آن دم كه داود  «                                                           خود مي خواند و آن قدر خوب و زيبا مي خواند كه به قول مفسران 
                                خوشـي آواز وي و آواز وي انـدر                                                       عليه السلام زبور خواندي، مرغان بروي گرويدنـدي ـ از   

                        و اين همان چيـزي اسـت     )                 ترجمه تفسير طبري (  »    ...  ،  ]                   و كوه با او بناليدي [           كوه افتادي 
                    و همانـا بـه داود    «  :                                                             كه در قرآن كريم از آن به فضل و فضيلت براي داود تعبير شده است

        زگشـتي                    با او سوي خـدا با   !          اي كوه ها   :)        و گفتيم (                                 از جانب خويش همواره فضيلتي داديم 
      آيـه    :               سـوره ي سـبأ      ). [                                     گفتيم كـه بـا او همـاهنگي نماييـد     (             و پرندگان را   »  .          پياپي كنيد

                                                                          حال كه سخن از مزمار و ني به ميان آمد، اين سخن زيبا منسوب به يكي از بزرگان  ]  10
  :  »                                                      مثل المؤمن كمثل المزمار لايحسـن صـوته الابخـلاء بطنـه     «  :                       صوفيه را نيز بشنويد كه
   .                                                      زمار است كه صداي آن زيبا نمي گردد مگر به تهي بودن بطنش                    داستان مؤمن همانند م

                                                                             عبدالمؤمن ارموي، موسيقي دان بزرگ، در پيونـد موسـيقي دان بـزرگ، در پيونـد      «
                                                     چون باعث اين علم، جبرئيـل اسـت ـ كـه روح الامـين            : ...                           موسيقي با عالم بالا مي گويد

  و      ....                      علـم روح اش گوينـد                                                           گويند، عليه السلام ـ و سبب روح شده، ازين جهـت حكمـاء،    
     ....                                                                            كسي كه علي قدر حال ازين علم بهره مند و محفوظ نباشد، از نوع انسان بيرون است 

  :                                                                             چند طايفه را پادشاهان قديم و صاحب فهم بي اين علم در مجلس خود راه نميداده اند
    )  6 ( »                          حكما، شعرا، اهل قرآن، ندما
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                                سماني مي شناسد و مقامات و نغمات                                           عبدالقادر مراغي، موسيقي را در خدمت اديان آ
       ربنـا    :               در مقام راسـت   )  ص (              حضرت ابوالبشر     ...  «  :                                  موسيقي را به پيامبران نسبت مي دهد

                       ّ                   در وادي ايمـن در مقـام عشـّاق، نالـه و       )  ع (                     مي گفتي؛ و حضرت موسي     ...              ظلمنا انفسنا 
  و                                                     در قعر چـاه و زنـدان بـه مقـام عـراق گريسـتي؛         )  ع (                         مناجات كردي؛ و حضرت يوسف 

        در سـر    )  ع (                                                            حضرت يونس در بطن الحوت، به آهنگ كوچك فغان كردي، و حضرت داود 
                                                        در آهنگ حسيني ندبه نموده مناجات مي كردي؛ و حضرت ابراهيم     ...                   قبر او ريا برادرش 

  )  ع (                                                                   در آتش نمرود در مقام حسيني و نوروز العرب ناله كردي، و حضرت اسماعيل   )  ص (
  و      ....                                               آن خواندي و در وقت ذبح در عشاق نالـه كـردي؛                    در مقام رها وي قر  )     غزا؟ (       در غذا 

                                                                                 حكماء قديم، هر آهنگي را از صداي حيواني، خواه از طيور، و خواه از وحـوش اسـتنباط   
    )  7 ( »   ...         كرده اند 

                                                                            فلاسفه و حكما نيز علاقه و شيفتگي فراواني به موسيقي نشان مـي دادنـد، همچـون    
                                      گ هاي موسـيقي را بـه او نسـبت مـي                                            افلاطون، كه شناخت و ضبط برخي نغمات و آهن

                                                      فرشته اي اسـت كـه از آسـمان آمـده و در روي زمـين       «                   كسي كه به سخن گوته   .     دهند
            روان آدمـي    :                                           و همين فرشته سرگردان در باب موسيقي مي گويد  .  »                 سرگردان مانده است

                                       روح انسـاني از راه موسـيقي تناسـب و     «  .                                        از موسيقي هماهنگي، وزن و لطافت مي آموزد
                  زيرا كـدام شـخص     .                                                      را ياد مي گيرد و استعداد پذيرايي عدالت را پيدا مي كند         هماهنگي

           ً                                                                       است كه روحاً منظم و مرتب باشد ولي عادل و درسـتكار نباشـد؟ نظـم و همـاهنگي بـه      
                                                                                سهولت به اعماق روح راه پيدا مي كند و در حركت و جنـبش خـود، لطـف و ظرافـت را     

        ُ                            موسيقي خلُق را نـرم مـي كنـد و در        ...                                            همراه مي آورد و نفوس لطيف را ايجاد مي كند
    )  8 ( »   ...                           ّ      نتيجه در اجتماع و سياست مؤثّر است 

                                        ّ                                         من ديگر از هنرنمايي هاي فـارابي اسـتاد مسـلمّ موسـيقي و داسـتان شـگفت او در       
                                                                               مجلس سيف الدوله حمدان چيزي نمي گويم و چون سـخن بـه درازا كشـيده، بـا چنـد      

                                       و استاد باستاني پاريزي در كتاب ناي هفت                                         روايت و حكايت كه البته شاهد تاريخي است
                                                                                        بند آورده اند، گفتار خود را به پايان مـي بـريم و همـه خواننـدگان صـاحب ذوق را بـه       

    .                                                        مطالعه كتاب شوق افزا و شوق آور ناي هفت بند دعوت مي كنيم
                                                                                  درباره آقا علي اكبر ـ جد شهنازي ـ كه مردي صـوفي مسـلك و اهـل ايمـان بـوده،        

                                                                                 ه در تعقيـب نمـاز عشـاء، يكـي از سـوره هـاي قرآنـي را نواختـه اسـت كـه                      آورده اند ك
                                     درباره مشتاق علي شـاه صـوفي عـارف      .                                       شنوندگان تشخيص دادند كه سوره ياسين است

        حكايـت    .                                                                       نيز آمده، كه صوتي بس خوش داشت و آيات قرآن را با ساز همراه مـي خوانـد  
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                             را و پايان سوزناك هنرمندان و                                                  غم انگيز هنرمند كم نظير آقا محمد گلسرخي، سوز دل آ
                                               او كـه روحـانيي روضـه خـوان و در واقـع در        .                                     خداوندگاران هنر و فضيلت اين ديار است

                                                                              كسوت روحانيت بود، ني را در حد استادي مي نواخت و ني كريم خان را از استاد خـود  
                                                                               جايزه گرفته بود؛ اما زير فشار حاكم بي ذوق و كم فضيلت مجبور شد از ني زدن دسـت 

  ت    ش ـ گ                                                                      همان روز انگشتان خود را در منقل آتش فرو برد، تا به بهانـه سـوختگي ان    .     بكشد
                                                                               مدتي از ني زدن معذور باشد، ولي اين سوختگي تا آخر عمر همراه او بود، زيرا دست ها 

    .                                            چرك كرد و چرك داخل خون شد و خيلي زود درگذشت
                    ـ در راه وصل دوست   :        سنگ، كه  ه            بنوشته هم ب

                     مرگ، ورا آزمون كند                مرد آن بود كه
    :           پي نوشت ها

     4  ـ      3                                   ، مؤسسـه مطبوعـاتي عطـايي، صـص         1369                             ـ ناي هفت بند، چاپ پـنجم ـ    1
                   شـوق افـزا نـام      .  »        نهاونـد  «                                                       ـ فرحفزا و شوق آور نام نغمه و مقامي فرعي است در مقـام   2

    .                                  نغمه و مقامي فرعي است در مقام عجم
                                گستاخي بـه معنـاي عرفـاني آن                                               ـ تعبيرات خود استاد است و نه گستاخي ما مگر  3

    )       صميميت (
                                          ّ                                  ـ مراد عرب زبانان مي باشند، از آنجا كه تلفظّ صحيح مخرج ضـاد مشـكل بـوده و     4

     مـي    »               ّ      النـاطقين باالضـّاد   «                                                             اين امر به گونه اي اختصاصي و ويژه عرب هـا بـوده، آنـان را    
    .        خواندند

       393  ـ      392                  ـ ناي هفت بند، صص  5
                          نقل از رسانه بهجت الروح      842       يزي، ص                             ـ نون جو دوغ گو، باستاني پار 6
      78                     نقل از بهجت الروح، ص      394  ـ      393                  ـ ناي هفت بند، صص  7
    41                                                         ـ تاريخ فلسفه، ويل دورانت، ترجمه دكتر عباس زرياب خويي، ص  8
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  ) : خاطره اي از ديداربا سهراب سپهري در مشهد اردهال(
دا چيني نازك تنهايي او ترك نخست اينكه اهسته و پاور چين به ديدار او رفتم تا مبا

  . } هشت سال پيش حدود{بردارد 
و بـه اغـاز    -به تماشـا سـوگند   (را قرائت كردم  "سوره تماشا "دوم ان كه بر مزارش

  ... ) .واژه اي در قفس است-و به پرواز كبوتر از ذهن  -كلام 
... نيستپايان كبوتر  مرگ -و نتر سيم از مرگ : سوم ان كه ديگر از مرگ نترسيدم  

  ... مرگ در اب و هواي خوش انديشه نشيمن دارد 
چهارم به اين پرسش او انديشيدم كه گل شبدر چه كم از لاله قرمز دارد ؟ و به ايـن  

نشاني خانه دوست را .  "جور ديگر بايد ديد -چشم ها را بايد شست  "نتيجه رسيدم كه
كوچه باغي است كه -به درخت  نرسيده": پاسخ بسيار مبهمي به من داد . از او پرسيدم 

و من ايـن چكامـه را ايـن گونـه     . } لا تاخذه سنه و لا نوم {. از خواب خدا سبزتر است 
  .كوچه باغي است كه از باغ خدا سبزتر است : خواندم 

ر از هر چيز توجهم را جلب كرد تـابلويي بـود كـه شـعر معـروف      اما چيزي كه بيشت
: تا اينجا رسيد كـه  . روزگارم بد نيست . هل كاشانم ا: سهراب را بر ان حك كرده بودند 

 -بـه سـفالينه اي از خـاك سـيلك      -نسبم شايد برسد به گياهي در هند . اهل كاشانم 
اما بدبختانه نمي دانم چرا واژه فاحشه .  "نسبم شايد به زني فاحشه در شهر بخارا برسد"

در اين جا و ايـن قطعـه قابـل     شجاعت و جسارت شاعر(را روي تابلو از ميان برده بودند 
پيدا بود كه از همان روز نخست كه اين تابلو را اورده بودند و ايـن تـابلو    ). تحسين است

شان شاعر پنداشـته  هم اهداي گروهي از هنرمندان بود مسوولان ان جا اين واژه را دون 
 ... و ان را حذف كرده بودند
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  :فصل دهم
  گفت وگو

  هاي نويسنده با نشريات ، روزنامه ها و سايت هاي خبريگلچيني از گفت و گو 
  )ايكنا(گفت و گو هاي سجاد واعظي با خبرگزاري قرآني ايران 

و نه اظهار وجـود   برگزاري مسابقات با هدف معرفي نخبگان قراني به جامعه
  مسوولان

                كـل برگزيـده                ، از حافظان  »          سجاد واعظي «  ،  )     ايكنا (                              به گزارش خبرگزاري قرآني ايران 
                                                                                   المللي وكشوري با بيان اين مطلب و در پاسخ به ايـن سـوال كـه در آينـده بـه چـه            بين

                       خـاطر اينكـه اوضـاع                                        برنامه خاصي براي آينده ندارم، بـه   :                     اي خواهد پرداخت، گفت        برنامه
                                                            كنم، مـبهم اسـت و شـرايط زنـدگي مـن نيـز بـه جامعـه                              اي كه درآن زندگي مي       جامعه
    .    كند                                 گيري براي آينده را از من سلب مي    يم                          گيرد و همين موضوع قدرت تصم      برمي

                حضـور در ايـن     :                                                              واعظي درباره حضور در مسابقات كشوري قرآن اوقـاف اظهـار كـرد   
                      ترين مسابقات قرآني در                                                         مسابقات از نظر من وقت تلف كردن است، اين مسابقات كه مهم

              گـزاري ايـن                                                                        سطح كشور است، متاسفانه بازتابي در جامعه ندارد و اكثر مردم جامعه از بر
    .          خبر هستند            مسابقات بي

                                                  تنها دليل حضورم در ايـن مسـابقات راهيـابي بـه       :                 المللي تصريح كرد        كل بين        حافظ
                   هاي اعزام قاريـان                          باره نيز مسئولان سازمان                                         المللي است كه متأسفانه در اين             مسابقات بين

            اي برخـورد      قه                                                         المللي و سفرهاي خارجي بـراي تبليـغ بـه گونـه اي سـلي                     به مسابقات بين
    .     كنند    مي

                        المللي  كه به مسـابقات           هاي بين                              ما شاهد حضور افرادي در رقابت  :                وي در پايان گفت
     هـا                          ايـم و ايـن انتخـاب                        اند شركت كنند، بوده                                          كشوري قرآن اوقاف راه نيافته و يا نخواسته

    .                      اي و برپايه روابط است                         نشان از برخوردهاي سليقه
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       جـاري                                المللي وكشوري است، كه در سال           گزيده بين     كل بر           از حافظان  »           سجاد واعظي «

                                                     اي استان كرمان به مسابقات كشـوري قـرآن اوقـاف راه                                 با كسب رتبه دوم مرحله منطقه
    .     يافت

                                                                  المللي داراي مدرك كارشناسي علـوم قـرآن و حـديث از وزارت علـوم                   اين حافظ بين
    .     لدشد                                        در شهرستان دشتي از توابع استان بوشهر متو      1360              است، و در سال 

       جـزء،    20             جـزء، حفـظ     10                            هـاي حفـظ موضـوعي، حفـظ                   بار دررشـته                وي تاكنون پنج
                    يافتـه؛ و در ايـن                       كـريم اوقـاف راه                              كريم به مسابقات كشوري قرآن                 كل و تفسير قرآن     حفظ

    20              در رشته حفـظ        1383                                        هاي مختلف كه بالاترين آن مقام سوم در سال               مسابقات رتبه
    .              دست آورده است                جزء است، را به

                     رتبـه دوم مسـابقات         1385                      رتبـه اول و در سـال         1383  و     84      هـاي               ظي در سـال    واع
    .                                         اي قرآن كريم اوقاف را از آن خود كرده است       منطقه

                                    المللـي عربسـتان بـراي شـركت در                         عازم مسابقات بـين       1384                 همچنين وي در سال 
                                                                     جزء قرآن كريم شده؛ و رتبه ممتاز و برگزيـده ايـن مسـابقات را كسـب         20         رشته حفظ 

    .      ه است   كرد
                  آموزي دررشته حفظ،                                    رتبه اول مسابقات سراسري قرآن دانش      1379             واعظي در سال 

                                            اي نهادهاي فرهنگي و نظامي اسـتان قـم و در                           رتبه اول مسابقات منطقه      1381       در سال 
            جـزء را از    20                    القرآن دررشته حفـظ                                      مقام اول مسابقات سراسري قرآن جامعة      1382    سال 

    .                آن خود كرده است
                                                رتبه اول استاني را در مسـابقات مختلـف قرآنـي        15     حدود     85   تا      378 1          وي از سال 

           كريم، اذان                                               جزء، حفظ موضوعي و حفظ كل، ترجمه و تفسير قرآن    20        هاي حفظ         دررشته
    .              دست آورده است                        و مطالعه و تحقيق را به

                     مند شده و با تشـويق                                                           واعظي با حضور در محافل قرآني به فراگيري علوم قرآني علاقه
   "  ،   »                  عبدالرضا برازجاني «  ،  »        االله سعادت      حبيب «                              و زير نظر استادان قرآني همچون        والدين 

    .                        هاي لازم را كسب كرده است       آموزش  »     زاده              ابراهيم شمسي «  و   »              سيدموسي موسوي
                                                                                وي كه در حال حاضر ساكن شهرسـتان برازجـان از توابـع اسـتان بوشـهر اسـت، در       

ــال ــاي        س ــا شــهيدي    "          از محضــر     84  و       1383      ه ــد ابوالقاســمي «     ،   "                  محمدرض   ،  »                   احم
  و   »           محمد ثابتي «  ،   »   گل            بهروز ياري «  ،  »             سيدمحسن موسوي "   ،   »                محمدحسين سعيديان «
    .                   كريم بهره جسته است                             براي فراگيري و يادگيري قرآن    نيز     »           اكبر حنيفي     علي «
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                      الكريم استان تهران در                                        ها در تهران مشغول همكاري با دارالقرآن                  واعظي طي اين سال
                                                           آن و صدور مجوز براي مراكز قرآني، تعيين سطح براي حفاظ قرآني             هاي آموزش قر     بخش

    .                               و برگزاري جلسات قرآني بوده است
       كـريم            حفظ قرآن                         هاي تهران و قم دررشته              الكريم استان                          همچنين وي در جامعةالقرآن

    .    است                           هاي تحقيق و پژوهش پرداخته                                     مشغول تدريس بوده و در ضمن به فعاليت
  و   »              حديث آرزومندي «  ،  »               خرما درخت زندگي «    هاي           با عنوان                     واعظي تاكنون سه كتاب 

    .               چاپ رسانده است            تأليف و به  »             مجموعه مقالات «
                             هاي فلسفه، تاريخ و عرفان است                                             وي درحال حاضر مشغول مطالعه و تحقيق در رشته

                   اي همچـون اتحـاد                                   هاي  سراسري ، استاني و منطقـه                                  و نيز مقالات مختلفي براي روزنامه
    .    كند                                                               لويه، درياي جنوب، پيام جنوب، ليان ، بيرمي و اواي توج  تهيه مي             جنوب، پيام عس

       نگـار                     عنـوان روزنامـه    »                              جشنواره دين در مطبوعات محلـي  «                    واعظي درسال جاري در 
    .                                           برگزيده استان بوشهر  را از آن خود كرده است

       ايكنا   :       منبع 
              نظر گرفته شده             خورشيدي در      1384                                   فعاليت ها و رتبه ها ي قراني تا سال   :         ياداوري 

   .    است 
  حضور زنان در مسابقات قرآني

                                                       قاريان و حافظان و به ويژه حافظان زن توانمندي در كشـور    :          هاي قرآني             گروه فعاليت
      دسـت                                             المللي رقابت كنند و براي كشور افتخار بـه                    توانند در سطح بين                  وجود دارند كه مي

    .      آورند
                              دارنـده رتبـه دوم مسـابقات      »  ي           سجاد واعظ ـ «  ،  )     ايكنا (                          گزارش خبرگزاري قرآني ايران

                                       و نفر اول مسـابقات سراسـري بسـيج در        85                                   سراسري سازمان تبليغات اسلامي در سال 
                                                     با بيان اين مطلب و با تاكيد بر ضرورت برگزاري مسابقات    "                حفظ كل قرآن كريم"     رشته 
                                          به طور قطع در رشته حفظ، حافظان توانمنـدي    :                                  المللي قرآن ويژه بانوان تصريح كرد     بين
   .                                               ر ميان زنان وجود دارند كه تعداد آنان كم هم نيست د

                                                جايي كه من مطلع هسـتم و بـه ويـژه در تهـران                              در رشته قرائت نيز تا آن  :         وي افزود
                                      تواننـد بـه آسـاني بـا قاريـان و                                                             سراغ دارم، قاريان زن خيلي خوبي وجود دارنـد كـه مـي   

    .                                      حافظان ديگر كشورهاي مسلمان رقابت كنند
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                                                    قاريـان و حافظـان زن مـا البتـه ممكـن اسـت در         :          تصريح كرد                 واعظي در عين حال 
                                               المللي مقداري با مشكل مواجه شوند اما بـه هـر                                     نخستين تجربه حضور در مسابقات بين
   .                                 حال از سطح مطلوبي برخوردار هستند

                                                                                دارنده رتبه دوم مسابقات سراسري سـازمان تبليغـات اسـلامي و نفـر اول مسـابقات      
                المللـي قـرآن                                  در صورت برگزاري مسابقات بـين   :          اظهار كرد    85                    سراسري بسيج  در سال 
                                                              هايي كه در برخـي از كشـورهاي اسـلامي وجـود دارد بـه طـور                             بانوان به علت حساسيت

                                               اي را بـراي حضـور در ايـن مسـابقات اعـزام                                                طبيعي تعدادي از كشـورها حتـي نماينـده   
    هاي                   در هر يك از رشته                                                اما معتقدم ايران توانايي كسب رتبه اول تا سوم را   .            نخواهند كرد
    .            مسابقه دارد

                                                                            نفر اول مسابقات سراسري بسيج در رشته حفظ كل قرآن كريم با تاكيـد مجـدد بـر    
                             مـن موافـق برگـزاري ايـن       :                                  المللي قرآن بـراي بـانوان گفـت                             لزوم برگزاري مسابقات بين

                          هـاي قبـل، بـانوان در                                                                مسابقات همانند كشور مالزي هستم، البته در ايران هم و درسـال 
                                        يافتند كه ظاهرا اين رشته هم حـذف شـده                   المللي حضور مي                        رشته تفسير در مقطع بين

    .    است
                                                   المللي باعث افزايش انگيزه براي قاريـان و حافظـان                     وجود مسابقات بين  :            واعظي افزود

    .    شود                           روحي آنان در اين زمينه مي                      زن و تامين نيازهاي
                    در مسـابقات شـركت                                                 من به عنـوان يـك حـافظ قـرآن مـدتي كـه        :             وي تصريح كرد

             شـوم؛ ايـن              تـر مـي                                                             كنم، احساس روحي مطلوبي ندارم و از لحاظ فنـي نيـز ضـعيف        نمي
    .                                                 تواند براي حافظان و قاريان زن ما نيز اتفاق بيفتد          وضعيت مي

         دربـاره      85                                                                   دارنده رتبه دوم مسابقات سراسري سـازمان تبليغـات اسـلامي در سـال     
             ايـن حضـور     :                               لمللي قرآن امسال اوقـاف گفـت   ا                                      حضور نمادين بانوان زن در مسابقات بين

                                   تواند بـراي مـردان قضـاوت كنـد                                                     براي كسب تجربه مفيد است اما معتقدم داور زن نمي
    .                            توانند براي زنان قضاوت كنند                           گونه كه داوران مرد هم نمي      همان

اين عدم توانايي يك بعد شرعي دارد و بعد ديگر آن هم وجـود تفـاوت در   : وي افزود
  .هاي صوتي و لحني است و مردان و تفاوت حنجره زنان
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 به سخنانشان ضرورت عمل مسوولان

                                          كـريم درگفـت وگـو بـاخبرگزاري قرآنـي                   المللي قرآن        كل بين        ، حافظ »          سجاد واعظي «
              هـاي مختلـف                                مسـوولان درمراسـم وهمـايش     :                          ، ضمن بيان اين مطلب افزود )     ايكنا (      ايران 

                         كه عملشان غير ازگفتارشان              نند، درحالي ك                                           ازعبارات نويدبخش واميدواركننده استفاده مي
    .    است

                                                             جوانان قرآني كه خود عضوي ازجامعه قرآني هستند، انتظار برخوردي   :            وي اظهاركرد
                               دارند ومسـئولان بايـد درجهـت                                                  بسيار شفاف و صريح ازسوي مسئولان قرآني و فرهنگي

   .      باشند    ته                            هاي قرآني مناسب و مطلوبي داش            قرآني حركت                            پيشرفت جوانان درزمينه علوم

                     بعضـي از مسـئولان    :                                                            واعظي درباره حمايـت مسـئولان ازجوانـان قرآنـي يادآورشـد     
                                                                             درابتداي منصوب شدنشان از جوانان قرآني حمايت و رغبت بسياري ازخود براي اجـراي  

                                                       دهند اما پس ازمدتي تمام اين موضوعات به فراموشي سـپرده                     هاي قرآني نشان مي        برنامه
    .    شود    مي

     هـا                                                                     مسئولان امور قرآنـي ازجوانـان نخبـه كـه در مسـابقات وبرنامـه        :    كرد          وي تصريح
                                                      اند با برگزاري مراسمي تجليل صوري كرده؛ و بعد از آن هم                       هاي برتر را كسب كرده      رتبه

               گونه نظرخواهي،                          هاي قرآني از جوانان هيچ            ها وفعاليت                       شوند و دراجراي برنامه           فراموش مي
    .    شود                   مشورت وهمكاري نمي

جايي مسئولان فرهنگي بدون توجـه بـه تخصـص آنهـا درزمينـه       جابه :وي يادآورشد
  . شود هاي قرآني توام با كسالت، سستي وافت مي شان موجب اجراي برنامه فعاليت

  *شكوفه هاي قرآني
 )هيئت تحريريه روزنامه كيهان ( به كوشش گاليا توانگر 

  استفاده به موقع از موقعيت هاي استثنايي
ازاهالي خون گرم جنوب، حـافظ كـل قـرآن مجيـد مـي       1360سجاد واعظي متولد 

  .باشد
وي به جز فعاليتهاي قرآني درعرصه هاي ديگري چون ادبيات،فلسفه، تاريخ و ورزش 

تـلاش سـازنده   » خرما درخت زنـدگي «چاپ كتاب . نيز حرفهاي زيادي براي گفتن دارد
اكنون بـه عنـوان   وي هم . ديگري ست كه دركارنامه فعاليت هايش به ثبت رسيده است

  .مدرس درجامعه القرآن الكريم تهران مشغول تدريس به شكوه هاي قرآني ست
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  .آنچه در زيرمي آيد حاصل گفت و گوي ما با ايشان است كه ازنظر مي گذرانيد
  حافظ چند جزء از قرآن هستيد؟ ¤

  به لطف خداوند حافظ كل قرآن كريم مي باشم
  ؟رتبه اي كه درمسابقات كسب كرده ايد 

، نفـر   ، رتبه اول مسابقات سراسري بسيج رتبه ممتاز مسابقات بين المللي عربستان
،نفـراول مسـابقات   )سازمان تبليغات اسـلامي (دوم مسابقات سراسري سازمان دار القران 

، نفـر سـوم مسـابقات    )بندرعباس(،نفراول مسابقات منطقه اي )79 -اراك(دانش آموزي 
و ) 82 -قـم  (اول مسابقات سراسـري جامعـه القـرآن     ، نفر)83گرگان، (سراسري اوقاف 

دربين حافظان كل قرآن، كه پس  82رتبه علمي نخست درآزمون كارشناسي ارشد سال 
همچنـين رتبـه   ...از آن مدرك كارشناسي علوم قرآني و حديث به اينجانب اعطاء گرديـد 

  .ه و تحقيقهاي نخست استاني و منطقه اي دررشته هاي قرائت، تفسير، ترجمه، مطالع
  موفقيتهاي ديگر شما به جز عرصه قرآن؟ ¤

راهيابي به مرحله نهايي المپياد ادبي كشـور در دو دوره پيايي،نويسـندگي و نگـارش    
از » خرمـا درخـت زنـدگي   «كتاب، مقاله و نقد درنشـريات و روزنامـه هـا، چـاپ كتـاب      

دان (» كاراتـه « اينجانب توسط نشر آذينه گل مهر، فعاليت دررشته ورزشي و هنر رزمي
جواد صفرزاده، مطالعـه و   زير نظر استاد داود روشنايي ، سيد محمد موسوي پور و ) يك

  ...تحقيق دررشته هاي فلسفه، تاريخ، ادبيات و
  قرآن از ديدگاه شما؟

است، بهترين تعبيري كه مي توان دراين باره كرد » خواندني«قرآن درلغت به معني 
  ».يكتابي است خواندن«:همين است

  تأثير قرآن درزندگي شما؟
تأثير شگرف وعميقي كه قرآن بـا نظماهنـگ زيبـاي خـود بـر روح و روان و اخـلاق       
هرانساني مي گذارد قابل انكار نيست و اين بنده هم در پرتو آيات الهي به موفقيت هـاي  

  .فراواني درزندگي رسيده ام كه تمام آن را از دولت قرآن مي دانم
  ظ چيست؟شيوه شما براي حف ¤
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مرور و تكرار آيات، استفاده از نوار اساتيد قرآنـي، برنامـه جمعـي سـؤال و جـواب بـا       
  ...  دوستان حافظ و

  دركجا قرآن را حفظ كرده ايد؟ ¤
دراستان بوشهر شروع به حفظ قرآن نمودم و درجوار كريمه اهل بيت شـهر مقـدس   

  .قم آن را به پايان رساندم
  ي كني؟توجه م چقدر به مفاهيم آيات ¤

توجه به ترجمه، تفسيرو مفاهيم آيات تاثير زيادي در فهم عميق تر آيه هـاي قرآنـي   
دارد و اينجانب از همان شروع كار حفظ به اين مهم توجه و عنايت ويژه داشتم و درايـن  

  .راه مخصوصاً خود را وامدار استاد ابراهيم شمسي زاده مي دانم
  نهادينه كرد؟ سل جوانچگونه مي توان قرآن را بين ن ¤

درزمان حاضر توجه به مفاهيم هنري و ادبي قرآن و بيان آيات با زمينه هاي هنـري  
تاثير ويژه اي در رويكرد جوانان خوش ذوق بـه قـرآن و مفـاهيم قرآنـي دارد، تشـويق و      
تجليل از قرآن پژوهان و قاريان و حافظان نوجوان و جوان هم راه ديگـر اسـت و دركـل    

ر قرآني درجامعه مي تواند مهم تـرين انگيـزه بـراي روي آوري نسـل     ارزش گذاري به كا
  .جوان به قرآن باشد

  با كدام آيه بيشتر مأنوس شده ايد؟ ¤
به قرآن به عنوان يك مجموعه واحد مي نگرم كه آيات آن درعين كثرت موضوعي و 

  .تنوع فوق العاده داراي يك وحدت پيوندي مي باشند
  بگوييداز اعجاز قرآن  ¤
باييهاي بي شمار آيات قرآن و اعجاز آن در ابعاد لفظي و معنوي همـه را بـه عجـز    زي

  .وسرفرود آوردن دربرابر آيات آن وامي دارد
  خاطره اي از زمان حفظ قرآن؟ ¤

آن شب كه حافظ كل قرآن شدم، احساس كردم بزرگترين ثروت معنـوي از آن مـن   
  .شد

  يك پيام قرآني به دوستان؟ ¤
  .ويي و نرمش و انعطاف در روابط زيباي دوستانهخوشخويي و خوش ر

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.irpdf.com
www.irpdf.com


  
  وگو  فتگ :مدهفصل                                                                                     294
  الگوي شما در زندگي؟ ¤

  .لقد كان لكم في رسول االله اسوه حسنه
  بزرگي انسان را در چه مي دانيد؟ ¤

  .در افتادگي، فروتني و محبت
  چقدر با خدا حرف مي زني؟ ¤

او در همان حال كه به تلاوت قرآن مشغولم، احساس مي كنم خدا با مـن و مـن بـا    
سخن مي گويم و درهمان حالت است كه روزنه هاي ديدار من با محبوبم گشـوده شـده   

  .است
  زيباترين صدايي كه دوست داري بشنوي؟ ¤

  .صداي قرآن خواندن حافظان خردسال و صداي محبت مادرم
  راز جاودانگي؟ ¤

انديشه اي بس عميق و فراگير است و آيا انديشمندي توانسته بدان پاسـخي روشـن   
  د؟ده

  سخت ترين بخش كارتان؟ ¤
  .عبور از موانع و ديوارهايي كه در زندگي بر سر راه هر انساني قرار دارد

  و آسان ترين؟ ¤
زماني كه اين موانع را پشت سر گذاشته ايم و در جـاده اي همـوار و بـي مـانع قـرار      

  .گرفته ايم
  اولين استاد شما؟ ¤

سـتين بـار در مكتـب خانـه،     جناب آقاي حجه الاسلام شيخ عباس كـاظمي كـه نخ  
  .روخواني قرآن را از ايشان فراگرفتم

  از چيزي كه هراس داري؟ ¤
  .عدم استفاده به موقع و صحيح از موقعيت هاي استثنايي

  يك تعريف سريع و كامل از مرگ؟ ¤
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  جداشدن روح انساني و بدن مثالي از بدن مادي و انتقال به عالم ديگر 
  ؟رابطه شما با خدا ¤

ي فراتر از يك پدر مهربان و يك دوست باوفا، رابطه اي كه فراتر از قالب هاي رابطه ا
  .اعتباري و دركل تعريف ناشدني است

  باب الحوائج شما؟ ¤
  .قرآن و عترت

  بهترين همدمتان؟ ¤
ــرد         ــاد ب ــا را از ي ــد آنه ــه نباي ــتاني ك ــپس دوس ــرآن و س ــژه ق ــه وي ــاب و ب   .كت

  آرزوي شما چيست؟ ¤
  .هنـري و ورزشــي و پيمـودن طريـق اســتكمال    -علمـي طـي كـردن مـدارج بــالاي    

  بهترين مكاني كه رفته ايد؟ ¤
  .آثار و اماكن تاريخي و باستاني

  بهترين جاي زندگي از منظر شما؟ ¤
دره هاي سرسبز و جنگل هاي پردرختي كه جز آواي پرندگان چيزي به گوش نمـي  

ر شـب نـوايي نمـي    آيد و دشت هايي كه جز وزش نسيم صبحگاهي و بادهاي توفنـده د 
  .اينجا بهترين جاي زندگي است. آيد

  بهترين كتابي كه خوانده ايد؟ ¤
  .كتاب هايي در موضوعات فلسفه، تاريخ، ادبيات و علوم قرآني

  .يك دعا بكنيد ¤
  اي خدا اين آتش كه بر جان من است

  .سرد كن زانسان كه كردي بر خليل 
  نيد؟چطور پيامتان را به پايان مي رسا ¤

  . ن راه دوستان هم چيزي جز سلام نيستپايا
  سلامي چوبوي خوش آشنايي 
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  برآن مردم ديده روشنايي
  18265، شماره  خورشيدي1384 تير 6دوشنبه  روزنامه كيهان ،: منبع

  گفت و گو با اتحاد جنوب    
سجاد واعظي به تازگي موفق به كسب رتبه ممتاز در مسـابقات بـين المللـي حفـظ     

رت بخش ما را بر آن داشت تا از نزديـك  ساين خبر م.ستان شده استقرآن كريم در عرب
 :اگر توضيحات بيشتر را از زبان خودش بشنويم جذاب تر خواهد بود .با او آشنا شويم

ابتدا تشكر مي كنيم از اينكه ما را به حضور خود پذيرفتيد و وقتتان را در اختيار مـا  
برتر مسابقات بـين المللـي عربسـتان و    قرار داديد و تبريك عرض مي كنيم كسب مقام 

همچنين ماه مبارك رمضان را و قبولي طاعات و عبـادات شـما را از درگـاه ايـزد منـان      
  .مسئلت مي نمايم

  لطفاً خودتان را معرفي نمائيد و خلاصه اي از زندگي تان بيان نمائيد؟
مسـوول   ـ بسم االله الرحمن الرحيم با عرض تشكر از شما دوستان و مخصوصاً مـدير 

فرهيخته نشريه اتحادجنوب جناب آقاي حاج اكبر صابري به خاطر محبت هـاي ارزنـده   
بنده سجاد واعظي هستم داراي مدرك تحصيلي كارشناسي . ايشان در كارهاي فرهنگي 

به لطـف خداونـد از دوران   .  علوم قرآني و حديث و همچنين در حال تحصيلات حوزوي
مي كردم و مراحل مختلف روخواني و روانخـواني،   كودكي در فعاليت هاي قرآني شركت

تجويد، صوت و لحن و مراحل بالاتر از جمله  حفـظ كـل قـرآن كـريم را  بـا توكـل بـر        
در دوران راهنمايي و دبيرستان . خداوند و با راهنمايي هاي استادان قراني  به پايان بردم

اساتيد بومي بهـره مـي   در رشته هاي مختلف قرآني مثل قرائت قرآن و تجويد از محضر 
بردم  و همچنين سالهاي بعد در شهرهاي قم و تهران در مسابقات كشوري صاحب رتبه  

از  اساتيد بومي مي توانم از آقايان حـاج ابـراهيم شمسـي زاده، حـاج حبيـب االله      . شدم
اسـاتيد كشـوري كـه از    . سعادت، حاج عبدالرضا برازجاني و سيد موسي موسوي نام ببرم

استفاده كردم اكثراً از داوران و اساتيد بـين المللـي هسـتند همچـون اسـتاد       محضر آنها
محمدرضا شهيدي ، استاد فاطميان، استاد حنيفي، استاد حاج احمد ابوالقاسمي، اسـتاد  
محمد حسين سعيديان، استاد محمدرضا ستوده نيا، استاد غلام رضا شاه ميوه  و اساتيد 

گل و اسـتاد محمـد ثـابتي كـه در بخـش هـاي        مختلف ديگري مثل استاد بهروز ياري
  .تجويد، صوت و لحن و حفظ از محضر آنها استفاده كردم
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شما از چه سالي حفظ قرآن را شروع كرديد و مشوق شما در ايـن امـر چـه كسـاني     
  بودند؟
كار حفظ را بنده از اواسط دوره دبيرستان شروع كردم يعنـي مـوقعي كـه مراحـل     ـ 

وت و لحن و تجويد را بـه پايـان بـرده بـودم در محضـر همـان       روخواني، روانخواني و ص
البته چند بار رها كردم اما سرانجام با همت و تلاش . اساتيدي كه خدمتتان عرض كردم 

در مسـابقات كشـوري كـه در اسـتان قـزوين      . فراوان به لطف خدا  ان را به پايان بـردم  
در آنجا كه من . اوقاف بود برگزار شد شركت كردم در رشته حفظ كه مسابقات سراسري

حضور قاريان ممتاز و بين المللي را حس كردم مشوق خوبي براي من بود و اصلي ترين 
اساتيد هم چه بـومي و چـه آنهـايي كـه در شـهرهايي مثـل قـم،        . مشوق من همين بود

كاشان و تهران در محضرشان بودم خيلي مرا تشويق مي كردند و با توجـه بـه اينكـه در    
هـم بـا    ت و لحن ، تجويد و روانخواني قران  مشكل خاصي نداشتم كار حفظمراحل صو

  .سرعت بيشتري طي مي شد
بعدها در حفظ ده جزء، بيست جزء و حفظ كل و همچنين تفسير و قرائت، مرتب به 
مقامهايي در سطح شهرستان، استان و كشور دست پيدا كردم از جمله در رشـته حفـظ   

وقاف در سطح استان اصفهان رتبه اول را مشتركاً به دسـت  ده جزء در مسابقات استاني ا
همچنين در مسابقات استان بوشهر رتبه اول را در حفظ ده جزء به دست آوردم .  آوردم 

در حفظ بيست جزء در چندين مرحله در استان بوشهر و در حفظ كل در استان بوشهر 
سير در سطح استان رتبـه اول  در مسابقات تف. در چند نوبت  رتبه اول را به دست آوردم

در مسابقات بسيج قم در مرحله منطقـه اي در رشـته حفـظ بيسـت     . را به دست آوردم 
جزء مقام اول را  بدسـت اوردم و همچنـين در مسـابقات جامعـه القـرآن كـه مسـابقات        

در رشته حفظ بيست جزء در مسابقات سراسـري  . كشوري بود رتبه اول را كسب نمودم 
ن گلستان رتبه سوم را به دست آوردم و در حفظ كل قـرآن در مسـابقات   اوقاف در استا

منطقه اي در شيراز توانستم با يكي از دوستان مشتركاً رتبه اول را به دست آوريم و بـه  
رتبه اول را   79،  درمسابقات دانش آموزي در سال ..مسابقات كشوري راه پيدا كنيم  و 

ت قرآن  خداوند توفيق داد به اين مقام ها و رتبه به برك. در رشته حفظ به دست آوردم 
الحمداالله در كنار رتبه هاي قرآني رتبه هايي در مسابقات مطالعه و . ها دست پيدا كردم 

تحقيق، نويسندگي و المپيادهاي علمي مثل دو نوبت راه يابي به المپياد ادبي كـه حـائز   
همـان موضـوع   . و تحقيـق   رتبه هاي ممتاز ي شدم و  همچنـين در مسـابقات مطالعـه   

تحقيق كه در سال دوم دبيرستان روي آن كار كردم را با مطالعـه و تحقيقـات گسـترده    
تري به حد كتاب رساندم  و الحمداالله در سال گذشته با عنوان خرما درخت زنـدگي بـه   
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بعد از چند ماه مجموعه اي به نام حديث آرزومندي كه حاصل كار بنـده و  . چاپ رسيد 
بود چاپ شد كـه شـامل بحـث در مـورد     ) اقاي سهند صادقي بهمني ( دوستان يكي از 

بـود و در پايـان مـتن زيـارت     ) ع(متن زيارت عاشورا و نگاه اهل سنت به امـام حسـين   
  . عاشورا با خط زيباي آقاي عبدالرحيم شاه حسيني ، كه زينت بخش اين كتاب بود

  گاهي  ؟تحصيلات حوزوي را در چه سالي شروع كرديد و دانش
، سـال    1383بنده  پس از اخذ مدرك كارشناسي علوم قرآنـي و حـديث در سـال     

گذشته در امتحان كارشناسي ارشد در رشته ايران شناسي قبول شدم كه به دلايلـي در  
). از جمله به خاطر اين كه دوران خدمت خود را طي مي كردم ( دانشگاه شركت نكردم 

نون در سطح دو حوزه در حوزه علميـه قـم تحصـيل    در مورد تحصيلات حوزوي بنده اك
مي كنم و سال هشتم حوزه هستم و قريب پنج يا شش سال است كه تحصيلاتم را ادامه 
مي دهم و واقعاً از محضر اساتيد خوبي چه در سطح شهرستان و استان و چه در سـطح  

بود  1377ورود من به مدارس ديني در سال . شهرهايي مثل كاشان و قم بهره مند شدم
.  

  مسابقات كشور عربستان در چه سطحي برگزار شد؟
ـ مسابقات بين المللي عربستان يكي از مهمترين مسابقات در سطح جهاني در رشته 

امسال بيسـت و هفتمـين دوره مسـابقات بـين المللـي      . حفظ قرآن  محسوب مي شود 
حضـور اسـاتيد و    عربستان در شهر مكه به مدت يك هفته در ايام ماه مبارك شعبان بـا 

يكـي از  . برگـزار شـد  ... داوران بين المللي از كشورهاي عربستان، مصر، تونس، نيجريه و 
ويژگيهاي مسابقات عربستان تأكيد بر روي حفظ بود كه سئوالات هـم از نظـر كميـت و    

در آن مسابقات بنده هشت صفحه . هم از نظر كيفيت به شكل مطلوب و فني برگزار شد
. الحمداالله مشكل خاصي نبود و توانستم به سئوالات بخوبي پاسخگو بدهمقرائت كردم و 

در مسابقات تنها تاكيد بر حفظ  نبود ، بلكه علاوه بر حسن حفظ سطح تلاوت و تجويـد  
ع الـتلاوه و التجويـد     : نيز ارزيابي مي شد، به زبان عربي  يعنـي  . حفظ القـرآن الكـريم مـ

تجويد قرآن كـريم نيـز از ويژگيهـاي ايـن مسـابقه      تلاوت و صوت و لحن، وقف و ابتدا و 
وقف و ابتدا يكي از اركان تلاوت  قرآن كريم مي باشد ، يعني اينكه ما . محسوب مي شد

معرفت اين را پيدا كنيم كه در كجاي آيه وقف كنيم و  از كجا شروع و ابتدا  كنـيم كـه   
مسـئله دوم تجويـد   . است اين مهم نيازمند فهم و آشنايي با ترجمه و تفسير قرآن كريم

در . قرآن كريم است كه عبارت است از مخارج حـروف و شـناخت  صـفات و احكـام ان     
  . واقع حق هر يك از حروف و صفات و احكام را رعايت كنيم
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در اين مسابقات بنده اين توفيق را پيدا كردم كه جزء پنج نفر ممتاز ايـن مسـابقات    
مسابقات كه بيش از شصت كشور از آسيا، اروپا،  در اين. در رشته حفظ بيست جزء باشم

عنـوان يكـي از     شركت كردند بنده توفيق اين را پيدا كردم كـه بـه  ... آفريقا و استراليا و 
يكـي از ويژگيهـاي ايـن    . باشـم ) در جمع پـنج نفـر برگزيـده مسـابقات     ( نفرات ممتاز 

ر نقدي از اهميـت نسـبتاً   مسابقات اين بود كه جوايز اين مسابقات چه از نظر نقدي و غي
از لحاظ جوايز غيرنقدي تعداد زيادي از . مطلوبي نسبت به مسابقات ديگر برخوردار است

كتب علوم قرآني و تفسير به ما تقديم كردند و جوايز نقدي كه چيزي حدود پنجاه هزار 
ريال سعودي كه معادل حدود دوازده ميليون تومان مي شود كه در حـد ايـن مسـابقات    

  .يز از وضعيت نسبتاً مطلوبي برخوردار بودجوا
  از قاريان معروفي كه در اين مسابقات شركت كردند چه كساني بودند؟

ـ از تعداد قاريان و حافظاني كه در اين مسابقات شـركت كردنـد اولاً از نظـر كميـت     
تعداد بسيار زيادي شركت كردند از كشورهاي مختلـف، در نقـاط گونـاگون و مخصوصـاً     

يي كه در فن قرائت قرآن كريم سابقه بسيار زيادي  دارند همچنين كشور مصـر  كشورها
كه از اين كشور داوراني هم تحفيظ قرآن در كشور عربسـتان برگـزار اسـت كـه در ايـن      
مسابقات كه هر چهار نفر شركت كننده در مسابقات عربستان كه رتبه ممتاز را به دست 

ايران بنده به اتفاق دو نفر از دوستان كه در واقع از كشور . آوردند از كشور سعودي بودند
از برگزيدگان مسابقات كشوري بوديم به اين مسابقات اعزام شديم كه به لطف خدا بنده 
توفيق اين را پيدا كردم كه در جمع اين سه نفر رتبه ممتاز را به دست بياورم آن دو نفر 

وستان به نام آقاي خورشيدي كه هم بسيار خوب و زيبا تلاوت كردند مخصوصاً يكي از د
ايشان هم نفر اول مسابقات كشور تونس هم بودنـد و در مسـابقات كشـوري هـم  داراي     

  . رتبه هاي ممتازي هم بودند
در واقع مسابقات عربستان چون با ديد سخت گيرانه اي برخورد مي كننـد خصوصـاً   

مسائل حاشيه اي فقط در بحث قرائت قرآن از يك طرف ممكن است به خاطر پاره اي از 
به يكي از ايرانيان در اين مسابقات رتبه دادندكه بنده بـودم و در مجمـوع عـرض كـردم     

بـراي كشـورهاي   . كشورهايي مثل نيجريه، سودان و مصر حافظان بسيار خوبي داشـتند 
غير مسلمان هم مسابقات قرآن كريم به صورت حفظ كل برگزار مـي شـد و هـم رشـته     

زء براي كشورهايي كه تعداد كمي مسلمان در آن زنـدگي مـي   خاصي مثل حفظ پنج ج
كنند مثل فرانسه، استراليا، انگلستان و امثال آن در واقع در آنجا هم از سـنين مختلـف   
كه اكثراً هم از سنين نوجواني و جواني شـركت مـي كردنـد و بهرحـال بـه رقابـت مـي        

  .پرداختند
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  است ؟ نحوه اعزام به مسابقات بين المللي به چه شكل
ـ در مورد مسابقات چون كه نحوه اعزام به اين شكل است كـه شـوراي عـالي قـرآن     
اوقاف تصميم گيري مي كند نفرات ممتاز كشوري را به مسابقات بـين المللـي در نقـاط    

بنده توفيق داشتم در رشته هاي مختلفي رتبه هاي ممتازي را در . گوناگون مي فرستند
ث شد براي اولين بار به يكي از مهمتـرين مسـابقات   سطح كشور كسب كنم و همين باع

بين المللي كشور عربستان سعودي اعزام شوم كه در چهار رشته بـا حضـور داوران بـين    
اعـزام  . المللي كه اكثراً از فرهيختگان علوم قرآني و قاريان كل قرآن بودنـد برگـزار شـد   

صـورت گيـرد ولـي    . ..هاي ديگري هم ممكن است به كشورهايي مثـل سـوريه، اردن و   
بحث اين است كه هر سال يك نفر را به اين مسابقات اعزام مـي كننـد ولـي سـال بعـد      
انتظار مي رود كه دوستان ديگري چـه در كشـور عربسـتان و چـه سـاير نقـاط در ايـن        

  .مسابقات شركت كنند
  به عنوان يك قاري ممتاز چه انتظاري از مسئولين داريد؟

مسابقات بين المللي كسب مي كنند چه در خود كشـور  ـ رتبه هايي كه دوستان در 
ايران و چه كشورهاي ديگر مثل عربستان، تونس، امـارات و امثـال آن ايـن انتظـار را از     
مسئولين دارند كه حركتهاي قرآني را با علاقه و تحرك بيشتر دنبال كننـد و كسـاني را   

قرار دهند و بيشـتر از آنهـا   كه در مسابقات بين المللي حائز رتبه مي شوند مورد تشويق 
  . قدرداني كنند

الحمداالله بعضي از مسئولين اين حركت قرآني را گرامي داشـتند و تشـويقاتي انجـام    
اساتيدي . براي بنده نوشتند كه جا دارد بنده از زحمات آنها تشكر كنم دادند و تبريكاتي

آقاي موسـوي و   كه خدمتتان عرض كردم مثل جناب آقاي برازجاني، آقاي شمسي زاده،
آقاي سعادت كه هر چهار نفر به منزل تشريف آوردنـد و كسـب ايـن رتبـه را بـه بنـده       

مسوولين همچون رياست محترم سـازمان تبليغـات اسـلامي ، آمـوزش و     . تبريك گفتند
پرورش، نهضت سوادآموزي، شهردار محترم برازجان و ساير دوسـتان فرهنگـي همچـون    

تـرم پرورشـي اداره ي آمـوزش و پـرورش شهرسـتان      جناب آقاي برازجـاني معـاون مح  
ان همچـون  دشتستان و جناب آقاي صابري مديرمسوول اتحادجنوب و بسياري از دوست

مرضـا  عبدالشـهيد دشـتي ، حميـد فرحنـاكي ، حـاج غلا      آقايان محمد علي پور عسـكر، 
ر ، حاج نصراالله شفيعي ، اعضاي محترم شوراي اسـلامي شـه  برازجاني ، عباس براز جاني

هـم چنـين مراكـز قرآنـي     . برازجان ، خليل حسن پور،  تبريكاتي را براي بنده فرستادند
اميدوارم كسب ايـن  ....  انه قرآن نظر آقا،خ مثل كانون قرآن سازمان تبليغات دشتستان،
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گونه موفقيت ها سبب تقويت انگيزه هاي نوجوانان و جوانـان در مسـير سـالم و جـذاب     
ي قراني با انگيزه هاي والاو بلند همراه باشد قطعاً نگـاه نسـل   اگر حركت ها. قراني شود 

يك نمونه آن تقديروتشكر از اهـل قـرآن مـي باشـدكه     . جوان و مردم تغيير خواهد كرد 
  .انگيزه هارا بيشترمي كند

  والدين شما تا چه اندازه در امر تشويق شما مؤثر بوده اند؟
امر قرآن داشتند كه قطعاً قابـل انكـار   ـ تشويقات و محبتهاي زيادي والدين بنده در 

نيست بنده از دوران كودكي با پـدرم در محافـل و جلسـات قرآنـي شـركت مـي كـردم        
بالاخره در سال سوم ابتدايي بودم كه پدرم مرا به محضر برخي از اساتيد بردند كـه يـاد   

. گـرفتم  دارم اولين بار  روخواني قرآن را نزد جناب استاد حاج  شيخ عباس كاظمي فرا 
جزء سي و جزء يك را كه خدمت ايشان  كار كردم ديدم بـر خـوانش و قرائـت صـحيح     

بعـد از آن در دوران  . قران  مسلط شده ام و آيات ديگر را  براحتـي مـي تـوانم بخـوانم     
راهنمايي و دبيرستان زير نظر اساتيد اين كار را دنبال كردم در تمام مراحل واقعاً پـدر و  

كردند و مرا از دعاي خير خودشان فراموش نكردند هـر چـه قـدر كـه     مادرم مرا تشويق 
توان داشتند امكاناتي را نظير ضبط، نوار، سي دي و انواع و اقسام محصولات فرهنگي كه 
براي پيشبرد كار من لازم بود در اختيارم قرار دادند كه جاي تشكر و سپاس از آنها مـي  

ني ام  كه بنده را تا اينجا رسانيده اند تشكر مـي  رود و در نهايت بنده از همه  اساتيد قرا
  . كنم

در بحث موفقيتهاي هنري و المپيادهاي ادبـي كـه كسـب كـرده ام از محبـت هـا و       
تلاشهاي جناب آقاي اسداله لاري دشتي استفاده هاي فراواني بردم و جا دارد از ايشـان  

تم مثل جنـاب آقايـان   تشكر كنم و ساير اساتيد و دبيران كه در رشته هاي مختلف داش
سيدمصطفي موسوي و رجايي و دبيراني كه در مدرسه راهنمايي باقرالعلوم از محضر آنها 

همچنين اسـاتيد دانشـگاه و   . استفاده كردم كه نقش زيادي در موفقيتهاي بنده داشتند 
حوزه  و نويسندگاني كه بنده را ياري كردند كـه فكـر مـي كـنم يـادي از آنهـا در ايـن        

  . لازم مي بودمصاحبه 
  اگر خاطره خاصي از برگزاري مسابقات در كشور عربستان به خاطر داريد بيان كنيد؟

ـ خاطرات كه زياد هستند اولين خاطره بنده نخستين باري است كه نظرم بـه خانـه   
جعل االلهُ الكعبـه البيـت   : خدا افتاد ، خانه اي كه خداوند در قرآن درباره ان  مي فرمايد 

در اينجـا جـا   . اين يكي از خاطرات زيباي بنده بـود ...  ا للناس و الشهر الحرامالحرام قيام
در شبي كه قـرار شـد در يكـي از بهتـرين     :دارد به خاطره زيباي ديگري نيز  اشاره كنم 
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هتل هاي مكه يعني انتركونتينتـال ، نتـايج مسـابقات بـا حضـور اميـر عبدالمجيـد بـن         
عربستان و وزير شوون الاسلاميه والاوقـاف والـدعوه و    عبدالعزيز اميرمكه و  برادر پادشاه

الارشاد عربستان و امام جماعت مسجد الحرام و مقامات عالي رتبـه سياسـي و فرهنگـي     
اعلام شود تا ظهر آن روز بنده اضطراب شديدي داشتم كه آيا صاحب رتبه خواهم شد يا 

آيـاتي از سـوره ي طـه را     در همان حال بود كه به خواب رفتم و در خواب ديدم كـه . نه
... گفتيم كه نترس قطعاً تو بهترين هستي : قلُنا لاتخف انك انت الاعلي.. تلاوت مي كنم 

و خدا را شكر مي كنم كه از نگاه خداوند و عنايت معصومين حائز بهترين رتبه شدم كه 
 ـ . ودهمين طور هم شد و در مسابقات رتبه ممتاز را كسب كردم كه برايم خيلي  جالب ب

، هنگـامي كـه   ) ع(آيه اي را كه تلاوت كردم ، سخنان خداوند خطاب به حضرت موسي 
مي خواست با ساحران روبه رو شود و مي ترسيد كه نتواند با ساحران مبارزه كنـد  بـود    

  . و سبب نزول ارامش و سكينه بر موسي شد 
  كرديد چه بود؟ براي نخستين  بار كه چشمتان به خانه ي خدا افتاد اولين دعايي كه

ـ گفته مي شود كه اولين دعايي كه انسان بعد از نگاه به كعبه مي كند مستجاب مي 
شود كه دعاي من عاقبت به خيري و سلامت و مقام رضوان براي پدر و مادرم بود و بعد 
از آن آرزوي توفيق به آنچه كه خداوند دوست دارد و رضايت دارد براي پـدر و مـادرم و   

  .مه ي قرآنياندوستانم و ه
  چه توصيه هايي به جوانان و نوجوانان براي يادگيري قرآن داريد؟

ـ توصيه مي كنم جوانان و نوجوانان به هر كار و شغل و فعاليتي كه مشغول هسـتند  
اين توفيق را داشته باشند كه در زندگي خود  جايي را هـم بـراي قـرآن بـاز كننـد كـه       

و آخرين يادگار آسماني است كه بـر پيـامبر مـا    سرچشمه ي همه ي زيبايي ها و هنرها 
اميدوارم حركت قرآنـي در  . نازل شد و در اين ماه مبارك انس با قرآن را فراموش نكنند 

كشور و استان ما بوشهر  يك حركت نهادينه شـود و شـاهد رشـد و شـكوفايي بـيش از      
  .پيش آن باشيم

  فيض اله اميني: گفتگو و تنظيم
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  4توج گفت و  گو با آواي 
از نشـريات محلـي    هفته نامه اواي توج به سردبيري اقاي محمدكاظم اتابـك  :اشاره 

چنـدي  . استان بوشهر است ، كه به تازگي به جمع نشريات استان بوشهر پيوسته اسـت  
و    و منطقه بازگشتم ، اين هفته نامه گفت و گويي با بنده انجـام داد پيش كه به استان 

از ان جـا كـه ايـن    . در طي دو شماره منتشر نمود  14/5/87و  87/  7/5ان را در تاريخ 
گفت و گو در جزو جديدترين گفت و گوهـاي بنـده محسـوب مـي گـردد ، و اطلاعـات       

ان به روز مي باشد ، ان را در وب لاگ شخصي خـود  ... مربوط به فعاليت ها و رتبه ها و 
و گوهـاي خـود را جهـت    در اين جـا نشـاني برخـي ديگـر از گفـت      ... نيز نمايش دادم 

حاج نصراالله شفيعي ( از جمله چند گفتگو با نشريات درياي جنوب  . ورم آاستحضار مي 
، ) اميد حيدري، غلامحسـين خـدام    ( ، سي نيز  ) حاج اكبر صابري ( ، اتحاد جنوب ) 

  ... و ) ايكنا ( روزنامه كيهان ، خبرگزاري قرآني ايران 
ت در اين مصاحبه، در آغـاز خودتـان را   ضمن تشكر از جنابعالي جهت شرك

  معرفي فرماييد؟
ـ با سلام به حضور شما فرهيختگان حوزه اطلاع رساني و سپاس متقابل اينجانـب از  

جنـاب محمـدكاظم اتابـك و    » آواي تـوج «مديرمسؤول ارجمند و بزرگوار نشريه وزيـن  
و گوهـايي از   آرزوي توفيق براي دست اندركاران اين نشريه؛ تاكنون بـيش و كـم گفـت   

سوي روزنامه هاي سراسري، نشريات محلي، سايت هاي خبري و پايگاههـاي قرآنـي بـا    
حقير انجام گرفته و از اين رو خوش دارم در اين مصاحبه مطالبي مطرح شود كه پيشتر 

اما به هر حال به جهت ورود در ايـن كوچـه بـاغ، ايـن بنـده      . كمتر از آن سخن گفته ام
 ـ» سجاد واعظـي « بـه لطـف خداونـد و عنايـت ائمـه      . خورشـيدي هسـتم   1360د متولّ

حافظ كل قرآن كريم مي باشم و در زمينه تحصيلي نيز دانش پژوه حوزه ) ع(معصومين 
؛ و علاوه بر آن دارنده مدرك كارشناسي ]با سابقه ده سال تحصيلات حوزوي[علميه قم 
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نشـگاه آمـوزش عـالي    علوم قرآن و حديث و اكنون نيز در مقطع كارشناسي ارشـد در دا 
اديان شـرق و  [اديان و مذاهب قم در رشته اديان و عرفان با گرايش اديان غير ابراهيمي 

تحصيل مي كنم، كـه البتـه اكنـون مراحـل پايـاني ايـن مقطـع در حـال         ] ايران باستان
ضمن آن كه به موازات تحصيلات دانشگاهي، هرگز از تحصيلات حوزوي . سرآمدن است

و در شهر مقدس قم در دروس فقه و اصول، فلسفه، كلام، تفسير و علـوم  غافل نمانده ام 
  . شركت مي كنم... قرآني و 

   از فعاليت هاي جنبي خود بيشتر بگوييد؟ * 
ـ ظاهراً ـ و البته خدا را شكر ـ همه فعاليت هـاي علمـي ـ فرهنگـي و ورزشـي مـن       

نور و شـعاع قـرآن آن قـدر     در واقع. تحت الشعاع فعاليت هاي قرآني ام قرار گرفته است
درخشان بوده، كه در جامعه بيشتر حقير را با نام حافظ مصحف شريف مي شناسند، امـا  
در مورد فعاليت هاي جنبي، بنده به كار نويسندگي اشتياق و شور زيادي داشته و دارم، 
و تاكنون مقالات فراواني را در روزنامه هاي سراسري، نشـريات محلـّي اسـتان بوشـهر و     
سايت ها نگاشته ام، كه با جستجوي نام حقير در گوگل مي توانيد بخشي از آن مقـالات  

كـه در  » خرما درخت زنـدگي «تا الآن دو كتاب از بنده چاپ شده، اولي با نام . را بنگريد
حـديث  «خورشيدي در تهران به زيور طبـع آراسـته شـد و دو ديگـر      1383اواخر سال 
وشش مشترك بنده و دوست فرزانه ام سهند صـادقي  شامل چند مقاله به ك» آرزومندي

بهمني و در پايان آن زيارت عاشورا به خط زيباي استاد عبـدالرحيم شـاه حسـيني، كـه     
اميدوارم در شماره اي جداگانه، هفته نامه وزين آواي توج با ايشان گفت و گويي داشـته  

تم و سابقه فعاليت در در حوزه ورزشي، نيز حقير شيفته هنرهاي رزمي بوده و هس. باشد
امـا رشـته تخصصـي مـن كاراتـه      . رشته هاي كونگ فو،ووشو، كاراته و جودو را داشته ام

  .سبك شوتوكان است، كه دارنده كمربند مشكي دان يك در اين رشته هستم
پيش از پرداختن به سوابق قرآني خودتان، علاقه مند هستيم از تجربيات * 

  مينه كار نويسندگي براي مان بگوييد؟ و موفقيت ها و مشكلات تان در ز
ـ نويسندگي و دست به قلم بردن با تار و پود من آميخته شده، كتاب خرمـا درخـت   
زندگي يك كار تحقيقي مربوط بـه دوران دبيرسـتان بـود، كـه در چنـدين جشـنواره و       

 جا دارد در اينجا يادي از زنده يـاد . مسابقات مطالعه و تحقيق كشوري، صاحب رتبه شد
دبير فقيد ادبياتم كنم، كه ايشان نيز آن موقع براي شركت تحقيق » حاج احمد مكاري«
در مسابقه استاني و كشوري مطالعه و تحقيق، مقدمه و تفريظـي  » خرما درخت زندگي«

بعدها تصميم گرفتم ايـن مجموعـه را   . زيبا بر آن نگاشتند، خداوند ايشان را رحمت كند
ر شدم مطالب زيادي از آن بكاهم تا سرانجام در يك كار مجبو. به يك كتاب تبديل كنم
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شانزده صفحه پاياني ايـن كتـاب شـامل عكـس     . دويست صفحه اي وارد بازار كتاب شد
هاي رنگي است، كه بيشتر آن عكس ها كار هنرمند فرهيخته جناب آقـاي عبدالرسـول   

همـه نـواقص و   اين كتـاب بـا   . دانش پژوه است، كه زيبايي خاصي به كتاب بخشيده اند
كاستي ها بحمداالله هم در تهران و هم در استان بوشهر با استقبال مطلوبي همـراه بـود،   

جـا دارد از  . به گونه اي كه اكنون نسـخه هـاي معـدودي از آن در اختيـار حقيـر اسـت      
جنـاب آقـاي   [حمايت هاي برخي ارگان ها مانند آموزش و پرورش شهرستان دشتستان 

، نهضت ]جناب آقاي مسعود شكوهي[، آموزش و پرورش استان ]حاج عبدالرضا برازجاني
، مسؤولان محترم شركت گاز جم ]جناب آقاي عباس قلي پور[سوادآموزي استان بوشهر 

به خاطر حمايت هاي بي دريغشان تشكر ويژه اي داشته باشم، هر چند كـه نسـخه   ... و 
جالـب اسـت ادارات   . بگـويم  هاي كتاب من به پايان رسيده اما بايد از كم لطفي ها نيـز 

اداره فرهنگ و ارشاد استان بوشهر . كشاورزي شهرستان و استان حمايتي از بنده نكردند
  ...كمترين حمايتي از اين كتاب نكرد، 

  از سوابق قرآني خودتان بيشتر بگوييد؟ * 
ـ حقير كار قرآني را از دوران راهنمايي در شـهر برازجـان آغـاز كـردم و در محضـر      

حـاج حبيـب   : جا دارد در اين جا از استادان عزيزم آقايان. د بومي به تلمذ پرداختماساتي
االله سعادت، ابراهيم شمسي زاده، حاج عبدالرضا برازجاني، سيد موسـي موسـوي و حـاج    
مرتضي ناصحي تشكر ويژه اي داشته باشم و يادي ويژه از استاد عزيـزم، جنـاب حجـت    

نخستين بار مرا با روخواني و صحيح خـواني قـرآن   الاسلام آقاي شيخ عباس كاظمي كه 
گرچه بعدها در شـهرهاي قـم، تهـران، كاشـان و اصـفهان از محضـر       . كريم آشنا نمودند

اساتيد كشوري و بين المللي فراواني نيز بهره مند شدم، اما خاطره اسـاتيد بـومي ـ كـه     
گاه از يـاد و ذهـن مـن     بنده را در اين وادي ايمن وارد نمودند و مرا قرآني كردند ـ هيچ 

حاج علـي اكبـر حنيفـي، حـاج     : در ميان اساتيد كشوري بايد از استادان. پاك نمي شود
احمد ابوالقاسمي، حاج محمدحسين سعيديان، حاج محمدرضـا شـهيدي، حـاج محمـد     
ثابتي، حاج غلامرضا شاه ميوه، استاد موسوي بلده، استاد فاطميان، حـاج مجيـد عربـي،    

  . ؛ ياد كنم...ن ناميان و استاد كامران زما
در ميان همه اساتيدم بيش از همه خود را مديون اسـتاد ابـراهيم شمسـي زاده مـي     
دانم، كه نقش ويژه اي در ارتقاي معلومات قرآني حقير داشته اند و تا به امروز از محضـر  

  . اين استاد ارجمند بهره مي برم
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  تاكنون چه رتبه هاي قرآني كسب نموده ايد؟* 
بهترين و خوش خاطره ترين رتبه قرآني من، مقـام ممتـاز مسـابقات بـين المللـي      ـ 

در مكهّ مكرمه است، مسابقاتي با اهميت و سطح بالا كـه   1384كشور عربستان در سال 
از آسـيا ـ آفريقـا ـ     [با حضور بيش از سيصد شركت كننده و بيش از شصت كشور دنيـا  

شد، از ديگر رتبـه هـا مـي تـوان بـه، رتبـه سـوم        در شهر مكه مكرمه برگزار ...] اروپا و 
؛ رتبه اول مسابقات سراسـري  )ـ گرگان  83سال (مسابقات سراسري اوقاف و امور خيريه 

؛ رتبه دوم مسابقات سراسري سازمان تبليغـات  ]1385مشهد حفظ كل مقدس ـ  [بسيج 
اك ـ  ار[، رتبه اول مسابقات سراسري دانش آمـوزي  ]1385كرمان حفظ كل ـ  [اسلامي 

قـم ـ   ] (طـلاب حـوزه هـاي علميـه    [؛ رتبه اول مسابقات سراسري جامعه القرآن ]1379
كردسـتان حفـظ كـل ـ     [؛ رتبه چهارم مسابقات سراسري اوقـاف و امـور خيريـه    )1382
، و ]1387و  1386حفــظ كــل، [؛ رتبــه دوم مســابقات سراســري بنــا در كشــور ]1387

شوري كه ذكر آن ها موجب تطويل كلام بسياري رتبه هاي ديگر استاني، منطقه اي و ك
يادآور مي شود بيشتر رتبه هاي مذكور در رشـته حفـظ كـل و سـپس حفـظ      . مي شود

آخرين رتبه قرآني من مربوط به مسابقات سراسري اوقـاف و امـور   . بيست جزء مي باشد
خيريه در سنندج در رشته حفظ كل مي باشد، كه بـه لطـف خـدا پـس از راهيـابي بـه       

ال در جمع پنج نفر حافظ كل برتر كشور معرفي شدم؛ كه اخبار آن در سايت مرحله فين
هاي قرآني، خبرگزاري قرآني ايكنا، وبلاگ اهل قرآن و سايت هاي محلي استان بوشهر و 

  .مطرح شد... 
در ايـن بـاره بـراي خواننـدگان توضـيح      . شما يك وبلاگ نويس هستيد* 

  بفرماييد؟ 
راستاي كار علمي و نويسندگي ام است و در پيوند بـا   ـ حقير دو وبلاگ دارم، كه در

  . فعاليت علمي و پژوهشي ام تعريف مي شود
  ):يادداشت هايي در زمينه قرآن پژوهي و آموزش هاي قرآني(الف ـ اهل قرآن 

www.Sajadvaezi.blogfa.Com 

  .ار، خاطرات و تلاوت هاي قرآني مي باشداين وبلاگ شامل مقالات، اخب
يادداشـت هـايي بـا محوريـت اديـان و      (ب ـ ضيافت شادخواران در هفت شهر عشق  

  ):عرفان
http://hafezmalamati.blogfa.com/   
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اين وبلاگ شامل مقالات حقير در زمينه دين پژوهي و معرفي اديان جهان مي باشد، 
كه در يك فضاي كاملاً تخصصي و با مشورت متخصصان رشته اديان و عرفـان مـديريت   

  . مي شود
  :پايانِ سخن* 

ـ مجدداً از لطف و عنايت شـما دوسـتان فرهنگـي و مـدير مسـؤول محتـرم نشـريه        
و حتم دارم كوشش شما اصحاب فرهنگ و اطلاع رساني، مي تواند  اميدوارم. سپاسگزارم

خداونـد بـه   . را در انظار مردمان نشـان دهـد   چهره اي بسي زيباتر از دشتستان و استان
در هر حال حقير خود را زاده و فرزند اين منطقـه مـي دانـم و در هـر     . شما توفيق دهد

ر هستم و هر خدمتي كه در مسير مكان و موقعيتي در خدمت فرزندان عزيز استان بوشه
 . ارتقاي فعاليت هاي فرهنگي و قرآني استان از دستم برآيد، دريغ نخواهم كرد

  

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.irpdf.com
www.irpdf.com


  
  وگو  فتگ :مدهفصل                                                                                     308
 

بـا سـجاد واعظـي نويسـنده،      5گفت و گوي  اختصاصي هفته نامـه بيرمـي  
  پژوهشگر و حافظ كل قرآن كريم

و كشور مي  خورشيدي از نخبگان قرآني استان بوشهر 1360سجاد واعظي متولد : اشاره 
وي علاوه بر تحصيلات عالي حوزوي دارنده مدرك كارشناسي علوم قرآن و حديث و . باشد 

  . كارشناسي ارشد اديان و عرفان با گرايش اديان غير ابراهيمي است 
سجاد واعظي علاوه بر چاپ دو كتاب با عنوان خرما درخت زندگي و حديث آرزومندي   

لبي دين پژوهي در سايت ها ، روزنامه ها ي سراسري ، نشريات مقالات فراواني را با رويكرد غا
محلي جنوب و وب لاگ شخصي خويش نگاشته و سه سال پياپي برگزيده جشنواره دين در 

همچنين رتبه نخست بخش مقالات ديني از هفته نامه بيرمي   مطبوعات محلي استان بوشهر و 
  .   اختصاص داده است  در نخستين جشنواره مطبوعات محلي استان را به خود

در زمينه موفقيت ها ي قرآني حاج سجاد واعظي مي توان به كسب رتبه ممتاز مسابقات 
، رتبه نخست مسابقات سراسري بسيج "مكه مكرمه 1384سال "بين المللي كشور عربستان را 

، )  1383گرگان، (، رتبه سوم مسابقات سراسري اوقاف و امور خيريه ) 1385مشهد مقدس (
، رتبه چهارم مسابقات ) 1385كرمان ، (تبه دوم مسابقات سراسري سازمان تبليغات اسلامي ر

، رتبه نخست مسابقات سراسري دانش )  1387  كردستان ، (سراسري اوقاف و امور خيريه 
، در رشته حفظ )  1382 قم ، ( ، رتبه نخست مسابقات جامعه القرآن) 1379 اراك، ( آموزي

و دهها عنوان نخست استاني در رشته هاي حفظ كل ، حفظ بيست  كل و حفظ بيست جزء
جزء و تفسير اشاره نمود قرآن پژوهي و دين پژوهي دو زمينه اصلي مطالعات تخصصي ايشان 

  . مي باشد 

                                               
   هفته نامه بيرمي 5

  يونس جعفري: صاحب امتياز،مديرمسؤول و سردبير 
http://u‐shakib.blogfa.com 

  حميد آل يوسف: مدير داخلي 
   :نشاني نشريه در اينترنت  

http://www.bairami.com 
كوچـه نيلـوفر    –خيابـان يـاس دوم    -بلوار ايثارگران –ميدان پاسداران  –اهرم :نشاني دفتر نشريه  
 دفتر هفته نامه بيرمي –دوم 

 07725224094: تلفن       7551511113:صندوق پستي 
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  آغاز سخن ؟  _
توفيق و سلامت  به نام خداوند جان آفرين ، درود به شما گرامي ياران و با آرزوي 

شايسته است پيش از   . گ ، هنر و انديشه استان زيباي بوشهر براي همه اهالي فرهن
پاسخ دهي پرسش هاي شما عزيزان از محبت و لطف مدير مسوول ارجمند نشريه وزين 

بدين حقير و حضور ايشان در محفل قرآني تنگستان )) جناب يونس جعفري ((   بيرمي
در واقع پيشنهاد . ايم قدرداني نم)) خورشيدي  1387شهريور ((در ماه مبارك رمضان 

  . اين گفت و گو نيز در آن همايش از سوي ايشان به من داده شد 
ايشان در آن محفل قرآني پرسش مهمي از بنده كردند و آن اين بود كه دغدغه يك 

  حافظ قرآن كريم چيست ؟ 
به عبارت ديگر در جامعه امروز با همه ويژگي هاي آن شما به عنوان يك حافظ 

دغه اي داريد و يا مي توانيد داشته باشيد ؟ پرسش مهم و قابل تاملي است قرآن چه دغ
ملخص پاسخ من اين بود ، نشود و خدا نكند كه روزي ، دام تزوير كنم چون دگران .

  : قرآن را ، دغدغه من اين سفارش حافظانه است 
 دام تزوير مكن چون دگران قرآن        خورورندي كن و خوش باش ولي  حافظا مي

  . را 
بيشترين حملات انتقادات خود را متوجه كساني مي كند كه سخناني   قرآن كريم ، 

خداوند سخت به خشم مي آيد كه چيزي  ". مي گويند كه آنها را به كار نمي بندند 
؛دگران كساني هستند كه براي رسيدن به آمال و ) 3: صف ( "بگوييد و به جاي نياوريد 

ز گوهر گرانبهاي دين نيز سوء استفاده و بهره برداري ناروا اين دنيايي حتي ا  آروزهاي 
آورد زيرا ما را در گناهي ديگر فرود مي آورد  نمي توان براي آن مصاديقي    .مي كنند 

و در كارهاي پنهاني . زيرا پاره اي از گمان ها در حد گناه است  ".و آن گمان ناروا است 
  ) .  12: حجرات ( يبت مكنيد و از يكديگر غ. يكديگر جست و جو مكنيد 

خويشتن خويش رانيك مي (( اما بهر حال هر آدمي به تعبير قرآن كريم،
  )  15 _ 14: قيامه )) ( هر چند به زبان عذرها آورد   شناسد، 

  . از همين رو بنده بدين پرسش از بعد شخصي پاسخ گفتم 
  دارد ؟  ريا ورزي چه تبعات منفي در ابعاد شخصي و اجتماعي به دنبال 
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تصور كنيد در   . فردي و اجتماعي مي شود رياورزي سبب تنزل شديد اخلاق 
چقدر فاجعه آميز خواهد  جامعه اي همه آن گونه وانمود كنند كه براستي نيستند ، 

در دم : در چنين جامعه اي طبيبان مدعي فراوان خواهند شد و به قول حافظ  . بود
  ... نهفته به زطبيبان مدعي 

داستان كساني كه اموال خود را از روي ريا وخود نمايي )  264آيه ( ره بقره در سو
به . به سنگ صافي مانند شده است كه بر روي آن خاك نشسته باشد   انفاق مي كنند، 

چنين كسان   . ناگاه باراني تند فرو بارد و آن سنگ را همچنان كشت ناپذير باقي گذارد 
  : از همين روست كه حافظ فرياد مي زند .....  از آنچه كرده اند سودي نمي برند

  مي خور كه صد گناه زاغيار در حجاب 
  بهتر ز طاعتي كه بروي و ريا كنند 
گويي دراين بيت الغزل معرفت ، حافظ ما را به گناه تشويق مي كند ، يا آنكه گناه  

يا ، نفاق و را بر گناه سرد و بي لذت ر.... گرم و لذت بخش مي خوار گي و عشق بازي و 
مقصود چيست ؟ حافظ معدن لطايف روحاني و محزن معارف  . غيبت ترجيح مي دهد

او . او بخوبي مي داند كه ريا يكي از گناهان بزرگ و شرك اصغر است . سبحاني است 
او . و دغدغه سراي ديگر و حساب و كتاب دربارگاه ايزدي در سر دارد    مرد دين است

  : گذرد  حتي از ملامت خود هم نمي
  گرمسلماني از اينست كه حافظ دارد 

  آه اگر از پي امروز بود فردايي 
از همين رو مي توان گفت يكي از مفاهيم و آموزه هاي كليدي و بنيادين در ديوان 

  حافظ كه مقتبس از انديشه هاي قرآني است ، مبارزه و ستيز با زرق و رياي زمانه است 
  نشود گرچه بر واعظ شهر اين سخن آسان 
  تاريا ورزد وسالوس مسلمان نشود ؛

  در ميخانه ببستند خدايا مپسند 
  كه در خانه تزوير و ريا بگشايند ؛

  دورشو از برم اي زاهد و بيهوده مگوي 
  من نه آنم كه دگر گوش به تزوير كنم ؛ 
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و خدا نكند كه در جامعه اي صفاي دل و پاك گفتاري و پاك كرداري جاي خود را 
آنجاست كه بايد   . زرق و سالوس و تزوير و جلوه فروشي بدهد   ا ، نفاق ، به روي و ري

  ! داد گسترا تو خود درياب : فرياد زد 
به نظر مي رسد انگيزه براي فعاليت هاي قرآني در ميان نسل جوان كم است 

  تحليل شما از اين مساله چيست ؟  . 
سي است ، بنابراين و رود در از آن جا كه كار و فعاليت قرآني ، يك امر معنوي و قد

دو ديگر اين كه در اين راه از . اين راه و طي اين مرحله توفيق ويژه الهي مي خواهد 
: شما را به يك چيز اندرز مي دهم  ".كمي ياران و همرهان نبايد ترسي به دل راه داد 

يق و پس توف. } 46  : سبا { ...سپس بينديشيد . دو دو و يك يك براي خدا قيام كنيد
  . عنايت پروردگار و سپس همت بلند و سعي مدام لازم است 

امروز كمتر شاهد حضور جدي و پرفروغ جوانان در محافل  . اما با گفته شما موافقم 
بدبختانه بسياري از افراد دوران راهنمايي و دبيرستان و دانشگاه خود را . قرآني هستيم 

آموزش .    ه قرائت صحيح قرآن هم نيستندطي مي كنند ، اما در بعد قرآني حتي قادر ب
  . هاي غير كاربردي و غير علمي يكي از عوامل اين موضوع است 

ضرورتي ندارد كه همه افراد جامعه مراحل تخصصي قرائت قرآن را فرا گيرند و يا 
اما در يك جامعه ديني كمترين  انتظار نمي رود همگان حافظ كل قرآن كريم شوند ، 

ه همه افراد و بويژه نسل جوان در روخواني و روانخواني قرآن مشكلي توقع اين است ك
و گرنه چگونه خواهيم توانست به مفاد كريمه فاقروا ما تيسر من . نداشته باشند 

عمل كنيم و چگونه بي شناخت الفاظ قرآن پي به معاني خواهيم )  20: مزمل (القرآن
  برد ؟ 

آن آموزي يعني روخواني قرآن ، چگونه مي ابتدايي ترين مراحل قر بدون آشنايي با 
تحصيل سيرت خوب   توانيم به نردبان هاي بالاتر صعود كنيم ، از آن جمله فهم قرآن ،

،كتابي مبارك است كه آن را . و بكار بستن دستورات و سفارش هاي خداوند در زندگي 
  }29: ص {رند ؛ بر تو نازل كرده ايم ، تادرآياتش بينديشند و خردمندان از آن پند گي

شما علت اين كم رغبتي را در چه عواملي مي بينيد و توصيه هاي شما براي  _
  پرفروغ شدن كار قرآني در جامعه چيست ؟ 

دو عامل مهم در اين موضوع قابل  به نظر من به غير از آموزش هاي غير اصولي ، 
بي توجهي و كم  _1: هر چند اين بحث نياز به مطالعات كارشناسانه دارد .ذكر است 
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دولتي شدن و سپس موازي كاري در  _2همتي خانواده ها در تربيت قرآني فرزند انشان 
  مجري و متولي فعاليت هاي قرآني در كشور ما كيست ؟ . فعاليت هاي قرآني 

سازمان تبليغات اسلامي است ، يا سازمان اوقاف و امور خيريه يا وزارت فرهنگ و 
؟ برخي از اين نهادها خود داراي شعبه ها و ... ش و پرورش و ارشاد اسلامي ، و يا آموز

زير مجموعه هاي قرآني هستند ، مثلاً سازمان دارلقرآن الكريم يك مجموعه مستقل ، 
اما زير نظر سازمان تبليغات است يا مركز توسعه فعاليت هاي قرآني وابسته به وزارت 

در كشور ما ساز خود را مي زنند ،  هر يك از نهادهاي متعدد قرآني . فرهنگ و ارشاد 
دست آخر كم ترين كار آيي را از خود بروز مي دهند و در نهايت هيچ كس هم پاسخگو 

در هنگام دريافت و جذب بودجه ها ي قرآني همه در صحنه اند ، اما با مشاهده . نيست 
نتيجه گيري ضعيف هر كس گناه خود را به دوش ديگري مي اندازد و در چنين 

  ...يتي يافتن مقصر هم كار آساني نيست وضع
در مورد خانواده ها البته در شهر هاي مختلف شاهد رويكردهاي متفاوت بدين      

برخي شهرها و استان ها انصافا عملكرد خوبي داشته اند و بنده خود . مساله هستيم
ند دهها و شاهد بوده ام كه در آن شهر ها مراكز مردمي و نهادهاي غير دولتي توانسته ا

اما با تحقيقاتي كه داشته ام ، يكي از عوامل . صدها حافظ و قاري قرآن تربيت كنند 
مهم ضعف فعاليت هاي قرآني در استان ما بوشهر ، خانواده ها و راحت تر بگويم بي 
مسووليتي خانواده ها نسبت به تربيت قرآني فرزندان شان مي باشد ،كه من در اينجا به 

  . راني و احساس مسووليت شان به آنها تبريك مي گويم خاطر عدم دل نگ
فعاليت هاي قر آني در استان بوشهر را چگونه ارزيابي مي كنيد و قاريان و  _

  حافظان استان ما چه رتبه اي در سطح كشور دارند ؟ 
علي رغم تلاش ها و زحمات اساتيد و پيشكسوتان قرآني در شهرهاي مختلف استان 

از لحاظ كمي نيز   . در فعاليت هاي قرآني استان را شاهد هستيم  بوشهر دوران ركود
اما با اين حال وجود چند چهره . شمار قاريان و حافظان در استان نا اميد كننده است 

برتر قرآني در استان و درخشش آنها در مسابقات كشوري و حتي بين المللي به اين 
رضا ديانت استاد دانشگاه خليج فارس  دكتر: غمنامه رنگي از اميد و شادابي مي بخشد 

،حاج رضا نجفي مسوول دارالقرآن الكريم سازمان تبليغات اسلامي استان و مهندس 
ايوب گودرزي كه هر سه از حافظان ممتاز كلام وحي محسوب مي گردند و حائز رتبه 

 قاريان نيز مي توانم از در ميان . هاي مهمي در سطح كشوري و بين المللي شده اند
همچنين بايد از اساتيد پيشكسوت استان نيز ياد  . مهندس حاج عباس هاشمي ياد كنم
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حاج يداالله احمدي  حاج عبدالرضا عبداالله زاده ،  كرد ، نظير حاج سيد محمد جعفري ، 
، حاج سيد موسي موسوي ، حاج عبدالرضا برازجاني ، حاج ابراهيم شمسي زاده ، حاج 

البته ضمن آسيب شناسي موضوع   ... . قلي پور و  حبيب االله سعادت ، حاج عباس
فعاليت هاي قراني جادارد از فعاليت هاي ارزنده اي كه در اين چند سال اخير توسط 

  . نهادها و ارگان هاي فرهنگي در استان صورت گرفته نيز سپاس گزاري شود 
ر با توجه به كسب رتبه نخست شما در نخستين جشنواره مطبوعات استان بوشه _

در بخش مقالات ديني ، نظر خود را درباره صفحات دين هفته نامه هاي محلي و سطح 
  . مقالات مندرج در آنها بيان فرماييد 

در مورد جشنواره مطبوعات بنده به دليل عدم حضور ثابت در استان ، اطلاع و  _
در سال آگاهي دقيقي از اين جشنواره و نحوه ارسال مقالات به آن نداشتم و با آن كه 

گذشته مقالات متعددي در نشريات مختلف استان نگاشته بودم ، اين هفته نامه بيرمي و 
دوست عزيزم آقاي يونس جعفري بود كه چند مقاله معدود بنده را به جشنواره ارسال 

اما در مورد پرسش شما  . نمودند و همان مقالات برگزيده شد كه از ايشان سپاس گزارم
نواره دين در مطبوعات محلي از سوي اداره تبليغات اسلامي استان ،برگزاري سالانه جش

و با همت مدير كل محترم آن جناب حجه الاسلام و المسلمين نعمت اللهي و دوست 
خوبم آقاي عبداالله رييسي تاثير مطلوبي در بالا رفتن سطح مقالات ديني نشريات محلي 

در نشريات    قالات ديني بسياريبا اين حال مشاهده مي شود كه م. استان داشته است
محلي عيناً رونويسي و كپي از كتاب ها و سايت هاي اينترنتي است و مقالات منتشره 

متاسفانه گاه استفاده ابزاري از دين و . نوعاً پيام و نتيجه گيري روشن و واضحي ندارد 
حات شايسته است نشريات استان در صف . تعاليم ديني مي شود كه امري ناپسنداست 

دين خود از افراد خبره و متخصص در اين حوزه استفاده كنند اما از آن جا كه بيشتر 
اين نشريات حاضر به پرداخت هزينه و حق التحرير به نويسنده نيستند از همين رو 

تيتر مطالب  نوع صفحه آرايي و . علاقه چنداني هم به بالا بردن كيفيت كار خود ندارند 
ته نمودن پيام هاي مهم يك مقاله ديني و نگارش مقالاتي با بسيار مهم است و برجس

ديد انتقادي و در جهت تقويت و نهادينه شدن بنيان هاي اخلاقي و ديني در جامعه 
با رويكرد مبارزه با خرافات  همچنين نگارش مقالات و ياد داشت هايي . توصيه مي شود 

  . يك رسالت است 
تان بوشهر و ضرورت همزيستي مسالمت آميز و با توجه به تنوع مذهبي در اس     

برادروار شيعيان و اهل سنت به نويسندگان استان توصيه مي كنم از نگارش مقالات 
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اختلاف برانگيز كه وحدت جامعه اسلامي را به مخاطره مي اندازد و سبب شكاف و تفرق 
راد ناداني بدبختانه اف . در ميان برادران مسلمان شيعه و سني مي شود پرهيز كنند

برخلاف مصالح جامعه و حكومت اثبات ايمان كامل خود را در مخالفت بابرادران اهل 
امري كه دقيقاً بر خلاف توصيه هاي حضرات . سنت و بدگويي و هجوايشان مي دانند 

صرف نظر از علايق ( معصومين در همزيستي و معاشرت برادر وار با جماعت اسلامي 
  . مي باشد ) فرقه اي 

اين سخت جاي بازگفت دارد كه به قول دكتر نصر حامد ابوزيد در كتاب هكذا     
  : در دنياي امروز اسلام دوچهره دارد )) چنين گفت ابن عربي((تكلم ابن عربي 

چهره اي كه آن را از روي عمد پوشانده اند ، فيلسوفان  . چهره پنهان و چهره آشكار
آفاق انديشه ي اسلامي و تنوع و گونه گوني  تعدد و گوناگوني  ، متكلمان ، اديبان ، 

اما چهره آشكار ، اما  . سرچشمه ها و خاستگاه هاي معرفت و شناخت در اسلام است 
دروغين و برساخته اي كه از اسلام ساخته اند ، اين گزارش است كه اسلام را دشمن 

م كش معرفي ازادي و پيشرفت فرانمايند ، و مسلمانان را گروهي تروريست آد تمدن ، 
جهان غرب و جهان اسلام ، : در برابر اين كوشش ها ، خردمندان هر دو سوي  ... كنند 

مي كوشند تا فرهنگ گفت وگو ، تفاهم و احترام دو سويه را استوار سازند و آن را 
  ... جايگزين جنگ و ستيز نمايند 

همه مذاهب  {به نظر حقير اين مهم در صورتي تحقق مي يابد كه جهان اسلام     
به جاي دشمني و پاي فشردن بر ميراث تكفير و جنگ و جدال هاي } و فرق اسلامي 

بي فايده ، احترام دو سويه و برادري را ابتدا در ميان خويش نهادينه كنند ، تا پس از 
  . تقريب مذاهب اسلامي نوبت به تقريب اديان و گفت و گوي ميان اديان جهان برسد 

  از محضر چه استاداني سود برديد ؟  در دوران تحصيلي _
در زمينه ي مطالعات تفسيري و مباحث ترجمه ، لغت و تفاسير قرآني با استاد 
ابراهيم شمسي زاده آغاز نمودم ، كه تاكنون نيز از محضر ايشان و اطلاعات وافرشان در 

رانه اي از جمله ويژگي هاي ايشان رابطه نزديك و براد. زمينه علوم قرآني سود مي برم 
بارها با هداياي نقدي و اهداء كتاب . است كه در طي اين سال ها با يكديگر داشته ايم 

يك بار مجموعه اي . هاي مختلف قرآني و ادبي بنده را شرمنده الطاف خويش نمودند 
گران سنگ از كتاب ها يشان از جمله كتب مرجع لغت و تفا سير گوناگون و مجموعه 

  ....شمس و  هاي ادبي همچون ديوان
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را با اين استدلال كه اين كتاب ها به كار شما بيشتر مي آيد و از آن ها بهتر مي  
مثنوي   ايشان با قرائت عميق چند دوره. توانيد سود ببريد به بنده پيشكش نمودند 

معنوي و ديوان شمس از اول تا به آخر ، در شناخت شعر مولانا نيز دستي پرتوان دارند 
حضور ذهن فوق العاده ايشان در معناي . نه نيز بنده مديون ايشان هستم و در اين زمي

  . لغات و ريشه يابي كلمات قرآني هميشه براي من سر مشق بوده است 
از ديگر اساتيد تاثير گذار در زمينه علوم قرآني ، معارف ديني و اخلاق بايد از آيت 

شنايي با ايشان رابطه تنگاتنگ از زمان آ. االله حاج سيد مصطفي حسيني دشتي ياد كنم 
، صميمانه و نزديكي با معظم له داشته و دارم و از تعاليم اخلاقي ، نصايح مشفقانه و 

آيت االله حسيني دشتي از . اطلاعات عميقشان در زمينه هاي پيش گفته سود برده ام 
ده { فرزانگان و افتخارات جنوب و داراي تاليفات ارجمندي از جمله معارف و معاريف 

  . مي باشند ... ترجمه فارسي قرآن و  ،} جلد 
جلد 30{ تهراني مولف تفسير الفرقان  همچنين بايد از آيت االله دكتر محمد صادقي 

،تفسير موضوعي و بسيار اثار ديگر ياد كنم كه چند سال در درس تفسير ، فقه و } 
ده هاي فراواني بردم ، اخلاق ايشان در قم شركت نمودم و از معلومات قرآني ايشان استفا

كه امري طبيعي { هر چند كه بهر حال منتقد برخي آراء و نظرات ايشان نيز مي باشم 
بايد از استاد اسد االله  در زمينه المپيادهاي ادبي و موفقيت هاي هنري و ادبي  . }است 

به لاري دشتي نام ببرم ، كه بخش هايي از شاهنامه فردوسي ، گلستان و ديوان حافظ را 
و تا به امروز هم از تجربيات و نظرات . طور عميق و تخصصي نزد ايشان فرا گرفتم 

در دوران راهنمايي و دبيرستان هم نزد اساتيد و معلمان خوبي . ايشان سود مي برم 
تلمذ نمودم ، كه ياد ايشان به خير و نيكي باد ، از جمله آقايان محمد جواد فخرايي ، 

  ...  سيد مصطفي موسوي ، ر االله قاسمي ، حاجحاج نصراالله شفيعي ، شك
در رشته اديان از محضر اساتيد و محققان دانشگاه و مركز مطالعات و تحقيقات اديان 
و مذاهب قم بسي سود بردم ، همچون استادان علي رضا شجاعي ، دكتر خليل قنبري ، 

دكتر  دكتر محمد علي رستميان ، دكتر ابوالفضل محمودي ، استاد فرجام فرد،
دكتر علي موحديان عطار و دكتر بابك   ،  محمدنصيري ،استاد سيدسعيد منتظري

عضو هيئت علمي انجمن حكمت و فلسفه ايران و مولف كتاب ها  عاليخاني كه ايشان 
در دانشگاه   . لطايف عرفاني در نصوص عقيق اوستايي مي باشند  ي ارزشمند از جمله 

هم داشتيم كه به ما آيين } محمد روحاني  استاد سيد{ اديان ، يك استاد هندي 
همه اين فرهيختگان داراي كتب و مقالات تخصصي در نشريات . سيك درس مي داد 

مي  استاد بابك عاليخاني استاد راهنماي بنده در پايان نامه ام نيز. معتبر مي باشند 
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نيز ياد   )/http://myths.ir (هم چنين بايد از استاد عزيز سيدمجتبي اقايي .   باشند

كنم ،كه در همين مدت كوتاه اشنايي با ايشان از معلومات فراوان ايشان بهره 
  . برده ام  زيادي 
مطالعه اديان و تحقيق در معارف و دستاوردهاي كلامي اخلاقي و عرفاني مذاهب  _

  ديگران چه تاثيري در زندگي انسان دارد ؟ 
و تحقيق در باب مذاهب و ديانات گوناگون از همان آغاز با نگاه بدبينانه ، اگر مطالعه 

پيش داورانه و به قصد نقد و رد آن مذاهب باشد ، دستاورد مطلوبي به همراه نخواهد 
  . داشت و تنها آتش كينه و اختلاف و حسد را فروزان تر خواهد نمود 

از داوري و تفسير صورت بگيرد ،  اما اگر اين مطالعه پديدار شناسانه و آزاد و رها
نتايج سودمند و مباركي به همراه خواهد داشت ؛ از جمله آن كه بر افزايش سطح آگاهي 
و بينش و نگاه ما به انسان و جهان كمك مي كند روح تسامح و همزيستي را در جان و 

منها جا  لكل جعلنا منكم شرعه و "آن گاه است كه مفاد كريمه  . نهاد ما زنده مي كند 
براي هر گروهي از شما شريعت و روشي : را بخوبي در مي يابيم }  48: مائده {  "... 

و داراي تنها يك مذهب و { ت و اگر خدا مي خواست همه شما را يك ام  .نهاديم 
بنابراين منازعه و جنگ و جدل ناشي از } اما هرگز نخواست { . مي ساخت } آيين

اپسند و كودكانه است ، تنها راه صحيح مباحثه ، مذاكره تعصب و نديدن حقيقت امري ن
  : و سخن گفتن است ، قرآن كريم نيز همواره بر اين مساله تاكيد مي كند 

: اي اهل كتاب ، بياييد از آن كلمه اي كه پذيرفته ما و شماست پيروي كنيم : بگو  "
از ما بعضي ديگر را آنكه جز خداي را نپرستيم و هيچ چيز را شريك او نسازيم و بعضي 

  : اگر آنان رويگردان شدند بگو . سواي خدا به پرستش نگيرد 
با اهل كتاب ، جز به  ". }  64: آل عمران { . شاهد باشيد كه ما مسلمان هستيم 

  . }  46: عنكبوت {  "نيكو ترين شيوه اي مجادله مكنيد 
  جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه 

  )) حافظ ((                                   افسانه زدندچون نديدند حقيقت ره 
زيباترين ودل نشين ترين ديدگاهها و باورها در مورد همزيستي مسالمت آميز 

چكامه هاي زيبا و آسماني . پيروان ملل و نحل را در نزد عرفاي مسلمان مي توان يافت 
ها را در بالاي صفحه  كه آن{ محيي الدين عربي را درباره وحدت متعالي اديان بنگريد 

  } ام هفت شهر عشق ، نيز نمايش دادهضيافت شادخواران در : اصلي وب لاگ شخصي ام 
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يا دين الحب ، كه از وحدت متعالي اديان  "كيش مهر  "ابيات نغز و والاي او درباره 
سخن مي گويد و گنجايي هر گونه دين و باوري را دارد ، سرمشقي براي هر مسلمان 

  : نديشمند فرزانه تواند بود ، بنگريد آزاده و ا
  اينك دلم درياست  "

  هر نقش و رنگي را پذيرفتار 
  گلگشت زيبايان ، كنشت راهبان 

  بتخانه بودائيان ، بيت الحرام حاجيان 
  تورات و انجيل ، اوستا و قرآن 

  اينك مرا جز مهر آيين و كيشي نيست 
  هر جا كه مهر آن جاست

  آن جا بود رويم  
  بودرايم  آن جا

  ... آن جا بود راهم 
  : مرحوم علامه طباطبايي نيز چكامه زيبايي دارند ، كه مطلع آن اينگونه است 

  همي گويم و گفته ام بارها 
  بود كيش من مهر دلدارها 
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البته اين نكته را نيز بيفزايم كه بنده بر اين باورم كه شريعت اسلام آخرين و 
اما احترام به حقوق پيروان ديگر . ن زمان تكليف است پربارترين شرايع آسماني تا پايا

سخن را با گفتاري پرنغز و عميق از عارف . شرايع و اديان ، يك اصل و ضرورت است 
نامي ابوالحسن خرقاني به پايان مي برم ، كه چندي پيش براي چندمين بار توفيق 

. و از ايمانش مپرسيد  هر كه در اين سرا در آيد ، نانش دهيد: زيارت مزارش را داشتم 
  . چه آن كس كه به درگاه باري تعالي به جان ارزد ، البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد 
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  فصل يازدهم
  حافظ و قرآن

  حافظ و قرآن 
مشهور است كه حافظ شيرازي قرآن را از بر داشـته و فراتـر از آن ، آن را بـا چـارده     

رك و دليل معتبري جز سخنان خود شاعر بر ايـن  چه مد.  روايت از بر مي خوانده است
يادم مي آيد در يكي از گفت و گوها و يا نوشته هـاي مرحـوم جمـال    . قضيه وجود دارد 

مي خواندم كه ايشان اندكي در حافظ بودن حافظ ) داستان نويس و نويسنده بنام ( زاده 
الاً حافظ بخش زيادي البته در همان جا بيان كرده بودند كه احتم. تشكيك نموده بودند

واژه حافظ در فرهنگ اسلامي تنهـا بـه از بـر خـوان نبـي      .از قرآن را از حفظ بوده است 
كساني كه صد هزار حـديث بـا سـند در حافظـه داشـتند ، نيـز حـافظ        .اطلاق نمي شد 

دكتـر باسـتاني پـاريزي در    . موسيقي دانان نيز عنوان حافظ داشتند . خوانده مي شدند 
در كتاب ناي هفت بند خود ، كه همچون ديگر آثار  "حافظ چندين هنر  "مقاله مفصل 

و نوشته هاي ايشان از نظم و ساختار هماهنگي برخوردار نيست و بيشتر به كشكول مي 
ماند ، با آوردن فهرستي از افرادي كه در هنر موسـيقي و نوازنـدگي و خواننـدگي تبحـر     

ات اين نظريه بوده كه حافظ شيرازي نيز نه داشتند و به حافظ ملقب بودند ، در صدد اثب
از آن روي كه از برخوان قرآن گرامي بوده و يا طبق تفسير آقاي بهاء الدين خرمشاهي از 

 117ص (حافظ نامـه  ( از آن روي كه حافظ قرآن مجيد بوده }ً صرفا{كلام ايشان ، نه  
ركيـب، تـاليف تلفيـق    بلكه به مناسبت خوانندگي و نوازندگي و مهارت در موسيقي و ت) 

كه اين نظر گاه نمونـه و مصـداق آشـكاري از    . شعر و ملودي ملقب به حافظ بوده است 
  . اجتهاد در مقابل نص به شمار مي آيد 

البته كه  مي توانيم در دعوي شادخوار شيرازي مبني بر از برخواني مصـحف شـريف   
زها مـي گوينـد كـه نكـرده     شاعران  چي"در چارده روايت ، ترديد كنيم ، از آن روي كه 

، اما آيا نه اينكه حافظ از زمره ي اهل ايمان به شمار مي آيد و قـول  }: 226شعرا { "اند
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بنـابراين پـذيرفتن سـخن  محمـد     . مسلمان را تايقين به خلاف آن بايد تصـديق نمـود   
  : الحافظ الشيرازي نبايد چندان سخت و دشوار باشد 

  به قرآني كه اندر سينه داري .   ...نديدم خوش تر از شعر تو حافظ 
درسـت  قرآن زبر بخواني با چـارده روايـت    گر خود بسان حافظ عشقت رسد به فرياد
كلمه حافظ و اسـتعمال آن در بـيش از يـك معنـا در فرهنـگ       است كه اشتراك لفظي

اسلامي ممكن است قدري ابهام زا باشد ،  اما پس از شواهد و قـرائن قطعـي در كـلام و    
مس الدين محمد حافظ شيرازي در باب قر آن خواني و قرآن داني وي ، ديگـر   ديوان ش

دو ديگر اينكه آيا ايرادي دارد كـه حـافظ مـا بـه مقـام جمـع       . جاي تشكيك نمي ماند 
الجمــع نايــل آمــده باشــد و هنــر تــلاوت و حفــظ مصــحف شــريف و موســيقي دانــي و 

بنابراين كـم رنـگ   . است  خوشخواني همه را در خود جمع كرده باشد و حق هم همين
نمودن انديشه و هنر قرآني در چكامه هاي حافظ و باز خواني و آفرينش شخصيتي غيـر  

  .قرآني از ديوان شعر او خطا و مسامحه اي است آشكار و ناشي از ناشناخت 
گـو ايـن كـه در  مكتـب حـافظ شـيراز قـرآن هـيچ          !كتاب مكتب حافظ را بنگريد 

در اين كتاب هـر گونـه اثـر    .  ز از قرآن بهره اي نبرده است جايگاهي ندارد و حافظ هرگ
پذيري حافظ  از سرچشمه هاي فكري و انديشه اي كـاوش و بررسـي شـده  ، جـز اثـر      

نويسنده . نمونه اي ديگر را از كتاب ماجراي پايان ناپذير حافظ مي آورم . پذيري قرآني 
رآني ، تعريفي عوامانه و نه عالمانـه   كتاب به دليل ناآشنايي با منابع و مراجع مهم علوم ق

از كلمه قاري نموده اند ،  و سپس تفسير و تحليل خود را براين تعريف نادرست  بنيـان  
زيرا حق اين بود كه ايشان در كتاب هاي قرآني پژوهـي سـير و كنكاشـي    .  گذاشته اند 

قـاري در عـرف    :بنگريد . مي نمودند و تعريف قاري را از آن متون استخراج مي نمودند 
ما و فرهنگ ما به كسي گفته مي شود كه در مجالس تـرحيم و برسـر گـور قـرآن مـي      

حتـي كـار او شـركت در    ).  لغت نامه دهخدا و فرهنگ معين.( خواند و مزدي مي گيرد 
بيهقي حكايت مي كند كه هنگام بردار كردن حسنك وزيـر  . مراسم اعدام نيز بوده است 
بنابراين كلمه قاري ، خود به خود جريـان مـرگ را   )) . واندند ، قرآن خوانان قرآن مي خ

آيا ما با شناختي كه از سراينده ديوان داريـم كـه شـاعر    . به ذهن ايراني متبادر مي كند 
  بهار و نشاط و روشنايي و زندگي است مي توانيم اين عنوان را درباره اش بپذيريم ؟ 

  )  222ماجراي پايان ناپذير حافظ ، ص ( 
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در تعريف قرآن پژوهان معنايي جز ايـن دارد ،  ) قاري و مقري( ا كلمه قرآن خوان ام
ضمن آن كه اگر نويسنده قدري در لطايف قرآني و گزاره هاي وحياني سير و سلوك مي 
كردند ، قرآن را كتاب خردمندان ، زندگان،  شادان و انديشمندان مي يافتند و نه كتاب 

  . مردگان  و اهل قبور 
بهاء الدين خرمشاهي كه در قرآن پژوهي همچون حافظ شناسي دستي  پرتوان آقاي 

اصطلاحات علم قرائـت را بـه نقـل از آثـار ابـن      ) 446ص ( دارند ، در كتاب حافظ نامه 
  جزري يكي از بزرگ ترين دانشمندان علم قرائت ، تجويد و تفسير تعريف مي كند

دسـت كـم سـه گـروه از قـرا آت       قاري مبتدي. قاري مبتدي داريم و قاري منتهي  
) با سابقه و ماهر و مجـرب ( و قاري منتهي. هفت گانه يا دهگانه را جدا جدا مي شناسد 

مقري درجه اي بالاتر از قاري و كسـي اسـت كـه    . به بيشتر قرا آت دانش و احاطه دارد 
يـز  علاوه بر دانش اختلاف قرائت در عربيت ،  نحـو ، لغـت ، تفسـير،  روايـت و درايـت ن     

  . مهارت دارد 
گرد آورنده ديوان حافظ ، بيش از هر هنر و دانشي بر قرآن داني لسان الغيب تاكيـد  
مي كند ، هر چند تعبيرات شعار گونه ،  بازي با كلمـات و لفـظ پـردازي نيـز بسـيار در      

  :  ه بر قرآن داني حافظ است گوا جملات او ديده مي شود ،  اما بهر حال تعبيرات او
} ملازمت شغل سلطان{ حافظت درس قرآن ، و ملازمت بر تقوي و احسانبواسطه م

و بحث كشاف و مفتاح و مطالعه مطالع و مصباح و تحصيل قوانين ادب ، و تجسـس دوا  
  ...وين عرب به جمع اشتات غزليات نپرداخت و به تدوين و اثبات ابيات مشغول نشد

  ). محمد قزوينيمقدمه جامع ديوان حافظ ، به نقل از نسخه مرحوم ( 
   از دريچه اي ديگر _ 

نكته ديگر سخن حافظ نويسان و حافظ پژوهـان در بـاب اطلاعـات وسـيع و تسـلط      
شگرف و احاطه او بر علوم و دانش هاي روز است ، كه طرح آن دست كم   بدين صورت 

آيا صرف بكار بردن چند واژه كلامي و تلميح بـه چنـد مسـاله سـاده     . محل ترديد است 
از مقدمـه جـامع   . ي  احاطه و مهارت كسي را در علم كلام و فلسفه ثابت مي كند فلسف

اگر حافظ تنها با تفسير كشـاف جـار االله   .  ديوان حافظ، هم چيز زيادي بيرون نمي آيد 
زمخشري سرو سري داشته ، آن گونه كه گرد آورنده ديوان او تنها از اين تفسير ياد مي 

ي حافظ در قرآن شناسي اثبـات نمـي كنـد و دسـتاويزي     كند ،اين كه مقام شامخي برا
بنـابراين حـافظ   .  استوار براي نشان دادن تسلط او در علوم قرآني به دست ما نمي دهد 
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شناسان ارجمند بايد از رهگذري ديگر و با ذكر شواهد قطعي تري اين مقوله را در حافظ 
مشاهده مي كنيم تلميحات   حتي با يك دوره مطالعه ديوان حافظ. و شعر او نشان دهند

، استنادات و استشهادات حافظ به قرآن و گزاره هاي قرآني كمتر از حد انتظـار اسـت و   
قرآن و آيه هاي قرآني در شعر او بيش تر از اشعار و دواوين  ديگر همعصران و پيشينيان 

ن هـا  چه بسا در شعر شاعران ديگر كه حرفي از قرآن دانـي آ .  وي ، تجلي نيافته است 
آقاي بهاء الـدين خرمشـاهي   .در ميان نيست ،  بيشتر بتوان اثر پذيري هاي قرآني يافت 

در مقاله چارده روايت به قول خودشان به تفصـيل از احاطـه حـافظ بـه قـرا ئـت هـاي        
هفتگانه و روايت هاي چهارده گانه بحث كرده اند،  اما هنگام خوانش اين مقالـه بيشـتر   

اريخ كتابت و قرائت قرآن و علم اختلاف قرا آت هستيم تا اثبـات  نظاره گر بحثي درباره ت
  . احاطه و تسلط حافظ در اين علوم 

كتاب هاي ديگري هم كه در باب تاثير قرآن در حافظ نگاشته شده ، حاوي مباحثي 
بسيار سطحي است كه در نزد هر شاعر ديگري مي توان نمونه هايي از اين اثر پذيري ها 

حافظ با ديگران در چيست ؟ چرا تاكنون كسي رابطـه روحـاني و ظريـف    تفاوت .  يافت 
  . حافظ با قرآن را نتوانسته بررسي كند 

در باب انقلاب حافظ در غزل ، اگر ثابت شود اين  امر يـك رونـد طبيعـي در سـنت     
غزل سرايي فارسي بوده كه در زمان حافظ به اوج خود رسـيده و در سـبك هنـدي بـه     

يگر جايي براي نظريـه آقـاي بهـاء الـدين خرمشـاهي نمـي مانـد ، كـه         افراط گراييد ، د
مي تـوان بـه   . ساختمان غزل هاي حافظ را متاثر از ساختمان سور و آيات قرآن  بدانند 

استدلال ايشان پاسخ داد كه اين اسلوب در زبان و سخن ديگر شاعران  هم عصر حـافظ  
رو ساخت گسسته غـزل و اسـتقلال هـر     بنابراين. و پيشينيان او نيز كاربرد داشته است 
تازه اثر پذيري ساختاري و صوري به تنهايي كافي . بيت آن تنها مخصوص حافظ نيست 

هـدف  .نيست ، وقتي كه اثر پذيري معنايي و مضموني چندان پر شمار و پر عمق نباشد 
ن حقير از بيان اين سخنان تشكيك در مقام قرآني حافظ شيراز نيست ، ولي بخوبي روش
  . گر اينست كه كارنامه حافظ شناسي در كشور ما تا چه اندازه كم بار و كم عمق است 

از دريچه اي ديگر به نقد و شايد حل اين مساله مي پردازد كه چرا قـرآن در ديـوان   
حافظ اين قدر كم رنگ و كم جلوه است ، يا درست تر بگـويم پـر جلـوه تـر از ديگـران      

ختاري سبكي در شعر فارسي را مي توان مثنـوي مولانـا و   نمونه اثر پذير ي سا.  نيست 
در ادبيات عرب ، آن گونه كه دكتر نصر حامد ابوزيد در كتاب هكذا تكلم ابن عربي نشان 

نمـي دانـم جنـاب    . داده است،  محيي الدين عربي در كتاب گران سنگ فتوحات اسـت  
اي حـافظ از سـبك   خرمشاهي در تبيين و توضيح راي شان در باب اثر پذيري غـزل ه ـ 
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قرآن تا چه اندازه مديون نصر حامد ابوزيد بوده اند زيرا شـيوه و سـير بحـث و اسـتدلال     
كاملاً همسان است ، جز اينكه يكي اين استدلال را درباره حافظ پياده مي كند و ديگري 
از اثر گذاري قرآن در فتوحات و اينكه ساختار گزارشي و روايتي بر جسته ي قـرآن ، تـا   

  . اندازه بر ساختار فتوحات مكيه سايه افكنده است ، سخن مي گويد چه 
به گفته  نصر حامد ابوزيد ، شيوه ي شيخ در رو كردن از موضوعي به موضـوع ديگـر   
در كتاب فتوحات مكيه كه پيوسته و به عمد و اصرار بر اين اسلوب پافشاري مـي كنـد ،   

.... كسره از وحدت موضوع رها ست پيروي از شيوه ي قرآن است كه در گفت و گزارش ي
  )رجوع كنيد به كتاب فوق(

يك جا در مقدمه جامع ديوان حافظ ، محمد گلندام بـدو لقـب شـهيد مـي دهـد و      
مرحوم قزويني متحير از اينكه در مورد خواجه درست معلوم نشد كه بـه چـه مناسـبت    

  . اطلاق كلمه شهيد بر او شده است 
جـامع ديـوان نباشـد،  مـي تـوان بـراي آن تاويـل         اگر اين هم از لفظ پردازي هـاي 

در فرهنگ قرآني به معناي گواه و ناظر امـت و اعمـال ايشـان     "شهيد ". مناسبي يافت 
در هيچ . است ، كه علاوه بر خدا و فرشتگان بر پيامبران و مومنان نيز اطلاق شده است 

  . كجاي قرآن شهيد به معناي قتيل في سبيل االله نيامده است 
ناي دو مي هم كه براي شهيد مي تـوان اقامـه كـرد اينسـت  كـه آن را در بافـت       مع

اصطلاحات علوم قرآني معنا كـرد و آن را اصـطلاحي ويـژه قاريـان و حافظـان برجسـته       
در همين قرن اخير مرحوم محمد صديق المنشاوي قـاري برجسـته مصـري را    . دانست 

ه خشوع و حزن بي نظيـر او در تـلاوت   ظاهراً اين لقب بواسط. شهيد القراء مي خواندند 
قرآن بدو داده شده است وبهر حال مي تواند الهام بخش ماجراي حل معنـاي شـهيد در   

بسيار مشتاقم كه در كتابي مسـتقل تـا آن جـا كـه در     . مقدمه جامع ديوان حافظ باشد 
همت بلند  توان دارم ، رابطه حافظ با قرآن را بررسي نمايم و در اين راه از خداوند بزرگ 

در پايـان يـك بحـث    . و توفيق در ارائه يك پژوهش منسجم و ارزشمند طلب مي كـنم  
بسيار كوتاه حديثي را نيز مطرح نمايم و آن سطحي بودن و ضـعف شـديد كتـاب هـا و     

  . مقالات بيشتر نويسندگاني است كه تاثير حديث را در ادب فارسي جستجو نموده اند 
چگونه مي شود حافظ كه بر مذهب اهل سـنت و  : كنم  به يك نمونه كوتاه اشاره مي

جماعت بوده ، به احاديث بحار الانوار و يا جوامع حديثي شيعه نظر داشـته ، بـا آن كـه    
. بحار الانوار در اواخر قرن يازدهم نگاشته شده اما حافظ در قرن هشتم مي زيسته است 

ه فارسي زبان نيـز صـدق مـي    اين مساله در مورد سعدي ، مولانا و ديگر شاعران برجست
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كند، كه به جاي آن كه تاثير جوامع روايي اهل سنت و صـحاح سـته را در شـعر آن هـا     
بررسي كنند، به دليل عدم علم به اين جوامع به سراغ كتاب هايي همچون بحـار الانـوار   
رفته اند كه چند صد سال پس از مرگ حافظ و سعدي تاليف شده و حافظ حتـي رنـگ   

  .ا هم نديده استاين كتاب ر
در اين مساله نيز جاي تامل است و اميد است ، پژوهشگران ارجمند هنگـام بررسـي   
سرچشمه هاي حديثي در شعر شاعران درباره مذهب فقهي و كلامي شـاعر نيـز قـدري    

 .تحقيق و مطالعه كنند ، تا دچار چنين اشتباهات فاحشي نشوند ، اينگونه باد
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